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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص  مبارکه   سوره            26/07/96   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (اول   ) جلسه  ق
 

 برای اینکه دعاهایمان مستجاب شود، صلواتی بفرستید. برای سلامتی خودتان و

آنها ایمان است. تفاوت و  ی شعراء، نمل و قصص دارای موضوع محوری مشترک هستند. موضوع محوریسه سوره

 های این سه سوره متفاوت است.های این سه سوره را مطرح کردیم. طعم ایمانتمایز ایمان

ای شکست سختی خورده است یا تصادف ظر به گذشته است. مثلا کسی در معاملهسه مدل ایمان داریم: نوع اول نا

گوید: گوییم در معامله مراقب باش! میاند. الان وقتی به او میها باعث عبرت برای او شدهکرده است و این اتفاق

ه گذشته یک مقدار کند چون یک عبرتی دیده است. طعم ایمان بکند. ایمان پیدا میگویی و احتیاط میراست می

اش فراز کند و این اعتمادش سابقه دارد و نیز سابقهترش یا شور است! خوشمزه است اما شور است. یعنی اعتماد می

ها حتما باید ماشین خودشان خراب شود تا های دیگران را دیده است. بعضیاست یا هزینهو فرود دارد. هزینه کرده 

گیرند و ماشین خودشان را بینند ماشین دیگران خراب شده است، عبرت میکه میها همین عبرت بگیرند. اما بعضی

 برند تا مشکلی پیدا نکنند.به تعمیرگاه می

انداز و افق دارد. مانند ایمان ما به امام زمان)عجل الله تعالی ایمان ناظر به آینده حس آرامش و دلگرمی دارد. چشم

ای که اتفاق خواهد افتاد. این ایمان حس که روشن است و انقلاب جهانیای فرجه الشریف(. ایمان ما به آینده

گوید مطمئن هستم حتی  اگر قبل از ظهور خواند و میآرامش دارد و طعم آن خنک است. کسی که دعای عهد می

 کنم. این ایمان ناظر به آینده است.تان میآیم و کمکبمیرم، با شما هستم و دوباره از قبر بیرون می

ای است. مثلا یک فرد مؤمن با ایمان سوم، ایمان ناظر به حال است که در آن توجه و ذکر است. این ایمان مواجهه

گیرد. اعتماد دارد که خدا هست. دهد و سریع تصمیم میشود اما آرامشش را از دست نمییک مصیبت مواجه می
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 ز مربوط به این نوع ایمان است که در سورهترین احساس زندگی نیدهد که شیرینیک حس خوشی به او دست می

 است.قصص مطرح شده مبارکه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (1طسم) 

گوید: تفکر کنید ای ایمان در ما جاری بشود. اینکه خدا میدهد که چگونه در هر لحظهاین سوره به ما یاد می

گوید ومنون؟ چه حالتی داشته باشم به من میگوید یعقلون، یمنظورش چیست؟ من چه کار کنم خداوند به من می

تر یا مان روز به روز قویتوان فهمید ایمانها از این جهت است که میها خیلی مهم هستند. اهمیت اینیومنون؟ این

کردیم یا اینکه وقتی متنی را رفتیم خیلی بیشتر گریه میها که روضه میگویند ما قدیمشود. برخی میتر میضعیف

 شدیم. آیا ایمان به گریه و احساساتی شدن است؟.. خواندیم، بیشتر احساساتی میمی

قصص  شود یا کمتر؟ باید ایمان شاخص داشته باشد. سورههایی دارد؟ ایمان ما هر روز بیشتر میایمان چه شاخصه

خواهد ایمان را به ما یهای ایمان را به ما نشان دهد. گویی سوره از ایمان عکس گرفته است و مخواهد شاخصهمی

نشان بدهد. برای مثال مادر حضرت موسی )علیه السلام( ایمانِ ممثّل است. آیا حال ما شبیه این مادر است؟ چقدر 

 شاخص ایمانِ لحظه به لحظه است. (السلام علیه)حال ما شبیه این مادر است؟ مادر حضرت موسی 

 کند.این موضوع سوره را جالب می

 (2لْکتِابِ المُْبیِن)تِلْکَ آیاتُ ا

 (3وَ فِرْعَوْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤمِْنُون) نَتْلُوا علََیْکَ منِْ نَبَإِ مُوسى

کند. یک انسان باید خیلی پر خیر و برکت باشد که تولدش هم را مطرح می (السلام علیه)داستان فرعون و موسی 

 علیه)است. امیرالمومنین ( السلام علیه)بیه امیرالمومنین ش( السلام علیه)شاخص ایمان باشد. تولد حضرت موسی 

بینیم که کنیم میوقتی که بدنیا آمدند دیوار کعبه شکافت و حضرت در کعبه بدنیا آمدند. وقتی بررسی می( السلام

-کس میباب الایمان است. هر ( السلام علیه)ایمان را بالا برد. امیرالمومنین  حضرت در زمان خودش یک پله وزنه

است. چون ایشان از کودکی ( السلام علیه)خواهد ایمان بیاورد باید از دربش وارد شود که درب آن نیز امیرالمومنین 
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و تولد ایشان ( السلام علیه)کنند. مدل شاخص سازی را از حضرت موسی سازی میتا بزرگسالی، برای ایمان شاخص

کند. از همان نوجوانی ود و بعد از بلوغ، علیه فرعون مبارزه میشمتولد می( السلام علیه)فهمیم. حضرت موسی می

شان شان یک داستان و حکومتحزب تشکیل دادند و دار و دسته داشتند. ازدواج ایشان یک داستان است، برگشت

 گوید آیا ایمان داریم یاکند و و به ما میرا بخش بندی می( السلام علیه)هم یک داستان. زندگی حضرت موسی 

است و یا در آن ( السلام علیه)خیر. سوره برای ما ترسیم می کند اگر شرایط شما مانند شرایط مادر حضرت موسی 

و مقابله با فرعون ( السلام علیه)فضا هستید، شاخص ایمان شما چیست و اگر شرایط شما مانند شرایط حضرت موسی 

ل اگر در شرایط ازدواج هستید و حتی یک ریال هم و استبداد و استکبار است، شاخص ایمانتان چیست. برای مثا

اید و توکل بر خدا کنید. اگر به بلوغ لبی و عبودیت رسیده( السلام علیه)توانید مانند حضرت موسی پول ندارید، می

 شود. با فرعون می( السلام علیه)حضرت موسی  خواهید با استکبار مقابله کنید، ایمانش مانند مقابلهمی

  باِلحَْقِّ.. فِرْعَوْنَ وَ مُوسى نَبَإِ منِْ علََیْکَ انَتْلُو

با ( السلام علیه)است. چون شرایط حضرت موسی  خیلی صحبت شده( السلام علیه)حضرت موسی  در قرآن درباره

 (سلم و آله و علیه الله صلی)طور که پیامبر است. همان شرایط پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( خیلی شبیه بوده

 اند.هم داشته( السلام علیه)است، حضرت موسی  مکی و مدنی داشته جامعه

هم وصیّ داشته است.  (سلم و آله و علیه الله صلی)وصیّ داشته، پیامبر ( السلام علیه)طور که حضرت موسی همان

مبر هم به انحرافاتی روی اند، قوم پیابه گوساله پرستی روی آورده( السلام علیه)طور که قوم حضرت موسی همان

و قوم عرب در زمان خودش خیلی زیاد است. شباهت ( السلام علیه)های بین قوم حضرت موسی اند. شباهتآورده

هم زیاد ( السلام علیه)و هارون ( السلام علیه)و موسی  (سلم و آله و علیه الله صلی)و پیامبر ( السلام علیه)امیرالمومنین 

هستی..، که این روایت منزلت ( السلام علیه)اریم که تو نسبت به من مثل هارون برای موسی است. مثلا در روایت د

توانیم بجای امّ موسی)علیه السلام(، امّ علی)علیه کنیم! میخوانی میدر حد تواتر است. در واقع ما در قرآن، علی

 و آله و علیه الله صلی)است چون پیامبر  (سلم و آله و علیه الله صلی)السلام( بگذاریم. البته بعضی جاها برای پیامبر 

 نفس واحده هستند.( السلام علیه)و حضرت علی  (سلم

 (3وَ فِرْعَوْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤمِْنُون) نَتْلُوا علََیْکَ منِْ نَبَإِ مُوسى

 (4إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فیِ الأْرَضْ)
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کنند و یک منبع محکم هستند و به آن اعتماد می ها جاری است. متوجهیعنی گروهی که ایمان در آن« لقوم یومنون»

کنند. این ایمان مضارع آمده است آن منبع در خودشان جاری می کنند و باورها و رفتارها را بواسطهتصدیقش می

تواند ینده میآید ناظر به هر سه ایمان گذشته و حال و آکه ناظر به ایمان حال است. ایمان وقتی به مدل صفت می

 باشد.

 آورند؟ایمان دارند یا اگر بشنوند ایمان می سوال:

ای اگر بشنوند یا نشنوند، کنند و عدهها در مقابل حرف حق دو دسته هستند. یک عده اگر بشنوند، قبول میانسان - 

گویم که ه برای کسانی میاند بلکگویم که ایمان آوردهگوید من این را برای کسانی نمیسواء علیهم! اینجا خدا می

اند نیست. بلکه افرادی دهآورند. این مضارع بودن یعنی مخاطب قرآن تنها افرادی که ایمان آوراگر بشنوند ایمان می

 است که اگر حرف حق را بشنوند، می پذیرند.

 شود؟ جایگاه حق کجا می سوال:

ل حکم )باید و نباید( است یا به شکل قانون کند. آن حق یا به شکحق آن توجهی است که به محل محکم می -

 آید یا به شکل کتابت. است. یا به شکل الهام می

 ها، باید توجه به حق اتفاق بیفتد تا ایمان شکل بگیرد؟پس در مواجهه سوال:

متوجه  اش اطمینان است. وقتی آدم به خدابله ذات ایمان ذکر است. نزول ذکر یعنی یاد خدا و به این خاطر نتیجه -

رود جلو و خدا کند. میدهد. حرکت کن و جلو برو، خدا تامین میگوید خدا میکند. مثلا میشود، اعتماد میمی

آورد. یعنی کند. ذات ایمان تصدیق به محل محکمی است که در رفتارها و باورها اعتماد و توکل میهم تامین می

 انسان بتواند بر اساس نیرویی، کاری انجام بدهد.

-کنم و تا وقتی شغل پیدا کنی من هر ماه مقداری به تو میی شما را تامین میگوید من خانهمثل اینکه پدر شما می

کنیم تا کنیم اما به حرف خدا اعتماد نداریم! به بانک بیشتر اعتماد میدهم، تو ازدواج کن. ما به حرف پدر اعتماد می

 نبیند..!  گوییم ممکن است خدا ما راخدا..  با خود می

 های ایمان را گفته است:خیلی از قانون (السلام علیه)امیرالمومنین 
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 وو خدا را اصلاح کند، خدا بین او  خودش ؛ هر کس بین«..نَّاسِنَ المَنْ أصَلْحََ مَا بیَْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أصَلْحََ اللَّهُ مَا بیَْنَهُ وَ بیَْ »

 مردم را اصلاح می کند.

یست. طم خوب نارتبا کند. مثلا من با مادرمو خدا را درست کن، خدا بین شما و مردم را اصلاح می شما بین خودت

 با همسرم خوب نیست. باید بروم بین خودم و خدا را اصلاح کنم.

هم.. دنجام میب را اگذارم و این کار واجشما عبودیتت را درست کن، به خدا بگو خدایا من این گناه را کنار می

 قع اصلاح بین شما و دیگران اتفاق افتاده است.آن مو

 گوید..فظ کنم؟ روایت میودم را حخگونه من چ« ..مَنْ کَانَ لَهُ مِنْ نفَْسِهِ واَعظٌِ کَانَ عَلَیْهِ منَِ اللَّهِ حَافظٌِ»..

رتش را اصلاح کند خدا کار دنیایش را اصلاح : هرکس کار آخ1«وَ مَنْ أصَلْحََ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصلْحََ اللَّهُ لَهُ أَمرَْ دُنیَْاهُ»..

 کند.می

 ایهیچ دغدغه ین کن.گذارم و دنیایم را تو تامشما از همین امشب بگویید خدایا من تلاشم را بر اصلاح آخرت می

 دارقخداوند به م کنم. در روایت هست که اگر کسی طالب علم باشد،آخرت پیدا می برای دنیا ندارم اما دغدغه

ه ک تخدا گفته اس اند.بیت)علیهم السلام( از جانب خدا چک سفید امضاء کردهرساند. اهلش به او روزی میکفاف

 علیه)مام صادق گوییم اخواهی بروی؟ میرویم. اگر کسی گفت دنبال مال دنیا نمیمی برو درس بخوان، ما هم

انیم که دلم و میدنبال ع رویمشود. ما هم میحل میاند که اگر این کار را انجام بدهیریال دنیا هم فرموده (السلام

وییم که گا هم میمود.. . گوید: بگیر نگیر دارد. ممکن است برای شما بشود و برای ما نششود.. میدنیا هم تامین می

 با خدا شوخی نکن!

ینکه خدا یا ا نمکاین ایمان به غیب است. واعظ بودن من این است که من خودم، خودم را واعظ وضع می سوال:

 کند؟ یک واعظی بالاتر از خود من وضع می

داند، امر هر دو هست. اگر کسی این روایت را نداند و اصلاح امر اخرت بکند، خداوند طبق مقرارتی که نمی -

کند. چون این قانون است. چه برسد که کسی این روایت را بداند و بر اساس قصدی این کار دنیایش را اصلاح می

بکند. اگر کسی قصد کند که خدایا من از امروز قصد کردم به هیچ وجه برای دنیا کار نکنم، بخاطر پول کار  را

                                                           
 86نهج البلاغه، حکمت  1
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را قصد می کنم.. و حتما یک نیت الهی پشت کارش باشد،  دهم اما آخرتنکنم، کار چون وظیفه من است انجام می

شود. دلیلش این است که وضع تکوینی ش تأمین می)اگر این کار را برای بدست آوردن دنیا نکند( باز هم کار دنیای

شود. دنیا شود، دنیا هم باز میعالم طوری چیده شده که اگر کسی در مسیر حقایق پیش برود، مسیر برایش باز می

ها بخاطر شود و خیلی از مسائلی که برای دیگران مطرح است، دیگر برای او مطرح نیست. انسانبرایش بی اعتبار می

کنند تا یک کنند تا یک روزی ذلیل نشوند! فقیرانه زندگی میدانند، در دنیا ذلیلانه زندگی میحقایق را نمیاینکه 

گوید همین یک نان را روزی فقیر نشوند! طبع دنیا این است. حرص یعنی این. اما اگر کسی اهل حقایق باشد می

تواند ناخوش باشد. دنیا برای نان خوش است. نمی یک همین شود. باخوریم تا ببینیم چه میداریم امشب. این را می

خوشی، جای ناراحتی است. چون وقتی خوشی  در حتی اهل حقایق، محل خوشی است. اما برای اهل غیرحقایق

 شود، ناراحت است که چرا تمام شد!تمام می

رآن به معنای یاری نبی خدا و امام است، به معنی هم از همین قوانین است. یاری خدا در ق« 2إِنْ تَنصُْرُوا اللَّهَ ینَْصُرکْمُْ »

 های قرآن، محل ایمان سنجی است.یاری ولیّ الهی است. شرط

 (4هُم) مِنْإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فیِ الأْرَضِْ وَ جعََلَ أَهلْهَا شیَِعاً یَستَْضْعفُِ طائِفةًَ 

در آن  لسلام(الام(  و حضرت موسی )علیه کنند که شرایطی که مادر حضرت موسی)علیه الساین آیات بیان می 

 د.کردند. این آیات خشونت را ترسیم می کننقرار داشتند، شرایط سختی بود. بچه ها را ذبح می

 (4المُْفْسِدیِن) منَِ کانَ إِنَّهُیُذَبِّحُ أَبنْاءهَمُْ وَ یسَْتحَْیِی نِساءهَمُ 

 (5وارِثیِن)نجَْعَلهَمُُ الْ مَّةً وَأئَِ  فُوا فِی الأْرَْضِ وَ نجَْعَلهَمُْوَ نُرِیدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذیِنَ استُْضْعِ

ردها را به ارد که مر این داند این آیه دلالت باند. برخی گفتهدر مورد این آیه در تفاسیر موارد مختلفی بیان کرده

ز ردها را امدهد. ین غرب انجام مبردند. مانند همین کاری که الاگرفتند و حیای نساء را از بین میبردگی می

ین است و با ر زمین ادکند که فرعون امروز عالم کارش علوّ اندازد. اشاره میها را از زنانگی میمردانگی و زن

 دارد.رویکرد به جنس مذکر و مونث، مردم را در استضعاف نگه می

 بردگی. تر این است که بگوییم استحیاء یعنی زنده نگه داشتن والبته دقیق
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یند که ما گوهر میاین ش هایروند، زنمثلا در بعضی شهرها که تعداد زیادی از مردها معتاد هستند و زود از دنیا می

-گه میزندگی ن ر حداقلدانیم چرا زنده هستیم! خود را دکنیم و تنها از روی اضطرار زنده هستیم.. نمیزندگی نمی

 تواند باشد یا معنوی. یدارند. این حداقل زندگی، مسائل مادی م

رد و تی زنی مت. وقجنس کار و نسل مبلغ را از بین بردن و زن را در حداقل حیات نگه داشتن. دلیلش هم واضح اس

، در سه داریهشود. زنی که باید کار کند و بچسرپرست نداشته باشد به طور طبیعی از تکوین خودش خارج می

ان بلوچست وکند. در شهرهای مرزی بخصوص سیستان گارش را سپری میدهد و به سختی روزسمت کار انجام می

قچی ی خانواده یا قاچاهزار یتیم دارد که اغلب به خاطر این است که مردها 40بینیم بلوچستان ما رویم، میکه می

تیم داشته باشد! به ی هزار 40اند. شما فکر کنید یک استاناند یا اینکه خودشان به علت اعتیاد مردهبودند و اعدام شده

اءالله شاشت. اندخواهد ای به جز بردگی ناضافه ای اینکه نیروی مبلغ را هم از بین ببرند، در این وضعیت زن چاره

ردم سخت کر میشود این کار را انجام داد. ما فکهمگی کمر همت ببندیم و وارد جهاد بشویم. خیلی راحت می

. روندمی ز بینها اک تک مسجدهای تهران را فعال کنیم، تمام محرومیتاست اما فهمیدیم که راحت است! اگر ت

داد و ستد  باشد، ها را لینک کند. هر مسجد یک محل را تبادل داشتهتعداد مسجدها خوب است فقط یکی باید این

 کند، نیروی کارآمد داشته باشد و قوام محل باشد.

م. منتظر هستیم دولت مردها این کار را انجام بدهند. در مشکل این است که ما تصمیم نگرفتیم که اصلاح کنی

إِنَّ اللَّهَ لا »صورتیکه در هیچ جای دنیا اصلاح از دولت مردها نیست. اصلاح برای مردم است. قرآن گفته است که 

 «.بحاکم»نگفته است  3«یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغیَِّرُوا ما بأَِنفْسُِهِمْ

 ه محلهت با دشود به صورت پایلوند. مسجدها را یک نفر ساماندهی کند. ده مسجد را میمردم باید حرکت کن

-د میکه مسج شود. با اینکه کسانیبینیم کل شهر فضایش عوض میمحروم مرتبط کرد. بعد از یکی دو سال می

 توانند مشکلات را برطرف کنند.آیند، قشر پولدار و مرفه نیستند اما همین قشر مؤمن می

 اند. حتی در زمان پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( عشیرههای موحد بودههایشان انساناند و در نسلانبیاء نسل داشته

اند. این قوم هیچ وقت به پرست نبودهکردند و هیچ وقت بتاند و به شیوه ابراهیمی زندگی میپیامبر موحد بوده

 اند. فطرت بوده شان نبوده و در دورهشرک آلوده نشدند. با اینکه نبی در میان
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بینید، باید علیه ظلم قیام کنید. نه علیه عدالتی و ظلم میهای ایمان این است که وقتی شما در جامعه بییکی از قانون

انجام  4«ساءَکُمْیُذَبِّحُونَ أَبنْاءَکُمْ وَ یسَْتحَْیُونَ نِ»حکومت، علیه ظلم! چه کار باید انجام بدهید؟ باید ببینید در کجاها 

کردن هست را شناسایی کنید و برطرف کنید. انسان نباید سرش را درلاک زندگی « شیَِعا»شود. جاهایی که می

تفاوتی است. در ها ایمان نیست، اسمش بیخودش فرو کند و فقط زندگی و رفاه و معنویت خودش را ببیند. اسم این

 انسان باید چشمش باز باشد. شود. تفاوتی ایمان جاری نمیهای بیحالت

 (5وارِثیِن)نجَْعَلهَمُُ الْ مَّةً وَأئَِ  وَ نُرِیدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذیِنَ اسْتضُْعِفُوا فِی الأْرَْضِ وَ نجَْعَلهَمُْ

دهد که خود مستضعفین باید قیام کنند و استضعاف را از درون خودشان برطرف کنند. ما همیشه این آیه نشان می

خود ما  کنند. در صورتی که از خانهظریم که یکی از بیرون بیاید و استضعاف را از بین ببرد. همه به هم نگاه میمنت

بلوچستان رفتیم. آیا از ما دعوت کرده بودند؟ خیر. مگر حتما باید کسی  و شود. ما دو سال پیش به سیستانشروع می

های پولدار را با توانیم آدمهای پولدار می شناسیم. میم اما آدمدعوت کند؟ مگر شما پول دارید؟ خیر. پول هم نداری

قرآنی دارد که حدودا کمتر از  محله 300الی  200ها مرتبط کنیم. اول به بلوچستان رفتیم و دیدیم که زابل این

 همه تای آنها فعال بود که هر کدام با ماهی هفتصد هزار الی یک میلیون تومان مکان و حقوق معلمش و100

های ها را ببینیم و این محلهخواهیم محلهافتد. با خودمان فکر کردیم که ما استاندار هستم و میکارهایش راه می

های آوردیم. دیدیم تنها راهش این است که مشارکتهای جالبی درقرآنی را به هم وصل کنم. خیلی عدد و رقم

شوند، هر شهری یک معین داشته باشد. اینها وقتی به هم وصل می ها را به هم وصل کنیم ومردمی بیایند و این محله

ها ها را اردو بیاورید تا اینشوند. اگر تمایل داشتید که بچههم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی به هم وصل می

های درسی هم د، کتابایم. بندگان خدا کار بلد نیستنرا ببینند، مکان فراهم است. فعلا ما این را به تاخیر انداخته

ها یاد نمیدهد... هرکس در مناطق محروم درس بخواند، اگر تا دیپلم برسد محال است که در ده بماند. کاری به آن

گردد چون آنچه در دانشگاه یاد گرفته است ده بر نمی اگر کسی هم به شهر بزرگی برود و دانشگاهی بشود، دیگر به

-هایش بیل، گیاه دارویی و بز و شتر نیست! درسکند. در درسها را توانمند نمیخورد و انسانبه درد روستا نمی

-آیند کار صنعتی راه میهایش مکانیک و الکترونیک است و اگر بخواهند در روستا هم اشتغال راه بیاندازند، می

و همه غرب زده هستند. ها را باید درست کرد.. این نظامات به هم پیوسته کنند! ایناندازند و لاستیک تولید می

                                                           
 6/ سوره ابراهیم، آیه 49سوره بقره، آیه 4



9 
 

ائِفةًَ آنوقت ما انتظار داریم در شهر اصلاح ایجاد شود؟! )إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الأَْرْضِ وَ جَعَلَ أهَْلَها شیَِعاً یَستَْضْعِفُ ط

 مِنْهُم..(

ای دهیرد، فابها را تا روستاها اش این کتابساختاری درست شد که حتی جمهوری اسلامی که آموزش و پرورش

فتخار ار برود و از کشو بیرون بیاید و بعد هم به خارج تحصیل نداشته باشد و بچه در روستا نماند و از روستا برای

ر مادرش د د. پدر وچرخاننایرانی در خارج هستند که چرخ علم را در دنیا می ها نخبهبشود. همانطورکه میلیون

همُْ أَئِمَّةً وَ نجَْعلَهَمُُ رضِْ وَ نجَْعَلَی الأَْ فُوا فِ یدُ أَنْ نَمُنَّ علَىَ الَّذیِنَ استُْضْعِنان است. )وَ نُرِ گوشه و کنار لنگ یک لقمه

 نیست! خبرها این اما بیاید.. امامی که هستند منتظر «استضعفوا الذین» که گویندمی الْوارثِِین(. بعضی

ضعف  طبعش دند. چرا منت؟ چون استضعاف درما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که مستضعف واقع ش

ت ه شده اسار دادتواند به قوت تبدیل شود. یعنی در دل استضعاف یک قوتی قراست. اما به منت خدا آن ضعف می

 «.نجعلهم ائمه»شود کند و میکه اگر کسی استضعافش را خوب بفهمد، قوتش را کشف می

 کنندش میده تلاعرفته است بلکه استضعاف را پذیرفته. یعنی یک ها نپذیخداوند ضعف را برای این آقای عباسی:

از  ستند اماهشان قوی ها ضعیف نیستند و بیشترخواهد این را بپذیرد چون اینها ضعیف بشوند اما خدا نمیکه این

 «.علی الذین استضعفوا»قوتشان خبر ندارند. چون نگفته علی الذین ضعفوا بلکه گفته شده 

سَبیلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا  وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ ربِِّیُّونَ کَثیرٌ فمَا وَهَنُوا لمِا أَصابَهُمْ فی» گوید:گونه میاین مؤمن درباره

وا وَ ماَ وَ ما ضَعُفُ»کند این است: این ها ضعیف نشدند. وصفی ک آنها می 5«وَ مَا اسْتکَانُوا وَ اللَّهُ یحُِبُّ الصَّابِرینَ

ها نپذیرفته بلکه استضعاف را پذیرفته ها ضعیف نشدند و آرام نگرفتند. پس خداوند ضعف را برای ایناین« ..اسْتکَانُوا

 است.

قرار  نار همکند، ضعف و قوت را در کمنظورماان این است که خداوند وقتی موجودی را خلق می استاد اخوت:

 «.خلق الانسان ضعیفا»دهد. مثلا می

ست اما با ما به یک نفس بندیم. یک ایست نفس برای اتمام زندگی ما کافی در دل این ضعف قوت است. همه 

توانیم یک طاغوت را بربیاندازیم. یعنی در عین ضعف قدرت را قرار داده است. یعنی چه؟ مان میهمین ضعف

                                                           
 46سوره آل عمران، آیه  5



10 
 

چرا من نباید این را داشته باشم؟! و شروع بیند کند میشود عامل تفکر و هوشیاری. نگاه میضعف به یک مرتبه می

های انجام شده توجه به کوتاهی بینیم شهری که این همه محرومیت دارد، بواسطهباره میکند به کار کردن. یکمی

گوید های فردی میگیرد. ضعف در طبع انسان قرار دارد. ما باید این را بشناسیم. حتی وقتی کسی در مشاورهاوج می

ضعف دارم و حساس هستم باید بدانید کنار این ضعف قوتی خوابیده است. شما باید دست روی قوت او  من خیلی

 هایش.باید بگذارید و نه ضعف

د ت هم بایوه و عظمها را هم نباید بخورید! چون انسان در تمام شکاینکه گول قوتها را نخورید. کماگول ضعف

وف خه مقصدش سبت به در خوف و رجا بماند. به انسان خائف راجی که نبداند به نفسی بند است. انسان باید همیش

 گوییم.و رجای متعادل داشته باشد، مؤمن می

 (6یحَْذَرُون) ا کانُواممْ منِهُْ و نُمَکِّنَ لَهُمْ فیِ الْأرَضِْ وَ نرُیَِ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهمُا

ون ادر. فرعو یک م اند. موسی)علیه السلام(  نوزادویر کشیده شدهها به صورت کامل به تصدر این آیات شخصیت 

وب م( را خه السلاهای امّ موسی)علیه السلام( را گفته است. خود حضرت موسی )علیرا کامل توصیف کرده. ویژگی

 است.تحلیل کرده 

به چه ( السلام علیه)سی ها مدل اخذ کنیم. مثلا بگوییم مادر موسی به چه معناست؟ حضرت موتوانیم از اینمی 

است و خصوصیتش هم این است که این نفس  6«بقدرک راضیا»ای که معناست؟ مادر موسی یعنی یک نفس مطمئنه

منطقی پیدا کند.  گیرد. والد و مولد باید رابطهاز طریقی با غیب ارتباط دارد و باید و نبایدهایش را هم از غیب می

های انسان به کند، حساس است و تمایل دارد به آن برگردد و تمام نقطه ضعفمیچون انسان نسبت به هر چه تولید 

کند. نوع تعلقاتش نسبت به تولیداتش را بوسیله ی مادر موسی و خاطر تولیدات و تعلقاتی است که در او ایجاد می

 تنظیم کند و به ایمان لحظه به لحظه برسد.( السلام علیهما)موسی 

ا بگوییم مادری بوده که فرزندش را در آب انداخته و ما هم از مادر یاد بگیریم. یک یک حالت این است که م

شود؟ هر جایی حالت هم این است که بیاییم مدل ایمان استخراج کنیم. در چه جاهایی ایمان انسان دچار خدشه می

ی به خودش مطمئن می خواهد آن کار طبق نظر خودش به نتیجه برسد. یعندهد. چون دلش میکه کاری انجام می
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-کند. وقتی که انسان کاری را به خودش نسبت بدهد، این مربوط میشود نه به خدا. در اینجا ایمان اختلال ایجاد می

 ها و نه فقط مادر موسی)علیه السلام(. عمل ها و همهانسان شود به همه

ستخراج کنیم و بگوییم شکست ایمان در انسان توانیم هفت مدل ایمان و هفت مدل اختلال ایمان اما از این سوره می

 افتد. این کار دستاوردهای زیادی خواهد داشت.ها اتفاق میدر این نقطه

شود؟ اگر ما این طور نگاه کنیم، که این اش همین می، خروجی«نُرید أن نمنّ »فعل مضارعی که به کار برده است 

خواهیم به این هم یک سنت الهی است که ما همیشه مییک مدل است. فرعون و هامان و جنودش یک مدل است. 

 کسانی که استضعاف دارند، منت بگذاریم.

قصص است. قصص قرآن به معنی داستان  کنید؟ جوابش در کلمهاگر کسی پرسید چرا به این سوره اینگونه نگاه می

های یین بیاوریم. خداوند مدلسازی جهت ارائه برای پیمودن مسیری است. نباید شأن قصص را پانیست. قصص مدل

 است. بیان کرده( السلام علیه)ایمان را توسط حضرت موسی 

معنای « لکمیسب یسلیآثارکم و  تقصیاللهم اجعلنا ممن »گوید: خانم شهید زاده: عبارتی از دعای جامعه کبیره که می

 قصص را بیان می کند.

ختاری که دارای خواص است. شما این ساختار را جاری استاد: احسنت، قصّ کردن آثار. یعنی یک فرآیند و سا

رود که قبلا این راه را رفته های کسی راه میشود. کسی که دقیقا منطبق بر گامکنید. معنی شیعه نیز همین میمی

 تبیین شد، یعنی مثل شد و ممثّل شد.  (السلام علیه)است. این ایمان توسط مادر حضرت موسی 

 آورد. چند بستر از اختلال ایمان می بسترهای ایمان خیز و

کنند، سعی کنند بسترها را دربیاورند. چند بستر اینجا هست که ایمان بعد کسانی که روی سوره کار می برای جلسه

ایمان است. اختلال ایمان مربوط به کدام قسمت زندگی انسان است؟ یکی  خیز است و چند بستر مختل کننده

 کند با علم خودش کرده است و بهدهد و فکر میی انسان است. انسان کاری را انجام میمربوط به تولیدات زندگ

تواند او را نجات بدهد. بیند که علم خودش نمیشود میعمل می کند. وقتی وارد صحنهاعتماد می خودش علم

 برد. الهام، علمش تا حدی او را جلو می انسان مشغول هر کاری بشود، بدون
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صد موفق باشید. درشک باشید و از الهامات الهی بی بهره، غیرممکن است که بتوانید در پزشکی صدشما اگر پز

آید که متفاوت است و باید از الهام استفاده کنید. دفعه بیماری میهای بعدی مستحدثه است. یکبخاطر اینکه مدل

همیشه باید بگویید این بخاطر الهام الهی  وقت نباید بگوییم من پزشک بودم. دست من بوده که شفا داده است.هیچ

بینیم که علم ما در این حد است. علم ما در حد ده مشکل است. اما آید، میبوده است. وقتی بیمار جدیدی می

گوییم خدایا من تا اینجایش را بلدم، از اینجا به آید که مثلا ده مشکلی دارد که ما بلد نیستیم. به خدا میمریضی می

 دار شوید.توانید ایمانباید خودت به من نشان دهی. اگر شما نتوانید بدون الهام زندگی کنید، نمیبعد را 

دهد اما وقتی الهام پذیر است. بدون الهام انسان تولیداتش را به خودش نسبت میبدون الهام ایمان خدشه مدل اول:

ام اما نسیمی از غیب به من گفت از شتهگوید خدا گفته است. درست است که من علمش را داداشته باشد، می

شود ایمان در بستر تولید یک کار که حتما گونه استفاده کن و مثلا این دارو را تجویز کن. مدل اولش میعلمت این

شود. همیشه انسان نگران است که باید بند به الهام باشد و اگر بند به الهام نباشد، اطمینان قلبی در کار ایجاد نمی

اید، برای تربیت فرزندتان شدن زحمت کشیدهدارجایی ایراد داشته باشد. برای مثال شما برای ازدواج و فرزندکارش 

ای که بتوان گفت من با اتکا بر خودم این مراحل باید وابسته به یک الهام الهی بشود. به گونه اید، همهزحمت کشیده

-خواستم بچه دار بشوم احساس کردم به من می. من نمیبا همسرم ازدواج نکردم، احساس کردم خدا راضی است

 گویند بچه دار شو.  

اینکه همه کارهای انسان به الهام الهی وصل بشود، یک شرطی دارد و آن هم این است که انسان باید پاک باشد تا 

شود. وصل نمی گوید که دست خودم نیست، به الهام الهیوصل به الهام شود. کسی که اهل ناسزا دادن است و می

باید گناه کنار گذاشته شود تا بتوان گفت این الهام الهی بوده است. تا بتوان گفت خدایا من فرزندم را به تو واگذار 

کند. مثل اینکه شاهرگش را زده است.. کنم. در این جا دیگر یک گناه هم خیلی زیاد است چون قطع الهام میمی

هر کاری که خواستی انجام بده. خیلی سخت است..، خدا نکند روزی برسد که گناه یعنی با خدا قطع ارتباط کن و 

-ترین کارهای خود را با تکیه بر ذهن و معلومات خود انجام دهیم. شما میتوانیم سادهالهام قطع شود. ما حتی نمی

کند لقمه یلی فرق میکند که چگونه غذا بخوریم. خخوریم، اما خیلی فرق میرویم و غذا میگویید ما به راحتی می

گویید مگر انسان در لقمه گرفتن هم باید ملهم به الهام باشد؟! بله. کسی که ملهم به الهام باشد، را چگونه برداریم! می

کار کن. این زندگی است. چون همیشه خودت را وصل  گوید چهکند کسی به او میکارهایش احساس می در همه

تواند برای او مشکل ر انسان وصل به یک منبع مطمئن نباشد، هر چیز کوچکی میبینی. اگبه یک منبع مطمئن می
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گویند که علتش گیرد و میخورد و بعد از مدتی سرطان میکند و میایجاد کند. مثلا کسی بهترین برنج را تهیه می

اکنش نشان داده است و اند و بدن شما نسبت به فلان کود حساس بوده و وبرنجی است که فلان کود را به آن داده

داند؟! اما کسی که ملهم به الهام است چه در هنگام خرید برنج و شما سرطان گرفته اید! این چیزها را چه کسی می

ای یادش هست که با نام خدای رحمان و رحیم غذا برد و در هر لقمهچه در هنگام خوردن غذا، نام خدا را می

 رود.اش از بین میم و گواراییبخورد و اگر از یادش برود، لذت طعا

و ما ینطق عن »اش گفته شدپیامبر است؟ پیامبر که درباره فرمایید در واقع در مرتبهاین مطلبی که شما می سوال:

 «.الهوی

ب توانند به این برسند اما برای پیامبر عمق دارد. پیامبر دریاست و ما مثلا در حد آها میانسان پیامبر عمق دارد. همه -

 لوله. 

 شود، باید به آن بی اعتمادتر بشویم؟مان بیشتر میشود؟ ما هر چه علمنقش علم ما چه می سوال:

تان این است که غذا مواد خوب و کند. مثلا شما علم دارید که گرسنه هستید. علمها را کشف میعلم شما مسئله -

 کارآمدی دارد؟ آیا باید بخورم یا نخورم؟! کند؟ اینها علم است. اما آیا این سیر میمفیدی دارد. این

دیدگاه بدون الهام: نگاه کن و ببین که اگر گرسنه هستی، بخور و اگر گرسنه نیستی، نخور. دیدگاه با الهام: نگاه کن 

. افتد. الهام خیلی شیرین استگوید این را بخور یا نه. و این فقط در صورت ترک گناه اتفاق میو ببین الهام قلبی می

 اینکه انسان وصل به یک عالمی باشد، شیرین است.

، گردد(ینمبر گریخوابد و روحش د یمآدمی  رسد کهی می)روزشاءالله اگر شبی خوابیدید و روحتان برنگشت،ان

جاهای را به  افتد و اگر این الهام سالم باشد، شمابرد...الهام جلو میدنبال همان الهام بروید و ببینید که شما را کجا می

 خوبی خواهد برد..

 صلواتی ختم بفرمایید.
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صص  مبارکه   سوره            03/08/96   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (دوم   ) جلسه  ق

 

خود و همه کسانی که زائر اربعین هستند و برای اینکه ما هم زائر اربعین بشویم،  برای سلامتی خود و اهل بیت

 صلواتی ختم بفرمایید.

الله آنها به هدف اجابت برسد، صلواتی ختم شاءهر کسی هر آرزو و حاجتی دارد در ذهن بیاورد. برای اینکه ان

 بفرمایید.

*** 

 مطرح کردیم. ما جلسات قبل قدری از آیات سوره مبارکه قصص را

رود که ما بتوانیم آیات کتاب مبین را مشاهده کنیم. کتاب مبین، کتابی است که هم خود در این سوره انتظار می

کند مثل چراغ که هم خود روشن است و هم اطراف خود را روشن واضح و آشکار است و هم حقایق را آشکار می

. ما انتظار داریم در این سوره آیات کتاب مبین را ببینیم. بخشی از کننده و روشنگر استکند. مبین به معنای تبیینمی

آیات کتاب مبین اختصاص به نباء موسی)علیه السلام( و فرعون دارد که تلاوت شده است. تلاوت شده یعنی خود 

)صل علی رسول گرامی)صل علی الله علیه و آله( نیز همه این آیات را عمل کرده است و از روی سیره و عمل پیامبر

 الله علیه و آله( همه این موارد اظهار شده است.

 (1طسم )

 (2تِلْکَ آیاتُ الْکتِابِ الْمبُینِ )

 (3وَ فِرْعَوْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمنُِونَ ) نَتْلُوا علََیْکَ منِْ نَبَإِ مُوسى

نِساءَهمُْ إِنَّهُ کانَ منَِ  عِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یذَُبِّحُ أَبنْاءهَمُْ وَ یسَْتحَْییإِنَّ فِرْعَونَْ علَا فِی الأْرَضِْ وَ جَعَلَ أهَلَْها شیَِعاً یَستَْضْ

 (4المُْفْسِدینَ )
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ها روی زمین علوّ داشته باشند. اینکه چرا اجازه داده دهد، خداوند اجازه داده است برخی از انساناین آیه نشان می

انسان دین را به عنوان یک حقیقت بپذیرد و اگر مستضعف شد اتفاق  است به دلیل فعال شدن تفکر انسان و اینکه

 برای او بیافتد.« نجَْعلَهَُمْ أئَِمَّةً وَ نجَْعلَهَُمُ الْوارِثینَ»بعدی

 (5وَ نُریدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذینَ اسْتضُْعِفُوا فِی الأْرَْضِ وَ نجَْعَلهَمُْ أئَمَِّةً وَ نجَْعَلهَمُُ الوْارِثینَ )

ها اجازه ظهور و بروز نداشته باشند اما به آنها اجازه داد و در توانست کاری کند که فرعونخداوند از همان ابتدا می

کند. خیلی ازای این اجازه به مستضعفین هم توفیق داد تا بتوانند قیام کنند و خود استضعاف، این افراد را قوی می

انی قرار بدهند یا این فرد با یک مبارزه چنین چیزی را بدست بیاورد. کند که فردی را از ابتدا حاکم مکفرق می

کنند، آنها معتقد هستند که فرزندشان باید کار همانگونه که والدین در رابطه با پول دادن به فرزندان خود رفتار می

و حاکمیت دین خود را  ها مبارزه نکنند، قدر پیروزیها تا با فرعونکند تا بفهمد پول در آوردن یعنی چه. انسان

کنند..، فضاهایی که انسان را در وضعیتی قرار دانند. در آخرالزمان هم به قدری فضاهای مجازی درست مینمی

استکبار بیندازیم تا استعدادهایمان شکوفا  دهند که استعدادها خود او شکوفا شود. ما به هر حال باید پنجه در پنجهمی

 شود. 

به فرعونیان اذن داده شده است که علوّ بکنند، خداوند اراده نیز کرده است که مستضعفین  در واقع همان طور که

بیایند و وارث شوند. هر دو اراده خداوند است اما اراده مستضعف مثل این است که وعده خداوند است. برای اینکه 

 شود.علوّ در زمین مستقر نیست  و از بین رفتنی است و بساط آن جمع می

مربوط « نتلو»کند. بحث گی این موضوع را در آیات مربوط به فرعون و حضرت موسی)علیه السلام( بیان میچگون

و حضرت « یسَتَْضْعِفُ طائِفَةً»شود همان کسی که کنیم، این فرعون میبه همین موضوع است که ما تلات می

شوند؛ فراد به واسطه آن بلوغ، ائمه میرساند که اموسی)علیه السلام( کسی است که مستضعف را به یک بلوغی می

هم در همین راستا  6تر است. آیه کند. این آیه نسبت به بقیه آیات احکامیمطرح می 3یعنی این موضوع را ذیل آیه 

 است:

  (6 )وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فیِ الْأرَضِْ وَ نرُیَِ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهمُا منِهُْمْ ما کانُوا یحَْذَرُونَ 
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کند، این یعنی آیه را طوری آورده است که گویی ادامه داستان حضرت موسی)علیه السلام( و فرعون را مطرح می

شود؛ یعنی فرعون و هامان و جنود آن را ببینند که به همان چیزی که از آن همان فرعونی است که نابود می

کردند. این کردند! بلکه برای بقا در دنیا کار میا که کار نمیترسیدند، گرفتار شدند. آنها برای از بین رفتن در دنیمی

کند؛ فرعون دو آیه را باید با هم بخوانیم. در واقع مدل موسی)علیه السلام( و فرعون را به یک مدل فراگیر تبدیل می

را به انقلاب  کشاند و موسی)علیه السلام( کسی است که مردمکند و مردم را به استضعاف میکسی است که علوّ می

کند. منظور خود حضرت موسی)علیه السلام(  نیست بلکه قوم خود را کند و آنها را به ائمه تبدیل میدعوت می

 کند.تبدیل به ائمه می

إِنَّا رَادُّوهُ إلَِیکِْ وَ جاعِلوُهُ منَِ  نیوَ لا تحَْزَ أَنْ أَرضْعِیهِ فَإذِا خفِْتِ عَلَیهِْ فأََلقْیهِ فیِ الیَْمِّ وَ لا تخَافی أُمِّ موُسى وَ أَوحَْینْا إِلى

 (7المُْرْسَلینَ )

 (8فاَلتَْقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لیَِکُونَ لهَمُْ عَدُوًّا وَ حَزَناً إِنَّ فرِعَْوْنَ وَ هامانَ وَ جنُُودَهُما کانُوا خاطئِینَ )

 (9أنَْ ینَْفَعنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ همُْ لا یشَْعُروُنَ ) تقَْتُلوُهُ عَسىوَ لَکَ لا  وَ قالَتِ امْرَأَتُ فرِعَْوْنَ قُرَّتُ عیَنٍْ لی

های خیلی عجیب و غریبی است که انسان هر وقت بخواند یکی از این موارد خیلی برای او در این آیات دلالت

دهد علمِ چند هزار سال قبل می دهد این داستان برای چندین هزارسال قبل است، نشانشود. مثلا نشان میجالب می

شدند که اولا نسلی که بنا هست در آن نسبت به حالا خیلی بیشتر بوده است، به دلیل همین علوم، آنها متوجه می

ای دوره به دنیا بیاید چه کاره است و ممکن است طاغوت را سرنگون کند و و به همین دلیل در این چند ماه هر بچه

د سر بریده شود چون ممکن است یکی از آنها موسی)علیه السلام( باشد. فکر کنید چه علم در این منطقه هست بای

کردند! و این علم واقعی هم بوده است چون موسایی در آن دوره بوده هایی میاند که چنین پیشگوییعجیبی داشته

بینی ت چیزی را با این دقت پیشاست. ولی در عصر ما علم وابسته به تکنولوژی شده است، حالا این دنیا اگر توانس

های زیادی بگذرد تا به کند! با این همه گستردگی تکنولوژی، مثل اینکه انسانِ امروز با این همه پیشرفت باید زمان

 علم فرعونیان دست پیدا کند.
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 درآن زمان پیشرفت انسان وابسته به جن بوده است؟ سوال:

ساختند.. الان همین آثار باستانی که از چندین هزار و در دل کوه خانه می اهرام ثلاثه و یا قوم عاد که در صخره -

توان ساخت. مشابه سازی هم سال قبل مانده است را نگاه کنید برخی از آنها را هم با تکنولوژی کنونی هم نمی

 توانند بکنند.نمی

 است و حتی در زمان حضرت ابراهیم کردند، درست)صل علی الله علیه و آله( جن را تسخیر می اینکه پیامبراکرم

گویید مربوط به جن ها به حدی درست بوده است که شما می)علیه السلام( هم این اتفاقات بوده است. این پیشگویی

)علهیم السلام( را کاری نداشته باشید، ما با آن کاری نداریم، ما منظورمان نوع بشر است. یک  است. حکومت انبیاء

تر، حرف این است که انسان زمانی به خود تر بوده است یا ضعیفر بوده است. حالا اینکه قویتزمانی خیلی قوی

کند. بالید، زمان در ما علم و تکنولوژی ایجاد کرد و این علم و تکنولوژی زندگی را برای ما آسان و ساده میمی

ولوژی از حالت کنونی آن خیلی علم و تکنولوژی چیزی نیست که بشود به آن بالید چون یک زمانی علم و تکن

بالاتر بوده است اما آن چیزی که باید به آن ببالید، نظام فکری درست است و اینکه انسان بر اساس یک منش 

که بتوان به وسیله آن  کند؛ یعنی علمیکه بیاید و علوّ ایجاد کند، آن علم طغیان ایجاد میدرستی زندگی کند. علمی

 شود.ید و این پیشگویی در خدمت استکبار قرار بگیرد، این علم تبدیل به پیغمبرکُشی میپیشگویی کرد را پیدا کن

های جانبی است؛ یعنی مثلا فرض بگیرید زن فرعون شود، بحثهایی که به صورت فرعی مطرح میحالا این بحث

همه مردم را که  کشتند. این اوج قصاوت است.ها هر کودکی را میگوید این کودک را نکشید، یعنی اینمی

کشتند. قوم بنی اسرائیل قوم مشهوری بوده است، فرزندان حضرت یعقوب)علیه کشتند بلکه شیعیان قوم را مینمی

اند. یکی از اسماء حضرت یعقوب)علیه السلام(، اسرائیل بوده است این افراد چون خانوادگی موحد السلام( بوده

ند. زنان قوم حضرت یعقوب)علیه السلام( را هم به سمت کنیزی بردند؛ کشت تا کم شواند، فرعون از آنها میبوده

شد و یا گرفت و این قوم به طور طبیعی مضمحل میکشتند، ازدواجی صورت نمییعنی وقتی مردان و پسران را می

 آورد.شود و برای آن قوم فرزند میاینکه زن وارد قوم دیگری می

 (10قَلْبِها لتَِکُونَ منَِ المُْؤْمنِینَ ) رِغاً إنِْ کادَتْ لتَُبْدی بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبطَنْا عَلىفا وَ أَصبَْحَ فُؤادُ أمُِّ مُوسى

 (11وَ قالتَْ لِأخُْتِهِ قصُِّیهِ فبََصُرَتْ بهِِ عَنْ جنُُبٍ وَ همُْ لا یَشْعُروُنَ )
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اندازد، منتها بعد ود را به آب میدهد که مادر حضرت موسی)علیه السلام( طبق وحی فرزند خاین آیات نشان می

آورد؛ یعنی اینطور نیست که بگوید خدا به من وعده داده است پس در طبق یک پیگیری فرزند خود را به دست می

کند و ما نباید کاری بکنیم. با اینکه کنند توکل یعنی خداوند فراهم میخانه بمانم و کاری نکنم! برخی فکر می

که خیلی  ایستند. یکی از مسائل مهمیلیه السلام( وعده داده است اما ایشان از تلاش باز نمیخداوند به مادر موسی)ع

شود هم توکل کرد و هم کار را به خدا واگذار کنیم؟ برخی معتقد با آن درگیر هستیم، این است که چه طور می

شود و او خود باید تلاش کند. میهستند که همه چیز دست انسان است یعنی هر کاری انسان انجام بدهد، همانطور 

یز دست خداوند است و انجام دادن یا ندادن کاری، چندان مهم نیست چون خدا برخی دیگر معتقد هستند که همه چ

همه کار را به خداوند »کند. بین این دو دیدگاه یک دیدگاه سوم هم وجود دارد آن هم اینگونه است که فراهم می

دعای »ها  ، به این«های خودت برولهی در انجام کار نیز استفاده کن و هم دنبال برنامهواگذار کن و از الهامات ا

شود.  یک دعای قولی و یک دعای عملی داریم. در واقع دعای عملی نافی توکل نیست. فرد گفته می« عملی

لسلام( که انقدر به کند. مثل مادر حضرت موسی)علیه اهمانطور که به حرف خداوند اعتماد دارد، پیگیری هم می

اندازد اما پیگیر وضعیت فرزند خود نیز حرف خداوند اعتماد داشته است که فرزند نوزاد خود را به رودخانه می

 هست. 

 رود؟!ایشان ندارد؟ وقتی اعتماد دارد چرا به دنبال فرزند خود می آیا این نشان از پشیمانی سوال:

ی او گذاشته است که باید ای به عهدهانسان باید بداند که خداوند وظیفهخیر نشان از پشیمانی نیست، به هر حال  -

آن فعال شود و این منافاتی با توکل ندارد. مثل این است که ما بخواهیم یک خانه داشته باشیم؛ اگر سوال شود که 

وید این پول برای تو دهیم هیچ کاری و منتظر هستیم یک نفر پیدا شود و بگکنید، پاسخ میبرای داشتن خانه چه می

ای بخر! اخیراً هم این موضوعات زیاد شده است، بالاخص در حوزه ازدواج، برخی این است، برو و برای خود خانه

گویند ما که به خدا خورد! بعد میگوید که این فرد به درد تو میکنند که اگر خدا بخواهد به من میطور فکر می

 واگذاریم کردیم، پس چرا نشد؟!

کنیم هر انسانی که بد ها دوست دارند طاغوت از بین برود و خدا آنها را به خودشان واگذار کند. ما دعا میلیخی

ایم؟! حتما ها کردهاست از بین برود، نه اینکه دعای قولی بد باشد اما چه کار عملی برای از بین رفتن این طاغوت

 باید کار عملی انجام شود.
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 شود؟آیه چگونه می در این« لایشعرون»سوال: 

دانستند که این یک سناریو از پیش مربوط به مادر و خواهر حضرت موسی)علیه السلام( است که نمی« لایشعرون» -

افتد. یک مرتبه دیدند که فرزندشان دست همان فرد اصلی طراحی شده است و این کودک به دست چه کسی می

ن خود، فرعونیت کمتری دارند. چه بسا اگر این کودک دست افتاد! گاهی حتی نفرات اصلی طاغوت از زیردستا

 کشت!افتاد، او را میسرباز می

هایی را یعنی آن جریان« قصص»بسیار مهم است و همان قصص است، به معنای ردیابی و پیگیری است. « قُصِّیهِ» واژه

گوییم که شما رد آن را بیابید و به یکنیم؛ یعنی چیزهایی مکه قابل ردیابی وپیگیری است را ما برای شما قصه می

 نتیجه برسید. 

دانند. در واقع مشکل آنها نیز همین است، شوند و تکلیف خود را هم نمیها همیشه بین تضادها گرفتار میانسان

ز این تواند بین تضادها جمع کند. یکی اتوانند مسائل را با هم بسنجند. تقریبا نوع انسان از این سنخ است که نمینمی

حالا اگر شد «  توان به خداوند توکل داشت و در عین حال کار خود را انجام داد؟!چگونه می»تضادها این است که 

ای را به شما بینید یک نفر مژدگانیتا آخر سوره، باقی تضادها را برای شما شمارش خواهیم کرد. مثلا خواب می

بینید که به زودی سفری به شود، خواب میفر اربعین نصیب شما میالله سشاءگویند که اندهد، مثلا به شما میمی

شما خواهد رسید. اگر بعد از این که از خواب بیدار شدید به خواب اعتماد کردید به این معنا که رفتید و حساب 

ین کار را شود اما اگر او پاسپورت خود بودید، خواب محقق می بانکی خود را بررسی کردید و برای سفر دنبال ویزا

ها شود، البته ممکن است که بشود اما خیلی وقتنکردید و گفتید که خواب دیدیم که حتما زیارت نصیب من می

خواهند وضعیت اقتصادی درست شود، میل شود. الان وضع مملکت ما شبیه به این ماجرا شده است، همه میهم نمی

توانیم این اراده را به عمل تبدیل یم کاری انجام بدهیم و نمیتوانداریم، میل شدید برای اصلاح این وضعیت اما نمی

و این مشکلات را با  ای شود و یا کسی بیایدخواهد معجزهتوانیم عملیاتی کنیم، دلمان میکنیم! دعای خود را نمی

-بچه می سازد؛ یعنی مادر حضرت موسی)علیه السلام( به دنبالها درست نیست و با توکل نمیمعجزه حل کند! این

از جمله اینکه موسی)علیه السلام( ناآرامی  .کند که اوضاع بر وفق ایشان باشدروند و از طرفی هم  خداوند کاری می

خورد، در این شرایط باید کسی را بیاورند تا بچه شیر او را بخورد. خواهر حضرت کند و شیر هیچ زنی را نمیمی
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در عین حال هم توسط طاغوت شناسایی نشده بودند و ازین رو به فرعونیان  اند وموسی)علیه السلام( بسیار پیگیر بوده

 ها را معرفی کند.خواهند فرد مناسبی را برای شیر دادن بچه به آندهند که اگر میپیشنهاد می

 (12نَهُ لکَمُْ وَ همُْ لَهُ ناصحِوُنَ )أَهْلِ بیَتٍْ یَکْفُلُو وَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ المَْراضعَِ مِنْ قبَْلُ فقَالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ علَى

شود که برای روشن شدن چشمان ایشان یک انسان و نه حضرت موسی)علیه السلام( بلکه مادر ایشان بقدری مهم می

در دل او نباشد و به خاطر اینکه بداند که وعده خداوند حق است، موسی)علیه السلام( به او برگردانده و اینکه غمی 

 شود.می

کند و این چطور ممکن است که خواهر موسی)علیه السلام( کسی را برای شیر دادن به نوزاد معرفی می ال:سو

 طاغوتیان باور کنند!؟

شود کرد! حتی شک نکردند که این خانم که شیر زند، دیگر کاری نمیخداوند است و وقتی بر فهم کسی مهر می -

خواهد بگوید که تا چه حد این افراد از شود، میضوع نمیدارد فرزندش کجا است؟! قرآن هم معترض این مو

را مطرح « قصه»موضوع غافل شدند اما مادر حرکت و اعتماد را کرد. پیگیری ایشان بیش از یک اطلاع است، چون 

دانند، یک کنند خوب میشناسی کار میکند که در آن ردیابی و ردگیری موضوعیت دارد. کسانی که زیستمی

گذارند دهند و برای شناسایی میزان تاثیر آن ردیابی میکنند برای امتحان آن را به موجودی میدرست می دارویی را

-گویند. این کار را برای این انجام میمی «قُصِّیهِ»ها اثر گذاشته است، به اینکه این دارو کجا رفته و در کدام بخش

ها از آنجایی که قدرت ردیابی و وی همگانی کنند. قصهدهند که مدلی را درست کنند و آن را تبدیل به یک دار

دهید که کنی، پاسخ میردگیری دارند خیلی مهم هستند؛ یعنی الان هر جا به شما گفتند که چرا اینگونه رفتار می

زمانی مادر موسی نامی بوده که به او وحی شد و در پی آن فرزند خود را به رود انداخت ولی این وحی او را تنبل 

نکرد و از عمل بازنداشت و به خانه نبرد، دست بسته نکرد، تلاش خود را انجام داد تا بچه به او بازگردانده شود، من 

خواهم ببینم ام. من هم اعتماد دارم و هم میام امت از حرکت هم باز نایستادهکنم؛ توکل کردهنیز همین کار را می

کند. دهد که وعده او حق است و حزن درونی من را زائل مین میکند و به من نشاخدا چگونه چشمم را روشن می

   کنم.چون وقتی این موارد را دیدم که آنجا محل من و ملاقات خداوند است، میقات درست می

شود که این ساحت یکی از نکات مهم در سوره مبارکه قصص این است که برای انسان یک ساحت بشری قائل می

کند؛ یعنی اینکه چون شما فرزندتان نیست و ناراحت هستید، در واقع به دلیل ا مختل نمیبشری ساحت معنوی او ر
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دهد دهد، اتفاقا این نشان میخاصیت بشری و عاطفی انسان است که از خود در مقابل نبود فرزند واکنش نشان می

وکل، بشریت را از انسان ساقط که خیلی بشر است و منافاتی ندارد! مراقب باشید گاهی ما در موضوعات مربوط به ت

گوییم چنین فردی کند و میکنیم که مثل یک ماشین عمل میکنیم و یک انسان کاملا اتوماتیک درست میمی

کند و حزن دارد. این منافاتی با توکل دارد! در صورتیکه اینگونه نیست و این فرد به دلیل نبودن فرزندش گریه می

 توان کتمان کرد. رد؟! به هر حال ساحت بشری را نمیتوکل ندارد، این چه اشکالی دا

 توان الهام و وحی را تشخیص داد؟ چطور می سوال:

تواند وحی کند و هم از جانب خداوند و یک الهام داریم، یک وسوسه و یک وحی داریم؛ یعنی هم شیطان می -

که انسان کاری را انجام بدهد و حتی گیرد. وسوسه و الهام خفی است. یعنی مثل این است ملائکه وحی صورت می

دهد. وحی اینگونه نیست، صوت دارد؛ یعنی آشکار خودش هم نفهمد که این کار را بر اثر وسوسه یا الهام انجام می

فهمد که کسی به او گفته است این کار را بکن. سازوکار وحی برای یکسری افراد است که است؛ یعنی انسان می

؛ چه خوب و چه بد. چون در نقطه مقابل کسانی هستند که درجه کفر بالایی دارند و از ایمانشان کامل شده است

های وحشتناک به ها و جنایتکنند.  خیلی هم خطرناک است، خیلی از قتلجانب شیطان این وحی را دریافت می

نبودم. اگر انسان  گوید کسی به من گفت این کار را انجام دهم و من متوجه کار خوداین صورت است که فرد می

الهامات درستی داشته باشد و این الهامات به صورت پی در پی و صحیح دریافت شود و طوری زندگی کند که به 

شود؛ چون وحی مقام بالاتری از الهام دارد، حتما الهام، الهام درستی هایی نصیب او میآنها خدشه وارد نشود، وحی

های ر انداز در کار خیر، در زندگی انسان زیاد باشد حتما باید منتظر وحیهای تاخیاست. از طرفی هر چقدر وسوسه

است.اینکه گفته « انتظار»کند، خمیر مایه هر دو شود و کسی که الهام دریافت میشیطانی باشد. کسی که وسوسه می

که ممکن است مثبت یا منفی باشد. بنابراین آورد این انتظار برای انسان وحی می« الفَْرَج اِنتِْظارُالْعِبادَةِ  اَفضْلَُ»شود می

باشد و برعکس آن نیز صادق است. بنابراین هرگاه هر کس الهامات پی در پی درست داشت، وحی او نیز درست می

شود. بنابراین هرگاه فاصله عمل و علم بیشتر فاصله بین کار خیر و الهام کمتر شود، این باعث الهامات پی در پی می

 شود.ها تبدیل به وحی شیطان میها تکرار شد، وسوسهشود و اگر این وسوسهث بروز وسوسه میشود این باع

شود کار خیر می آید. مثل این که گفتهمی« القاء»دهد، در واقع از و کسالت نشان می وسوسه خود را با تاخیر و تنبلی

شود و از آن به بعد هوشیاری او در او منفعل میافتد این است که عقل خورد!؟ اتفاقی که در فرد میبه چه دردی می
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داد، ولی به شود. به این صورت است که فرد قبلا کار شر را با کمی فکر و تامل انجام میدر انجام کارها کمتر می

دهد و در مراتب بعدی تفکر و تأمل در تر کار شر را انجام میکند و سریعمرور دیگر به کارهای خود فکر هم نمی

آورد. این سیستم شود که برای کارهای خود توجیه نیز میشود. در نهایت تبدیل به یک نظام فکری میتعطیل میاو 

آورد که باید بسیار جالب است که فرد در ابتدا عذاب وجدان داشته است اما در ادامه برای کارهای بد خود دلیل می

کند که باقی مردم نیز باید همین گونه باشند! و امر می کندکرده است و در ادامه رها نمیاصلا همین کار را می

 فرآیند آن به این صورت است:

کم انجام دادن کار بد بطور عادی و در ادامه دلیل آوردن ابتدا تاخیر و سستی همراه با عذاب وجدان است. بعد کم 

توسط دیگران.. چنین انسانی توفیق شنیدن برای کار اشتباه خود و در ادامه اقامه دلیل برای کار اشتباه جهت انجام آن 

 صدای شیطان را خواهد داشت!

تواند به این حد از چقدر این سیستم هدایت و ضلالت منظم و جالب است! برای ما جالب است که کسی می 

ضلالت برسد و جالب است که خدا چنین انسانی را خلق کرده است! آیاتی که در حوزه شیطان مطرح شده، دارای 

کنند که زمانی اند، شیطانی را برای او قرین میتبه است. برای مثال گروهی هستند که چون از ذکر اعراض داشتهمر

 به یاد خدا نیافتد.

دهید این کار خوب است و به دلایلی شویم. شما تشخیص میاگر براساس علم، عمل کنیم به وسواس کشیده نمی

گر فهمیدید که این کار اشتباه بوده است در کارهای بعدی سعی دهید و ادرست است پس آن کار را انجام می

دهید. مهم این است که بینید بین این چند کار، کدام بهتر است و آن را انجام میکنید آن را تکرار نکنید. بعد میمی

ها وسوسهها در ابتدا عذاب وجدان دارد اما بعد انسان گرفتار اندازید. این پشت گوش انداختنپشت گوش نمی

شوند به دلیل تاخیر در عمل است نه به دلیل تفکر برای عمل. مثلا شود. این افرادی که اتقافا دچار وسواس میمی

اید که این کار را بکنید، خوب انجام دهید. اگر سرعت در عمل داشته باشید و در عمل بند نکنید، مشکل فکر کرده

 شوید. شود و دچار وسواس نمیحل می

 شود؟اگر این موضوع جهل مرکب باشد، چطور می سوال:

کنند. انسان وقتی کند. مردان و زنان الهی جهل مرکب را برطرف میجهل مرکب را ارتباط با مومنین برطرف می -

شود. هایی که به شهرهای دیگر میشود. بالاخص مسافرتکند، جهل او برطرف میزندگی مومنین را نگاه می
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کنند، می کنند و زندگیدیگر و زندگی آنها که بدون تکلف فرزندان خود را بزرگ می مشاهده مردم شهرهای

کند. در واقع مشاهده زندگی دیگران و چگونگی آن بالاخص زندگی کسانی که امیّ جهل مرکب را برطرف می

شود خیلی گفته می« آیت الله»ها هایی که به آنهستند؛ یعنی بدون تعلیم علم،چیزی را دارند؛ مشاهده چنین انسان

 گیرد. کند. اگر تاخیر بین عمل و علم درست شود، الهام جای وسوسه را میچیزها را متوجه می

رسند که این مربوط شوند و به بلوغ عقلی میبینیم حضرت موسی)علیه السلام( بزرگ میآیات را بررسی کنیم می

های مفصّلی کند که چابک است و رابطهرای شما ترسیم میبه قبل از رسالت ایشان است. قبل از پیامبری فردی را ب

شود کند. در همان سن تبدیل به امام میبین مردم دارد. در اثر این ارتباطات قوی در همان سن نوجوانی شیعه پیدا می

 در صورتی که هنوز به ایشان وحی نشده است.

های ی یعنی حال انجام آن کار را ندارد. یکی از علتسستی یعنی انسان در کارها تاخیر بیاندازد)لفت دادن( و تنبل

اید، این معضلات به دلیل عدم تفصیل داشتن در کارها است. برای مثال شما در رابطه با کسی دچار اشتباه شده

اید. کنید اگر این موضوع را به خود آن فرد بگویید بد است و اگر هم نگویید دچار گناه و حق الناس شدهبررسی می

های توانید تمایز بدهید که کدام بدتر است، راه آن این است که به گزینهن دو گزینه که هر دو بد است و نمیبی

رسانی برای خود او یا اید، کار خیری انجام بدهید، خدمتبعدی هم فکر کنید. مثلا به ازای غیبتی که برای او کرده

ها چند مورد شد، در دل این کند اما وقتی این گزینهنسان تردید می، دو تا باشد افرزندان او انجام بدهید. وقتی گزینه

توانید به راحتی انتخاب کنید. ما نوعا در تفصیل مشکل داریم. مثلا ما برای خوشحال کردن یک نفر فقط ها میگزینه

توان یک فرد می یابیم. خوب باید دید چونشناسیم اما اگر تفصیل داشته باشیم چندین راه برای آن مییک راه می

های مختلف خوشحال کرد، مثلا ممکن است با یک نوشته و یا یک کتاب دیگران را خوشحال کرد. را با حالت

 خوشحال کردن دیگران به ابداع و قول حَسن و خوش است

ت. انسان اس« مشاهده»هایی که در کارها تاخیر دارند، احتمالا مقام تفصیل ضعیفی دارند. راه تقویت مقام تفصیل آن

دانم، کافی است به جاهای مختلف گیرد. من اگر خوش اخلاقی نمیاز طریق مشاهده دیگران، خیلی چیزها یاد می

ها را به کار ببندم. اما اگر منتظر باشم که همه این خوش اخلاقی در بروم و با مشاهده از دیگران یاد بگیرم و همان

خواستند به مقام های قبل اگر افراد مین چیزی وجود ندارد! در زمانیک نفر جمع شود  و من از او یاد بگیرم چنی

رفتند اما الان ظاهرا بساط این موضوعات برچیده شده است که به نظر بنده یک عرفان برسند، سراغ یک نفر می



24 
 

بین  های پراکندهاخذ خوبی»خواهند شما در هر چیزی به خوب آن مراجعه کنید. عرفان یعنی رحمت است چون می

ها را در یک نفر ببینم، اینگونه نیست. این مقام تفصیل به انسان اینکه من همه خوبی« مردم و جمع شدن آن در من

 کند.دار میکم فرد را وحیدهد و بعد کمالهام می

« ایمواجهه»شود و شود به وسیله القائات جاری میکه در او جاری می است و علمی« القایی»بطورکلی علم انسان 

ها و های بیشتری داشته باشد، علم بیشتری خواهد داشت و هرچه انسان تعداد مواجههاست. هرچه انسان مواجهه

تر داشته باشد، الهامات بیشتر های تخصصیارتباطات کمتری داشته باشد، علم کمتری دارد. هرچه انسان مواجهه

کند بعد از یک که در تراشکاری یا مکانیکی کار میشود. برای مثال کسی خواهد داشت و توجه او نیز بیشتر می

شود. انسان در هر کاری توجه ویژه داشته باشد از همان مجراها مدت مثل این است که در انجام کار به او الهام می

دهند. در همه مشاغل و کارهای به این صورت است، حالا کاری به مشاغل هم مثل این است که به او خبر می

توانیم والدین خوبی باشیم؟ به این صورت که در پدر و مادر بودن اغلب ما پدر و مادر هستیم، چطور می نداریم..،

گونه، بلکه فرد برای مثال زیاد مادری بکند، یعنی زیاد با های وسواسخود توجه به آن سمت داشته باشیم و نه دقت

کند، طبیعتا در راستای ل یک مکانیک که زیاد کار میفرزندان خود بیرون برود و یا زیاد برای آنها آشپزی کند، مث

خواهد که الهام بیاید و جای کارهای ما را بگیرد در حالیکه موتور الهام مان میگیرد. ما دلمجرای الهامات قرار می

قانونی  تر خواهد بود. اینمندتر باشد، از الهام الهی بهرهتر و پر عملشود. یعنی هرکس چابکروشن می« عمل»با 

 یابی به معرفت الهی نیز همین گونه است.برای همه کارها است و در دست

کنیم که هر کسی پایان جلسه امروز را به این جهت که شهادت حضرت رقیه)سلام الله علیها( است اینگونه ختم می

کند به این طفل ر میقصد زیارت این خانم سه ساله را بکند و هر توسلی، هر فکری و یا هر ارتباطی که خودش فک

اند..،که همه زندگی او مدلی از حضرت شباهت به حضرت صدیقه طاهره)سلام الله علیها( نبودهسه ساله، که بی

فاطمه )سلام الله علیها( شد، هر کس در درون خود نیت خاصی در برطرف شدن مشکل خودش و دیگران بکند و 

شان محسوب شویم و دعاهای ما نیز در حق خود و دیگران مستجاب شود، الله ما جزء زائرین قبر ایشاءبرای اینکه ان

  صلواتی ختم بفرمایید.
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 صلواتی ختم بفرمایید.

 ی زواّر اربعین صلواتی ختم بفرمایید.برای سلامتی خودتان و همه

هایی که اغلب افراد در ذهن دارند این است که خود را به کاروان اربعین برسانند و جزء زواّر آقا یکی از دغدغه

رسد در دل هر مومنی وجود داشته باشد اما ممکن است برخی اباعبدالله )علیه السلام( باشند. این دغدغه به نظر می

کند. نتوانند تشریف ببرند. هیچ اشکالی ندارد، خود دغدغه داشتن هم خوب است؛ همین دغدغه آنها را زائر می

 شاءالله همه به واسطه همین دغدغه به ثواب زیارت اباعبدالله)علیه السلام( برسیم، صلواتی ختم بفرمایید. ان

اغلب هم ناراحتی افراد به این جهت است که به این -آورد کی از موضوعاتی که همین دغدغه برای ما به وجود میی

ما که »گویند برند، میاند. حتی مردم در اصطلاحاتی که به کار میگذاشته« جاماندگی»نام آن را  -ابتلا گرفتار شوند

های خیر در عالم اماندگی خیلی مهم است که انسان از حرکتبحث ج«. رویدجا ماندیم..، خوش به حال شما که می

خود جا بماند؛ یعنی در واقع باید دوره چهارم و « دوره رشد»ترین جاماندگی این است که انسان از جا نماند اما مهم

های ندنیا پنجم رشد باشد اما در دوره دوم است! مصادیق جاماندگی فقط جا ماندن از کاروان اربعین نیست. جا ما

های رشدی است. برای مثال سن یک نفر پنجاه باشد اما از نظر دوره زیادی داریم که یکی از آنها جا ماندن از دوره

 ها همین جاماندگی است.رشد، یک فرد بیست ساله باشد. این جاماندگی بد است و منشأ اغلب انحراف

 بفرمایید.که کسی از مسیر کمال خود جا نماند، صلواتی ختم برای این

تواند موضوع خوبی باشد. به روند، جا ماندن میبرند و کسانی که نمیبرای کسانی که به سفر اربعین تشریف می

توانند به هر دلیلی برند و برخی نمیاربعین، حج و هر منسکی که برخی تشریف می -نظرم رسید در هر منسکی 

روند، مشترک شود. در روند و کسانی که نمیانی که میهایی مثل این جمع، موضوعاتی بین کسدر جمع -بروند

گرا شوند تا با اشتراک در تأمل موضوعات، کسی جا نماند. چه کسی دل و همتأمل و توجه به آن موضوعات، هم

خواهم موضوعی پیشنهاد کنم برای همه است، به این موضوع توجه کند. حالا می است و چه کسی که مانده که رفته

اند تا زیر پرچم قرآن و عترت)علیهم السلام( زندگی کنند و در این فضا که در مدرسه قرآن توفیق پیدا کردهکسانی 
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خواهم موضوعی را برای منسک اربعین امسال پیشنهاد کنم. مند شوند. میتنفس کنند و از معارف این دو ثقل بهره

روند و چه آنهایی که موضوع فکر کنیم. چه آنهایی که می توانید به یکدیگر انتقال دهید تا در رابطه با اینحالا می

برند، روی این موضوع فکر کنند. خیلی موضوع ساده و قلبشان گداخته است و در اینجا در حال گداختگی به سر می

، تغییر یعنی به سمت خوبی «کند؟!شود که آدم تغییر میچه می»ابتدایی است اما مهم است و آن هم این است که 

شود که یک صفت بعد از چطور می« کند؟!های سال تغییر نمیشود که یک فرد بعد از سالچه می»کند و غییر میت

است و انسان هم نتوانسته آن را تغییر دهد. چه کار کنیم ادبیات و فرهنگِ تغییر بیست یا سی سال هنوز تغییر نکرده

شود؟! حرف زدن او بهتر شود، گوش کردن او بهتر شود،  در زندگی ما وارد شود و هر کس هر روز بهتر از دیروز

کنیم؟! مثلا بتوانیم راه رفتن خود را تغییر بدهیم « تغییر»دین او بهتر شود، راه رفتن او بهتر شود. چه کار کنیم بتوانیم 

روند ود که میموضوع گفتمان کسانی بش« توان کرد؟کنیم و برای آن چه کار میچرا تغییر نمی»و آن را بهتر کنیم. 

شود. با هم تبادل نظر کنند و اطلاعات را روند و اتصالشان برقرار میشود و کسانی که نمیو اتصالشان برقرار می

توانیم تغییر کنیم، تا جایی که های ما خیلی سخت است. به ندرت میمنتقل کنند تا این اتفاق بیافتد. تغییر کردن

گویند اختیار هست، واقعا اختیاری هم در کار نباشد! مثلا به بنده خدایی ه میککند، نکند اینانسان اصلا شک می

« آیم!توانم انجام ندهم. از پس خودم بر نمیدانم کار خوبی نیست اما نمیمی»گوید گویی این کار را نکن؛ میمی

. به نظرم آن هم قوانینی دارد که سوال ما دقیقا همین است که چه کار کنیم خودمان را تغییر دهیم و سِرّ آن را بدانیم

تغییر  های زندگی،شاءالله اربعین امسال، اربعین تغییر سبکتوانند این تغییر را ایجاد کنند. اناگر کشف شود، همه می

هایی که ما اتخاد کردیم و از آنها خیلی هم بیزاریم، باشد. خداوند در سوره مبارکه رعد آب فکرها و تغییر شیوه

 7«.بأَِنفُسِهِم ما یغُیَِّرواما بِقَومٍ حَتّى  یُغیَِّرُ لا اللَّهَ إِنَّ »روی دست ما ریخته است که؛ پاکی را 

 دهید؟جواب سوال را نمی سوال:

)علیه  قرار است به مدت یک هفته سوال مشترک باشد و جواب را بدست آوریم. اگر دست کسی به معصوم  -

)علیه السلام( نرفته باشد اما در  هد. ممکن است کسی به اربعین و دیدار معصومالسلام( رسید، جواب را به بقیه بد

حقیقت رفته است و کسی رفته باشد اما دستش به چیزی نرسیده است. گاهی باید دید چه کسی رسیده  و چه کسی 

که به و اینرسد، نرسیده است ولرسد، رسیده است. کسی که به حقیقت نمیجامانده است! کسی که به حقیقت می

که از امام )علیه السلام( نیز باشد. ممکن است کسی که دور است، رسیده باشد ولو این ظاهر نزدیک امام معصوم

                                                           
 11سوره مبارکه رعد، آیه  7
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)علیه السلام( دور است. در واقع این سوال یک آزمون است برای جاماندگی، تا ببینیم چه کسی جا مانده  معصوم

 هستی است. بالاخره این قاعده توانند پاسخ بدهند؛می اند احتمالا بهتر از بقیهاست. کسانی که برده

  *** 

که این آیات را بخوانیم و به نکات آن اشاره یک سری از آیات سوره مبارکه قصص را با هم خواندیم. قبل از این

اید یدهکنیم، به نظرم نکته مهمی وجود دارد که لازم است به آن اشاره کنیم. آن هم این است که، شما به تجربه د

کنند. مثلا شود، آنها بیشتر از بقیه استقبال میکسانی که اهل انجام کاری هستند، وقتی در رابطه با آن کار صحبت می

کسی که آشپزی خوبی دارد بیشتر به دنبال کلاس آشپزی هست تا کسی که اصلا آشپزی خوبی ندارد. اگر کلاس 

آیند تا کسانی که ها میر هستند، بیشتر به سراغ این مدل کلاستفکر جایی برگزار کنید کسانی که بیشتر اهل تفک

است؛ « عُرفی»گویم این یک قضیه عقلی است بلکه معتقدیم این موضوع اهل آن نیستند و این طبیعی است. البته نمی

آشنا که اصلا بخواهد با خودِ تفکر یعنی ممکن است در یک کلاس تفکر کسی که اهل تفکر نیست برود، برای این

کنند. جالب است خوان هستند در آن شرکت میشود و افرادی که قرآنشود. مثلا کلاس قرآن در محلی برگزار می

تر شود و اگر اهل ایمان آید که چه کار کند ایمان او قویکه اگر انسان اهل ایمان باشد برای او سوال پیش می

طراتی دارد، نیست. البته این در نظام انسانی بسیار خطرناک ها و خکه نبود ایمان چه آسیبنباشد، نوعا دنبال این

شود. در واقع مانند و دائم وضع آنها بدتر میها مرتب در جهل مرکب خود باقی میکه خیلیاست، به دلیل این

رجوع به  منظور از بیان این نکته این است که انسان باید یک حد اولیه از ایمان را برای خود ایجاد کند؛ حد اولیه از

عقل را برای خود قائل باشد. انسان باید برای هر خوبی و توانی یک حداقلی برای خود قائل شود که وقتی ندایی یا 

خواهند تفکر کار کنند و یا بر روی موضوع ایمان کار هاتفی آمد و یا کلاسی برگزار شد که مثلا چه کسانی می

سان نباید خالی الذهن باشد. به نظرم این موضوع خیلی مهم است. کنند، این فرد هم داوطلب شرکت در آن باشد. ان

به معنای کمترین. مثلا کمترین حد ایمان « عدَنا»آید به نام به همین دلیل در روایات یک اصطلاحی به وجود می

ها را تحقیق و بررسی چیست؟ کمترین حد رجوع به عقل چیست؟ کمترین حد تفکر چیست؟ اگر کسی این حداقل

شود . بیند که اگر این حداقل نباشد، انسان برای آموختن تحریک نمیها گفته شده است، مید که چرا این حداقلکن

است یعنی انسان ایمان داشته باشد که خداوند « ایمان فطری»ها را بدست آوریم. حداقل ایمان، لازم است این حداقل

اعتقاد به یک خالق که علیم و قدیر بر کل شی است. ممکن  هست و او دانا است و بر هر چیزی توانا است؛ در واقع

است سوال پیش بیاید که اگر این حداقل است، پس حداکثر آن چیست؟! حداکثر هم همین است منتها کمی 
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ها و حداکثرها در مباحث دینی بر روی یک موضوع متفاوت است. خوب است توجه داشته باشید که حداقل

داند که خداوند علیم و قدیر تر میکند. یک نفر که ایمان کامل دارد، خیلی عمیقپیدا می چرخد اما عمق و مرتبهمی

 شود و از همین نقطه باید کار کرد.بر کل شی است. بدانیم که ایمان حداقلی هم از همین جا شروع می

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 (1طسم )

 (2تِلْکَ آیاتُ الْکتِابِ الْمبُینِ )

 (3وَ فِرْعَوْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمنُِونَ ) نَتْلُوا علََیْکَ منِْ نَبَإِ مُوسى

نِساءَهمُْ إِنَّهُ کانَ منَِ  حْییإِنَّ فِرْعَونَْ علَا فِی الأْرَضِْ وَ جَعَلَ أهَلَْها شیَِعاً یَستَْضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یذَُبِّحُ أَبنْاءهَمُْ وَ یسَْتَ

 (4سِدینَ )المُْفْ

 (5وَ نُریدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذینَ اسْتضُْعِفُوا فِی الأْرَْضِ وَ نجَْعَلهَمُْ أئَمَِّةً وَ نجَْعَلهَمُُ الوْارِثینَ )

 (6وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فیِ الْأرَضِْ وَ نرُیَِ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهمُا منِهُْمْ ما کانُوا یحَْذَرُونَ )

د فرعون و هامان را قرار داد و جنود این دو را نیز قرار داد. جنود این دو با هم متفاوت است. مستضعفین را خداون

ها را خداوند قرار داده است. آدم باید بداند که قرار داد، وارث را قرار داد، موسی)علیه السلام( را قرار داد. همه این

 ها را خداوند قرار داده است.همه این

إِنَّا رَادُّوهُ إلَِیکِْ وَ جاعِلوُهُ منَِ  وَ لا تحَْزَنی أَنْ أَرضْعِیهِ فَإذِا خفِْتِ عَلَیهِْ فأََلقْیهِ فیِ الیَْمِّ وَ لا تخَافی أُمِّ موُسى حَینْا إِلىوَ أَوْ

 (7المُْرْسَلینَ )

 (8رعَْوْنَ وَ هامانَ وَ جنُُودَهُما کانُوا خاطئِینَ )فاَلتَْقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لیَِکُونَ لهَمُْ عَدُوًّا وَ حَزَناً إِنَّ فِ

 (9أنَْ ینَْفَعنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ همُْ لا یشَْعُروُنَ ) وَ لَکَ لا تقَْتُلوُهُ عَسى وَ قالَتِ امْرَأَتُ فرِعَْوْنَ قُرَّتُ عیَنٍْ لی
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 (10قَلْبِها لتَِکُونَ منَِ المُْؤْمنِینَ ) بْدی بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبطَنْا عَلىفارِغاً إنِْ کادَتْ لَتُ وَ أَصبَْحَ فُؤادُ أمُِّ مُوسى

 (11وَ قالتَْ لِأخُْتِهِ قصُِّیهِ فبََصُرَتْ بهِِ عَنْ جنُُبٍ وَ همُْ لا یَشْعُروُنَ )

 (12تٍ یکَْفُلُونَهُ لکَمُْ وَ همُْ لَهُ ناصحِوُنَ )أَهْلِ بیَْ  وَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ المَْراضعَِ مِنْ قبَْلُ فقَالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ علَى

 (13أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عیَْنُها وَ لا تحَْزَنَ وَ لِتَعْلمََ أَنَّ وعَْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لکنَِّ أکَثَْرَهُمْ لا یعَلَْمُونَ ) فرََددَْناهُ إِلى

نمایش « مادر»وند بخواهد ایمان را نمایش دهد، با کلمه این آیات، آیات بسیار عجیبی هستند. اگر بنا باشد جایی خدا

است و اگر خداوند بخواهد، جایی ایمان را نمایش دهد با « فوران عواطف»دهد. علت این است که اصل ایمان می

بستگی است. تعلق و علاقه نیست دهد؛ جنس ایمان وابستگی نیست بلکه دلبستگی و نه وابستگی، نمایش مییک دل

شود حبّ و ربط است؛ ارتباط است. به همین دلیل بلافاصله وقتی به مادر حضرت موسی)علیه السلام( گفته میبلکه 

کند واین کار را انجام بسته است اما وابسته نیست و به امر الهی توجه میکه دلفرزند خود را داخل رود بیانداز؛ با این

ار شود ایمان را نمایش دهد، اطمینان و استقرار را در اوج است. اگر قر« اطمینان»دهد. جنس ایمان از جنس می

تابی، ایمان نیست. کند. بیتابی نمیدهد. انسانی که کاملا آرام است و بیها و حوادث نمایش میخطرها و اوج فتنه

دهد. یاطمینان، ایمان است. خداوند اگر بخواهد جایی ایمان را نمایش دهد با اعتماد یعنی تکیه کردن نمایش م

کند. در دهد. تکیه و اعتماد میاعتماد با اطمینان متفاوت است. یعنی وقتی به او گفته شود این کار را بکن، انجام می

عواطف است. منتها عواطف از نوع حبّ و نه از روی علاقه و بستگی وجود دارد؛ یعنی محل جولان ایمان حبّ و دل

بَند. ایمان، یک مفهوم درهم تنیده است. در آن باید حتما علم هم باشد توان دل ک، در غیر این صورت نمیوابستگی

 منتها علم آن، احکام و اجمال و تفصیل دارد. این آیه خیلی عجیب است، چند مولفه ایمان در آن است. 

نبود شود. برای او بیند، چشم او روشن میبستگی هم دارد. چون وقتی فرزند خود را میاست، حالت دل« امّ»اول 

یعنی « وَ لکنَِّ أکَثَْرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ »که حالت تثبیت آرامش است. « حزن نداشتن»فرزندش موضوعیت دارد. دوم 

یعنی به علم فطری که درآنها ایمان فطری « لایعلمون»گوید ها اینگونه است که وقتی می، بعضی وقت«لایومنون»

 کند. آید. علم به خدا، که اعتماد در او ایجاد میعلم به وجود میکنند. اصل ایمان از کند، رجوع نمیایجاد می
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خواهند چیزی را از کسی دور کنند، بر روی دوست نداشتن انسان نسبت به آن موضوع در جامعه بشری وقتی می

مکن گوید در عین حال که دوستش داری باید این امکان را قائل باشی که مکنند اما در جامعه توحیدی میکار می

خواهیم گذشت کنیم یا از چیزی است چون وقتی ما می است روزی از آن دور شوی. این نکته خیلی مهمی

 کند. کنیم، وابستگی این کار را میکنیم تا محبت خود را مختلّ بگذریم، کاری می

 (14ی الْمحُْسنِینَ )آتَینْاهُ حکُْماً وَ عِلمْاً وَ کَذلکَِ نجَْزِ وَ لمََّا بَلَغَ أشَدَُّهُ وَ اسْتَوى

که ما بتوانیم ایمان خود را از ایمان فطری شروع کنیم، یکی از رازهای افزایش ایمان است. یعنی هرکس کشف این

تواند ایمان فطری را در درون خود کشف کند که این ایمان فطری در من است. چون انسان به تدریج که تجربه می

تواند بگوید که این بخش ایمان فطری است و این بخش ایمان عقلی ود و نمیشهای ایمان او گم میکند لایهمی

کند. اگر پایه ایمان که ایمان فطری است شناخته شود، ایمان داند و یک حالت اجمالی پیدا میاست. چون نمی

 امکان افزایش دارد. 

ن به وجود آورده است به وجود ایمانی است که در اثر همان علم فطری که خداوند در وجود انسا ،ایمان فطری

 آید. می

 آید.بعد از شکوفایی عقل و تشخیص حق و باطل به وجود می ایمان عقلی،

های شریعت، کند و در اثر مواجهه با شریعت و باید و نبایدبعد از این است که شریعت در او طلوع می ایمان دینی،

 شود. در فرد فعال می

شود. منظور از بعد از نزول کتاب و وحی و بعد از مواجهه با وحی در فرد ایجاد میایمانی است که ، ایمان وحیانی

شود و در اثر شود، نیست. ایمانی است که  بعد از شریعت به انسان وارد میکه به انبیا می ایوحی، انباء و وحی

نبایی نیست؛ یعنی فرد با شود. این وحی، اکثرت رفتارهای عقلانی و براساس شریعت، فرد به عنصر وحی مسلط می

کند. حالا یا با واسطه یا بدون کند که یک بایدها و نبایدهایی را به قلب او نازل میخود خدا یک ارتباطی برقرار می

 واسطه است. 

 شود. در اثر رجوع به کتاب آسمانی در فرد ایجاد می ،ایمان وحیانی انبایی
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کند، یعنی باید این لایه لایه روی هم قرار بگیرد. عدی در او اثر نمیتا کسی این مراحل را طی نکند، ایمان درجه ب

های مثلا اگر کسی ضعفی در ایمان خود مشاهده کرد مثلا اهل ریا و یا دنیا بود و یا وابستگی داشت، یکی از لایه

در نظر داشته باشیم. است؛ یعنی ما باید ابتدا ایمان فطری را « ایمان فطری»ها هم زند و اصل آنایمان او لنگ می

توان در این سوره مشاهده کرد اما برخی خیلی ظاهری است. مثلا در آیه بعدی به های ایمانی که گفته شد را میلایه

شود. رسد. در واقع یک مرحله از ایمان فطری بالاتر آمده و وارد ایمان عقلی میحضرت موسی)علیه السلام( می

ایم؛ مثلا جلوی طاغوت کنیم خیلی کار بزرگی کردهدهیم و فکر میا انجام میخواهم بگویم ما برخی کارها رمی

کنیم. این در مرتبه ایمان عقلانی است. یعنی هر آدم دیگری طاغوت را ببیند، باید بر ایستیم و شروع به مبارزه میمی

سر خم کنی و معلوم است که باید تو نباید جلوی استکبار « اگر دین نداری، حداقل آزاده باش!»علیه آن مقابله کند: 

 انقلابی باشید. کسی که انقلابی بود در واقع کسی است است که ایمان عقلی او فعال شده است.

غاثَهُ الَّذی منِْ حینِ غَفلْةٍَ مِنْ أهَلِْها فَوَجَدَ فیها رَجُلَیْنِ یَقتَْتِلانِ هذا مِنْ شیعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدوُِّهِ فَاسْتَ وَ دَخَلَ الْمَدینَةَ علَى

 (15عَلَیْهِ قالَ هذا مِنْ عمََلِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مضُلٌِّ مبُینٌ ) فقََضى شیعَتِهِ عَلَى الَّذی مِنْ عَدوُِّهِ فَوکَزََهُ مُوسى

 (16) الرَّحیمُ الْغَفُورُ هوَُ إنَِّهُ لهَُ فَغفََرَ لی فَاغفِْرْ نفَْسی ظَلَمتُْ  إِنِّی ربَِّ  قالَ

در دوره نوجوانی خود، در شود که آدمی خوانند ذهنشان درگیر این نمیدانم چرا کسانی که این آیه را میمن نمی

شود. و اینکه بعد شیعه و عدو داشته دارد، در این شهر فرمانده و رهبر مبارزه با فرعون میپایتختی که پادشاه ظالمی 

بشناسند و درگیر هم بشوند و یک نفر هم در این درگیری از دنیا برود. این طوریکه این افراد همدیگر را باشد به 

کنند و معتقد هستند حضرت موسی)علیه السلام( پیامبر خدا دچار خطا و شود قسمتی که برخی به آن اشاره میمی

علیه السلام( کند که هنوز بر حضرت موسی)اشتباه شده است! درحالیکه این شرایط را سوره در موقعیتی مطرح می

کتاب نازل نشده است و دوران نوجوانی او است. دردوران نوجوانی رهبر یک انقلاب بوده است، یار داشته است؛ 

یعنی تا حدی توانسته نفوذ کند که برای خود یار داشته است. به حدی حکومت را به استیصال کشانده است که 

گوییم این ایمان عقلانی است، یعنی هر انسان عاقلی این سطح میتوانسته است دشمن علیه خود داشته باشد، بعد تازه 

گوییم این فرد ایمان عقلی ندارد و هنوز به ایمان بالادستی نرسیده از ایمان را باید داشته باشد. اگر نداشته باشد، می

به قرآن نگاه  گیریم. در حالیکه وقتیاست. ما برای خود سطحی از ایمان را قائل شدیم و آن را دست بالا می

 کند.کنیم، یکی یکی سطوح ایمان را بیان میمی
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 (17قالَ رَبِّ بمِا أَنْعمَْتَ علَیََّ فلَنَْ أکَُونَ ظَهیراً لِلْمجُرِْمینَ )

ای، به هیچ وجه من ها را دادهگوید از آنجایی که تو به من همه نعمتاین ایمان عقلی است، استدلال دارد. می

مجرمین نخواهم بود؛ از هیچ مجرمی پشتیبانی نخواهم کرد. این براساس عقل است. وقتی سوال الوجوه ظهیری برای 

است. بنابراین سزوار نیست چنین خدایی را « خداوند»ها را چه کسی به انسان داده است؟ پاسخ شود این نعمت

که خودت  چه برسد به ایننخواهی پرستش و اطاعت کنی. در برابر چنین خدایی ظهیر و پشتیبان مجرم باشی. حالا

کمک کنم و نه رمیفرماید محال است من به مجپشتیبان ظالمین باشی! در حالیکه در آیه، حضرت)علیه السلام( می

گوید هرگز نیاید اما یک کند. یک موقع انسان میگویی مینفی ابد است، حتی پیش« فلَنَْ »اینکه از مجرمین باشم. 

افتد. اگر انسان همین یک آیه را از قرآن بگیرد، آزاده یعنی قطعا این اتفاق نمی آید؛گوید هرگز نمیوقت می

زنند خوانند اما برخی حرف که میشود. در واقع آزاده شدن در قرآن، تحت بیرق این آیه است. برخی قرآن میمی

-قعا باید فدای چنین موسیها حرف که زدند، کار که کردند، قرآن شده است.. واشود قرآن! در این سوره انسانمی

اینطوری  است. چند آیه خیلی مهمی )علیه السلام( شد یا فدای چنین مادری که خودش آیه قرآن شده است.آیه ای

 در این سوره وجود دارد.

 (18إِنَّکَ لغََوِیٌّ مبُینٌ )  لهَُ مُوسىفَأصَْبحََ فِی الْمدَینَةِ خائفِاً یتََرقََّبُ فَإِذَا الَّذِی اسْتنَْصَرَهُ باِلْأمَسِْ یَستَْصْرِخُهُ قالَ

گیرند که مگر پیامبرخدا خوف دارد؟! حضرت امیر)علیه السلام( عبارتی دارند که بسیاری به این آیه ایراد می

خوانند، بعد و این آیه را می« گونه که حضرت موسی)علیه السلام( ترسیدمن از آن موقع ترسیدم، همان»فرمایند می

حتی «. نه این است که از جان خود و از آسیب بترسم  بلکه از گمراه شدن مردم ترسیدم»یند فرمامی

برند که خوف حضرت کنند صحبت را به این سمت میامیرالمومنین)علیه السلام( به این آیه که استناد می

داریم که مربوط به کسی است « بُخائفِاً یتََرَقَّ»موسی)علیه السلام(  به معنای ترس از جان خود و آسیب نیست. قائده 

گویند که چون حضرت موسی)علیه دهند و میخواهد از معرکه جهاد فرار کند. اتفاقا به آیه قرآن نسبت میکه می

به نسبت « خائفِاً یتََرقََّبُ»توانیم فرار کنیم. نه، اینطور نیست..، شد و فرار کرد، پس ما می« خائفِاً یتََرقََّبُ»السلام( 

 لت است و نه به نسبت خوف از جان خود.ضلا
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کمَا قتََلْتَ نفَْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُریدُ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ  أَ تُریدُ أَنْ تقَْتُلَنی فَلمََّا أَنْ أرَادَ أَنْ یَبْطِشَ باِلَّذی هوَُ عَدُوٌّ لَهمُا قالَ یا مُوسى

 (19 مِنَ الْمُصْلحِینَ )جبََّاراً فیِ الأْرَضِْ وَ ما تُریدُ أَنْ تَکُونَ

إِنْ ترُیدُ إلِاَّ أنَْ تَکُونَ جبََّاراً فیِ الأْرَضِْ وَ ما تُریدُ أنَْ تَکُونَ منَِ »برخی از مطالب درادامه یکدیگر نیامده است. 

چیز جواب حضرت موسی)علیه السلام( به این فرد نیامده است. به این علت که اصلا لزومی ندارد همه « الْمُصْلحِینَ

آید و نوع انسان از هایی خود این آیات دارد. مثل اینکه، نوع انسان از جباریت خوشش نمیآورده شود، اما پیام

ها همه در حیطه ایمان عقلی است. یعنی انسان نباید در خانواده و جامعه خود شود. اینمصلح و اصلاح خوشنود می

که عقل آن موضوع اصلاح همان ایمان عقلی است، مشروط به اینجبار باشد، انسان باید اهل اصلاح باشد. توجه به 

را اصلاح بداند و آن را جباریت نداند. لذا اگر در نظام خانواده و در تربیت فرزند و یا در ساز وکارهای مربوط به 

کم به خانواده، جباریت را در پیش بگیریم، خارج از ایمان عقلی است.این موارد عناصر ایمان عقلی است که کم

هایی که خداوند برای زندگی اجتماعی گذاشته است، درست است کند. چون چارچوبایمان اجتماعی میل پیدا می

 است اما محل ظهور آن اجتماع است.که عقلی 

شود روی آن فرد حساب کرد، سِلم و سلام است؛ هم شود؛ یعنی میبعد از ایمان عقلی، ایمان اجتماعی فعال می

ان در امنیت است. اگر کسی مثلا از زبان یا دست کسی در امنیت نباشد، آن فرد ایمان عقلی ندارد. خود و هم دیگر

 شود. در واقع ایمان عقلی است که به اجتماع ختم می

یعنی زورگو، یعنی فرد بخواهد براساس قوه قهریه، کاری را انجام دهد. ممکن است حرف او هم درست « ارجبّ»

ای که غیر حکم خداوند است، در طبع گویند. البته قهریهر براساس قوه قهریه را، جباریت میباشد اما پیش بردن کا

آید. البته زورگویی گاهی درست است که آن هم با گویند. انسان از جبار بودن خوشش نمیبه آن جبار بودن می

 است.شود. اما در کل خودِ جبار بودن، ناخوشایند یک معیار عقلی بالاتر سنجیده می

 (20إِنَّ الْملَأََ یَأتْمَِرُونَ بِکَ لِیقَْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إنِِّی لَکَ منَِ النَّاصحِینَ ) قالَ یا مُوسى وَ جاءَ رَجُلٌ منِْ أَقْصىَ الْمَدینةَِ یَسْعى

قرآن است. البته نصیحت برای ما یک معنی دارد و در « نصیحت»یکی از چیزهایی که در روایات آمده است بحث 

معنای دیگری دارد. نصیحت به معنای بیان حقیقتی به کسی به صورت خالصانه است، بدون در نظر گرفتن منافعی 

گویند. بحث نصیحت یکی می« نصح»که برای خود فرد است. به نادیده گرفتن منفعت خود و دادن حق به دیگری، 



34 
 

امام داشته باشد؛ یعنی این طور نیست که اگر کسی  از وظایفی است که باید هم امام برای ماموم و هم ماموم برای

ماموم شد، منع از نصیحت بشود. در روایات نیز اینگونه نیست. اما در زندگی ما اگر کسی بالا بود، پایین دست 

دست، بالادست را نصیحت کند. نصیحت شبیه این است ادبی است که پایینتواند او را نصیحت کند..، مثل بینمی

گویند، این ر عاشورا آن بنده خدا به امام)علیه السلام( خبر داد که وقت نماز است. این را نصیحت میکه در ظه

ادبی نیست. یکی از مشکلات ما در بحث امامت، عالم مطلق دانستن امام و جرأت نصیحت نکردن است. البته الان بی

 آید. ست به نظر خیلی مهم میکاری به این بحث نداریم اما این بحث نصیحت که اینجا مطرح شده ا

شود، ماموم به خود جرأت نصیحت ای حاکم میاین است که وقتی امام در جامعه« فاَخْرُجْ إنِِّی لکََ منَِ النَّاصحِینَ»

ها باشند. اصلا لزومی ها باید به صورت تخصصی خبر داشته باشند و بازو و چشم امام در آن بخشبدهد. یعنی انسان

را تبعیت کنیم که بر همه عالم وقوف داشته باشد. این موارد در خواب و رویا چیزهای خوبی است اما می ندارد ما اما

ایم، اگر امام زمان)عجل الله تعالی در عمل و عین این خبرها نیست. این چیزهای که ما در ذهن خود درست کرده

 رد..فرجه الشرف( ظهور کنند، چند روزه امام را خودمان شهید خواهیم ک

خداوند تعاملاتی را بین امام و ماموم قرار داده است که کاری با علم مطلق امام ندارد. این تعاملات را باید حفظ 

ها را تعطیل کند. اگر کسی قائل به شود، عقل جامعه و انسانکرد. اینطور نیست که مثلا امام یا نبی وقتی وارد جامعه 

 این مدل امامت نصیب او شود. شاءالله در بهشتچنین امامتی است، ان

اند از شهر خارج شود چون اگر در اینجا حضرت موسی)علیه السلام( نبی نبوده اما امام که بوده است. به ایشان گفته

اند و کشند. به امام گفتنِ اینکه فرار کن، اشکالی ندارد. نصیحت را وظیفه ماموم گذاشتهبه دست آنها بیفتید تو را می

)صل الله علیه و آله( به جنگ رفتید و دشمن از پشت حمله کرد و خواست  اند؛ یعنی مثلا با پیامبرنکرده آن را تعطیل

)صل الله علیه و آله( صدمه  )صل الله علیه و آله( را بزند، باید از خود حرکت داشت چون این حمله به پیامبر پیامبر

احد اتفاق افتاد. نه این است که بگوییم خداوند  زند و ممکن است ایشان شهید شود. همین موضوع در جنگمی

های نبی را را اینگونه قرار داده است تا عقل انسان هم فعال شود. اینطور نباشد که توانمندی« نظام»ناتوان است، بلکه 

 در یک کنیم! حالا)علیه السلام( تو و خدایت بروید و بجنگید، ما اینجا برای شما دعا می ببینید و بگویید ای موسی

خواهد برای جنگ برود و از آنها یاری )علیه السلام( می شوند، که وقتی موسیزمانی آنقدر امام شناس می

گویند که خودش برای جنگ برود! حرف ظاهرا توحیدی است چون حرف این است که خواهد، به ایشان میمی
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)علیه  شرک است. یعنی وقتی امام حسین دهد، اما این عین)علیه السلام( است و خودش تشخیص می امام معصوم

که علم غیب ها همین است: اعتقاد به امامیالسلام( را دعوت کردید، پای دعوت و حرف خود باشید. مشکل کوفی

داری و از رزم و از تخصصِ آن نظام، خلع ید بکند. این نظام امامت و از میدانات دارد و تو را از وظایف اصلی

 امت را با نظام مامومیت قرار داده است و یکی از وظایف ماموم را نصیحت قرار داده است.نیست. یعنی نظام ام

های عبد صالح بودنِ روید، در زیارتنامه یکی از ویژگی)علیه السلام( می هاشمجالب است که وقتی به حرم قمربنی

هاشم )علیه عبد صالح بودن قمربنی یعنی اصلا )علیه السلام( است. )علیه السلام( نصیحت برای امام هاشمقمربنی

 ها نصیحت برای امام است.السلام( چند مولفه دارد و یکی از این مولفه

)علیهم السلام( داده شده است. یک بخشی از علم، علم تفصیلی  ای از علم، علم مطلق است که به ائمهیک مرتبه 

)علیه السلام( و پیامبر)صل الله علیه و  ور نیست که اماماست. علم مطلق او ربطی به علم تفصیلی او ندارد؛ یعنی این ط

ها هستند های انسان شوند. اگر این طور باشد، فقط تعداد خاصی از انسانآله( مانع شکوفایی استعدادها و مانع دیدن

تلو امام قرار ها را تالیای نیستند. قرآن یکی از کارهای که کرده این است که انسانکه توانمند هستند و باقی کاره

خواهد )علیه السلام( قرار بگیرد. نمی امام معصوم ردهتواند همداده است؛ یعنی به وسیله کتاب خدا، مومن می

طبقاتی درست  خواهد جامعه)علیهم السلام( را تعداد مشخصی کند و بعد در آن را ببندد و تمام کند. نمی معصومین

هم هیچ. نه اینگونه نیست، راه را باز گذاشته است. ارتباط ما با امام  کند و یک طبقه مخصوص درست کند و بقیه

 باید برقرار باشد. 

گویند چون ایشان ذکر خداوند را فراموش کرد، به )علیه السلام( برخی می برای مثال در رابطه با حضرت یوسف

)عجل الله تعالی فرجه  ت حجتزندان افتاد و آن شرایط برای او پیش آمد. خیر، اینگونه نیست. علت غیبت حضر

تواند گونه و انقلابی فکر کند، میالشریف( هم به دلیل این مدل فکر کردن است؛ یعنی اگر کسی بتواند امام خمینی

کند به )عجل الله تعالی فرجه الشرف( کاری انجام دهد، امام را حواله نمی تواند برای امام زمانیَد و چشم باشد، می

 دتان تشخیص دادید، تشریف بیاورید!اینکه هر طور خو

هایی که ما باید داشته باشیم این است که باید بتوانیم امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشرف( خود را یکی از دغدغه

تشخیص بدهیم و بشناسیم. چون هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است، در این مطلب 
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هایی از وم این است که باید بدانیم نسب ما با امام چیست؛ یعنی بدانیم که امام در چه بخشکه حرفی نیست. د

تواند حساب کند؛ یعنی اگر کسی اعتقاد به نظام امامت داشته باشد، نباید کارهای ما و چه کمکی از کمک ما، می

ذهن و فکر و توان او مخدوش باشد.  )عجل الله تعالی فرجه الشرف( خالی باشد و یا دست او از کمک به امام زمان

رود به طور طبیعی نظام امامت را می پذیرد. نظام امامت پس هر انسانی که ایمان دارد و به سمت ایمان عقلی می

تواند عقلی است و یک نظام شرعی نیست. پذیرش امام مربوط به عقل است، مربوط به شرع نیست. عقل می

یک نفر باید جلودار باشد. بنابراین فهم آن عقلانی است و همین است که تشخیص بدهد که برای انجام کار، 

فرماید ولایت فقیه اثبات کردنی نیست و صرف تصور آن تصدیق حضرت امام درکتاب ولایت فقیه خود می

 آورد. اگر کسی تصدیق نکرد یعنی نتوانسته است آن را تصور کند و الا بدیهی است و جزء بدیهیات عقلی است.می

گیری کار کنیم. تقویت نظام امامت بنابراین ما باید همه کارهای زندگی فردی و اجتماعی را براساس همین جهت

 انجام شود تا آیات اولیه این سوره که مربوط به تمکن و وارث و ائمه بودن است، محقق شود. 

ها عمل هستید؛ یعنی شما به جای آنتوانند به شما اعتماد کنند که شما چشم آنها در جایی نصیحت یعنی آنقدر می

کنید. یعنی برای مثال اگر شما را در میدان جنگ، سمت راست جبهه قرار دهند، نصیحت به عنوان بذل تمام توان می

 در راستای این حق برای امام است و فقط قول هم نیست، نصیحت یعنی خالص و بی غل و غش بودن.

هایی که به معاویه هایی دارند که رد و بدل شده است؛ نامهسال حکومت خود نامه)علیه السلام( در پنج  امیرالمومنین 

ها به معاویه است. خیلی های متعددی دارند. بخشی از نامهدادند، به امام حسن)علیه السلام(، به مالک اشتر، نامه

 ها امیرالمومنیننیست. در این نامه شود که متاسفانه در مطالعات ماها از قتل عثمان شروع میباشکوه است که این نامه

ها  و دلایل آنها، ها و جنگکنند. خیلی از سازش)علیه السلام( بسیاری از مطالب مربوط به نظام امامت را بیان می

 بدهد که با تامل بخوانیم. شاءالله خداوند توفیق شود. انها روشن میخیلی از انتظاراتی که از افراد دارند در آن نامه

است. یعنی مثل این است که « منشور حکومت مهدوی»)علیه السلام( به حق  این دوره پنج ساله امیرالمومنین

نامه اجرایی حکومت مهدوی را نوشته است. این را بدانیم )علیه السلام( با پنج سال حکومت خود آیین امیرالمومنین

)علیه  کند، خارج از این آیین نامه امیرالمومنینمی)عجل الله تعالی فرجه الشرف( زمانی که ظهور  که امام زمان

کند. یعنی اگر کسی تمایل دارد ببیند بنا و شیوه حکومت مهدوی و ارتباط ایشان با مردم و مردم السلام( کاری نمی

ش )علیه السلام( را شروع به مطالعه کند؛ همه مطالب دست با امام چگونه است، دوره پنج ساله حکومت امیرالمومنین
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ها خیلی کار دارد. سید رضی کاری که توانست بکند این بود که آید. البته باید با دقت این کار را کند، چون متنمی

ها یک نهج البلاغه درآورد. البته کار بزرگی انجام داد اما برای الان ما کافی نیست. برای یک زمانی از انبوه این متن

)عجل الله تعالی  یست. به این دلیل که ما نیاز داریم بدانیم ارتباط ما با امام زماننهج البلاغه کافی بود اما الان کافی ن

دانیم که چگونه با ایشان برخورد کنیم. آیا بر فرجه الشرف( چگونه باید باشد. یک موقع حضرت بیایند، ما نمی

)علیه السلام( در آن پنج سال  که امیرالمومنینهای دینی خود با ایشان برخورد کنیم؟! یا طبق نظامیاساس کتاب

 است. دانیم و کسی هم برای ما تبیین نکرده داشتند؟! ما نمی

 (21مِنَ الْقَومِْ الظَّالمِینَ ) فخََرَجَ مِنْها خائفِاً یتََرقََّبُ قالَ ربَِّ نجَِّنی

کند هم عایی که مییک قائده کلی خدمتتان عرض کنم؛ هرجا خداوند اثبات کرد که کسی امام است، آن امام هر د

چرا که هویت خود و « نجَِّنا»گوید )علیه السلام( نمی برای خودش است و هم برای ماموم او است. حضرت موسی

بیند. یکی از وظایفی که خداوند برای امام قرار داده است این است که اگر امتی بیند و دو نمیامت خود را یکی می

)صل الله علیه و آله( و  حرف بزرگی است؛ یعنی اگر ما خود را امت پیامبر دارد، با امت وحدت دارد و این خیلی

)عجل الله تعالی فرجه الشریف( قرار دادیم، مقدرّات ما به دست او است، او برای ما دعا  امت حضرت ولی عصر

منظور او از  اماه، گوید من را از قوم ظالمین نجات بدکند، میکند. وقتی دعا میکند، او برای ما خیرخواهی میمی

اسرائیل را از ظلم نجات بده، نه منِ فرد را. انسان باید اعتقاد داشته باشد که است نه منِ فردی؛ یعنی بنی« منِ امام»من، 

کند. انسان وقتی امام داشته باشد، خیلی )عجل الله تعالی فرجه الشرف( هر روز برای سلامتی او دعا می امام زمان

 کند. امام اگر امام باشد، هیچ شانی جزء اتصال با امّت خود ندارد.قدرت پیدا می شود، خیلیقوی می

)علیه السلام( خطا  شود که حضرت یوسف)علیه السلام( اینطور احساس می در رابطه با حضرت یوسف سوال:

 اند که این زندان تا این مقدار طول کشیده شد..داشته

ای باید باشد تا او آزاد شود و این وثیقه زان شما به زندان افتاده است و وثیقهببینید مثل این است که یکی از عزی -

شد. بعد از مدتی یک مرتبه به شد و کسی با آن آزاد میای آماده میباید مهیا شود. حالا فراموش شود که باید وثیقه

اینطور نیست که چون حضرت  خاطر بیاورد که کسی در زندان هست و باید برای او وثیقه گذاشته شود. در واقع

یوسف)علیه السلام( پیامبر است، به اعتبار پیامبری و به اعتبار یدَ قدسی و الهی بتواند از زندان خارج شود. بنای 
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خدای او این نیست، بنای خداوند این است که شکوفایی در امّت ایجاد شود تا او از زندان خارج شود. برای 

تر است و هم بهتر است. ولیّ خدا در هر ندان آمدن به صحنه به مراتب هم راحتحضرت یوسف)علیه السلام( از ز

ای توانیم بگوییم چون او وصل به یک نیروی قدسیِ وحیانی است پس از هر مهلکهکند اما نمیشرایطی زندگی می

 ت.گیرد خیلی متفاوت استواند خارج شود. داستان امام و اتصال با خداوند و معنویتی که میمی

دانند. لذا چون دانیم اما آنها نمیفرمایند شیعیان ما صبرشان از ما بیشتر است چون ما حقیقتِ پشت ماجراها را میمی 

ای نیست که کنار برود و بر یقینش افزوده دارد، او را در هر شرایطی قرار بدهید، برای او هیچ پردهاو وسعت علم 

کند. به همین دلیل گفتیم در . شیعه باید بداند مقدّرات عالم را او تعیین میشود. بر خلاف ما، داستان امام جدا است

کسانی که دچار استضعاف « وَ نرُیدُ أَنْ نمَنَُّ علََى الَّذینَ اسْتضُْعِفُوا فیِ الأْرَضِْ وَ نجَعْلََهُمْ أَئِمَّةً وَ نجَْعَلهَمُُ الْوارِثینَ »آیه 

های مستضعف بنشینند که امامی را ائمه قرار بدهد. اینطور نیست که انسان شدند، باید کاری کنند که خداوند آنها

بیاید و آنها را از استضعاف خارج کند. البته اعتقاد برخی از صاحب نظران اینگونه است و آنها معتقد هستند در توان 

شود به حدی مام چیده میطبق فرهنگ قرآن وقتی که نظام امّت و ا اماو قدرت ما نیست که برای امام کاری کنیم. 

توانید امام را به مسلخ شهادت و یا مسلخ غیبت بکشانید، مقدّرات امام و مأموم در هم تنیده است که شما راحت می

خواند با آن هدایت بکشانید. انسان وقتی خدا را از قرآن می )علیه السلام( به معرکه یا نه حتی مثل حضرت یونس

دهد که یک مرتبه غفلت کند و نه لی متفاوت است. نه آن ملکوت را به امام میگویند خیچیزی که بقیه می

رویم در رابطه با امام یک حیثیت های کلامی و فلسفی میکند. اما وقتی به سراغ کتابمسئولیت را از خود سلب می

ید حیثیت قدسی گویم نباشود. من نمیکنیم که همان حیثیت قدسی منجر به مظلومیت امام میقدسی درست می

درست است که امام است اما پدر تو نیز هست. علاوه بر  برای امام قائل شد اما شأن پدری را برای امام قائل نیستیم،

آن برادرت نیز هست. درست است که امام است و پدر هم هست و برادر هم هست اما رئیس نیز هست. هرکدام از 

یید چون امام است، پس پدر نیست، در واقع این شئونات روی هم قرار توانید بگواینها شئوناتی دارد، شما نمی

توانیم برای او شأن پدری قائل شویم. مثلا ما شأنی که برای دهیم، دیگر نمیگیرد. وقتی امام را در ابرها قرار میمی

انسان و برای فرزند دعا )عجل الله تعالی فرجه الشرف( قائل نیستیم. پدر برای  پدر خود قائل هستیم برای امام زمان

شود پدر برای فرزند، حقوق فرزندی را رعایت نکند و یا نام او را نداند؟! مگر کند و خیرخواه هم هست. مگر میمی

 خطاب نکند؟!« فرزندم»)عجل الله تعالی فرجه الشرف( ما را فراموش کند، اسم ما را نداند و ما را  شود امام زمانمی



39 
 

را برای آقای رجبعلی بیان کردم که به نظر جالب بود. به این صورت که در نظر بگیرید  چند وقت پیش سناریویی

)عجل الله  شود که شما از نوادگان حضرت مهدیکنند. بعد از مدتی به آنها گفته میگروهی در جایی زندگی می

انسان برای خود کرامت  شوند و چه حسی دارند؟! در این حالتعالی فرجه الشرف( هستید، آن افراد چه حالی می

تواند گناه کند. بعد هم باید جزء علمای ربّانی مثل سید ابن طاووس و بحرالعلوم و شود و دیگر نمیای قائل میویژه

کردیم. بعد گفتم مرد تر از آن معنا ندارد! همینطور با هم این سناریو را تکمیل میشیخ مفید و امثال آنها باشد، پایین

؟! «صَفوْةَِ اللهَِّ آدَمَ وَارثَِ یَا عَلَیکَْ  السَّلامُ»گوییم ! مگر نمیند در قرآن نگفته است تو بنی آدمی؟حسابی مگر خداو

کند. بنابراین همه ما فرزندان تازه کرامت امام حسین)علیه السلام( را به وارثت حضرت آدم)علیه السلام( مطرح می

کند؟! برای تو فرزند امام بودن خیلی مهم بود.. حالا که فهمیدی قی میامام و فرزندان ولیّ خدا هستیم..، دیگر چه فر

خواهی بکنی؟ این پدری را حس کن تا بعد به سراغ امامت او برویم. وقتی شأن پدری را هستی چه کار می

کنی توانی مثل یک پدر با او خوب صحبت کنی و بعد بین خودت و او حجاب ایجاد میتوانی حس کنی، نمینمی

شویم کم میها مواردی است که در قرآن آمده است. یا بنی آدم و کمفروشی. اینبعد خود را کم، خیلی کم می و

 )علیهم السلام(. )علیه السلام( و باقی انبیاء و اولیای الهی )علیه السلام( و وارث ابراهیم وارث نوح

)عجل الله تعالی فرجه  ه زیارت وارث امام زمانروند، این زیارت بکه کسانیکه به زیارت وارثین خود میبرای این

 ا درک کنیم، صلواتی ختم بفرمایید.الله تعالی فرجه الشرف( را همه م)عجل  امام زمان و وصل شود الشرف(
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 ختم بفرمایید. یصلوات ءعلما برای سلامتی خودتان و همه

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 نماییم.قصص را که جزء طواسین است در این جلسه بررسی می مبارکه سوره ادامه

 بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 

  ﴾1﴿طسم 

 باشند.اند که شامل شعرا، نمل و قصص میسه سوره در قرآن با طس شروع شده

  ﴾2﴿تِلْکَ آیَاتُ الْکتَِابِ الْمبُِینِ 

خود،  در این سه سوره راجع به آیات قرآن و کتاب مبین بسیار بحث شده است. کتاب مبین یعنی کتابی که به وسیله

نیازی نیست برای روشنی روز از  ، به اینگونه کهو هم روشنگر کند. کتاب مبین هم روشن استخودش را واضح می

 ای کمک بگیریم. واسطه

  ﴾3﴿نَتْلُو عَلیَکَْ مِنْ نَبإَِ مُوسَى وَفرِعْوَْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

تواند جلودار افتد بحث تلاوت است. تلاوت به این معنی بوده که آیات کتاب مییکی از اتفاقاتی که برای کتاب می

 ایمان داشته باشند. به آن هاو امام شده و افراد پشت سر آن حرکت کنند. این امر مشروط به این است که انسان

هُمْ إنَِّهُ کَانَ منَِ تحَْیِی نِسَاءَإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فیِ الأْرَضِْ وجََعَلَ أهَلَْهَا شیَِعًا یَستَْضْعِفُ طاَئِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبنَْاءهَُمْ ویَسَْ

  ﴾4﴿الْمفُْسِدِینَ 

 ترین مسائلی که در قرآن مورد بحث قرار گرفته بحث حضرت موسی )علیه السلام( و فرعون است.یکی از مهم
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  ﴾5﴿ینَ نُرِیدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذیِنَ اسْتضُْعِفُوا فِی الأَْرْضِ وَنجَعْلََهمُْ أئَمَِّةً وَنجَْعَلَهمُُ الْواَرِثِ َو

خداوند  باشد. این آیه از ارادهپنج می یکی از مسائلی که به صورت مبسوط در کتاب مبین به آن پرداخته شده، آیه 

دهد و اینکه خداوند بر کسانی که در زمین مستضعف بودند منت گذاشته و آنها را ائمه و وارث قرار داده خبر می

دهد که چگونه این منت اتفاق افتاده و برای این سوره به ما نشان میباشد و است. این موضوع یک سنت جاری می

 باشد.تمام طول تاریخ جریان خواهد داشت و مختص به دوران حضرت موسی )علیه السلام( نمی

 آیا این موضوع مربوط به امام زمان است؟ سوال:

فرجه شریف( هم خواهد رسید. در واقع این  این سنت به امام زمان )عج الله تعالی ،بله به دلیل جریان داشتن پاسخ:

دهد که چگونه خداوند منت گذاشته  و کسانی که به سوره با بیان داستان حضرت موسی )علیه السلام( نشان می

توانید با این جریان را بیان کرده و شما میر شوند. در واقع این سوره سیائمه و وارث می ،انداستضعاف کشیده شده

 گاه شکست نخواهد خورد.حق هیچ ن شوید که جبههئین این سوره مطمقوان مطالعه

  ﴾6﴿وَنُمَکِّنَ لَهُمْ فیِ الأْرَضِْ وَنرُیَِ فرِْعَوْنَ وَهاَمَانَ وجَنُُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا کَانُوا یحَْذَروُنَ 

-ها هیچپندارند که اینها میای دارند که انسانست که در هر زمانی فرعون، هامان و جنودهایشان غلبهاین در حالی

معرکه خارج نخواهند شد. داستان از اینجا آغاز خواهد شد. این داستان حکایت منت خداوند بر مستضعفین  گاه از

 باشد.می

ا تحَْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إلَِیْکِ وَجاَعِلوُهُ منَِ وَأَوحَْینَْا إِلَى أُمِّ مُوسىَ أَنْ أرَضِْعِیهِ فَإِذَا خفِْتِ علََیْهِ فَأَلقِْیهِ فیِ الْیَمِّ ولََا تخََافِی وَلَ

  ﴾7﴿المُْرْسَلِینَ 

اما خدا را ندارد و برعکس مادر موسی و  ،به هر حال فرعون هر چقدر هم که قوی بوده و جنود داشته باشد

 هر چقدر هم که ضعیف باشند اما خدا را دارند. )علیه السلام(موسی

 وَقَالَتِ امْرَأَتُ فرِعَْوْنَ قرَُّتُ  ﴾8﴿وْنَ لیَِکُونَ لهَمُْ عَدُوًّا وحَزََنًا إِنَّ فرِعَْوْنَ وهَاَمَانَ وَجُنُودَهمَُا کَانُوا خَاطئِِینَ فاَلتَْقَطَهُ آلُ فِرْعَ

  ﴾9﴿عَیْنٍ لِی ولَکََ لَا تقَْتُلُوهُ عَسىَ أنَْ ینَْفَعنََا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلدًَا وَهمُْ لَا یشَْعُرُونَ 

ست تواند جلوی خطایش را بگیرد و همان یک خطا، آخرین خطایینمی ،به هر حال سیستم کفر هر کاری که بکند

نظام فرعون تصمیم به سر به نیست  برای مثالکه مرتکب شده و معادل مرگ و نابودی سیستم کفر خواهد شد. 
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بود. )علیه السلام( فت و همان فرد موسی حال تصمیم به عدم قتل یک نوزاد گردر عین کردن تمام نوزادان داشت، 

کند. مثلا نظام کفر تصمیم بگیرد که با ناوهایش در خلیج همیشه همین طور است و همین خطا نظام کفر را نابود می

 همان تحریم و... برای نابودی ایران ایران را نابود کند، اگر یک نفر بگوید که بچه که دیگر زدن ندارد! ،فارس

 کند.اش کفایت میبرای نابودی ،کند. همین اشتباه نظام کفرمینشینی عقب ،دکنکفایت می

ها و اشتباهاتش را بگیرد و یک خطا برای فنایش کافیست. اما در نظام حق به تواند جلوی تمام شکافنظام کفر نمی

شونده نبی یا غیر نبی متصلکند که فرد امکان خطا و اشتباه ندارد. فرقی نمی ،دلیل وصل بودن به منبع الهی و غیب

گیرد. من در تعجبم از افرادی که در عصمت باشد، اگر واقعا به منبع غیب دل بدهد در مسیر الهامات الهی قرار می

رود انسان معمولی معصوم باشد، چون تردید دارند. این در حالیست که انتظار می )علیهم السلام(  اهل بیت و ائمه

مسیر را نشان خواهد داد و در چنین سیستمی خطا معنی پیدا  اهی خداوند را پذیرفت، خدا به اووقتی انسانی اوامر و نو

 کند.کند. این در سیستم باطل است که خطا معنی پیدا مینمی

  ﴾9﴿لَدًا وهَمُْ لَا یَشعْرُُونَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فرِعَْوْنَ قُرَّتُ عیَنٍْ لِی وَلَکَ لَا تقَْتُلوُهُ عَسَى أنَْ ینَْفَعنََا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَ

یعنی گردن ایشان  ،کند که تمام نوزادان بدون هیچ دلیلی ذبح شوندگیرد و مقرراتی تعیین میفرعون تصمیم می

کشند بلکه نزد خود نه تنها او را نمی، گیرددستوردهنده قرار می بریده شود. حال یک شیرخوار در مسیر همین فردِ

حکومتی قرار گرفته و در جریان تمام امورات و اسرار قرار  ن شیرخوار در بالاترین مکان حصارشدهدارند. اینگه می

قرار  ،کنندگیرد. در جریان تمام افراد و اینکه چه کسانی خوب و چه کسانی بد هستند و یا چه کسانی تغییر میمی

 گیرد.یت یا ولیعهدی قرار میدلَگیرد. در واقع این کودک در بالاترین مقام آن هم در منصب وَمی

  ﴾10﴿مُؤمِْنیِنَ وَأصَْبحََ فُؤَادُ أُمِّ مُوسىَ فاَرِغًا إنِْ کَادَتْ لتَُبْدِی بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطنْاَ عَلىَ قَلْبِهَا لِتَکُونَ منَِ الْ

تواند نداشته حواشی این موضوع بسیار جالب است. خداوند هوای مادر حضرت موسی را نیز دارد در حالیکه می

ار داریم ظاگرچه که طفل است. معمولا ما انت ،مادرش شود ، مربی و معلمِ )علیه السلام( باشد. گویی قرار است موسی

شده  )علیه السلام( مادر مربی فرزندش باشد اما در این آیه برعکس است. در واقع یک عنایت خاصی به مادر موسی

 مادرش خواهد بود.است. نه تنها کودک دور نشده بلکه کنار 

 ﴾11﴿وَقاَلتَْ لِأخُْتِهِ قصُِّیهِ فبََصُرَتْ بهِِ عَنْ جنُُبٍ وهَُمْ لَا یَشْعُرُونَ 

 ﴾12﴿ نَاصحِوُنَ وَحَرَّمْنَا عَلَیْهِ المَْرَاضعَِ مِنْ قَبْلُ فقََالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ علََى أَهْلِ بیَتٍْ یکَْفُلُونَهُ لکَمُْ وهَمُْ لَهُ
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  ﴾13﴿علَْمُونَ اهُ إِلَى أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عیَْنُهَا ولََا تحَْزَنَ ولَِتَعْلَمَ أَنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَقٌّ وَلَکِنَّ أکَثَْرهَمُْ لَا یَفرََددَْنَ

ین نسبت به فرزند ها احساس دِشوند تا مدتها وقتی صاحب فرزند میست که انسانا کلی در این باب این یک نکته

های مطالب خوب به او یاد بدهند و در واقع نقش مربی را برای او ایفا کنند. در واقع یکی از دغدغه خود دارند که

های های متنوع و سخنرانیست که مطالب مفید به فرزند خود تعلیم دهند و در این راستا کتابا پدر و مادرها این

شوند یم که پدر و مادرها وقتی صاحب فرزند میکنند. اما خوب است راجع به این نکته فکر کنرا بررسی می یبسیار

که  را گویی خداوند به ایشان یک مربی عنایت کرده است و باید از او خیلی چیزها را یاد بگیرند. حتی مطالبی

از خود او یاد بگیرند. اگر والدینی این کار را بکنند به دستاوردهای والایی خواهند ، مربوط به تربیت فرزند است

 فرزند خود را نخورند. کوچک و زبان بسته پدر و مادر فریب جثه رسید. پس

ها آتی چاپ این کتاب در هفته ؛نوشته شده است «؟چگونه با کودکانمان طیب سخن بگوییم»این مطالب در کتاب 

 که در سال اول، دوم، سوم و...چه چیزهایی به فرزندمان بگوییم. دراست  آن راجع به این موضوعخواهد شد و 

کند که من خودم این مطالب را بلد نیستم پس چگونه به فرزندم منتقل کتاب مذکور فرد فکر می ابتدای مطالعه

در این نظام دید انسان نسبت به کودک  ست که طیب سخن گفتن را از فرزندمان بیاموزیم.ا کنم؟ راه حل آن این

بوسید چراکه این سیستم شما دست کودکتان را میدهد. در کند، بچه را بزرگ کرده و به او کرامت میتغییر می

فرزندش به  )علیه السلام( مربی و استاد شماست. حس شما به کودکتان تغییر کرده و مانند حس مادر حضرت موسی

 بلکه به دلیل اینکه دید یک فردِ  ،شماست نه صرفا به این دلیل که بچه .شودشود و چشمتان از دیدن او روشن میمی

بزرگ را نسبت به او دارید. گاهی خوب است برای درخواست حاجاتتان از خداوند، کنار فرزندتان این دعا کریم و 

نزد فرزند خود رفته و از او مدد طلبید و در جوار او فکر  ،قرآنی را خوانده و متوجه نشدید را بکنید یا اگر سوره

پس  ،عنوی به همراه دارند. کودکان پاکی محض هستندچرا که کودکان به دلیل قرابتشان با فطرت، القائات م .کنید

توان از آنها آموخت. اگر نوع رویکردمان را به فرزندمان تغییر دهیم، خیلی چیزها عایدمان خواهد خیلی چیزها را می

 شد.

ه با نیازها و تجربه و دیگری از طریق مواجه ،یکی از طریق مشاهدات :آوردانسان علمش را از دو مسیر به دست می

باشد. مثلا نمیها که در سایر فضا هستغیب و وحی. به تجربه برای اکثر ما اثبات شده که در بعضی فضاها القائاتی 

های تردد ملائکه و ها محلشود. بچههای دیگر یافت نمیافتد که در مکاندر مسجد جمکران بارش علمی اتفاق می
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سالگی این حالت را حفظ  6-5ها تا ین القائات استفاده کند. معمولا بچهتواند از الذا انسان می ،ارتباط با غیب هستند

 !والسلام ..،چنینیاین هایدر آموزش و پرورش و سیستم قرار گرفتنکنند اما پس از می

  ﴾14﴿وَلمََّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتوَىَ آتَینَْاهُ حُکمًْا وَعِلْمًا وَکَذَلِکَ نجَزْیِ المْحُْسنِِینَ 

باشد که تمام این نکته می ،هم آن را به طور کامل مطرح کرده است 14از نکات مهم در زندگی انسان که آیه  یکی

اگرچه که  .شودرسد. در اثر حکم و علم در فرد بلوغ ایجاد میهای انسان در یک مقطع و با هم به بلوغ نمیتوان

 أَشُدَّهُ  بلَغََ»وقت تواند هیچاق نیفتد. یعنی انسان مینرسد و بلوغ در او اتف 14 گاه به آیهست فردی هیچا ممکن

تعقل، ایمان، عزم و فعل  کند که قوای جسمی و تعادل نیروهای درونی مثل تفکر،این آیه بیان می نشود. «وَاسْتَوَى

ست که به او انیابتدای زندگی انسان خواهد بود و زم ،در واقع زمانی که این قوا به توازن برسند. «اسِْتَوىَ»شود می

ها در این گروه خواهیم ممکن است انسانی هیچ وقت به این حد نرسد که نوع ما انسان شود.حکم و علم داده می

ایم هایی دارد که ما باید همیشه در خود بیازماییم و اگر هنوز به این حد نرسیدهشاخص ،بود. رسیدن به این حد تعادل

اش نیست. اگر کسی بلندپروازی «استوی» ،ر کسی گفتارش بیش از علمش باشدتلاش خود را بیشتر کنیم. مثلا اگ

اش اش بیش از عزمش باشد و عزمش کمتر از اندیشهنیست. اگر کسی افق اندیشه «استوی» ،بیش از توانش باشد

 تسو دو نیست. اگر کسی عاطفه «استوی» ،ش باشددنیست. اگر کسی استدلالش بیش از اعتما «استوی» ،باشد

 نیست. «استوی» ،داریش پیشی بگیردداشتنش بر حجت

 بودن چند مولفه دارد؟ «استوی»آیا مشخص است که مشمول  سوال:

وسیله از امام علی )علیه السلام( در این باب وجود دارد. امام باقر )علیه السلام( در پاسخ  بلندی به نام خطبه خطبه

کنند که هفت روز بعد از وفات حضرت رسول )صل الله علیه و نقل می ءسوال مردم در رابطه با اختلاف بین علما

 أشَدَُّهُ  بلََغَ»آمده و در رابطه با این اختلاف سوال پرسیدند. در این خطبه  )علیه السلام( نینمآله( افراد نزد امیرالمو

حدودا  ر ادامه یک خطبهخواهی علت اختلاف علما را بدانی و دبیان شده است. حضرت فرمودند که می «وَاسْتَوَى

های جلوگیری از آن صحبت ای را بیان نموده و در رابطه با ساختار وجودی انسان، دلایل اختلاف و روش ده صفحه

های هایی از این خطبه در حکمت. سید رضی از بخشموجود استوسیله در کتاب تحف العقول  نمایند. خطبهمی

آن لازم است. در واقع این خطبه  وسیله بسیار جالب بوده و یک بار مطالعه بهنهج البلاغه استفاده نموده است. خط
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به خصوص  .دهدبوده و راهکارهای رسیدن به بلوغ را ارائه می «وَاسْتوَىَ أَشُدَّهُ  بَلغََ » یک شاهکار روایی در حوزه

 .برای نوجوانان بسیار لازم است

 

 نیست؟ «استوی»مشمول  ،اشداگر فرد استدلالش بیشتر از چه چیزی ب سوال:

اعتماد، عواطف و ایمان در یک سو قرار گرفته و قوای شناختی مثل استدلال، تدبر، مطالعه و بررسی در سوی  پاسخ:

زند. به این دلیل که بعضی مواقع فرد باید استدلال کند دیگر. این دو سو باید با هم متوازن باشند وگرنه فرد لنگ می

 ،جایی که باید اعتماد کند ،نه استدلال. اگر این دو در توازن نباشد و گاهی باید اعتماد کند و نه اعتماد و برعکس

ظرف علم و حکم  ،دارد که اگر آن را حفظ کند یهایش میزان و تعادلاستدلال می کند و برعکس. انسان بین توان

 خواهد شد.

 ؟)طبق ترجمه(سالگی است 40آیا سن این بلوغ  سوال:

ست. و سالگی 18تا  16شروع آن مرحله اماباشد تکامل می سالگی مرحله 40.سالگی است 18این سن  خیر؛ پاسخ:

 اند.ذکر نشده است اما قطعا جوان بوده )علیه السلام( سالگی. سن دقیقی برای حضرت موسی 18تا  14حتی گاهی 

فِیهَا رَجُلَینِْ یَقتَْتِلانِ هَذاَ منِْ شِیعَتِهِ وهَذَاَ منِْ عَدُوهِِّ فَاسْتَغَاثهَُ الَّذیِ منِْ  دَخَلَ الْمَدِینَةَ علَىَ حِینِ غَفلْةٍَ منِْ أهَلِْهَا فَوَجدََ  وَ

 ﴾15﴿  مضُلٌِّ مبُِینٌشیِعَتِهِ عَلَى الَّذِی مِنْ عَدوُهِِّ فَوکَزََهُ مُوسىَ فقََضَى عَلَیْهِ قَالَ هذَاَ مِنْ عمََلِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ

 ﴾16﴿ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ  هوَُ  إنَِّهُ لَهُ فَغفََرَ لِی فَاغفْرِْ نَفسْیِ ظَلمَْتُ إنِیِّ رَبِّ قَالَ

 ﴾17﴿ علَیََّ فلَنَْ أکَُونَ ظَهِیرًا لِلْمجُْرِمِینَ أَنْعمَْتَ بمَِا رَبِّ قَالَ

 ﴾18﴿ مبُِینٌ لَغَوِیٌّ إِنَّکَ مُوسىَ لهَُ قَالَ یَستَْصْرِخُهُ باِلأمسِْ  رَهُاسْتنَْصَ الَّذِی فَإِذَا یتََرقََّبُ خاَئفًِا الْمدَیِنَةِ فِی فَأصَْبحََ

  عَدوٌُّ لَهمَُا قَالَ یَا مُوسىَ أَترُیِدُ أَنْ تَقتُْلَنیِ کمََا قتََلْتَ نفَْسًا باِلأمْسِ إنِْ تُرِیدُ إلِا أَنْ تَکوُنَهوَُ باِلَّذیِ یَبْطِشَ أَنْ أرََادَ  أَنْ فَلمََّا

 ﴾19﴿ بَّارًا فیِ الأرضِْ ومََا تُریِدُ أَنْ تکَُونَ مِنَ الْمُصْلحِِینَجَ
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ا مُوسَى إنَِّ الْمَلأ یَأْتمَِرُونَ بِکَ لِیقَْتُلُوکَ فاَخْرُجْ إِنِّی لَکَ منَِ یَ قَالَ یَسعْىَ الْمَدِینَةِ أَقْصَى مِنْ رجَلٌُ جَاءَ َو

 ﴾20﴿ النَّاصحِِینَ

 ﴾21﴿ الظَّالمِِینَ الْقَومِْ  مِنَ نجَِّنِی ربَِّ قَالَ یتََرقََّبُ خاَئفًِا مِنْهَا فخََرَجَ

 ﴾22﴿ یَهدْیَِنِی سوَاَءَ السَّبیِلِأَنْ ربَیِّ عسَىَ قَالَ  مدَیَْنَ تِلقَْاءَ تَوَجَّهَ وَلمََّا

  رسیدیم. 23این آیات قرائت شد تا به آیه 

ةً منَِ النَّاسِ یسَْقُونَ وَوجَدََ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُوداَنِ قاَلَ مَا خَطبُْکمَُا قاَلتََا لا نسَْقیِ وَلمََّا وَرَدَ مَاءَ مدَیَْنَ وجَدََ علََیهِْ أُمَّ

 ﴾23﴿ حَتَّى یُصدْرَِ الرعَِّاءُ وأََبُونَا شَیخٌْ کَبیِرٌ

 ﴾24﴿ فَقیِرٌ خیَْرٍ منِْ إِلَیَّ تَأنَْزَلْ لمَِا إِنیِّ رَبِّ فقََالَ الظلِِّّ  إِلَى تَوَلَّى ثُمَّ لَهمَُا فَسَقَى

کَ أَجْرَ مَا سَقیَْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ علََیْهِ الْقصَصََ لیَِجْزِیَ یَدْعُوکَ أَبِی إِنَّ قَالَتْ اسْتحِیَْاءٍ علََى تَمْشِی إِحْدَاهمَُا فجََاءَتْهُ

 ﴾25﴿ قَالَ لا تخََفْ نجََوْتَ منَِ الْقَوْمِ الظَّالمِِینَ

 ﴾26﴿ الأمِینُ الْقَوِیُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خیَْرَ إِنَّ اسْتَأْجرِهُْ أبََتِ یَا إِحْدَاهمَُا قَالَتْ

وَمَا أرُِیدُ أنَْ  أَنْ أُنْکحِکََ إِحدْىَ ابنَْتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرنَیِ ثمََانِیَ حجِجٍَ فَإِنْ أتَْممَْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدکَِ أرُیِدُ إِنِّی قَالَ

 ﴾27﴿ أشَُقَّ عَلَیکَْ ستََجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ منَِ الصَّالحِِینَ

 ،. اگر انسان در مسیر ایمان قرار بگیردمنتقل کردای که در این آیات وجود دارد را توان نکتهدانم چگونه میمن نمی

در هیچ حالتی برای او  ،د. اگر کسی ایمان داشتشودارای خیر است و متضرر نمی ،هر شرایطی که برایش پیش آید

مومنان صادق است. اینجا  ضرری متصور نیست. این صرفا منحصر به حضرت موسی )علیه السلام( نیست و برای همه

ست که امام مومنان است. داستان به این صورت است که حضرت موسی )علیه السلام( انقلابی نموده داستان پیامبری

نده است. حال عوامل فرعون مترصد دستگیری و قتل ایشان هستند و جان حضرت موسی )علیه السلام( که ناکام ما

شوند و در ای میجه با صحنهاباشد. پس حضرت )علیه السلام( بدون هیچ امکاناتی فرار نمودند. ایشان مودر خطر می

شرایط  ،ه مزدی طلب کنند. در ادامهبدون آنک ،دهنددهند و به گوسفندان آب میآن محل کار خیری انجام می

کنند. در واقع یک موقعیت خاص برای ازدواج برای ایشان مهیا شده و مدتی در جوار یک نبی الهی زندگی می
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شود. برای ایشان فراهم می ،م و تربیت در کنار حضرت شعیب )علیه السلام( که از انبیای الهی هستندیزندگی و تعل

-یه السلام(  یک پدر خانم، یک نبی، یک معلم  و یک صاحب کار و مسکن مهیا مییعنی برای حضرت موسی )عل

 شود. 

 ﴾28﴿ الأجَلَیْنِ قَضیَْتُ فَلا عُدوْاَنَ عَلیََّ واَللَّهُ علَىَ مَا نقَُولُ وکَیِلٌ أَیَّمَا وَبیَْنَکَ بیَْنِی ذَلِکَ قَالَ

 بخِبََرٍ مِنْهَا آتِیکُمْ لَعلَیِّ نَارًا آنَستُْ  إِنِّی امکُْثوُا لأهلْهِِ قَالَ ناَرًا الطُّورِ جَانِبِ منِْ سَآنَ بِأَهلْهِِ وَساَرَ الأجَلَ مُوسَى قَضَى فَلمََّا

 ﴾29﴿ ذْوةٍَ مِنَ النَّارِ لَعَلَّکمُْ تَصْطلَوُنَجَ أَوْ

 ﴾30﴿ الْعاَلمَِینَ ربَُّ  اللَّهُ أَنَا إنِیِّ مُوسَى یاَ أَنْ الشَّجَرَةِ منَِ ةِ الْمبَُارکََ البُْقْعَةِ فیِ الأیمْنَِ الوْاَدِ شَاطئِِ مِنْ نُودیَِ  أَتَاهَا فَلمََّا

آیات قرآن حقایق زیادی نهفته است اما در این آیات بحث  در این آیات حقایق بسیاری وجود دارد. البته در همه

الله  ءلقا 29 د شد؟ طبق آیهخدا چیست و نصیب چه کسی خواه ءشود. یعنی لقاالله به طرز خاصی مطرح میءلقا

برایش حادث  ،خدا را نداشته باشد ءرا بکشد. یعنی تا کسی انتظار لقا وندخدا ءشود که انتظار لقانصیب کسی می

ها انتظار فرج است، به این دلیل است که خود این انتظار عامل هر شود برترین عبادتنخواهد شد. این که گفته می

جل تعیین شده توسط حضرت شعیب )علیه اکه حضرت موسی )علیه السلام( پس از ایناتفاق مهمی است. اینکه 

اش را از سر مبارزه دامهمجددا بار سفر بست و با اهل بیتش به سوی مصر مهاجرت کرد که ا ،السلام( فرا رسید

 بگیرد.

فرعون داده شد. در واقع حضرت در این مسیر حضرت )علیه السلام( با وحی مواجه شدند و به ایشان فرمان مبارزه با 

انتظار به ایشان وحی نازل شد.  موسی )علیه السلام( خودشان قصد، عزم و حرکت مبارزه را داشتند و در این حالتِ

از زمین دست ما را که  هستیم خیلی از ما دوست داریم کار خیر انجام دهیم اما منتظر هاتفی از غیب یا یک ملکی

باید بر اساس تشخیص خودش  انسان. .اما اصلا از این خبرها نیست !آن کار را انجام دهیمبگیرد و به ما بگوید تا 

-گویند بله یا خیر. حتی اگر به حضرت موسی )علیه السلام( وحی و الهام نمیمیحرکت کند و آنگاه در مسیر به او 

این الهام  چونز به وحی ندارد. نیا ،چرا که سرنگونی طاغوتکردند، میباز هم برای سرنگونی طاغوت اقدام  ،شد

صورت گرفته و نیاز به وحی  مثل حضرت آدم )علیه السلام( و حضرت ابراهیم )علیه السلام( و... گذشته ءقبلا به انبیا

 .نداردجدیدی 
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 کردند.اگر این وحی قبلا صورت نگرفته بود که حضرت موسی )علیه السلام( اقدام نمی سوال:

پذیرفته بود و دستور آن وجود داشته است. حضرت تا اتمام عهدشان با حضرت شعیب  این وحی قبلا صورت پاسخ:

 کنند.مینمایند و بعد حرکت را آغاز )علیه السلام( صبر می

 سال بوده است؟ 8عهد حضرت شعیب )علیه السلام( و موسی )علیه السلام(  سوال:

 سال بوده است. 10احتمالا بر اساس روایات  پاسخ:

 حج بوده است؟ ،بندی سالحد زمانان زمان وآ سوال:

 بنیان نهاده شده توسط حضرت ابراهیم )علیه السلام( بله، همان حج سالانه پاسخ:

 طی مسیر به حضرت موسی )علیه السلام( وحی صورت گرفت؟در اگر نیازی به وحی نبود پس چرا  سوال:

شود. مثلا حضرت آدم )علیه السلام( یک سری نازل می ءانبیا های الهی به وسیلهبه هر حال بعضی از حجت پاسخ:

هیم )علیه السلام( هم یک سری دیگر از حقایق را به اآورد و حضرت نوح )علیه السلام( و حضرت ابرحقایق را می

دهند. قرار نیست که همان دستوراتی که به حضرت نوح )علیه السلام( داده شده مجددا به حضرت مردم ارائه می

 ،ها امر شدهیم در مبارزه با استکبارستیزی و انهدام بتالیه السلام( هم نازل شود. آن زمان که به حضرت ابرموسی )ع

منتظر وحی باشیم یا بعد از  ،باشد. پس لازم نیست برای انهدام بتیعنی به همه وحی شد و نیازی به وحی مجدد نمی

حرکتی را برای  ءمنتظر وحی باشیم. هرکدام از انبیا ستیزیحضرت موسی )علیه السلام( نیازی نیست برای فرعون

 پیامبر خاتم )صل الله علیه و آله( همه را در قالب قرآن برای همه نازل فرمودند. ،همه نازل کردند. در ادامه

پس از حضرت ابراهیم )علیه السلام( مجددا برای حضرت موسی  ،پس چرا پس از دستور استکبارستیزی سوال:

 ( هم نازل شد؟)علیه السلام

احتجاجات،  ستیزی الهام شد. مثلا اگر دقت کنیمخاص فرعون زیرا برای حضرت موسی )علیه السلام( نحوه پاسخ:

مستقر کردن بنی اسرائیل همه به صورت خاص بوده است. یعنی ما برای اینکه  سیستم، استقرار حکومت، نحوه

نیاز به دلیل  ،)علیه السلام( حکومت دینی تشکیل دادندحکومت دینی تشکیل بدهیم غیر از اینکه حضرت موسی 

تاریخ است. لذا حضرت موسی  دیگری نداریم. همین مجوز خدا به حضرت موسی )علیه السلام(، مجوزی برای همه
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ها حرکت کردند. تمام این حضرت ابراهیم )علیه السلام(  برای باطل کردن بت سیاق)علیه السلام( بنا بر سبک و 

ت مربوط به بعد از حرکت حضرت موسی )علیه السلام( بوده است و بعد از حرکت ایشان وحی صورت اتفاقا

خواهیم قبل از حرکت، مسیر به ما نشان داده شود و عاقبت کار را گرفت. یکی از مشکلات ما این است که می

رود، در ادامه مورد بو شرعی جلو این اشتباه است. انسان باید با حجت عقلی  ،شویمبدانیم و اینکه حتما پیروز می

 .استبشارت  ،رسدوسط کار به انسان میدر گیرد. اسم این الهام و عنایتی که عنایت خداوند قرار می

 ﴾30﴿ ا اللَّهُ ربَُّ الْعاَلمَِینَی أَنَفَلمََّا أتََاهَا نُودیَِ مِنْ شَاطئِِ الوْاَدِ الأیمْنَِ فیِ البُْقْعَةِ الْمبَُارکَةَِ منَِ الشَّجَرَةِ أَنْ یاَ مُوسَى إنِِّ 

 ﴾31﴿ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یعُقَِّبْ یَا مُوسَى أَقْبِلْ ولَا تخََفْ إنَِّکَ مِنَ الآمنِِینَ جَانٌّ کَأَنَّهَا تَهتْزَُّ رآَهَا فلَمََّا عصََاکَ أَلْقِ وَأَنْ

 إِلىَ ربَکَِّ مِنْ بُرْهاَنَانِ فذَاَنِکَ الرَّهْبِ مِنَ جنََاحَکَ إلَِیْکَ واَضْمُمْ وءٍسُ غیَْرِ مِنْ بَیضَْاءَ تخَْرُجْ جیَْبِکَ فِی یَدکََ اسْلُکْ

 ﴾32﴿ وَمَلَئهِِ إِنَّهمُْ کَانُوا قَوْمًا فاَسقِِینَ فِرْعَوْنَ

داشت. اهد واز این به بعد هر کسی بخواهد مقابل فرعون بایستد، نه احتیاجی به عصا دارد و نه احتیاجی به ید بیضا خ

کند. کفایت می ،همین که بداند حضرت موسی )علیه السلام( وجود داشته که این خصوصیات را دارا بوده

تواند بگوید که به استناد حضرت می )رحمه الله علیه( امام خمینی !اری حجت ماست نه عصا و ید بیضاداریدموسی

 ..برای شاه عصا انداختند؟ خیر  )رحمه الله علیه( مینیموسی )علیه السلام(، انقلاب اسلامی را رقم زدم. آیا امام خ

 .نیستنیازی به عصا 

مبارزاتی یا احتجاجی مطرح شده است،  شیوه ،نآرسانیم که به تعداد انبیایی که در قربحث را با این نکته به پایان می

دهیم که بتوانیم پاسخ ت چرا؟ میتوانیم دلگرم باشیم. مثلا اگر از ما پرسیدند که قیامما هم احتجاج داریم و می

و با هم مخلوط کن و....همین یک بار  سر ببررا پرنده فرمودند چند  )علیه السلام( زمانی خداوند به حضرت ابراهیم

کما اینکه  .ای داشته باشیم تا به قیامت ایمان بیاوریمهمچین قوه نیزکند و نیاز نیست ما برای تمام تاریخ کفایت می

این معجزه اتفاق نیفتاده است. در واقع حضرت محمد  ،محمد )صل الله علیه و آله( نیز به این صورتبرای حضرت 

در مقایسه با رسولان پیشین کمترین  ،رغم معجزات فراوانی که برای ایشان نقل شده است)صل الله علیه و آله( علی

معتبر  ،شودمحمد )صل الله علیه و آله( نقل می اند. خیلی از معجزاتی که در رابطه با حضرترا از معجزه داشته حظّ

توانید برای حضرت محمد )صل الله علیه و آله( لیستی حتی مثلا شق القمر نیز نقل معتبری ندارد. در واقع نمی ،نیست

ود اند اما منابع آن مغشوش است. اصلا نیازی به چنین معجزاتی وجنه اینکه معجزه نداشته ،از معجزات را عنوان کنید
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وقتی که کتاب الهی نازل شده است. ما نیاز داریم پیامبران خدا را از خودمان بدانیم. در واقع رسولان  ،نداشته است

)علیه  و نوح )علیه السلام( اند. معجزات و علم حضرت موسیمثل پدرانی معجزات خود را برای ما به ارث گذاشته

پس باید به آن دلگرم باشیم. هر چقدر که ما بتوانیم بیشتر قرآن  آن ما هستند و... به ما ارث رسیده و از السلام(

-قدرت ایمان ،آن را در خود ببینیم م که این علم و معجزه همین الان به من اعطا شده و ثمرهنیبخوانیم و احساس ک

های قبلی بالاتر باشد. هایمان مومنین آخرالزمان نسبت به تمام مومنین دور رود که درجهرود. انتظار میمان بالاتر می

پیامبران قبلی باشد چرا که قرآن نازل  مومنین آخرالزمان ایمانشان در رده ،حتی انتظار آن است که بر اساس روایات

 .ودی همه شی ثمرات پیشینیان در دستان ماست پس باید ایمانمان به اندازهشده است. همه

را در ما فعال نماید. ایمان یعنی اعتمادی که انسان بر اثر آن دلگرم  انشاالله خداوند به ما توفیق دهد و قدرت ایمان

 شود.پس در مواجهه با مسائل مختلف بر صبر و استقامتش افزوده می ،شده و اطمینان پیدا کند

آید. یرود و گاهی موآمد دارد. ایمان ما گاهی میهایمان بسیار رفتکه ایماندهد چرابالله خداوند به ما ایمان ءشاان

 الله که خداوند ایمان را در ما مستقر کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.ءشاان
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صص  مبارکه   سوره            01/09/96     اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (پنجم     ) جلسه  ق

 

  .فرماییدبختم  یصلوات ،برای عاقبت به خیری و هر آنچه در ذهنتان هست، همچنین تانبرای سلامتی خود و خانواده

 بدهد و ایمان مستقر یعنی قدم صدق عنایتبه آن را علم و عمل کسب که انشاءالله خداوند به همه ما توفیق برای این

 .فرماییدبختم  صلوات دیگر کند،

*** 

  توضیحاتی دادیم. نمل و قصص راجع به بحث ایمان ء،شعرا مبارکههای هیا جلسات قبل در سور ما در جلسه

 .انشاءاللهشود، قصص بیان می در این جلسه مباحث پیرامون سوره مبارکه

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِ 

  ﴾1﴿طسم 

  ﴾2﴿لْمبُِینِ تِلْکَ آیَاتُ الْکتَِابِ ا

شود و انسان به واسطه آن به دارد که هر لحظه به انسان نازل میخداوند در سوره مبارکه قصص از ایمانی پرده برمی

 کند که هر لحظهبه ایمانی دست پیدا می( استمحل ایمان  )قلب انسان و قلب او . در واقعرودمیپیش حقایق  متس

انجام  گوید فلان کار رامیبه انسان ی در هر لحظه کسکه  استاین مانند  و درست نمایدرا به الهام الهی مسلط می او

را به ایمانی برساند که  فرد سازی قرآن این است کههای انسانراه از جمله ،درست باشد گفتهاین  در صورتیکه دهد.

هر نقشی در جامعه داشته و  باشد که مشغولای هر حرفه نماید. در این صورت فرد در انی مسلطانسان را به الهام ربّ

  دریافت خواهد کرد.آن کار را از غیب متناسب با ای دستورالعمل باشد به صورت لحظه

-حل های معمول میدنبال راهبه سعادت دنیا و رفع مشکلاتشان  ،ها برای رسیدن به علم و تکنولوژیانسانگاهی 

این  شوند کهمتوجه میبه طور واضح خودشان در واقع  .شودم میها از محلی به آنها الهاحلاین راه و بعضاگردند 

 به او الهام شده است.از جای دیگر  و محصول ذکر است بلکه ،محصول تفکر نیستراه حل 

وقتی انسان با مسائل مختلف  ، به طوری کهایمانی دلالت بدهد این چنینرا به  انسانخواهد می ونددر این سوره خدا

 دریافت نمایدتکلیفش را آن منبع غیب و  ارتباط داشته باشد یشود بلافاصله با منبع غیبمواجه می تربیت کودک مثلا

  .خالی الذهن باشددر مورد آن  و حتی ولو این که قبلاً راجع به آن موضوع فکر هم نکرده باشد
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راه آن . دهدپیشنهاد می به انسانراه حلی خداوند  ،در حوزه تولید علم و رفع مشکلات ،این حرف درست باشداگر 

کنید که شما کاری میدر این صورت  باشد.اش وصل به غیب ساختن انسانی است که ساختار وجودیحل 

 است. چون غیب به شما گفته اندانجام نداده گذشتگان

نیتی که برای وحدااین قطعیت و استمرار بستگی دارد به  خیر.این ایمان قطعی و مستقر هست یا  دید که آیاحالا باید 

 در واقع .درست باشدی توحیداز نظر  خدایی که به او ایمان داریدو  قطعی باشداینکه چقدر  قائل هستید، خدا

شان شان به واسطه ایماندارد که مبنای  فهمهایی پرده برمیسوره مبارکه قصص از انسان .بستگی به جنس ایمان دارد

  .وحی الهی است

 مطرح کردید؟متبادر شدن چیزی به ذهن که راهگشا باشد  شما تعریف غیب را سوال:

اش دسترسی به آن )که این عالم است( و به طور معمول به خاطر سیطره غیب یعنی سیطره بر عالم شهادت ،خیر -

تحت عنایتی باید حتماً  است کهانتقال آن به شکل نزول  .امکان ندارد. مثل یک جهان بالا نسبت به جهان پایین است

این فقط مخصوص  .نصیب نباشدتواند به ایمانی مسلط شود که از مواهب وحیانی غیبی بیانسان می. پس ازل شودن

 و مانی بکند که هر لحظه جاری استای انسان باید قلب خودش را مهمان .نیست )علیهم السلام اجمعین(معصومین

باید  .نباشددیگر این اطمینان یک روز باشد و روز که شود نمی ،دچار فراموشی نشود یعنی اگر به خدا اطمینان دارد

 شود.میمتصل های غیبی به وحی داشته باشدو همیشگی مستمر  ایمان بتوانداگر کسی . باشد «لقوم یومنون»

 این ایمان با ذکر چه فرقی دارد؟ پیوسته به یاد خدا بودن است؟ سوال:

 .شودینان به خداست که در اثر ذکر پدیدار میایمان خود اعتماد و اطم .روح ایمان ذکر است ،بله -

 است؟  آن ثمرهایمان یعنی  سوال:

 .گیردولی بن مایه ایمان ذکر است یعنی ایمان به وسیله یاد خدا شکل می .هست نیزثمره اش  -

ر تواند بفهمد که به طوشوید که انسان کرامتی پیدا کرده و چیزهایی میسوره قصص متوجه میه واسطه شما ب

 از جن اخبار غیبی وکنند با شیطان ارتباط برقرار می ند کههم هستافرادی البته  ،تواند بفهمندنمی معمول انسان

 ان به وسیلهشهای خبیث کارهایانسان کند!خطور نمیکه به ذهن هیچ بشری  دهندانجام میهایی دریافت و شیطنت

 گیرد.نجام میاو شیطانی های غیبی القای

انجام کارهایی  تاوقا اکثر یعنی  شود.می محل القائات شیطان ،ایمانو مستمر نبودن  شدن نسبت قطع هرکس به

ن اهم اما در حالت غفلت ،کنندای توجه نمیمثلا افراد به طور معمول به صحنه، که القائات شیطان استدهد می
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القائات و شروع در اثر قطع ایمان در واقع بوده کند اتفاقی فکر میکه انسان کنند. خیلی چیزها میرا مشاهده  صحنه

ای مثلاً در جبهه به اندازه .شدخواهد خطرناک  ،فتدااین جریان در جمع ایمانی اتفاق بیهمچنین وقتی  افتد.اتفاق می

  .رسدبه جبهه آسیب میمستمر نباشد، ایمان  که

بحارالأنوار ) است یهای جالبروایتکه ند اهدرا جمع آوری کررحلت های بعد از روایت )ره(مجلسیعلامه مرحوم 

 ست.ها اتفاق افتاده اکه خیلی ساده در انسان ی استهایها راجع به غفلتروایت (.32جلد 

  ﴾3﴿نَتْلُو عَلیَکَْ مِنْ نَبإَِ مُوسَى وَفرِعْوَْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

برای همه  وجود دارد،یعنی همراه با حقایقی که در آن  ،به حق و فرعون را )علیه السلام(موسیحضرت خداوند نبا 

در واقع داستان  .کنندای دارند از آن استفاده میفقط کسانی که ایمان لحظهبا این وجود . بیان کرده استها انسان

رت داستان مادر حض به عنوان مثال ود.شبرای این افراد الهام غیبی محسوب می )علیه السلام(حضرت موسی

  .واند برای یک فرد منبع الهام غیبی باشدتمی )علیه السلام(موسی

و از  جالب این موضوع .ددهاختصاص میی ان را به عدهآخداوند قر شود به اینکهاشاره می 2-3پیرامون  آیات

استان از این د باشدقوم مومنون نجز کسی که باشد؛ میتابلو ورود ممنوع درست مانند  است، خطرناکطرفی هم 

 .بردای نمیبهره

 ؟ شودشامل میاندکی را های یعنی انسان سوال:

. دهندهای مومن تشکیل میکه اغلب جامعه را انسان رسدفرا میزمانی  .شودشامل میرا ها ب انسانلغاانشاءالله که  -

که مومنین آن هم آید وجود میبه دنیایی  .باشد گونهها کم است اما بنا نیست همیشه دنیا اینآن تعداد در حال حاضر

 )عج الله تعالی فرجه الشریف(. یعنی وقتی امام زمانهستند و هم مدت زمان بیشتری خواهند بوداز نظر وسعت بیشتر 

تا  )علیه السلام(ممکن است از زمان حضرت آدم .آورند معلوم نیست چند هزار سال مومنین زندگی کنندتشریف می

 شد.بیشتر با اکنون نیز

 توانیم از قرآن استفاده کنیم؟نمی ،آن مومنین نباشیم زءپس تا زمانی که ج ال:سو

، خواندداستان می مانند این است که ،مفهومی ندارد ،ها برای فردی که جز قوم یومنون نیستاین بخش ،خیر -

 .شودمیقرآن ن تمامشامل اما تواند از آن بهره ببرد نمیبنابراین 
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یابید. بنابراین و راه میافتید آن راه می بر اساسکه  نقشه راهی دهد، درست مانندمیدیابی قصص معنی پیگیری و ر 

کسی که نقشه گنج را پیدا کرده رایش سودی نخواهد داشت، مانند ب کند،دنبال آن را اگر کسی نخواهد راه بیفتد و 

 اما تصمیم ندارد دنبال آن برود. 

 است ی گذاشتهردّ. اثر و شبیه واژه شیعه ؛ی متن قابل ردیابی استابه معن بلکهن به معنی داستان نیست آقصص قر 

 توان جا پای آن قرار داد و پیش رفت.رفت. در واقع میو جلو بر اساس آن شناسایی کرد که بتوان 

تواند به کوه طور رفت چه قصصی می )علیه السلام(موسیحضرت که از آنبعد  این است،آید پیش می ی کهسوال

 توانیم به کوه طور برویم؟مگر ما می. ای ما داشته باشدبر

تُ نَارًا لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْهَا بخَِبَرٍ فَلمََّا قَضَى مُوسَى الأَْجَلَ وَسَارَ بِأَهلْهِِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ناَرًا قَالَ لأِهَْلِهِ امکُْثُوا إِنِّی آنَسْ

 ﴾29﴿کمُْ تَصْطلَوُنَ أَوْ جَذْوةٍَ مِنَ النَّارِ لَعَلَّ

قصص فقط جهت اطلاع آورده باشد و شرایطی مبارکه در سوره  ی راچین آیاتوند اینکه خداشود باور کرد نمی

حضرت . جالب است که است ش سختم. باورییک نار و نوری داشته باشهم و  رفراهم نکند که هم یک نوع طو

. رخ دادو این اتفاقات برای آنها اتفاق  ندبربمیقات به را  ایعده در زمان حیات خود چندین بار )علیه السلام(موسی

 )علیه السلام(موسیبلکه حضرت  ندارد )علیه السلام(موسیحضرت شود ظاهراً اختصاصی به می بیانکه  یاتفاقاتاین 

موضوع  )علیه السلام(موسیحضرت یکی از دستاوردهای  ه است،هر پیامبری دستاوردی داشت .این را اثبات کرد

خدا را دیده و حالش متغیر که  بفهمدرویت قلبی به نحوی که فرد از آن رویت  ،میقات بود. میقات رویت خدا یعنی

انس  درحالیکهگیرند را به معنای مشاهده نار می« آنسَتُْ نَارًا» اکثر افراد .عجیب استواقعا د. این آیات وو بیهوش ش

 را دارد. به مقصد داشتن با نار بیشتر جنبه انتظار رسیدن

منتظر رسیدن به یک جریان را یعنی انسان ممکن است مدتی از عمرش  .انتظار خیلی مهم است ،ظاهراً در این مسیر

کنیم اگر این هفته استقامت کند. ما هم ملاقات با امام زمان را با خود مرور میباید در داشتن آن انتظار بنابراین  .باشد

 «آنسَْتُ نَارًا»خوانیم که فراموشمان نشود. کنیم. دعای ندبه میمی تجدیدد را برای هفته بعد انتظار خو ،او را ندیدیم

رویت خدا و امام درست است که که از قبل تعریف کردیم.  است تازه نگه داشتن انتظار برای رسیدن به مقصدی

 ت.اس رویت به خواست خود انسان نیست اما انتظار امدر حیطه اختیارات زمان 
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وَأَنْ  ﴾30﴿نِّی أَناَ اللَّهُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ فَلمََّا أتََاهَا نُودِیَ مِنْ شَاطِئِ الوَْادِ الأْیَْمَنِ فِی البُْقْعَةِ الْمبَُارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ یَا مُوسَى إِس

  ﴾31﴿وَلَمْ یُعقَِّبْ یاَ مُوسَى أَقبِْلْ ولََا تخََفْ إنَِّکَ منَِ الْآمنِِینَ أَلْقِ عصََاکَ فَلمََّا رَآهَا تهَْتَزُّ کَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبرِاً 

از او مثلاً اگر  .کندشکل دنیا پیدا می شانهایدغدغه ند،گیربه مرور که در روزمره زندگی قرار می هاانساناز  بسیاری

رد فکر کبه این باید  گاهیوزمره دنیا بودم. به فکر ر دهدپاسخ می ،کردیهفته پیش به چه چیزی فکر میکه بپرسند 

که هر روز به فکر رسیدن  به حالتی دست یابد وقتی انسان. رسندبه پایان میعمر  انندهای دنیا به سرعت مدغدغه که

 ،مریض شدی که گوییممثلاً به فرد می محسوب شود، اشو این ملاقات به عنوان دغدغه و مقصد اصلی دبه خدا باش

کلام به سمت و اندیشدبه ملاقات می گفته شود،منظورت این است که به ملاقات خدا رسیدم؟ هرچه به او گویدمی

. زمانی حال ملاقات خدا باشد چه بسا همین .کم به ملاقات برسدکم انسانشود که رود. این منجر میملاقات خدا می

 ملاقات خدا همین بود.پس قات نداشته ای به غیر از ملایند وقتی هیچ دغدغهبمی برود،ملکوت کنار  که

دهد می این که به حضرت ملاقات .کندملاقات را عطا مینقدر عطایش زیاد است که به خاطر همین به ما آخداوند 

های خداست. این پاداش و بشارت است. همیشه پاداش از این جزای ملاقات ،ملاقات نداشته قبلابه این معنی نیست 

 ربط به آن است.ربط دادن هر چیز با ربط و بی ینشانه مهم بودن چیز .الاتر استخود آن عمل سطحش ب

شود دنبال این است که این مریضی باید در ذهنش به غیر از ملاقات خدا چیز دیگری باشد. وقتی مریض مینانسان 

درجه هم  40تب حالت در  فردی که اینگونه است اماباشد  البته نباید بلا طلب .تواند برای او ذکر باشدچگونه می

را  ءاین القابه انسان  )علیه السلام(موسیحضرت داستان  .کندیاد خدا هر وضعیتی را گلستان می زیرا ی داردبحال خو

یات آز این ا گذشتگان جهت تقویت یاد خدا. دیاد خدا اختصاص بدهی را به منظور تقویت هایدهد که باید زمانمی

 ممکن است در حال حاضرالبته  دادند.انجام می داری در دل کوهزندهشبانند مختلفی مکارهای و گرفتند الگو می

ساعت مشغولیت در  168با وجود داشتن  زیرا کندر قابل توصیه نباشد اما فرد باید برای این موضوع فک این کارها

ظر بگیرید و برای داشتن برنامه نیز ای در نبرنامهبرای آن شود و حتما باید د خدا به خودی خود ایجاد نمییاهفته، 

 شاءالله. ان بشود،فکر 

خداوند به کسانی که مومن هستند توفیق  .های ذاکر و مومن شدن درگیر شدن با اهل فسق استیکی از نشانه

 (.فاسق است)برداشت از آیهفرد ثمره میقات مبارزه و مقابله با . کندرویارویی و مبارزه با اهل فسق را عنایت می

 فاسق را چگونه معنی کنیم؟ سوال:

 شد.از مدار تعادل خارج شده باشود که به کسی گفته می شای اصلیامعناما  در  فاسق مراتب دارد -
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-قطع  هاآنخوانند و با گر میها افراد را فتنه؟ بعضی یا خدااست  تعادل فکری خودمنظور از خروج از مدار سوال: 

 .کنندارتباط می

دچار نوعی این فرد  .مفهومی ندارددر ذهنش یعنی برای خدا  ؛مرتبه دارد. اول: خروج از تعادل فکری 5 یا 4فسق  -

 دهدمی بروز آن را پذیرد ودر درون خود خدا را نمیو  کند وحدانیت خدا را حس نمی ،طغیان نسبت به خداست

 .بروز بیرونی هم داردپس 

 ؟ گفتجهل توان حالت را نمیاین  سوال:

-شود به آن فسق میدارد و از حالت معمول خود خارج میای وقتی شکاف برمیعدم تعادل قواست. میوه ،نه -

که ، شود فسقرا جایگزین خدا کرد این میها مقام و آن ، مال وپرستش پول گرایش پیدا کرد به هرکسی .گویند

 .به معنی عدم رجوع به عقل است و مایه آن جهل است

 ان هدایت دارند؟فاسقین امک سوال:

 )مرتبه دوم(فرستند. یک مدل فسقرا به سوی این قوم می )علیه السلام(موسیحضرت به خاطر همین خداوند  ،بله - 

هایی در جایگاه افراد این دهد.بروز میفقدان عقل ناهنجاری یا در اثر عدم تعادل عقلی است و فرد به دلیل جهل 

گاهی که مناسب او نیست و نباید باشد جایدر لا یک نفر کم سواد است و مث ،قرار دارند که در سمت آنها نیست

عکس آن را  اماشنوند کسانی که باید و نبایدهای الهی را می. یرد. مرتبه سوم فسق در جایگاه شرع  استگقرار می

عدم تعادل دچار  فرد در تربیت فرزندمثلاً  است.فسق دچار  ،دهند. هرکسی به نسبت عدم تعادلش در امورانجام می

عدم های نیز از نمونهداد زدن و فحش دادن  زند.فرزندش را کتک می ،تربیتشود بدین صورت که به منظور می

 شود.محسوب میتعادل 

عدم  . چوننددهها را به دیگران نسبت میها و کجیخصوصیت قوم فاسق این است که ادعای اصلاح دارند و بدی

فسق  .کنند گیرینسبت به حرف حق موضعکه  شودبینند و این منجر میا عدم تعادل میخود تعادل ر ،تعادل دارند

شود در هایی که به بشر وارد میهمه ظلم بود. فسق داعش در اثر ایجاد گروه تروریستیبروز نفاق در جامعه است. 

ق است. در ارتباط با دیگران باید در اثر فس ،ناخوشایند است کهافتد هر اتفاقی در زندگی ما می .اثر عدم تعادل است

فرض کنیم باید خود را کسی که   )علیه السلام(موسیحضرت نباید خود را  ،خوانیمقرآن میما بدانیم که وقتی 

 یم.توانیم مردم را هدایت کنما نمی. برای هدایت او آمده فرض کنیم  )علیه السلام(موسیحضرت 
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 ؟انجام دهیم یده باچ ،وقتی با ظالم مواجه شدیم سوال:

وقت طبق نسخه خودمان با او رفتار خواهیم آن چون فلان کس ظالم استکه دهیم بما نباید خودمان تشخیص  -

خواهد مقابله با ظالم را هم از نگاه او  گاهسد، آنشنابظلم را از نگاه پیامبرش و  دنی کسّأت پیامبرش بهانسان اگر . کرد

باید بدی را با بلکه توانید بدی را جبران کنید با بدی نمی گاههیچ فرمایندمی له(امبر)صلی الله علیه و آپی شناخت.

  .صاحب پیدا کندولیّ و در زندگی انسان  لازم است. ردخوبی جبران ک

 ؟ء رجوع شودبه سیره انبیادر این صورت باید سوال: 

خدا را  اند.هفرستاد ام کردنمتعادل و  را برای هدایت )علیه السلام(موسیحضرت که  کنیممی شکر را خدا، بله -

 فرستاد.  نماپیامبران را برای هدایتبه ما کرده است و  که یکنیم به خاطر این همه لطفشکر می

 از بین برد؟ت را منیّ توانمی گونهچ سوال:

داشته  «و قال الباقرقال الصادق » دهدانجام میهر کاری که قرار بگیرد و برای  حتما باید در نظام یک ولیّانسان  -

های اگر کسی حکمت د.الهی داشته باش از ولیّ یزمجوّ دهد،انجام میباید برای هرکاری که . به عبارت دیگر باشد

 خواهد شد. مسلط ،تواند به ولایت الهی استناد بدهدبه همه قوانینی که میدر این صورت آخر نهج البلاغه را بخواند 

انسان اگر  کهاست صفحه  4الی  3در حدود خطبه دیباج  )علیه السلام(امیرالمومنین شاهکارجمله سخنان ناب و از 

همه آنچه که انسان در زندگی از طفولیت تا  شد.میدانست به همه فنون حق آگاه فقط همین یک روایت را می

 است. با ادبیات زیبایی بیان شدهدر این خطبه مرگ ممکن است با آن برخورد کند 

 ربَِّکَ إِلىَ دکََ فِی جیَْبِکَ تخَْرُجْ بَیضَْاءَ مِنْ غیَْرِ سُوءٍ واَضْمُمْ إلَِیْکَ جنََاحَکَ مِنَ الرَّهْبِ فذَاَنِکَ بُرْهاَنَانِ مِنْاسْلُکْ یَ

 ﴾32﴿فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ إِنَّهمُْ کَانُوا قَوْمًا فاَسقِِینَ 

  ﴾33﴿افُ أَنْ یقَْتُلُونِ قَالَ رَبِّ إنِِّی قَتَلْتُ مِنهْمُْ نفَْسًا فأَخََ

در زندگی برای راه یافتن به سعادت نیازمند استدلال  گاههرقابل تامل، توجه کند که  نکتهلازم است انسان به این 

ه منظور رفتن به بداده شد  )علیه السلام(موسی هخدا باز جانب برهانی که  دو است. تقویت شده ر اوبداند فسق د ،شد

دیگر نیازی به و  فهمیدمیو  دیدرا می )علیه السلام(موسیحضرت  ،فاسق نبود در صورتیکه چون فاسق بود سمت

 شود.نیازمند میدر فهم مطالب بیشتری میزان استدلال به  ،چقدر تعادل انسان بیشتر به هم بریزد استدلال نداشت. هر

در نظام معارفش  لازم است دنسق نباشاز پایه فاهایی را آموزش بدهد که انسانداشت  قصداگر یک نظام آموزشی 

، اگر نظامی در ساختار تفکرش استدلال را به عنوان یک امر پایه .مات بدون استدلال اشاره کندبه بدیهیات و مسلّ
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به معنای استدلال  .یا فاسق بماند خواهد آن نظام به سمت فسق برودمعلوم است می ،اساسی و ضروری آموزش داد

همان مسیری است که از قرون  استدلال باشد.مین است و بطورکلی مطلوب نات و دلایل واضحبیافاصله گرفتن از 

وقتی که  گرفت. شکل بعد به آن از استدلالی هایوکتاب دشها و غیره وارد دین اشعری یان،یهودتوسط گذشته 

استدلال چه خدا هست  ددانمی وقتی که استدلال است؟! ناخوشایند است چه نیازی به ظلم د،دانمیانسان خود 

 اکثر افراد نیز شود وداده می افرادد ربه خو ما آموزش و پرورشنظام است که در  چیزی این همان لزومی دارد؟!

 ل.نه استدلا و است دلیلچه مقدس است . آنشودهیچکس با استدلال متقاعد نمیند، در حالیکه ج آن هستمروّ

 استدلال زیاد بود؟ السلام( )علیهموسیحضرت بین فرعون و آیا  :سوال

 )علیه السلام(موسیحضرت و فرعون با هم تلاقی ندارند یعنی وقتی  )علیه السلام(موسیحضرت های استدلال -

 است. )علیه السلام(موسیحضرت مقابله با  قصدشو  زندحرف خودش را می فرعونگوید چیزی می

 ؟گذاردمیاثر  شاطرافیانروی  اماها روی فرعون اثر ندارد استدلالآیا  سوال:

است چون خدا آورده پس بد نیست. البته  یبد شود گفت چیزاثراتش موقتی است. نمیاما  اثر دارد ،اینگونه نیست -

 متوجه شود.برهان یعنی وضعیتی که فرد به طور واضح حقیقتی را است و برهان آورده بلکه خدا استدلال نیاورده 

 کند؟ چرا این روند ادامه پیدا می ،رعون و مومن آل فرعون چیزی تغییرکندپس اگر قرار نیست بین ف سوال:

ده باشد در زمان خودش اتفاقی را رقم نزممکن است  این جریان. است گونهخداوند این سیره است. «عذُرًْا أَوْ نذُرْاً» -

و موثر  همتواند برای ما ممی لسلام()علیه اموسیحضرت  نقدر کهآ ما موثر باشد.زمان برای  توانداما با این وجود می

)علیه موسیحضرت با افتخار  انسان خیلی خوب است کهبنابراین . است نبوده انبرای آنها در زمان خودش ،باشد

بنی برای نه و من است   )علیه السلام(موسیحضرت  نایو به خودش گوشزد کند که  کند ءرا در قرآن احیاالسلام( 

 کردیم.برگزار می  )علیه السلام(موسیحضرت های وسیعی در تجلیل از همایش شدای کاش می اسرائیل.

 ،را نفهمد )علیه السلام(موسیحضرت تا کسی وجه پس  ،ی استوجهی از پیامبر امّ )علیه السلام(موسیحضرت 

داشته   )علیه السلام(موسیحضرت  متوجه شود. تا زمانیکه انسان نتواند پیامبری به نامتواند ی ما را نمیوجه پیامبر امّ 

 . وجود پیامبر است ءموسی بودن جز ود.پیامبر شتواند صاحب باشد، نمی

لازم است  .گرایش پیدا نکند )علیه السلام(شود انسان به موسیعدم تعادل باعث میقابل توجه این است که  نکته

 .اتهام قرار بدهد نخودش را در مظاانسان به جای دیگران همواره 
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فرد ست که که خیلی خطرناک است، فسقیفسق آخر . آیدنفاق به وجود می آنفسق سیاسی است که از فسق بعدی 

 آورد.بوجود میسقیفه را ر( و ماجرای نشیند)سوره حشجای ابلیس می

 اگر بله، گناه کبیره است یا صیغره؟ ؟استدو مرتبه از فسق را رد کرده  ،اگر کسی گناه کند :سوال

 .ها مربوط به نوع اول فسق است که فرد به عهد خود پایبند نیستناجوانمردی .کبیره ،گناهبله -

فأََخَافُ أنَْ » دویگپس چرا می «إِنِّی أخَافُ اللهََّ رَبَّ الْعالمَِینَ» فرمایندکه می )علیه السلام(موسیحضرت  سوال:

 ؟«یقَْتُلُونِ

ره همین موضوع صحبت کردند و خوف را به خودشان دربا یشانهادر یکی از خطبه )علیه السلام(امیرالمومنین -

)علیه خوفم از کشته شدن نبود بلکه از گمراه شدن مردم بود همانند خوفی که حضرت موسی فرمودندنسبت دادند و 

 .آن خوف برای ترس از عدم هدایت مردم بوداند و فرمودهدر قرآن   السلام(

  ﴾34﴿نًا فَأَرسْلِْهُ معَیَِ ردِءًْا یُصَدِّقُنیِ إِنِّی أَخَافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ وَأَخِی هاَرُونُ هُوَ أَفْصحَُ مِنِّی لسَِا

حضرت همانند  .باشد ی داشتهراحتاحساس تواند با خدا که انسان چقدر می از این جهتآیات عجیبی است 

گونه با خدا راحت م همینتوانید برای هدایت مردمینیز شما  ،کنددعای خودش را اظهار میکه  )علیه السلام(موسی

کمک کنی نگویید خدایا اگر به من  المثصحیح نیست. به عنوان دنیا حوائج برای کردن گونه صحبت این د اماباشی

 .کنمکار را می نیز در عوض فلان من و صاحب خانه شوم،

چون  مانعی ندارد.دایت در حوزه ی هاما د شونتفصیلی بیان نو گونه است که مسائل واضح ادب در مسائل مادی این

خدا با درخواست ما موافقت کرده و  یعنی در طول مسیر هدایت اگر این اتفاق افتاد .این یک مدل اظهار اعتقاد است

ای باید دغدغهنرا هم از ما بخواهید اما شما خود نمک طعام  اندههر چند گفتاست!  موافقت نکرده یعنی اگر نیفتاد

 .هنتان باشددر ذ غیر از هدایت دیگران

-میمشارکت من نیز  دهد،میدر این عالم کار خیری انجام که هرکسی  که دنقصد کن حالاهمین توانند از می مهه

حتما  ،اگر من جای او بودم یا اگر با او بودم ،م که هرکسی کار خیری در این عالم کردییعنی با خود بگوی مکن

 .دهدجام میی انشدم که کار خیرخوشحال میو کردم کمکش می

، من را ستاکوتاه ها در انجام آندهند و دستم های روی زمین انجام میخدایا در همه کارهای خیری که همه انسان

 .ار خیر انجام بشودست دارم کشریک کن. به این معنا که من دونیز 
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خیلی  .شان کنیدککم دهند،انجام میکار خیری  افراد خانهنشانه آن چیست؟ از خانه خود شروع کنیم. اگر  

 ..ت خیلی خانمان سوز استاین خوب نیست. منیّو  با هم منازعه دارند مسائل ها افراد سر اینوقت

 .ت را از خود خارج کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمدمنیّ ،انشاءالله به برکت سوره مبارکه قصص
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صص  مبارکه   سوره            08/09/96   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (جلسه  ششم)   ق

 

برای تعجیل در ظهور حضرت بقیه الله اعظم)عجل الله تعالی فرجه الشریف( و اصلاح وضعیت مسلمین جهان و 

 برطرف شدن گرفتاری ها و بالاخص کسانی که دچار اندوه فراونی هستند، صلواتی ختم بفرمایید.

رآن و اهل بیت)علیهم السلام( قلب ما نورانی شود و بتوانیم حقایق قرآن را در تک برای اینکه انشاءالله به برکت ق

 تک اعمال و رفتار خود جاری کنیم، صلواتی ختم بفرمایید.

است، به دلیل اینکه افراد از محرم و صفر خارج شدند به طور طبیعی یک معنویتی را که  ماه ربیع الاول ماه خاصی

شوند. بر )علیه السلام( است در برنامه خود دارند و به بهجت خاصی در طبع این ماه نائل می آن هم معنویت اباعبدالله

اثر این بهجت ممکن است اتفاقات خیلی خوبی برای همه ما بیفتد و در صورتی که به سمت ثمراتی که در این ماه 

سلم( و این ماه را به نام پیامبر)صلی الله علیه است توجه داشته باشیم از جمله میلاد پیامبر اعظم )صلی الله علیه و اله و 

 و اله و سلم( سپری کنیم و حتی لحظات و ساعات آن، ذکر پیامبر)صلی الله علیه و اله و سلم( را بر لب داشته باشیم.

ثبیت شود. تها جاری شده است به وسیله ماه ربیع الاول تثبیت میشاءالله نورانیتی که در ماه محرم و صفر در قلبان

شدن نور اهل بیت)علیهم السلام( توسط رسول گرامی)صلی الله علیه و اله و سلم(  عطیه خیلی خاصی در ارتباط 

های بعدی شکل فاطمی به خود کم ماه ربیع و ماهاست. کمگرفتن ما با بحث طهارت بالاخص طهارت فاطمی 

ن و از طریق پیامبر اعظم )صلی الله علیه و اله و گیرد، چه میلاد حضرت صدیقه)علیها السلام( و چه شهادت ایشامی

 شود.ها جاری میسلم( نور حضرت فاطمه)علیها السلام( به قلب

مطلبی که به ذهنم رسید در رابطه با این ایام بالاخص ربیع و پیامبر)صلی الله علیه و اله و سلم( و اربعین و این سیستم 

های شمسی در رویش آورد که شبیه به ماهوازده ماه را به وجود میبگویم این است که این سیستم در نظام خود د

شود. اگر محرم و صفر را به عنوان خزان اهل بیت)علیهم السلام( در نظر بگیریم، ماه ربیع ها میگیاهان و تولید میوه

انی که به ثمر و رود شبیه به درختان، زمشود ماه بهار اهل بیت)علیهم السلام(. وقتی به سمت نور فاطمی میمی

های ایمان و تقوا و صفات تواند میوهها میشوند. محبت حضرت صدیقه)علیها السلام( در قلبدهی نزدیک میمیوه

شاءالله به برکت ماه ربیع در قلب و جان خود و پاک را جاری کند. این سه نور را امشب از خداوند طلب کنیم تا ان

 خانوده ما جاری شود.
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حاصل را شود که یک گیاه خشک و بیکه شبیه به سلسه انواری میر نبوی یا محمدی و نور فاطمینور حسینی، نو

 شود.دهی بعد آن میرساند و شبیه به بهار و میوهدر اثر محبت و نور و تابشی که هست به نورانیت می

در ما طهارتی ایجاد رد. نور فاطمی شاءالله خداوند این سه محبت را روزی همه کند. هرکدام از این انوار ثمراتی داان

دهد. هر کسی که در وجود خود احساس ناآرامی و اضطراب و کند که ما را با همه مومنین عالم پیوند میمی

شاءالله به برکت نور نبوی و است که انی آن تابش نور فاطمی کند، چارهبختی میافسردگی و گناه و تیرگی و تیره

شود و حتما باید در پی طهارت حسینی و کند. طهارت فاطمی یک مرتبه ایجاد نمیدا میحسینی در فرد تجلی پی

نبوی ایجاد شود. سطح طهارت فاطمی، سطح بالایی است. به هر حال این آمادگی ما برای دریافت طهارت فاطمی 

 کند. صلوات دیگری ختم بفرمایید.یک نعمت است که سرعت رشد ما را بالطبع زیاد می

*** 

 لسه گذشته چند آیه از سوره مبارکه قصص را بیان کردیم. ج

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم

 (1طسم)

 (2تِلْکَ ءاَیَاتُ الْکتَِابِ المُْبیِنِ)

 (3وَ فِرْعَوْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤمِْنُونَ) نَتْلُواْ علََیْکَ منِ نَّبَإِ مُوسىَ 

کاَنَ منَِ أَرْضِ وَ جَعَلَ أَهلْهََا شیَِعًا یَستَْضْعِفُ طاَئفَةً مِّنهْمْ یُذَبِّحُ أَبنَْاءهَمُْ وَ یسَتْحَْىِ نِسَاءَهُمْ  إنَِّهُ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فىِ الْ

 (4الْمفُْسِدِینَ)

 (5همُُ الوْاَرِثیِنَ)وَ نُرِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذیِنَ اسْتضُْعِفُواْ فىِ الأْرَْضِ وَ نجَعَلهَمُْ أئَمَّةً وَ نجَعَلَ

های قرآن به گروه خاصی اختصاص داده شده است، از جمله همین سوره مبارکه قصص. در این سوره برخی از پیام

پیامبر)صلی الله علیه و اله و سلم( مامور شده است تمام قد، « وَ فِرعْوَْنَ نَتْلوُاْ عَلیَکَْ منِ نَّبإَِ مُوسىَ »فرماید زمانی که می

 تد و پیام حضرت موسی)علیه السلام( و سرنگونی فرعون را به همه مردم نشان دهد. بایس
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یعنی همان کار را هم انجام دهد. در زمان پیامبر)صلی الله علیه و اله و سلم( چیزی به نام « تلاوت»فرماید وقتی می

اند. یعنی ای بودهرت قومی و قبیلهفرعون به این معنا وجود نداشته است، نظامات شاخصی مثل فراعنه نداشتند. به صو

در واقع خداوند نظام مشرکین قریش را « وَ فِرْعَونَْ  نَتْلُواْ علََیْکَ منِ نَّبإَِ مُوسىَ »فرماید نظام واحدی نداشتند اما وقتی می

اند. مثل این نشنشاند و خود پیامبر)صلی الله علیه و اله و سلم( را جای حضرت موسی)علیه السلام( میجای فرعون می

دهد به هر نظام شرکی که خلاف توحید است. منتها فهم این حقایق را به کسانی است که فرعون را تعمیم می

دهد که ایمان دارند. میزان برداشت هر کسی از سوره مبارکه قصص بستگی به میزان تحقق ایمان در اختصاص می

شود برای او معنا و یاتی که از این سوره برای او خوانده میقلب دارد. در واقع انسان اگر از ایمان سیراب شود، آ

 رسیدیم: 38کند. به آیات مفهوم پیدا می

عُ إِلىَ إِلاَهِ أَطَّلِ اجعْلَ لىِّ صَرْحًا لَّعلَىّ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ یَأیَُّهَا الْملَأَُ مَا علَمِتُْ لَکُم مِّنْ إلَِاهٍ غیَرْى فأََوْقِدْ لىِ یَاهاَمَانُ عَلىَ الطِّینِ فَ

 (38لَأَظُنُّهُ منَِ الْکَاذِبیِنَ) وَ إِنىّ مُوسىَ 

 (39وَ اسْتکَْبرَ هُوَ وَ جنُُودُهُ فىِ الأْرَضِْ بِغیَرِ الحَْقِ وَ ظَنُّواْ أنََّهُمْ إِلیَْنَا لَا یُرْجَعُونَ)

 (40کَانَ عَاقِبَةُ الظَّلمِیِنَ)فَأَخَذْنهَُ وَ جنُُودَهُ فَنبََذْنَاهمُْ فىِ الیَْمِ  فَانظُرْ کَیْفَ 

 (41وَ جَعَلنَْاهُمْ أئَمَّةً یدَْعُونَ إِلىَ النَّارِ  وَ یَوْمَ الْقیَِمَةِ لَا یُنصَرُونَ)

 (42وَ أَتبَْعْنَاهُمْ فىِ هذَهِِ الدُّنیَْا لَعْنَةً  وَ یَوْمَ الْقیَِمَةِ هُم مِّنَ الْمقَْبُوحِینَ)

 (43بصََائرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحمْةًَ لَّعلََّهمُْ یَتَذکََّرُونَ) الْکتَِابَ مِن بعَْدِ مَا أهَلَْکنَْا القُْرُونَ الأْوُلىَ  وَ لَقَدْ ءَاتَینَْا مُوسىَ

آیند و مثل این است بندی بر میآیات قرآن به این صورت است که بعد از بیان ماجراها، خود آیات درصدد جمع

دهد چون بندی در اختیار فرد قرار میه بنا بوده است نصیب فرد شود، به شکل دستهکه مطالبی را که از آن قص

ها این حقایقی را که در این داستان قرار داده شده است نتوانند بفهمند. در آیات مربوط به ممکن است همه انسان

که به واسطه ایمان به کند حضرت موسی)علیه السلام( به این شکل مطرح شد که از ابتدا مادری را تصویر می

 کند باید فرزند خود را در سبدی بگذارد و رها کند.خداوند احساس می
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شود. بعد در داستان، به زنده ماندن موسی)علیه السلام( و تحقق منافع ایمان این مادر و به بیان این منافع پرداخته می

کند  این درحالی است که به او وحی نازل کشی میشود و در مقابل این فرعون صفموسی)علیه السلام( بزرگ می

کند که نشده است و بعد به مقام وحی نایل شده است. و این وحی ایمانی است نه انبائی و در این سوره اشاره می

یکسری وحی ایمانی داریم و یکسری وحی انبائی؛ وحی ایمانی همانی است که حضرت موسی)علیه السلام( را قبل 

ای است که بعد از نبوت، ایشان را به مقابله با کند. وحی انبائی آن وحیقابله با فرعون دعوت میاز نبوت ایشان به م

کنند. یک بخش همان وحی کند. امیرالمومنین)علیه السلام( وحی را به هشت بخش تقسیم میفرعون دعوت می

توجه هستیم. مثلا یک نها بیاست که مربوط به کتاب است. اما هفت نوع وحی دیگر هم داریم که ما نسبت به آ

کنند. یک مدل وحی شبیه به الهام مادر حضرت موسی)علیه مدل وحی، وحی شیاطین هست که آن را ذکر می

نصیب از الهامات غیبی و شود. هر کسی در او ایمان تحقق پیدا کند بیالسلام( است که به آن وحی ایمانی گفته می

یر از الهام است. الهام ثمره تعقل است یعنی هر کسی عقل خود را به کار امدادهای ملائکه نیست. وحی ایمانی غ

یعنی هر زمان، در هر حالتی عقل کار « فالهمها فجورها و تقواها»شود. بیندازد، به واسطه عقلی که دارد به او الهام می

سوسه و یک الهام داریم اما کند الهام است و هر زمان عقل کار نکند به جای الهام، وسوسه است. بنابراین ما یک و

ای که در اثر ایمان غیر از الهام و وسوسه، وحی داریم. از طرفی وحی براثر ایمان و وحی براثر کفر داریم. وحی

 معلوم است.گوید فلان کار را بکند. در الهام صوت هست اما خَفیّ و نااست واقعا دارای صوتی است که به فرد می

ضرت موسی)علیه السلام( هم دو مدل وحی بیان شده است که البته از این به بعد واژه وحی تا اینجا در سوره برای ح

شود. در شود و در مضامین آیات مطرح است. در ادامه آیات ازدواج حضرت موسی)علیه السلام( مطرح میبیان نمی

لسلام( با پیامبری فامیل دهد که در این جا حضرت موسی)علیه ااین قسمت هم یک اتفاق میمون و مبارکی رخ می

شود؛ یعنی خیر در ابعاد دار میشود و هم معلمدار میکند و هم نبیشود. گویی با یک ازدواج، هم پناه پیدا میمی

دار نبی است! خیر دنیا و آخرت بر حضرت موسی)علیه السلام( شود. یک پدر خانم پولدار علممختلف خود نازل می

رسد. این آیات رود و به این آیات میمت مبارزه حضرت موسی)علیه السلام( با فرعون میشود. داستان به سنازل می

 بندی است.در حکم جمع

کند. ما یک ادعای ربوبیت داریم و یک ادعای دراین بخش فرعون خیلی عجیب است که ادعای الوهیت می

د است. ادعای ربوبیت این است که ما، مالکیت داریم و یک ادعای الوهیت. ادعای الوهیت بدتر از همه این موار

انا ربکم »سرپرست است، الله هست اما ربّ شما ما هستیم. در برخی از آیات ادعای ربوبیت فرعون مطرح است 
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 شناسم.غیرخودم برای شما، الهی نمی« یا أیَُّهَا الْملَأَُ ما عَلمِْتُ لکَُمْ مِنْ إِلهٍ غَیرْی»گوید و در این سوره می« الاعلی

دهد، در این سوره سِمت الوهیت یعنی پرستش؛ یعنی شما باید من را بپرستید. این سمِتی که خداوند به فرعون می

یعنی اگر کسی گمان کرد « وَ استَْکبْرَ هُوَ وَ جنُُودهُُ فىِ الأْرَضِْ بِغیَرْ الحَْقِّ وَ ظَنُّواْ »خیلی بالایی از نظر شقاوت است. 

ند. در واقع گمان کیابد به طور طبیعی به سمت فرعون و جنود او سوق پیدا میمیکه به سوی خداوند رجعت ن

آورده است، شاید شما بگویید این « واو»نداشتن به رجوع، علت استکبار فرعون و جنود است. البته در این آیه چون 

ول گمان و ظن نسبت به رجوع اند. درست است اما این دوکار تقدّم و تاخّر دارد یعنی اافراد دو کار اشتباه کرده

 اتفاق بیافتد و بعد استکبار صورت گیرد.

رود. پیدا کرد این بخش جایی است که فرد به سمت استکبار می« لایرجعون»اگر جایی در قرآن دیدید که ظنّ به 

است. یعنی «  الظَّلمِِینَکَانَ عَاقِبَةُ»و استکبار را معادل با « لایرجعون»کند. ظن به در ادامه در رابطه با ظلم صحبت می

ها بسیار اهمیت دارد به این علت که سازیو استکبار دارد. این معادل« لایرجعون»در واقع ظالم کسی است که ظن 

گیرد؛ بنابراین در آن، رفتار و گفتار و صفات ما خیلی شبیه به رفتار و گفتار و صفات ما خیلی مدل ظلم به خود می

ای از زیبایی دارد و یک ده که لایرجعون است. مثل این است چهره هر کسی یک جنبهظلم شده و معادل کسی ش

ای از کراهت. هر چه قدر که به فرعون و فرعونیت نزدیک ای از خوبی دارد و یک جنبهای از زشتی، یک جنبهجنبه

کند. تا را مطرح می« ائمه»هم نیز بحث م 41شود. آیه شود، زیباتر میتر میشود و هر چه از آن دورتر میشود، زشت

کند. یعنی یک سری افراد این آیه داستان فرعون و جنود او مطرح بود و یک مرتبه بحث ائمه بودن آنها را مطرح می

کنند. یعنی چه بسا اگر شما با خیلی از افراد صحبت کنید شوند که به سمت نار دعوت میای میبودند که ائمه

کننده به نار نبوده و نیستیم در حالیکه تحلیل خداوند این است که این افراد که فکر خواهند گفت ما امام دعوت

فرعون و جنودش را جدا « وَ استَْکبْرَ هُوَ وَ جنُُودهُُ » 38کننده به نار هستند! در آیه کنند نیستند، در واقعا امام دعوتمی

گیرد. اگر نظام اجتماعی و نظام جمعی را جعل با هم در نظر میاین دو را « جعَلَنَْاهُمْ أَئمَّةً» 41کند ولی در آیه می

توانستند امام شوند. ولی ما نظام جمعی و نظام امامت را قرار دادیم. خداوند جعل را به خود کردیم این افراد نمینمی

 به معنای قانونمند بودن است.« و جعلناهم»نسبت داده است. 

تان در عالم این طور شده بلکه به معنای تکوینی بودن است؛ یعنی تکوین جعل در قرآن به معنای قرارداد نیست

ما برای خودمان بد »گویند ها خودشان بد هستند و میها خیلی وقتاست. به این صورت است که خیلی از آدم

برداری ین فرد الگواند. از اکننده به سوی نار تبدیل شدهدر حالی که به ائمه دعوت« هستیم و با بقیه هم کاری نداریم
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دهد، کنند یعنی امام و امام یعنی جلودار. یعنی همین که فردی خطایی انجام میکنند و همین که الگو برداری میمی

گویند. البته در خوبی هم به همین صورت است. دار میشکنی را امامشکنی انجام داده است و این صفصف

یعنی هر « اللهم لعن اول ظالما و آخر تابعا»گویید کرده است. شما وقتی می های این افراد را هم در ادامه یکیعذاب

دهید. هم لعنت در دنیا و ظاهر  و هم در کسی که اول بوده است و هر کسی که تبعیت کرده است را لعنت می

منظور از لعنت، دور بودن از رحمت « نَ المَْقبُْوحِینَوَ یَوْمَ الْقیَِمَةِ همُ مِّفىِ هذَِهِ الدُّنیَْا لَعْنَةً وَ أتَْبَعنَْاهُمْ »آخرت دارد.

دهد که نام آن را بتوان ظلم گذاشت، انسان را زشت است. مقبوح، همان زشتی است. هر بدی که انسان انجام می

شود. این زشتی و بدی عمل، دو کند. منتها این زشتی ممکن است در دنیا معلوم نباشد و در روز قیامت معلوم میمی

بعد دیگر هم دارد: یک بعد آن بعد استکباری آن است و بعد دوم آن، این است که فرد در رجوع به سمت خداوند 

شود. یعنی هر می« ائمه یدعون الی نار»غفلت داشته باشد که قطع ارتباط با خداوند است. در نهایت این فرد تبدیل به 

دهد. حتی گناهانی که افراد به امامت اجتماعی قرار می دهد، خود را در معرضظلمی و هر بدی که فرد انجام می

دهد. علت آن این است که گناه یا ظلم قرار می« یدعون الی نار»دهند او را در معرض امام صورت مخفیانه انجام می

ریزد کند. در این شرایط سرنوشت انسان به هم میکند، مُقدّرات انسان را مسدود و محدود میکه انسان را زشت می

کند، خود او گیرد و در این صورت اولین کسی که به سمت آتش دعوت میو انسان در جایگاه خود قرار نمی

کند و این نظام کند و برای آن توجیه هم پیدا میاست. در واقع فرد برای اینکه کار بد را انجام دهد، داعیه پیدا می

 اینکه کسی امام خود باشد را به طور مفصل در راویات بحث دعوا است. حالا کنندهامامت است. نظام امامت اقامه

خواند، بالطبع نماز او جماعت است. یعنی هر کسی در طبع خود امام کردیم. روایت نیز داریم که هر کسی نماز می

به  کند. یعنی طبع انساناست که بالا دست پیدا می کند یک امامیاست، امام خیر است یا شر، ماموم که پیدا می

امامت و خلافت است و نه به ماموم بودن. روایت این بود که نزد امیرالمومنین)علیه السلام( آمدند و گفتند که دو نفر 

کنند در چه حالتی نماز دانند کدام یک به کدام یک اقتدا کرده است! سوال میاند که هیچ کدام نمینماز خوانده

کرده است که ماموم است، نماز او اشتباه است و هر کس فکر می کردهفرمایند هر کدام فکر میصحیح است؟ می

است امام است نماز او صحیح است. این مثال را برای این زدیم که حالت تمثیل دارد بر اینکه که طبع همه به امامت 

فته است اما در گوید. در ابتدا فرعون و جنود را مستکبر گررا می« الی النار»است. حالا در این آیات طبع به امامت 

کنیم؛ یعنی معتقد هستیم امام یکی است اما در کند، ولی ما برعکس فکر میمطرح می« الی النار»ادامه هر دو را امام 



67 
 

دهیم، در حالیکه در این آیه کار خطا را هر کس جدا انجام داده است اما در کار خطا همه با هم مشترک انجام می

 اند.امامت همه به هم گرفته شده

 طبع به چه معنا است؟ سوال:

کند در واقع در طبع طبع یعنی در ذات همه به صورت فطری نهفته شده است. یعنی کسی که امام متقین را دعا می -

کند و دعای در واقع دعا به تکوین  خود می« وجعلنا للمتقین اماما»کند همه امام متقین بودن هست. کسی که دعا می

ع این فرد رشد یافته است و درست رشد کرده است. یعنی کسی که درست رشد کرده باشد کند. در واقاضافی نمی

 در دعای او امامت بر متقین بودن قطعی است. به این علت است که همه یا امام متقین هستند یا امام فجّار هستند.

برای فهم سخت هستند و شود. برخی از آیات مثل این قسمت هم تفسیر مشکلی دارند و هم ادامه آیات عجیب می

کند. یک قرون اولی بندی از کل داستان میهای خاص هستند. جمعبرای یک شرایط خاص و افراد خاص و ویژگی

ای که خداوند آورده کند. این قاعدهاست که همه هلاک شدند و حضرت موسی)علیه السلام( و کتاب را بیان می

هل ایمان نیستند. و خداوند کسانی که اهل ایمان هستند را در دهد که ااست که هلاکت را به کسانی نسبت می

شود و کسی که مومن داند. کسی که مومن است، هیچ وقت هلاک نمیصورتی که از دنیا بروند در هلاکت نمی

نیست، هلاک است و لازم نیست که هلاک شود. یک روایت جالب هم در این باره داریم، به این صورت که 

فرمایند: خواهد دعا کنند تا او شهید شود حضرت میآید و از ایشان میصادق )علیه السلام( میشخصی نزد امام 

مومن قطعا شهید است. یعنی اگر انسان ایمان خود را حفظ کند و تقویت کند، شهادت «. اگر مومن هستی شهیدی»

هلاکت را به اشخاص مهم  و معتبر  رود به غیر از یک جا در سوره غافر است.است و یعنی هیچگاه مومن از بین نمی

 دهند.نسبت نمی

 مومن کیست؟ سوال:

تواند مومن یعنی مومن به خداوند و به رسول یعنی کسی که معتقد به خداوند و رسول باشد که نمی -

اعتقاد به امیرالمومنین)علیه السلام( و اهل بیت)علیهم السلام( را در نظر نداشته باشد، مگر اینکه جاهل باشد. در واقع 

 وَ لَقَدْ ءَاتَینَْا مُوسىَ الْکتَِابَ مِن بعَدِْ مَا أَهْلَکنَْا القُْرُونَ الْأوُلىَ »فرماید کتاب داشته باشد به همین دلیل در این آیه می

که دچار هلاکت و عذاب منظور از قرون اولی قوم عاد و ثمود است « بَصاَئرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ یَتَذکََّرُونَ

هایی مثل شدند و منظور، انبیاء قبل نیست. ما گاهی به این دلیل که قرآن کتاب والا و گران قدری است،  قدر کتاب
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کند، عین همان حرفی که ایم. در صورتیکه وقتی قرآن از سایر کتب آسمانی صحبت میتورات و انجیل را ندانسته

دهد، به تورات و ای به قرآن نسبت بصائر میزند. یعنی اگر در آیهانجیل هم می زند، برای تورات وبرای قرآن می

ها و این انبیاء احساس عظمت و دین داشته باشیم. بصائر دهد. لذا ما باید نسبت به این کتابانجیل نیز نسبت بصائر می

 و هدایت و رحمت را برای تورات قائل است. 

کند. مثل قدرت پیمودن راه را  ایجاد می« هدایت»کند، ای انسان را اصلاح میهیعنی آن چیزی که ورودی« بصائر»

شمار الهی هایی و فیوضات بیها و قدرتهم آن چیزی که توانمندی« رحمت»گوید. این است که چشم و پا را می

 شوند. « متذکر»کند. این سه مسیری بود تا را بر انسان جاری می

تر است، بصیرت و هدایت و رحمت است شود؟! در این فرآیند ذکر مرحله غاییم میچرا ذکر و فعال شدن ذکر مه

ها به نسبت اصلی ایمان و حیات طیبه است. یعنی انسان« بُن و روح»تا متذکر شود. به این دلیل است که ذکر، 

اقع میزان ایمان خود را شود. در وکنند و به نسبت قطعی ذکرشان، ایمان آنها قطع میدریافت ذکرشان ایمان پیدا می

کنم یعنی باید به اندازه ذکری که به خداوند داریم در نظر بگیریم. اگر کسی بگوید من گاهی خدا را فراموش می

 شود. به همین دلیل اتصال ذکر، اتصال ایمان است.آن جایی است که ایمان قطع می

که از طرف خدا هست را به شود. احکامیمطمئن میذکر توجه به خداوند است که در اثر آن توجه انسان به آن خدا 

« ذکر»شود. قوه مدیریه یک انسان را کند. مقام ذکر بسیار بالا میوسیله دست و زبان و همه اعضای خود اجرا می

گوییم. یعنی فعال شدن هوشیاری یک انسان؛ بنابراین ذکر تقریبا معادل هوشیاری است و غفلت معادل می

شود. اگر آورد و ذکر را سبب میمندی از کتاب که بصیرت و هدایت و رحمت مییعنی بهرهناهوشیاری است؛ 

ایمانی است که « ایمان مستقر»، «ایمان مستقر و ایمان مستودع»کسی بخواهد ایمان او زیاد شود؛ دو نوع ایمان داریم، 

اگر به کسی رشوه پیشنهاد شود قبول یعنی ایمانی که رفت و آمد دارد. مثلا « ایمان مستودع»رود و آمده و نمی

گویند. در همه جوانب از پس خود بر می« ایمان مستودع»شکند، به این کند اما اگر مبلغ را بالا ببرند او مینمی

دهد. در ایمان مستقر انسان در هیچ دهد اما گناه تهمت را انجام میآید. مثلا اگر گناه غیبت باشد انجام نمینمی

عمل کرد. یعنی اهل ذکر باشیم و ذکر هم دوام داشته  43کند. برای ایمان مستقر باید براساس آیه میحالتی گناه ن

کنند. برای اهل ذکر شدن باید به پیامبری که باشد یعنی همیشه هوشیار باشیم. برخی در فضای ناهوشیار گناه می

ن کتاب آسمانی چشم تو را باز کند و هدایت برای تو بیاورد و رحمت دریافت کتاب آسمانی دارد، رجوع کرد تا آ
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مقدمه ذکر است. در حالیکه ما « هدایت و بصائر و رحمت» 43کنی تا ذکر بر تو نازل شود. یعنی براساس این آیه

فرماید باید ه میکردیم انسان باید مومن باشد تا به بصیرت و هدایت و رحمت برسد، در حالی که در این آیفکر می

تواند کاملا هوشیار باشد، حتی در خواب. به هدایت و بصیرت و رحمت برسید تا اهل ذکر باشید. یک انسان می

خواهند وقتی های مومنین سطح بالا، خواب است چون خواب حالت ناهوشیاری است و آنها مییکی از دغدغه

اشد. بنابراین مومن به دنبال فکر و راه حلی است تا این مشکل را خوابند ناهوشیار نشوند تا در خواب هم یاد خدا بمی

هایی هستندکه برای خواب خود نیز به دنبال توان دید که انسانحل کند. بنابراین تفاوت انسان را در این موضوع می

خواستند مل میگویند ایشان زمانی که برای عمراقبه هستند. برای مثال در رابطه با آقا سید جواد گلپایگانی می

این یعنی اینکه این فرد در خواب «. خواهم ناهوشیار باشممن را بی هوش نکنید، من نمی»گوید بیهوششان کنند می

داند و خود هوشیار بوده است. مهم این است که اگر از این انسان بپرسید که بهشت چیست، بهشت را یاد خدا می

گویند داند و این را فناء فی الله مییعنی هیچ چیزی را مقدم بر یاد خدا نمیکند. ثمره انسان شدن را یاد خدا بیان می

 که البته اصطلاحی است که بین عرفاء مرسوم است. 

 امکانش هست اهل ذکر را بیشتر توضیح بفرمایید؟ سوال:

رت اگر مهم این است که انسان بخواهد اهل ذکر باشد و ضرورت اهل ذکر بودن را بفهمد؛ در غیر این صو -

آورد. حالا وقتی گفته شوید، انسان آن را میبگویند که در کره ماه چیزی هست که اگر بخورید دائم الذکر می

دهد، باید بصائر قرآن را ببیند، هدایت و شود کتابی بر رسول نازل کردیم که بصیرت و هدایت و رحمت میمی

زول هدایت و مواضع نزول بصیرت، مواضع نزول ذکر رحمت را ببیند. در واقع کتاب مواضع نزول رحمت مواضع ن

تواند انسان را اهل ذکر و ها میو ایمان است. مصادیق هدایت و رحمت و بصیرت را در قرآن پیدا کنید و این بخش

 کند. ایمان

رکیب شود که انسان اهل رحمت باشد، کافی است در کتاب غرر الحکم یا نهج البلاغه، تبرای اینکه بفهمید چه می

« کندای را که این کار را میخدا رحمت کند بنده»آید از اینکه را جستجو کنید، آنچه بدست می« رحم الله عبد»

دهد که ذکر سه محل دارد. کتبی که دست رسول است چون گاهی ها محل ذکر است. این آیه به انسان کدُ میاین

شود. در فصل اول از کتاب تدبر در ساحت لسلام( میگیرند که کتاب بدون عترت)علیهم اکتاب را از رسول می

ایم که مواضع نزول رحمت بیان شده است. مثلا در خانواده، خوش اخلاقی بیت برخی از روایات رحمت را آورده



70 
 

شود یکی از عوامل دریافت رحمت، اهل ذکر شدن و افزایش ایمانی و کند. پس معلوم میهمسر رحمت را نازل می

شود تا در من توقع ایجاد شود تا رحمت بر من ن مستقر، خوش اخلاقی است. خوش اخلاقی باعث میرسیدن به ایما

نازل شود و ذکر من زیاد شود. برخی مواقع توقع لازم است. گاهی ما خوش اخلاق هستیم اما چون از منافع آن 

واده باعث شده است همه از من بریم، از آن راضی هم نبودیم. اما الان که خوش اخلاقی من در خانای نمیبهره

خدایا به من آنچه را از رحمت است بده..، »گویم راضی باشند و امنیت به این واسطه در خانواده برقرار شد، می

بیند. انسان تا چیزی را خواهد، میبیند. چون میبه این واسطه انسان رحمت را هم می« رحمت خود را به من نشان بده

یلی صفات کبیره در ما وجود دارد که ما به دلیل عدم توجه به آنها و ندیدن آنها به منافع آنها بیند. خنخواهد، نمی

کنیم اما وقتی این کار را کردیم، آن را کفاره ها کمک میدهیم و به خیلیرسیم. خیلی از کارها را انجام مینمی

 کنیم.هان خود نمیگنا

برای مثال ما به دنبال آرامش باشیم، بهتر است. در واقع خیلی  جنس منفعت معنوی از جنس رحمت و هدایت است.

کنیم، در اثر وضعیت درونی خود ما است. کسی که هایی که ما از وضعیت جامعه  و وضعیت اقتصادی میاز بهانه

احتی اهل ایمان باشد، اگر همه بیرون او هم تیره و سیاه باشد، او روشن و نورانی است، نه اینکه از ظلمت و نار

آورد. غمی هم اگر هست، غمِ نورانی است و در فرد شود اما این ناراحتی برای او نور میدیگران ناراحت نمی

 کند. حرکت ایجاد می

 بصیرت و هدایت و رحمت، هر کدام به تنهایی مطرح است؟ سوال:

کند و هم گسسته. ا را پیوسته میآورد هر کدام به تنهایی مورد نظر است. در واقع طوری هم آنهنمی« فا»بله وقتی  -

کما اینکه هر بصیرتی در خود، هدایت و رحمت است و هر رحمتی در خود، بصیرت و رحمت است و هر هدایتی 

 در خود، رحمت و بصیرت. 

 شود؟ نیز مولفه محسوب می« مِن بعَْدِ ماَ أَهْلَکنَْا القُْرُونَ» ، 43در آیه  سوال:

خواهد بگوید دوره فطرتی ایجاد شده است و دای سوره مبارکه یس وجود دارد. میهمانند آن چیزی که در ابت -

اند و یک موسی)علیه السلام( دیگری آمده است و کتاب دیگری را  اند. اقوام گذشته از بین رفتهاقوام آمده و رفته

های قرآن و یا کتابکند. در واقع آن قید است و مولفه نیست. مثل قید زمان و مکان است. در خود مطرح می

آورد. در همین آیه پیامبران پیشین)علیهم السلام( یکی از مباحث مهم، رموز و اسرار هلاکت اقوام است که ذکر می
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خود بستری برای بصائر و هدایت و رحمت است. در واقع خود آن یک محور اصلی « مِن بعَدِْ مَا أَهلْکَنَْا القُْرُونَ»

 است.

آورد، سّر هلاکت اقوام است. چرا خداوند به برخی هایی که بصیرت و هدایت و رحمت میشترین بخیکی از مهم

 گوید هلاکت؟!گوید حیّ و به برخی میمی

 (44مُوسىَ الْأَمرَْ وَ مَا کنُتَ منَِ الشَّاهدِِینَ) إِذْ قضََینَْا إِلىَ وَ مَا کنُتَ بجِانِبِ الْغَرْبىِ 

 (45ا مُرْسِلیِنَ)ا فتََطَاوَلَ علََیهمُِ الْعُمُرُ  وَ مَا کنُتَ ثَاویًِا فىِ أهَلِْ مَدْینََ تَتْلُواْ عَلَیهْمِْ ءاَیَتنَِا وَ لکَنَِّا کُنَّوَ لَکنَِّا أَنشَأْنَا قُرُونً

 (46م مِّن نَّذِیرٍ مِّن قَبلْکَِ لَعَلَّهمُْ یَتَذکََّرُونَ)وَ مَا کنُتَ بجِانِبِ الطُّورِ إِذْ ناَدیَنَْا وَ لَاکِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّکَ لتُِنذرَِ قَومًْا مَّا أتََئهُ 

ا فنَتََّبِعَ ءاَیَاتِکَ وَ نَکُونَ منَِ وَ لَوْ لَا أَن تُصیِبَهُم مُّصیِبَةُ  بمَِا قَدَّمَتْ أَیدْیِهمِْ فَیقَُولُواْ رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلتَْ إلَِینَْا رَسُولً

 (47الْمُؤمِْنیِنَ)

مِن قبَْلُ  قاَلُواْ سحِْرَانِ  مُوسىَ  أَ وَ لَمْ یَکفُْرُواْ بمَِا أُوتىَ موُسىَ  مثِْلَ مَا أوُتىِ  جَاءهَمُُ الحَْقُّ منِْ عنِدِنَا قَالوُاْ لَوْ لَا أُوتىِ فَلمََّا 

 (48کاَفِرُونَ) تَظَهَرَا وَ قاَلوُاْ إِنَّا بِکلُ 

شویم، خیلی تعجب بته ما چون معنای آن را متوجه نمیهای عجیبی زده است. الخداوند در این آیات حرف

کنیم. اگر این سلسله آیات بالا را بخوانیم، باید تعجب کنیم. یعنی چه و چرا باید این حرف ها را بزند؟! ابتدا هم نمی

زنی کنید آیات این بخش طوری نیست که انحراف زنی شروع کنید، مشکلی ندارد و هر چه هم گمانیبا گمان

کند. در واقع زنی درآن مشکلی ایجاد نمیجاد کند. در واقع این آیات به قدری بدیهی گفته شده است که گمانهای

برد، حتی پیش موسی)علیه السلام( با اینکه در ای است که تو را هر جایی میخواهد بگوید جایگاه کتاب به گونهمی

کند که انگار ای مطرح میدارد و این واقعه را به گونهیای. خاصیت وحی این است که زمان را برمآن شرایط نبوده

 همین الان رخ داده است. 

دارد. « لعلکم یتذکرون»به قبل را دقت کنید چند بار  51آیات انتهایی سوره قصص بسیار عجیب هستند. اگر از آیه 

صورت یک معادله درست این آیات را یک سمت در نظر بگیرید و آیات ابتدایی سوره را نیز یک سمت. در این 

دهد. یابی به آن را نشان میهای دستدهد و ذکر هم که بنُ ایمان است. بعد راهقرار می« ذکر»شود که غایت را می
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رسد جزء غرر کل قرآن است. در واقع نوع بشر را به نوعی از ذکر که هیچ بسیار اهمیت دارد و به نظر می 51آیه 

کند. برای مثال روشنایی لامپ به دلیل جریان سینوسی الکتریسته است و اگر این می مندحالت انقطاعی ندارد، بهره

دار هم باشد، برق رود و اگر فاصلهشود و اگر یک موقع این جریان قطع شود، برق میجریان باشد، لامپ روشن می

 رود. می

 (49أتََّبِعْهُ إِن کنُتُمْ صَادِقیِنَ)منِهُمَا  قُلْ فَأْتُواْ بکِِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هوَُ أَهدْىَ

رْ هدُىً مِّنَ اللَّهِ  إنَِّ اللَّهَ لَا یهدْىِ الْقَومَْ فَإِن لَّمْ یسَْتجَیِبُواْ لکََ فَاعلَْمْ أنََّمَا یتََّبِعُونَ أهَْواَءَهمُْ  وَ منَْ أضَلَُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَئهُ بِغَی

 (50الظَّلِمیِنَ)

 (51نَا لهَمُ القَْوْلَ لَعَلَّهمُْ یتَذَکََّرُونَ)وَ لَقَدْ وَصَّلْ

 (52الَّذِینَ ءاَتَینَْاهُمُ الْکتَِابَ منِ قَبْلهِِ هُم بهِِ یُؤمِْنُونَ)

گاه آن را قطع نکرده است. این آیه حجت است بر اینکه خداوند ، ذکر را طوری برقرار کرده است که هیچ«وَصَّلنَْا»

ها، من به شما موهبتی دادم به نام ای انسان»ها را در جایی جمع کند و بگوید: ه انسانتواند در روز قیامت هممی

یعنی همه حقایق « قول»گاه هم قطع نشده است. پیوسته برای شما آمده است و هیچ« قول»درواقع « وَصَّلنَْا لهَمُ القَْوْلَ»

شاءالله کند. آوردن قول دلایلی دارد که انمطرح می آورد و با قول آن راقرآن، در این آیه قرآن را به نام ذکر نمی

 کنیم.در جلسه بعد دلایل آن را مطرح می

 کند. رابطه بین ذکر و ایمان را بیان می 52در آیه  

 کند. رابطه ایمان و کتاب و قول را مطرح می 53آیه 

 کند. میها را مطرح رابطه بین ایمان و اخلاق و اعتقادات و رفتارها و کنش 54آیه 

 کند.رابطه ایمان با روابط اجتماعی را مشخص می 55آیه 

خورد و گاه شکست نمیمن فهمیدم سّر ایمان مستقر را که هیچ»گوید اگر این آیات به جان ما بنشیند هر کسی می

نسبت اینکه توان به ها را میمشکل ما این است که برخی اوقات به یاد خدا هستیم. انسان«. ذکری که همیشگی باشد
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بندی کرد. ارزش هر انسانی نزد خداوند به میزان ذکری است که از خداوند همیشه به یاد خدا هستند یا نیستند، طبقه

 دارد. 

است. « دائم الذکر بودن»من برای خودم و هر کسی که او را دوست دارم، اگر بخواهم یک حاجت طلب کنم، 

 تی ختم بفرمایید.شاءالله همیشه دائم الذکر باشیم، صلواان
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صص   ) جلسه  هفتم( مبارکه   سوره            14/09/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ق

 

و  وآله علیهالله  صلّی) شاءالله این جلسه نه تنها به عنوان زیارت مخصوص نبی اکرمبرای سلامتی خودتان و اینکه ان

 (  محسوب شود، بلکه این زیارت برای ما حاصل شود، صلواتی ختم بفرمایید.سلم

شود از هرجایی و هرزمانی زمانی و مکانی ندارد بلکه بُعد حقیقی دارد، بنابراین می که زیارت بُعدجاییاز آن

 ( را زیارت کرد. و سلم وآله علیهالله  صلّیپیامبر)

*** 

 بندی خواهیم کرد.شاءالله سوره را جمعدر این جلسه ان

ت، نوجوانی، ازدواج و انقلابشان زندگی حضرت موسی)علیه السلام( از ولاد قصص جریان و قصه مبارکه در سوره

ها مثل شعرا و اعراف بیان شده است. اما مسائل بعد از انقلاب ایشان بیان نشده است. با این وجود در برخی سوره

 طه قسمت بعد از انقلاب زندگی حضرت مطرح شده است. مسائل قبل و بعد از انقلاب و در سوره

داستان در یک سوره  استان حضرت یوسف )علیه السلام( نیست که همهداستان حضرت موسی)علیه السلام( مانند د

 کنند. در سورهها بخشی از داستان حضرت موسی )علیه السلام( را مطرح میآورده شده باشد. بسیاری از سوره

م قصص بیشتر به اطرافیان حضرت موسی )علیه السلام( پرداخته شده است. بخصوص به نقش زن در این سوره اهتما

ای را از قرآن انتخاب کند که نقش زن را به خوبی نشان ای که اگر قرار باشد انسان سورهای شده است به گونهویژه

هایی که انسان در زندگی با آن درگیر و به قصص است. به دلیل اینکه تقریبا تمام نقش دهد، آن سوره، سوره

وره ذکر شده است. به صورت مستقیم کاری به وقایع صورت مخفی با انسانی به نام زن مواجهه است در این س

 نداریم با این حال از دل وقایع باید نتایجی گرفته شود. البته خود سوره این نتایج را گرفته است.

 توان از سوره گرفت:برخی از این نتایج که می

ز ساختارهای ادراکی و توجهی او دهد اما بسیاری اکند و ظاهر دنیا او را فریب میانسان ظاهرا در دنیا زندگی می

جنس مادی ندارد. انسان درهم آمیختگی عجیبی با عالم غیب دارد با این حال ممکن است به این امر توجه نداشته 

 توان به صورت مثبت و یا منفی استفاده کرد. ما به جنبهباشد. از این درهم آمیختگی زندگی انسانی با عالم ماورا می
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رسد دهند. به نظر میداریم؛ مثلا به این صورت است که اخبار غیبی مربوط به تولد کسی را میمنفی قضیه کاری ن

دستگاه ادراکی همراه با انسان خارج از حدود زمانی و مکانی است و این برای انسان خیلی مهم است. مانند اینکه 

رود تنها روی انسانی که روی زمین راه میکند. انسان روی زمین است اما در طبقاتی از دنیاهای دیگر نیز زندگی می

کند. ها همین گونه است و فرقی نمیکند. برای همه انسانهای دیگر نیز حرکت میرود بلکه در عالمزمین راه نمی

بینند در حالیکه اصل زندگی این نیست. فهمیدن و دانستن این امر برای انسان ها این زندگی ظاهری را میاما انسان

هاتی که دارد خیلی مهم است. انسان یک دستگاه ادراکی و توجهی خارج از زمان و مکان دارد یعنی در در مواج

شود. این عالم عوالم دیگرش روشن می خوابد بقیهکند. شبیه اینکه وقتی انسان مییک عالم دیگر هم زندگی می

بیند! اما وقتی انسان بیدار است، خواب نمی شود. البته این به این معنی نیست کههای دیگر روشن میخاموش و عالم

آید که این را دیدم و اش یادش میفهمد..، در سیستم ذاکرهخوابد، خواب می بیند. متوجه شدید؟! یعنی میوقتی می

های زنم و شما در لایههای باطنی با شما حرف میزنم، من در لایهگرنه وقتی من بیدارم، و دارم با شما حرف می

بینید نسبت به این دستگاه ادراکی، اسکرین سیور است! مجاز شنوید. این چیزی که شما میحرف من را می باطنی

 است!

کند. ارتباط با غیب، کنیم. اگر کسی این حرف را بفهمد، ارتباط با غیب پیدا میدر واقع ما با عوالم دیگرمان کار می

کند و خیلی هم مرتب بین عوالم رفت و برگشت می سبک زندگی معمولی یک انسان مومن است. یعنی به طور

کند و آن حرف را با خود پایین وجو میپرسند در عوالم دیگر جستعجیب و غریب نیست. وقتی از او چیزی می

گردند و انسان مرتب با ماورا در ارتباط است. در صورتیکه آورد. اساسا باورهای انسان به نظام ماورایی برمیمی

کند و دوم؛ باورهای خودش موضوع را بداند، چند کار انجام خواهد داد؛ یک اینکه؛ عالم غیب را باور میانسان این 

گیرد. به صورتیکه اگر بقره( و ایمان خودش را از عالم غیب می سازد )آیات ابتدایی سورهرا به عالم غیب متکی می

بینید و به وحی و الهام وصل است. می که شما نمیگوید به همان عالاز او بپرسند، به چه چیزی مومن هستی؟ می

شود، زمانیکه انسان ابدی دارد و قوانین در آن موجود است. این موضوع خیلی موضوع مفصلی می عالمی که ذخیره

اش به عالم کند، سطحی از یک زندگی معمولی است و زندگی واقعیاحساس کند چیزی که با آن ارتباط پیدا می

-گیرد و از قوانین آن سوال میکند، با قوانین آن انس مید. آن را باور دارد، با آن ارتباط برقرار میگردغیب برمی

 کند.
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ها شوند. شبیه به آنچه مادربزرگبه عنوان مثال، قوانین عالم غیب نظام استدلالی ندارد و به صورت حقیقت نازل می

که خطا نرود و به منظور جلوگیری از ست. چنین انسانی برای اینگویند؛ به دلمان افتاد، شبیه این اها میو پدربزرگ

کند، ممکن است این چیزی که به دل من افتاد، وحی الهی نباشد و خطا، تمهیداتی را برای خودش فراهم وآماده می

 القای شیطانی باشد بنابراین باید طبق یک نظامی اصلاح شود.

یب شود و بُعد غیبی خودش را بشناسد، این امر برای انسان سوره قصص هدفش این است که انسان وصل به غ

آید و به آن کند، بد میکند به فلان مسافرت برود و استخاره میمواهب زیادی دارد. به عنوان مثال انسان قصد می

ش رجوع رود. به دل افتادن شبیه انجام این استخاره است. انسان در عوض اینکه استخاره باز کند به دلمسافرت نمی

ها انسان کند که خوب است یا بد. مگر دل مهم است؟ بله؛ دل مهم است. بعضیکند و دلش او را راهنمایی میمی

کنند که قلبشان موافق است یا نیست. اما لازم است این قلب یک سری ها گفته شود به قلبشان رجوع میهرچه به آن

ها به دلشان ن اساس تشخیص خوب یا بد ندهد. اتفاقا همه انسانقوانینی داشته باشد که مرتکب اشتباه نشود و بدو

ها و بندهای شیطان هم در آن وجود دارد. قلبی توانایی کنند، اما قلبی که در آن گناه و معصیت باشد، داممراجعه می

نکرده  درست تصمیم گرفتن را دارد که طهارت داشته باشد، آلوده به حسد نباشد و گناهان مختلف آن را قسیّ

کنیم ذائقه است اما این، گویند به دلم نیفتاد! در حالیکه ما فکر میپسندند، میها حتی لباس هم که نمیباشد. بعضی

فهمد بعد کنند ولی مشکل در داشتن طهارت قلبی است. اول میها همه، همین کار را میبه دل افتادن است. انسان

ها تقریبا این طور کند. نوع انسانروم و بعد دلیلش را جستجو میه را میگوید من این راآورد. اول میاستدلال می

آورند. در واقع قلب ما در دسترس ما است. اما اگر قلب را به عنوان عالم فهمند و بعد استدلال میهستند، اول می

-د، احتمال صحّت دریافتغیب حساب نکنیم یا قلب ما از آمادگی لازم برخوردار نباشد یا با قوانین انس نداشته باش

شود، حتی های قلبی نیز زیاد میشود و البته هرکدام از موارد درست شود، احتمال صحّت دریافتهای قلبی کم می

ات را در رود نیل بیاندازی و این کار را انجام بدهی. این اگر خیلی دریافت خطرناکی باشد! مثل این که باید بچه

 تواند انجام بدهد.مادر میترین کاری است که یک خطرناک

عمیق و همیشگی با غیب دارد، چه خودش بفهمد و چه نفهمد. در واقع دنیای انسان و مقدرّات او تحت  انسان رابطه

افتد، قانونمند است و شانس آن غیب قرار دارد، چه بفهمد و چه نفهمد. بنابراین اتفاقاتی که برای انسان می سیطره

 نیست. 
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خواهیم راجع به این قوانین صحبت کنیم. آیا امکانش ای داد و ستد انسان با غیب وجود دارد که میهایی برقانون

 هست به این قوانین دست پیدا کرد؟

 دهد.قصص این سوال ما را پاسخ می سوره

یب های اتصال به عالم غیب )آخرت( را پیدا کنیم. آخرت اسم قرآنی عالم غخواهیم راهقصص می بر اساس سوره

 خیلی عجیبی است. است و کلمه

است. حتما باید یک موصوف داشته دنیا بر وزن فعلی و افعل تفضیل است. اول ادنی بود و بعد مونث ادنی، دنیا شده 

 تر.تر، نزدیکتر، نازلشود: حیات پایینباشد. یعنی می

 شد آخرت. شد اماآخرت این طور نیست، بر وزن فاعل است. مانند دنیا باید اخُری می

زند، فاعل است. بعدی که تعیین گویند. بعدی که عاقبت را رقم میچرا شد آخرت؟ به یک بعدِ مسلط، آخر می

وضع است. یعنی شما چیزی در دستتان است اما حقیقتی فرادست آن وجود دارد که این حقیقت بالادستی  کننده

وضعیت دنیا. حالا، امروز یا فردا، زمان  کنندهیینکند. آخرت یعنی آن غیب تعوضعیت پایین دست را تعیین می

شود و کند. هرکس هرگناهی انجام داد، همان موقع محاسبه میندارد. انسان هر لحظه در آخرتش زندگی می

شود. در واقع بر اساس آن آخرت مقدّرات انسان شکل هرکس هم هر ثوابی کرد، همان موقع به حسابش ریخته می

گوید تواند منجر به تغییرات اساسی بشود. مثل اینکه کسی میخاطر همین، کمترین گناهی می شود. بهدیگری می

توانستم بندهای قرارداد را خوب بخوانم و بدون اینکه خوب بفهمم امضا موقع معامله خانه سردرد گرفته بودم و نمی

 کردم و بعد متوجه شدم که دیگر دیر شده بود و من خیلی ضرر کردم!

ک سردرد و یک حواس پرتی انقدر اثر دارد؟ بستگی دارد کی و کجا اتفاق بیفتد. هیچ گناهی را کوچک یعنی ی

 زندگیتان را تغییر بدهد.  نشمارید، ممکن است این گناه کلا صحنه

حی شود و نه وحی. ما نوعا با وها الهام میبه دل افتادن دو حالت دارد: یا با صوت یا بدون صوت. معمولا به انسان

 روحی ما بالا نیست.  ارتباط خاصی نداریم چون مرتبه

 شود.برایش عجیب می زندگی اگر کسی به عالم غیب متصل باشد، همه
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الهی است. چنین انسانی در زندگی هر  فهمید که ثواب گناه نکردن وصل شدن به وحی و الهامای کاش انسان می

گونه توان اینگفت. در بهترین حالت میلط بودن کار را خواهد مسیری را که انتخاب کند؛ کسی به او درست و غ

بان تا کجا مسیر را آید که این دیدهدهد. این سوال پیش میبانی از غیب راه را به او نشان میدر نظر گرفت که دیده

یزی که زمان ندارد سال بعد؟ خیر زمان ندارد. چ 1000سال بعد؟ تا  500سال بعد؟ تا  200به انسان نشان می دهد؟ تا 

افتد گیرد! به عنوان مثال وقتی به دل انسان میکه در نظر میگیرد یعنی تا آنجایینظر میگوییم تا کجا را دروقتی می

بیند. این زنجیره تا بیند، در واقع یک امتداد میکه ازدواج کند و این ازدواجش به نسل است، همهی نسل را با هم می

هرکجا که برود. یعنی آنقدر دید دارد؟ بله، چون غیب است و غیب محصور در زمان نیست. ما  کجا ادامه دارد؟ تا

دار است در کنیم زمانکنند، فکر میعلم از حالت و وضعیت صحبت می ایم وقتی بوسیلهچون گرفتار زمان شده

 صورتیکه در علم غیب زمان دخالت ندارد و حقیقت است.

هستیم و دنیا زمان و مکان دارد، شکی نیست و در اینکه آخرت بر دنیا مُهیمن است نیز در مورد اینکه ما در دنیا 

افتد. تصورکنید، وقتی خورد اما هبوط او به دنیا وقتی نوزاد است، اتفاق میشکی نیست. ابتدا آخرت فرد رقم می

رت بوده و بعد هبوط اتفاق شود در صورتی که آخرت مُهیمن است یعنی ابتدا آخشد، وارد دنیا میفردی متولد 

است و در واقع به هر کدام از نقاط  شود. درست مانند اینکه آخرت یک نقشهافتاده است و با حوادث دنیا مرتبط می

دست بزند، مسیری برایش تعیین شده است. پس بسته به اینکه در دنیا کدام مسیر را انتخاب کند،  موجود در نقشه

 گیرد!طبق همان انتقال صورت می

زمان ویژگی دنیاست و نه آخرت. اینکه هر لحظه انسان با چیزی مواجهه دارد، خاصیت دنیاست. مثلا من باید این 

آخرت، حقیقتی  دهم که در نقشهدادم، خودم را در وضعیتی قرار میمداد را به کسی بدهم، وقتی آن را به کسی 

د، این حقیقت من را به سمتی خواهد کشاند و اگر اشتباه برایم دریافت شود. اگر این کار درست انجام شده باش

مُهیمنی روی  ام بیشتر شود. مثل اینکه انسان نقشهکشاند که گمراهیباشد، همان حقیقت من را به سمت دیگری می

شود و به همین صورت آخرت مسیر طراحی می خودش دارد، کافی است در دنیا کاری انجام دهد، برایش در نقشه

ماند که لامپی را دهیم مانند کلیدی میهای بعدی و بعدی مشخص خواهد شد. کاری که در دنیا انجام میمسیر

 کند.روشن و لامپی را خاموش می



79 
 

-شروع و پایان را تعیین می افزارهای مسیریاب است که ما نقطهفرمایید شبیه نرماین مطلبی که شما می یکی از حضّار:

 دهد.و اگر ما مسیر را اشتباه برویم، مسیر جدید به ما می شودکنیم و مسیر ترسیم می

بالادستی وجود دارد و اینجا هرکاری  اید که یک نقشهافزار است. شما فرض را بر این گرفتهبله شبیه این نرم استاد:

 خواهد بود. اید و مسیر بعدی شما به چه شکل دهد که چه کاری انجام دادهبالادست نشان می انجام بدهید، نقشه

البته این مثال برای موقعی است که در مقصد خطا نکنیم و یا بعد از خطاها توبه کنیم و مقصد درست را انتخاب 

اند اگر خدمت امام صادق)علیه السلام( برسند ممکن است بگویند: آقا جان ما دوستانی که اینجا نشسته کنیم. همه

 ا کاری هست که انجام دهیم تا حج نصیب ما بشود؟مان بشود آیخیلی تمایل داریم که حج نصیب

بینم نیاز به پول کنیم، میشود. اما وقتی حساب و کتاب دنیایی میحج رفتن در واقع کاری است که در دنیا محقق می

 خواهیم حج برویم،گویم میتوانیم حج برویم. اما به امام صادق)علیه السلام( که میهای بعد میزیادی دارد و سال

-این کاری که می« هزار ذکر لاحول و لا قوه الا بالله بخوانید تا حج نصیبتان شود.»فرمایند: چه کار کنیم، ایشان می

برد اما محقق شدن این امر کنید آخرت است. جریان بالادستی و فرادنیایی است که شما را به سوی حج پیش می

ت که علمش بر اساس قواعد غیبی و آخرت باشد و به فرد هم مستلزم وجود فردی مانند امام صادق)علیه السلام( اس

شود. حج نصیب انسان می« لا حول ولا قوه الا بالله»علم و احاطه داشته باشد، تا راهنمایی کند که با گفتن هزار ذکر 

نبا را  یک سال هر روز صبح سوره»های اهل بیت )علیهم السلام( متفاوت است. شاید به کسی بگویند البته نسخه

افراد کارآمد است، قاعده دارد. بعضی اوقات نقطه  ها هم برای همهبعضی نسخه« بخوان تا خداوند حج نصیبت کند.

دهد و از آن مقصد یکدفعه دهد تا به آن نقطه برسد اما یک گناه انجام میکند و عمل را انجام میرا انسان تعیین می

های شود تا به مقصد نزدیک شود. حالتیگری پیش پایش گذاشته میکند و یک راه دشود، سپس توبه میدور می

دهیم طبق یک کند. آنچه اهمیت دارد این است که کارهایی که انجام میمختلفی از مقصد و مقصدیابی پیدا می

اس اسگونه نیست که بی اساس هر اتفاقی بیفتد. بدون علت و بیشود و اینسری ضوابط و قوانین در عالم جاری می

تواند کاری کند که هر اتفاقی برایش افتد حتما باید در مسیر شدن قرار داشته باشیم. آیا انسان میهیچ اتفاقی نمی

 است مومن باشی. افتد. کافیشود اگر مومن باشی، این اتفاق میافتد خیر باشد ؟ بله. گفته میمی
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم

 ﴾1﴿ طسم

ثی که گفته شد برایتان جذاب باشد اما ممکن است ابهامات زیادی برایتان بوجود آمده باشد. ممکن است احتمالا بح

درونی در قلبتان نصب کرده باشند. مثل  برایتان جذاب باشد که به عالم غیب دست پیدا کنید و همیشه یک استخاره

آن کار برایتان مشخص شود و شما طبق آن  این است که برای هرکاری، قرآن را برایتان باز کنند و خوب یا بد

قدر بخواند تا قصص را آن کنم هرکس سوالاتی از این دست برایش پیش آمد سورهاستخاره عمل کنید. توصیه می

گویند برخی از ذکرها را چقدر بگوییم؟ باید آنقدر بگویید تا وقتی که مشکلتان حل ابهاماتش برطرف شود. می

کند وحی کند. انسانی که فکر میقصص این است که انسان را به غیب متصل می ی سورهشود. یکی از کاربردها

کند با مشکلاتش تنهاست و کسی پشت و پناهش مخصوص انبیاست و برای او موضوعیت ندارد، انسانی که فکر می

خوبی برای او خواهد های کند و همانند یک معلم راهنماییقصص برای او مسیری از ملکوت را باز می نیست، سوره

 داشت.

کنید. یک معلم واقفِ عاقبت نگرِ عالمِ قصص یک معلم اختصاصی برای خودتان استخدام می شما با داشتن سوره

قصص قدرت زیادی  گوید فلان کار را بکن. سورهداند چه خبر است و میفهمد و میکه نهایت و عاقبت را می

 دارد.

  ﴾2﴿ بِینِتِلْکَ آیَاتُ الْکتَِابِ الْمُ

  ﴾3﴿ نَتْلُوا علََیْکَ منِْ نَبَإِ مُوسىَ وَفِرعْوَْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤمِْنُونَ

کند و از یکی از خصوصیات سوره قصص این است که جریان ایمان را به صورت ثابت و پیوسته در فرد  جاری می

کند. ذکرِ پیوسته وز نیست، جلوگیری میشود و یک روز هست و یک رحالت ایمان غیر مستمر که قطع و وصل می

 کند.دهد و مانند آب روان، پاک و زلال میبه انسان می
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 ﴾43﴿ لَّهمُْ یتََذکََّرُونَولََقَدْ آتیَْنَا مُوسَى الْکتَِابَ مِنْ بعَدِْ مَا أهَلَْکنَْا القُْرُونَ الأولَى بصََائرَِ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحمْةًَ لَعَ

 های پیشین به هلاکت رسیدند ما حضرت موسی)علیه السلام( را با کتابی برانگیختیم که بوسیلهمجتمعپس از آنکه 

، تا تذکر پیدا  لَعَلَّهمُْ یَتَذکََّرُونَ»ها جاری و فعال کند، تا چه اتفاقی بیفتد؟ آن بصیرت، هدایت و رحمت را برای انسان

 کنند.

نند یک ذکر دائمی پیدا کنند و یاد خدا را بپذیرند. منظور از غیب، یاد خدا تذکر پیدا کنند به چه معناست؟ یعنی بتوا

های الهی رد و بدل ایم، همان مسیری که در آن پیاماست. اسمش را توجه نفس، هوشیاری و رابطه با غیب گذاشته

ها رسانیا، تعاملات و پیامهکند این ارتباط، محل پیامشوند. مثل اینکه وقتی انسان با فرد بزرگی ارتباط پیدا میمی

کند. در واقع ذکر است اتصال برقرار باشد که در اثر وصل شدن، فرد ارتباط مورد نظر را پیدا می شود. فقط کافیمی

 کند. های مختلف انتقال پیدا میبه معنی وصل شدن است که در آن پیام

و در یک میقات عطا شد که آیاتش قبلا بیان  کتاب چه موقع به حضرت موسی)علیه السلام( عطا شد؟ در کوه طور

شود. خصوصیت انبیاء الهی این است که شد. انبیاء )علیهم السلام( میقاتی دارند که طی آن به ایشان وحی نازل می

 رسانند.دارند بلکه به همه میوحی هستند. ایشان وحی را تنها برای خودشان نگه نمی جاری کننده

وسی)علیه السلام( شد و وحی به ایشان نازل گردید. بعد ایشان وحی را به کتاب تبدیل فیض میقات نصیب حضرت م

اسرائیل رساند. درست مانند اینکه میقات برای همه جاری شده باشد، میقات را همگانی کرد. از کرد و آن را به بنی

لسلام( ارتباط برقرار کرده است. آن به بعد هرکسی با کتاب ارتباط برقرار کند گویی با میقات حضرت موسی )علیه ا

-رود، میقات تبدیل به کتاب میبه همین دلیل این آیه خیلی عجیب است. حضرت موسی)علیه السلام( به میقات می

( دسترسی و سلم وآله علیهالله  صلیّشود. اگر کسی بخواهد به وحی پیامبراکرم )شود و کتاب برای مردم میقات می

 علیهالله  صلیّ( راه پیدا کند، باید قرآن بخواند زیرا پیامبر )و سلم وآله علیهالله  صلّیپیامبر ) داشته باشد و به میقات

( دستاورد میقات خود را به یک کتاب تبدیل کرد و به دست مردم رساند. البته شاید بگویید ای کاش و سلم وآله

وقتی کسی کتابی را با سختی به دست بیاورد و بعد به دانستند..! کرد تا مردم قدر این کتاب را میاین کار را نمی

 دانند. راحتی در اختیار مردم بگذارد، مردم قدرش را نمی
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 ﴾44﴿ هدِِینَ الشَّاتَ منَِمَا کنُْتَ بجَِانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قضَیَنَْا إِلَى مُوسَى الأمْرَ وَمَا کُنْ وَ

رش قرآن کا د. کتابکن( را در آن جایگاه احضار میو سلم وآله علیهالله  صلّیکارکرد کتاب این است که پیامبر)

د، قصه کنمیکند. حکایت نبازگو کردن نیست. کارکردش این است که همان صحنه را برای فرد باز آفرینی می

 کند که انسان ببیند و اثرش را کشف کند و بر اساس اثرش راه برود.کند. یعنی کاری میمی

  ﴾45﴿ ا کنَُّا مُرْسِلِینَو علََیْهِمْ آیَاتِنَا وَلکَِنَّ مَدْینََ تَتْلُی أهَلِْیًا فِ شَأْنَا قرُُونًا فتََطَاوَلَ علََیهْمُِ الْعمُُرُ وَمَا کنُْتَ ثاَوِولََکِنَّا أَنْ

 ﴾46﴿ مْ یَتَذکََّرُونَنْ نذَیِرٍ منِْ قَبلْکَِ لَعَلَّهُ مِ مَا أتََاهُمْ ا  قَوْمًنذْرَِ مَا کنُْتَ بجَِانِبِ الطُّورِ إِذْ ناَدیَنَْا ولََکِنْ رَحْمةًَ مِنْ رَبِّکَ لِتُ وَ

 ﴾47﴿ کُونَ مِنَ المُْؤْمنِِینَرَسُولا فَنتََّبِعَ آیَاتِکَ وَنَ سَلْتَ إلَِینَْالا أرَْ ا لَوْلَوْلا أَنْ تُصیِبَهمُْ مُصیِبَةٌ بمَِا قدََّمَتْ أَیْدیِهِمْ فَیقَُولُوا ربََّنَ وَ

ای برای تو گفتیم که بروی و مردم را انذار بدهی تا همان اتفاقی که جا نبودی اما آثار آن را به گونهر تو آنپیامب

مردم نیز اتفاق بیفتد. در اصل، رسول به همین معناست. رسول یعنی  هایی که آنجا بودند افتاد، برای بقیهبرای آن

ا به دست نفر آخر نیز برسد. با این شرط که در این دست به دهد تکند و انتقال میکسی که چیزی را دریافت می

گوییم بود، میرود. اگر کسی هوشیار باشد و آرزو کند که در کوه طور میدست کردن هم چیزی از دست نمی

 شود. چونها را به من نیز بدهند؟ بله، میشود همان خاصیتپرسد آیا میجا باشد. میشود به کوه طور برود و آنمی

مقامات  است و قابل انتقال است. این خیلی عجیب است. اگر این حرف درست باشد یعنی همهبه کتاب تبدیل شده

  8«لا یمََسُّهُ إلِاَّ الْمُطَهَّرُونَ »قرآن البته به شرط طهارت، قابل احصاء و قابل دستیابی است.  انبیاء الهی به وسیله

 ﴾49﴿ دِقِینَتُمْ صَاکُنْ لَّهِ هوَُ أَهدْىَ مِنْهمَُا أتََّبِعهُْ إِنْقُلْ فَأْتُوا بکِِتَابٍ مِنْ عِنْدِ ال

نَّ اللَّهَ لا یهَدِْی الْقَومَْ إِاهُ بِغیَْرِ هُدًى منَِ اللَّهِ نَ اتَّبَعَ هوََ لُّ مِمَّأَضَ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَیِبُوا لَکَ فَاعلَْمْ أنََّمَا یتََّبِعُونَ أَهْواَءَهُمْ ومَنَْ

 ﴾50﴿ المِِینَالظَّ

 ﴾51﴿لَقَدْ وَصَّلنَْا لَهُمُ القَْوْلَ لَعَلَّهمُْ یتَذَکََّرُونَ َو

یابی به ع از دستفس مانکند، هوای نفس است. هوای نطبق این آیات تنها چیزی که در ساختار انسان اختلال ایجاد می

 وحی است. علت قطع ارتباط انسان از غیب، تبعیت از هوای نفس است. 

                                                           
 79سوره واقعه، آیه    8
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کند و نورانیت و کند، یعنی او را تیره میاز هوای نفس چه عواقبی برای انسان دارد؟ انسان را دچار ظلم میتبعیت 

 گیرد. قدرت گیرندگی را از انسان می

 بدترین اتفاقی که ممکن است در دنیا برای انسان بیفتد چیست؟ ظلمت

 شود چیست؟ ظالمبدترین صفتی که به یک انسان نسبت داده می

شود که کند. چه میاش را با غیب قطع و حذف میکسی است که رابطه« ظالم»از ظلمت و تاریکی است و « ظلم»

-دهد. هوا یعنی انجام کاری که مبتنی بر قانونهوا این حالت رخ می آید؟ بواسطهاین حالت برای انسان بوجود می

 س قرار دهد. است که وحی را دردسترهای کتاب نباشد. کتاب به این منظور آمده

آن  شود. کتاب برای انسان آمده است تا بوسیلهکتاب شکسته می افتد، بوسیلهاین دور باطلی که انسان در آن گیر می

گویی من طاهر نیستم؟! پس از این به بعد نباید از هوای نفس تبعیت کنی و در عوض پاک و وصل شود. مگر نمی

فعال  ذکر از او برداشته شود. در این صورت دیگر ظالم نخواهی بود و قوه گونه ظلمتابع قوانین کتاب باشی تا این

گردد. پس هرکاری که بخواهد انجام بدهد، صحیحش را به اش روشن میگیرندگی شود و قوهمی« یتذکر»شود. می

 او خواهند گفت.

 رسد.عصمت مییعنی عصمت مختص انبیاء نیست؟ خیر، قاعده دارد و هرکس قاعده را اجرا کند به 

 افتد؟ بلهآیا منظور در هر کاری است؟ بله. یعنی عصمت اتفاق می

بسیار بدی دارد که مرتب اشتباه کنیم و مرتب عذرخواهی  اگر به عصمت دست پیدا نکنیم، بازنده هستیم. جلوه

 کنیم. هر روز اشتباه و هر روز عذرخواهی، امر بسیار ناپسندی است.

  «لَعَلَّهُمْ یَتَذکََّروُنَ ...ولََقَدْ وَصَّلْنَا »

 ﴾51﴿لَقَدْ وَصَّلنَْا لَهُمُ القَْوْلَ لَعَلَّهمُْ یتَذَکََّرُونَ َو

 سوره 51 اش، آیهعصمت قرآن است. اگر کسی بخواهد موضوع عصمت را در قرآن کار کند آیه ، آیه51 آیه

 قصص خواهد بود. چون عصمت به نام خود عصمت در قرآن نیامده است.
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ایم و هیچ ایم که پیوسته قول را به او رساندهای قرار دادهکند به اینکه وضعیت انسان را به گونهدر این آیه اشاره می

 .«وَصَّلنَْا لهَمُُ القَْوْلَ»وقت او را از حقایق مستغنی نکردیم. 

شوند، اگر کسی خواست آیات عصمت می هااستفاده کنیم چیست؟ این«وَصَّلنَْا لَهُمُ القَْوْلَ»راه چیست؟ راه اینکه از 

 « ولقد...»به یمن حرکت انبیاء و نزولشان در این عالم به عصمت برسد. آیاتش این آیات است: 

 ﴾51﴿لَقَدْ وَصَّلنَْا لَهُمُ القَْوْلَ لَعَلَّهمُْ یتَذَکََّرُونَ وَ

 ﴾52﴿ نَالَّذِینَ آتَینَْاهُمُ الْکتَِابَ منِْ قَبْلهِِ هُمْ بِهِ یُؤمِْنُو

  ﴾53﴿ وَإِذَا یُتْلىَ علََیْهِمْ قاَلوُا آمنََّا بِهِ إنَِّهُ الحَْقُّ منِْ رَبنَِّا إِنَّا کنَُّا مِنْ قبَلِْهِ مُسْلمِِینَ

  ﴾54﴿ یُنفِْقُونَأُولَئِکَ یُؤْتَوْنَ أجَْرَهمُْ مَرَّتَیْنِ بمَِا صبََرُوا وَیدَْرَءُونَ باِلحَْسَنَةِ السَّیِّئَةَ ومَِمَّا رَزَقنَْاهمُْ 

 ﴾55﴿ الجَْاهِلیِنَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغوَْ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََا أَعمَْالُنَا وَلَکُمْ أَعْماَلکُمُْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نبَْتَغِی وَ

 ﴾56﴿ بِالْمُهْتَدِینَإِنَّکَ لا تهَدِْی مَنْ أَحبَْبتَْ وَلَکِنَّ اللَّهَ یهَدِْی مَنْ یَشَاءُ وهَُوَ أعَلْمَُ 

توان به دو صورت خواند، حالت اول، مخاطب این آیات را اهل کتاب بدانیم، افرادی که دارای این آیات را می

 اند و این افراد الگو و نمونه بشوند.کتاب بودند و مرتب با کتابشان انس داشته

یه السلام( و حضرت عیسی)علیه السلام( ما ممکن است هیچ وقت فکر نکنیم کسانی که تابع دین حضرت موسی)عل

شناسیم، در توانند الگو باشند. دلیل این امر هم این است که ما تابعین ایشان را بعنوان یهودی و نصرانی میبودند می

هایی بود که منحرفین استخراج کردند. ها که مومن بودند، در واقع مسلمان بودند. یهودی و نصرانی نامحالیکه آن

 گفتیم تابع حضرت موسی)علیه السلام( و حضرت عیسی)علیه السلام( به معنی افراد مسلمان است.  پس اگر

 «إِنَّا کنَُّا منِْ قَبْلِهِ مسُلْمِِینَ»نیز به همین گفته اشاره دارد:  53آیه 

گوید که تابع دین حضرت موسی)علیه السلام( و حضرت عیسی)علیه گوید؟ به کسی میمسلم به چه کسی می

های تحریف شده هستند. حتی در اسم دین هم السلام( باشد. بنابراین دین فقط اسلام است و یهودی و نصرانی نام

اند. با این وجود ممکن است در حال حاضر کسانی هم باشند که تابع دین حضرت موسی)علیه السلام( تحریف کرده
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کتاب هم دارند. البته در این دوران باید تعدادشان و حضرت عیسی)علیه السلام( هستند، یهودی و نصرانی نیستند و 

خیلی کم باشد و یا به ندرت پیدا شوند. بودنشان هم ممکن است به دلایل خاص باشد وگرنه به صورت معمول باید 

شدند. اما به دلایلی ممکن است بعد از رسیدن به حضرت رسول )صلی الله علیه و آله وسلمّ( مسلمان و تابع ایشان می

 وز وجود داشته باشند.هن

 ﴾52﴿ الَّذِینَ آتَینَْاهُمُ الْکتَِابَ منِْ قَبْلهِِ هُمْ بِهِ یُؤمِْنُونَ

کردند و در زندگیشان آن را به ایمان به کتاب، یعنی به آن کتابی که در دستشان بود اعتماد داشتند، به آن رجوع می

 بردند.کار می

 ﴾53﴿ نَّا بِهِ إنَِّهُ الحَْقُّ منِْ رَبنَِّا إِنَّا کنَُّا مِنْ قبَلِْهِ مُسْلمِِینَإِذَا یُتلْىَ علََیْهِمْ قاَلُوا آمَ وَ

یابند و آورند زیرا کتاب قرآن را منطبق با کتاب خودشان میشود، ایمان میایشان خوانده میحالا وقتی قرآن بر

 کنند. ها پیدا نمیدوگانگی بین کتاب

 ... مَرَّتَیْنِ بمَِا صبََرُواأُولَئِکَ یُؤْتَوْنَ أجَْرَهمُْ 

دهیم، چرا که ها دو مرتبه اجر میآورند، به آنبه این دلیل هم که از قبل ایمان آورده بودند و هم اکنون ایمان می

و  وآله علیهالله  صلّیها برایشان ایجاد شد و الان هم که به پیامبر )وقتی قبلا ایمان آورده بودند یک سری محرومیت

اجرشان  «بمَِا صبََرُوا» آید. در هر دو حالتهای جدید برایشان بوجود میآورند یک سری محرومیتایمان می( سلم

ها را شان را داشتند و کسانی که کتاب را تحریف کرده بودند، آنکه کتاب حقیقیشود. هم موقعیدو برابر داده می

-آورند و مورد آزار و اذیت قرار می( ایمان میو سلم وآله یهعلالله  صلّیپیامبر ) کردند و هم الان که بهاذیت می

 کند.افراد را به عنوان الگو معرفی می گیرند. قرآن این

 ...وَیَدْرَءُونَ باِلحْسََنَةِ السَّیِّئَةَ...

ا با هایشان ردادند و بدیکردند و کارهای زیبایی انجام میخصوصیت این افراد این بود که خیلی جریان سازی می

 کردند. های باوری، رفتاری و اخلاقی برطرف میزیبایی
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 ﴾54﴿ وَمِمَّا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِْقُونَ...

گاه به خاطر اوضاع بد جامعه از انفاق سرباز نزدند و به بهانه  اوضاع از دیگر ویژگی این افراد این بود که هیچ

 نامناسب جامعه را رها نکردند که به خارج بروند!

 ها بعدی آن خصوصیت

 ...إِذَا سَمِعُوا اللَّغوَْ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَ

 کردند.شنیدند از آن اعراض میزمانی که حرف بیهوده می

 ﴾55﴿ وَقاَلُوا لنََا أَعمَْالُنَا وَلَکُمْ أَعمَْالُکُمْ سَلامٌ عَلیَْکمُْ لا نبَْتَغِی الجَْاهِلِینَ...

 کند.هستند. این آیه ما را به سوره فرقان متصل می« عبادالرحمان»یعنی شود. این آیه شبیه آیات سوره فرقان می

 ﴾56﴿ إِنَّکَ لا تهَدِْی مَنْ أَحبَْبتَْ وَلَکِنَّ اللَّهَ یهَدِْی مَنْ یَشَاءُ وهَُوَ أعَلْمَُ بِالْمُهْتَدِینَ

بلکه خدا هر کس را بخواهد  کنی( تو کسی را که دوست داری، هدایت نمیو سلم وآله علیهالله  صلیّای پیامبر )

کند. یعنی هدایت قانونمند است. بحث سر این است که هدایت طبق میل کسی نیست. بنابراین اگر کسی هدایت می

(  و سلم وآله علیهالله  صلّیفرماید پیامبر )( من را دوست ندارد، این آیه میو سلم وآله علیهالله  صلّیبگوید پیامبر )

 «!انک لا تهدی من احببت»دوست دارد اما 

( همه و سلم وآله علیهالله  صلّیشود که پیامبر )کند. می( را تمجید میو سلم وآله علیهالله  صلّیاین آیه پیامبر )

 ها هدایت نشوند. چرا؟ چون هدایت قانون و ضابطه دارد. ها را دوست داشته باشد اما همه انسانانسان

روم، یعنی امکان دارد که ( میو سلم وآله علیهالله  صلّیگوید که حرم پیامبر )نسان میالبته خیلی سخت است. مثلا ا

( را و سلم وآله علیهالله  صلیّ( دعای من را مستجاب نکند؟ بله، انسان باید پیامبر )و سلم وآله علیهالله  صلّیپیامبر )

دهد؛ یعنی د اذن خدا است. اذن را کس دیگری میواسطه کند تا دعایش مستجاب شود. البته این استجابت نیازمن

( و سلم وآله علیهالله  صلّیکند و به این معنا نیست که پیامبر )( طبق ضابطه عمل میو سلم وآله علیهالله  صلّیپیامبر )

 انسان را دوست ندارد. 
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 ...قاَلُوا إِنْ نتََّبِعِ الْهدُىَ مَعکََ نُتخََطَّفْ مِنْ أرَْضنَِا وَ

شود، افرادی را که متصل به وحی باشند اگر بحث ابتدایی در خاطرتان باشد گفتیم انسانی که دچار ظاهرگرایی می

( دینی آورده است که منجر به و سلم وآله علیهالله  صلّیتواند خیلی درک کند. نظرش این است که پیامبر )را نمی

شود. ا وقتی از دین او تبعیت کنیم، برایمان مشکل ایجاد میشود و مسلمدرگیری ما با اهل کتاب و دیگر افراد می

ربایند. این افراد نگرانی و استرسی مان میریزد... آنقدر که ما را از سرزمینمان بهم میزندگی...« نُتخََطَّفْ مِنْ أرَْضنَِا»

 ربایند.کنند و ما را میحمله میآیند که به این معنی است که بلاهایی می «نُتخَطََّفْ»در بالاترین حد را دارند. 

  ...أَوَلَمْ نمَُکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یجُْبَى إلَِیْهِ ثَمَرَاتُ کُلِّ شیَءٍْ رِزقْاً مِنْ لَدُنَّا...

 اند. آیا یادتان رفته است؟زنند قبلش اصحاب فیل را دیدهبندگانی که این حرف را می

 ﴾57﴿ مُونَوَلَکِنَّ أکَثَْرَهُمْ لا یعَلَْ...

 دهد.شان را مبنای تصمیم قرار نمیکنند و علمشان رجوع نمییعنی به علم

افتد که یک دفعه هوای کند. چه اتفاقی میدر این بخش چگونگی پدیدار شدن هوای نفس در انسان را بیان می

وان مثال زمانی که هنوز کشاند. به عنهای دنیا انسان را به هوای نفس میآید. نگرانینفس در انسان بوجود می

گیرد و در واقع قبل از اینکه به ذلت کشیده شود، خودش رود و وام ربایی میمشکلی برای فرد پیش نیامده است می

 کند.را ذلیل می

  ...قلَِیلاکَمْ أَهلْکَْنَا مِنْ قَریْةٍَ بَطِرتَْ معَیِشَتَهَا فَتِلْکَ مَسَاکِنُهُمْ لَمْ تُسکْنَْ مِنْ بعَدِْهمِْ إِلا  وَ

هایشان را اگر کُش است. چقدر این افراد سرخوش بودند. مسکن این آیات درمان هوای نفس است و به عبارتی هوا

 جا وجود دارد؟ صدای آهنگ و رقص و پایکوبی شان هست؟ نگاه کنی، آیا کسی در آن

 ﴾58﴿وَکُنَّا نَحْنُ الْوَارِثیِنَ...

برد. حتی کفنش در نهایت باید به ما واگذار کند و چیزی را با خودش نمی هر کسی هرچیزی در دنیا بدست آورد،

 پوسد. تواند با خودش ببرد چون میرا هم نمی
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ترساند. اینکه انسان باید حتما در فلان شرایط زندگی کند و اگر در این شرایط نباشد غرُ های دنیا انسان را مینگرانی

شود! حب دنیا دلیل آمدن هوا در انسان است. در از اخلاق الهی خارج میکند، زند، احکام الهی را نقض میمی

بطَرِتَْ »کند مانند، های مختلف دنیا را ذکر میکند بتدریج جلوهادامه سوره هم که داستان قارون را بیان می

فَتِلْکَ مَسَاکِنُهُمْ لمَْ » یعنی رسیدن به یک زندگی سرخوش بی دغدغه ... و البته این زندگی شدنی نیست....« مَعیِشَتَهَا

 «تُسْکَنْ مِنْ بعَدِْهمِْ إِلا قلَِیلا

ای و هایشان ماند و بقیه هم خراب شدند. این تعبیر استعارههایشان. بعضی از خانهها مردند و تمام شد! این هم خانهآن

گذرانی هلاکت و خالی از گوید انتهای خوشای است. سکُنی یعنی برای آرامش. حالت استعاره است که میکنایه

 سکنه شدن است. 

 کند. این آیات خیلی عجیب هستند.کند را، مطرح میآیات، سلسله وار مواردی که در انسان هوا ایجاد می

 ﴾60﴿ قلُِونَوَمَا أوُتیِتُمْ مِنْ شَیءٍْ فَمتََاعُ الحْیََاةِ الدُّنْیَا وَزِینَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خیَرٌْ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْ

 ﴾61﴿ یَامَةِ مِنَ الْمحُْضَرِینَأَفَمَنْ وعَدَْنَاهُ وعَدْاً حَسنًَا فَهوَُ لاقِیهِ کَمَنْ مَتَّعنَْاهُ متََاعَ الحْیََاةِ الدُّنیَْا ثُمَّ هُوَ یَوْمَ الْقِ

 ا ذکر فعال شود.کند تکند و بقیه آیات نیز تفکر و تعقل را فعال میبحث فعال شدن تعقل را مطرح می 60آیه 

 ﴾61﴿ یَامَةِ مِنَ الْمحُْضَرِینَأَفَمَنْ وعَدَْنَاهُ وعَدْاً حَسنًَا فَهوَُ لاقِیهِ کَمَنْ مَتَّعنَْاهُ متََاعَ الحْیََاةِ الدُّنیَْا ثُمَّ هُوَ یَوْمَ الْقِ

 نیست.تر و بالاتر است و قابل مقایسه با دنیا وعده خداوند قطعی است، از نقد دنیا بسیار نقد

اش از اش اجر است. وعدهخدا قطعی است، وعده شود. وعدهدقیقا برخلاف این حرفی است که در عرف گفته می

 متاع دنیا بیشتر است. چه برسد به خودش!

  ...أَفَمَنْ وعَدَْنَاهُ وعَدْاً حَسنًَا فَهوَُ لاقِیهِ

 کند.یعنی وعده را ملاقات می

 ....الحْیََاةِ الدُّنْیاَکَمَنْ مَتَّعنَْاهُ مَتَاعَ ...

 ﴾62﴿ یَوْمَ ینَُادِیهِمْ فَیقَُولُ أَینَْ شُرکََائِیَ الَّذیِنَ کنُْتُمْ تَزْعُمُونَ وَ
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های ها خوشیکند بوسیله آنکند، همان اسبابی است که انسان فکر میرسد این شرکایی که مطرح میبه نظر می

 نیستند.شود.بنابراین شرُکا الزاما بت عالم فراهم می

شود و سپس در مورد قارون، دار آخرت و همچنین بحث دنیا از این جا به بعد یک بخش آیات توحیدی بیان می

 آورده شده است. 

ها تا انتها گوش بدهند و چگونگی سیرش را ببینیم، پیوستگی کنم اگر دوستان این آیات را با مضامین ترجمهفکر می

 شود.آیات فهم می

میقات را بیان کردیم که حضرت موسی)علیه السلام( میقات را تبدیل به کتاب کرد و کتاب را در  در ابتدا موضوع

ها باید از کتاب استفاده کنند تا به خدا وصل بشوند. وقتی قرار شد به خدا وصل ها قرار داد. انساندسترس انسان

های دنیا هوای راهشان ایجاد شد، این نگرانی های دنیا بر سرها و استرسها، اضطرابشوند و موضوعی به نام نگرانی

نفس را در انسان بوجود آورد. این افراد اولین کاری که انجام دادند این بود که کتاب را کنار گذاشتند. کتاب را که 

کنار گذاشتند در واقع میقات حضرت موسی)علیه السلام( را کنار گذاشتند، یعنی ملاقات با خدا را کنار گذاشتند و 

شویم چون ا دنیا ملاقات کردند. گرفتار شرک شدند. وقتی که کتاب خدا را کنار بگذاریم، دچار شرک میب

کنیم که این کار گرفتن شُرکا ناگزیریم از آن تبعیت کنیم. وقتی از کتاب خدا تبعیت نکنیم از دیگران تبعیت می

 وند. شها کتاب خدا را بگیریم، گرفتار شرک میاست. پس وقتی از انسان

لعنت بر هرچه دنیاطلبِ دنیا پرست که آبروی انسان را برده است. آیات آخر می گوید افّ لکم..، لعنت الله علیهم 

 اجمعین.

 چون این افراد، یک آدم واصل به غیب را به یک آدم وصل شده به شُرکا فروختند. افّ بر شما و افّ بر اهل دنیا.

 (63) عبُْدُونَقَوْلُ رَبَّناَ هَؤلُاءِ الَّذیِنَ أَغوْیَنَْا أغَوَْیْنَاهمُْ کَمَا غَوَیْنَا تَبَرَّأْنَا إلَِیْکَ مَا کَانُوا إِیَّانَا یَقَالَ الَّذیِنَ حَقَّ عَلَیهْمُِ الْ

 (64) یهَتَْدُونَ قیِلَ ادْعوُا شُرکََاءَکُمْ فدَعَوَهْمُْ فَلَمْ یسَْتجَیِبُوا لَهُمْ وَرَأوَاُ الْعذَاَبَ لَوْ أَنَّهمُْ کَانُوا وَ

 (65)  یَوْمَ ینَُادِیهِمْ فَیقَُولُ مَاذاَ أجََبتْمُُ المُْرْسَلِینَ وَ
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این آیات،آیات بسیار عجیبی است. یعنی اگر در دنیا نظام فکری کسی درست نشود حتی در روز قیامت هم نظام 

 اش درست نخواهد شد. فکری

ند و هنوز اتصالشان به دنیا قطع نشده با وجود اینکه دیگر در دنیا حتی در روز قیامت هم به اسباب و شرکا امید دار

نیستند. پس اگر کسی در دنیا اتصالش را قطع نکند در آخرت هم باشد اتصالش با دنیا برقرار است. تفاوتش این 

 «جیِبُوا لهَمُْوَقِیلَ ادعُْوا شُرکََاءَکُمْ فدََعَوْهمُْ فَلمَْ یسَْتَ» است که در آخرت دیگر دنیا وجود ندارد؛

 ﴾65﴿ یَوْمَ ینَُادِیهِمْ فَیقَُولُ مَاذاَ أجََبتْمُُ المُْرْسَلِینَ وَ

 ﴾66﴿ فَعَمیَِتْ عَلَیْهمُِ الأنْباَءُ یَوْمَئِذٍ فَهمُْ لا یتََسَاءَلُونَ

 ﴾67﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمنََ وعَمَِلَ صَالحًِا فَعَسَى أَنْ یَکُونَ منَِ المُْفْلحِِینَ

 ﴾68﴿ رَبُّکَ یخَْلُقُ مَا یَشَاءُ ویَخَتَْارُ ماَ کَانَ لَهُمُ الخْیَِرَةُ سُبحَْانَ اللَّهِ وتََعَالَى عَمَّا یُشْرکُِونَ وَ

دهد در ذهنش نباشد که کند و عمل صالح انجام میرود، توبه میخیلی مهم است انسانی که به سمت ایمان پیش می

ورََبُّکَ یَخْلُقُ ماَ »اید خدا او را از مفلحین قرار بدهد. نباید در ذهنش باشد چون، حقی برای او ایجاد شده که حتما ب

 «یَشَاءُ وَیخَتَْارُ 

  ﴾69﴿ رَبُّکَ یَعلْمَُ ماَ تُکنُِّ صُدوُرُهمُْ وَمَا یُعْلِنُونَ وَ

گشاست هرهفته و درمانی است، این آیات توحیدی برایش راه برد و دنبال نسخههر کس که از محبت دنیا رنج می

 برد.هر روز چند بار این آیات توحیدی را بخواند. این آیات حب دنیا را از بین می

 ﴾70﴿ هُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إلِا هوَُ لَهُ الحَْمْدُ فِی الأولَى واَلآخِرَةِ ولَهَُ الحْکُمُْ وَإلَِیْهِ تُرْجَعُونَ وَ

ها گیرند که قبل و بعدشان یک سری عوارض و آسیبی قرار می... قاعده این است که وقتی آیات توحیدی در جای

شوند. البته اگر ها و عوارض تلقی میکننده آن آسیبکند، این آیات توحیدی به عنوان ذکرِ درمانرا مطرح می

 روایات را هم استخراج کنید، در روایات هم نوعا به این آیات اشاره شده است.

 بّ دنیا از قلب است.ح این آیات، آیات خارج کننده
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 ﴾70﴿ وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إلِا هوَُ لَهُ الحَْمدُْ فِی الأولَى وَالآخرِةَِ وَلَهُ الحُْکمُْ وَإلَِیْهِ تُرْجَعُونَ

 ﴾71﴿ هِ یَأتِْیکُمْ بضِِیاَءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَقُلْ أَرأَیَْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَى یوَْمِ الْقیَِامَةِ منَْ إِلَهٌ غیَْرُ اللَّ

 ﴾72﴿ أتِْیکُمْ بِلیَْلٍ تَسکْنُُونَ فِیهِ أَفَلا تُبصِْرُونَقُلْ أَرأَیَْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ النَّهَارَ سَرْمدَاً إِلَى یَوْمِ الْقیَِامَةِ منَْ إِلَهٌ غیَْرُ اللَّهِ یَ 

ها است. اختلال د که یکی از عوامل ایجاد کننده هواهای نفسانی، اختلال در شب و روز انساندهاین آیات نشان می

 در شب و روز یکی از عوامل تبعیت از هوای نفس است.

کند. چه های دنیایی ایجاد میبه این موضوع فکر کنید که اختلال در شب و روز چگونه اختلال در مسیر محبت

شود. مثلا شب باید سکونت و آرامش باشد اما نیست و روز باید ب و روزش عوض میافتد که انسان شاتفاقی می

شود. یعنی چه و چگونه؟ باید در مورد آن فکر کنیم، چون شهوات می بصیرت و کار باشد اما نیست. این تولیدکننده

 وز ارتباط دارد. کند. انسان در این دنیا که هست، با شب و رآیات به یک نظام تکوینی و علّی اشاره می

 ﴾73﴿ مِنْ رحَمَْتِهِ جَعَلَ لکَمُُ اللَّیْلَ واَلنَّهَارَ لتَِسکُْنُوا فِیهِ ولَِتبَْتَغُوا مِنْ فضَْلِهِ وَلَعَلَّکمُْ تَشکُْرُونَ وَ

  ﴾74﴿ یَوْمَ ینَُادِیهِمْ فَیقَُولُ أَینَْ شُرکََائِیَ الَّذیِنَ کنُْتُمْ تَزْعُمُونَ وَ

 ﴾75﴿ تَروُنَنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً فقَُلْناَ هاَتُوا برُهَْانَکُمْ فعَلَِمُوا أنََّ الحْقََّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهمُْ مَا کَانُوا یَفْنَزَعنَْا مِ وَ

-( را دیده و طبق حرفوسلم وآله علیهالله  صلیّکشد. شهید کسی است که پیامبر )خدا از هر امتی شهیدی بیرون می

کرده است و داخل امت هم است. شهید یعنی رسوا کننده دیگران؛ یعنی اگر این حرف به شما  های ایشان عمل

 نرسیده بود پس چطور این انسان عمل کرد و به اینجا رسید؟!

گوید گواه دارم اید، معلم میگویند این درس را یاد ندادهشهید یعنی شاگرد زرنگ کلاس که وقتی همه به معلم می

ن شاگرد خوب کلاس، درس را خوانده و این هم دفترش که در آن یادداشت کرده است... او که درس دادم، ای

 « فَعَلِموُا أنََّ الحَْقَّ للَِّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانوُا یَفتَْرُونَ»شهید است: 

ا إنَِّ مفََاتِحَهُ لتََنُوءُ باِلْعصُْبةَِ أوُلِی الْقُوَّةِ إذِْ قَالَ لهَُ قَوْمهُُ لا إِنَّ قَارُونَ کَانَ منِْ قوَمِْ مُوسىَ فَبَغَى علََیْهمِْ وَآتَینَْاهُ منَِ الکُْنُوزِ مَ

 ﴾76﴿ تفَْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا یحُِبُّ الفَْرحِِینَ 
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 بقیه آیات باشد برای جلسه آینده.

تان این نباشد که سوره را خوانید، تلاش و همتهای قرآن را میامیرالمومنین )علیه السلام( فرمودند که وقتی سوره

 به آخر برسانید.

 شود.که از آیات غرر کل قرآن محسوب می 88رسیم به آیه آیات را که پیش برویم می

   ﴾88﴿ ونَلا تَدعُْ مَعَ اللَّهِ إلِهًَا آخَرَ لا إلِهََ إِلا هُوَ کُلُّ شیَْءٍ هَالکٌِ إلِا وجَْهَهُ لهَُ الحُْکْمُ وَإلَِیْهِ تُرْجعَُ  وَ

 جمله کنار هم دارد، که هرکدام تفصیل دیگری است. 5یک آیه که 

(، که این نشست ما به عنوان زیارت در وسلم وآله علیهالله  صلّیالله خداوند توفیق بدهد به برکت پیامبر )ان شاء

 مان ثبت شود.صحیفه اعمال

 محمد و آل محمد.دعا کنیم که حبّ دنیا جای خودش را به ذکر بدهد، به برکت صلوات بر 
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صص   ) جلسه   مبارکه   سوره            22/09/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (هشتمق

 

 صلواتی ختم بفرمایید.

 تان و همه مسلمانان عالم صلواتی ختم کنید.انوادهبرای سلامتی خودتان، خ

کنیم با خواندن سوره مبارکه قصص به برکت صلوات بر محمّد و آل قصد زیارت همه اهل بیت)علیهم السلام( را می

 محمّد.

کنیم با خواندن سوره مبارکه قصص و به برکت صلوات بر قصد زیارت خانه خدا و بیتوته در مسجد الحرام را می

 حمّد و آل محمّد.م

 کنیم به قصد قرب الهی به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد.قصد اقامت در بهشت را می

ای از بهشت هستند و قوانین بهشت بر خوانند، اگر قرآن خواندن خود را باور کنند، در قطعهها وقتی قرآن میآدم

شت تبدیل کند توفیقی است که به وسیله کلام خودش تواند دنیا را به بهآنها جاری است و این است که انسان می

 اتفاق افتاده است.

برای این است که حس بهشتی بودن و رضایت و اطمینان در قلب ما جاری شود و لذتّ قرب الهی برایمان حاصل 

 شود صلوات دیگری ختم بفرمایید.

*** 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 (1طسم )

 (2تابِ الْمبُینِ )تِلْکَ آیاتُ الْکِ

 (3وَ فِرْعَوْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمنُِونَ ) نَتْلُوا علََیْکَ منِْ نَبَإِ مُوسى
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 کانَ منَِ هُنِساءَهمُْ إِنَّ همُْ وَ یسَْتحَْییذَبِّحُ أَبنْاءَهُمْ یُ  مِنْإِنَّ فِرْعَونَْ علَا فِی الأْرَضِْ وَ جَعَلَ أهَلَْها شیَِعاً یَستَْضْعِفُ طائِفَةً

 (4المُْفْسِدینَ )

 (5ارِثینَ )جْعَلهَمُُ الوْةً وَ نَئمَِّوَ نُریدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذینَ اسْتضُْعِفُوا فِی الأْرَْضِ وَ نجَْعَلهَمُْ أَ

 ( 6ذَرُونَ )وا یحَْما کانُ هُمْوَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فیِ الْأرَضِْ وَ نرُیَِ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهمُا منِْ 

 تواند به سمتیمنکات متعددی راجع به سوره قصص مطرح کردیم؛ یکی از نکات ارتباط با غیب بود که انسان را 

ه ه در سورکده شد های مهمی راجع به میقات؛ یعنی محلّ ملاقات خدا، مطرح شد و نشان داایمان سوق دهد و بحث

 «میقات» ه به آنبا خدا در جاهای مختلف ملاقات داشته باشد کشود انسان های ملاقات خدا متعدد است، میمحل

 شود و توضیح آن را دادیم.گفته می

ر مکان پذیاهمه  گفتیم کار کتاب؛ یعنی همین کتابی که پیش روی ما هست، این است که ملاقات با خدا را برای

یامی پافتد و فاق میه القایی در او اتگیرد و در مواجهکند، چون برای هر انسانی در ملاقات مواجهه صورت میمی

 یر کند.ان پذشود و کار کتاب این است که میقات یعنی محلّ ملاقات با خدا را برای همه امکردّ و بدل می

 ست! کتابهای دیگر نیامر تفاوت ماهوی دارند و قرآن اصلا مثل کتاب های دیگر در اینهای وحی با کتابکتاب

 د است.قرآن محلّ ملاقات خداون

 شود یک وجهی از کتاب.شود، آیا تفاوت دارند؟ صحُُف میکتاب صحُُف گفته می

به  وجعه کند ا مراتواند به کتاب خدبه نظرم این نکته خیلی مهم است که هرگاه دل انسان برای خدا تنگ شد، می

 ملاقات خداوند برود.

وَ لَقَدْ آتَینْا مُوسىَ الْکتِابَ منِْ بَعدِْ ما أهَْلَکنَْا القُْرُونَ »: رسیدیم به این آیه، که این آیه به نظرم خیلی آیه کلیدی بود

به وسیلة کتاب و آیات کتاب باید بصیرت و بینایی در انسان  9«بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَ هدُىً وَ رَحْمَةً لعَلََّهمُْ یَتَذکََّرُونَ الْأوُلى

مهم دیگر این است که انسان به رحمت الهی متصل شود. اگر انسان  ایجاد شود و باید راه برای انسان باز شود و نکته
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پذیرد که ، تذکرّ یعنی انسان می«تذکّر»گویند کند که به آن میاین کارها را کند، حضور خداوند را احساس می

 پذیرد که باید متصّل به حق باشد.پذیرد که باید یاد خدا باشد، میخدایی هست، می

وَ ما کنُْتَ بجِانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَینْا وَ لکِنْ رحَمَْةً مِنْ رَبِّکَ لتُِنْذِرَ قَوْماً ما : » 46تا رسیدیم به آیة این آیات گفته شد 

خصوصیّت دیگر کتاب این است که حتما سبب انذار انسان شود، یعنی  10«أتَاهُمْ منِْ نَذیرٍ منِْ قَبلْکَِ لعَلََّهمُْ یَتَذکََّرُونَ 

ر شود. انذار به معنای ترس و ایجاد ترس نیست، بلکه به معنای هوشیار شدن است، وقتی فردی را راجع انسان هوشیا

گویند او را انذار کردی، نه این است که او را ترساند! کارِ کتاب این است که انسان را کنید، میبه کاری هوشیار می

گر قرآن نتواند این تشخیص را در ما ایجاد کند یا نتواند کند. انسبت به مسیرها و کارها و صفاتی که دارد هوشیار می

ایم که او برای ما منذر ما را هوشیار کند به وظیفة انذارِ خود عمل نکرده است، البته یعنی ما قرآن را طوری نخوانده

 است.« انذار»شود. پس یکی از خصوصیات قرآن بحث 

 انذار پیش شرط دارد؟  سوال:

یعنی فرد حتما 11«نَّما تُنذْرُِ منَِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَ خَشیَِ الرَّحمْنَ باِلْغیَْبِ فبََشِّرهُْ بِمَغفِْرةٍَ وَ أجَرٍْ کَریمٍإِ»بله طبق سورة یس  -

إِنَّما تُنْذرُِ منَِ »گوید: شود. در سوره یس میباید تبعیّت کند و اهل پذیرش باشد که در اینصورت ذکر به او نازل می

ما أَتاهمُْ منِْ نذَیرٍ منِْ قَبْلکَِ لَعلََّهمُْ »گوید: ولی اینجا در سوره قصص می« کْرَ وَ خَشیَِ الرَّحْمنَ باِلْغیَْبِاتَّبَعَ الذِّ

 معلوم است ذکر مراتب دارد و منظور از این مرتبه، مرتبة بالاتر است که اهمیّت آن خیلی زیاد است.« یَتَذکََّرُون

نْ لَمْ یسَْتجَیبُوا لکََ فَإِ:» است  50شود، آیة دایت و رحمت و در نهایت مانع ذکر میآنچه مانع انذار و بصیرت و ه

« هوی»کلمة « الظَّالمِینَ نَّ اللَّهَ لا یَهدْیِ القَْوْمَإِىً مِنَ اللَّهِ یْرِ هدُبِغَ فَاعْلَمْ أَنَّما یتََّبِعُونَ أَهوْاءهَُمْ وَ منَْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هوَاهُ 

این کار  رسند چراسی بپکمبنا هستند، یعنی اگر از چنین در تبعیّت هوی نفس، یعنی تبعیّت از مبانی یا اصولی که بی

 ه عبارتیباشد. را کردی؟ نتواند برای آن کار، منطق صحیحی بیاورد و البته ممکن است در امور خیلی عادی ب

و  جّت عقلیس یک حن و تبعیّت از اهوی یعنی فرد بر اسامبنا کاری را انجام دادمبنا بودن و بییعنی بی« هوی»

 شرعی کار خود را انجام ندهد.
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، گرفتار انسان به وسیلة تبعیّت از هوی« ینَقَوْمَ الظَّالِمدیِ الْ یَهْلاوَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هوَاهُ بِغیَْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ »

تباط ستند، اراری هد با کتاب، هدایت، ذکر و انذار و همة این مواردی که از مقولة هوشیتوانشود که نمیاین می

 شود.رفتار میگظلم  شود که به دلیل تبعیّت از هوی است که انسان بهبرقرار کند و از طرفی حتما گرفتار ظلم می

که همان قول خدا است که « قول»آیه دلالت بر این دارد که  ، این12«وَ لَقَدْ وَصَّلنْا لهَمُُ القَْوْلَ لَعَلَّهمُْ یَتَذکََّرُونَ»

یعنی به انسان « وَصَّلنْا»مجموعه احکام و باید و نباید و هست و نیست در آن است به وسیلة کتاب به انسان رسیده، 

نیست، در تواند بگوید که ما قرآنی داریم که در آن هدایت رسیده است، یعنی ارتباط برقرار شده است. و کسی نمی

 آن حقایق نیست، تربیت فرزند در آن نیست. 

 ان رسیده است.ه خدا است به انسبل انسان اتصّا یعنی هر آنچه که عامل «لَقَدْ وَصَّلنْا لَهُمُ القَْوْلَ لَعَلَّهمُْ یتَذَکََّرُونَ»

 گوییم یاد خدا؟ذکر یعنی چه؟ و چه زمان میسوال: 

فته شده ه است، گر رفتد به آن توجهّ داشته باشد. اینجا به عنوان غایت به کاذکر یعنی یاد خدا و زمانی که فر -

 و به باب تفعلّ هم رفته است.« لَعَلَّهُمْ یَتَذکََّرُونَ»

خواهد یزی را میچی، چه ، تو یادآور کننده هست«انتَ مُنذِر»گوید اینکه به پیامبر)صل الله علیه و آله( می سوال:

 زمانی به یادآوری نیاز داریم؟ یادآوری کند؟ و ما چه

ست تا یم بهتر ابگیر« هوشیاری»خواهد خدا را یادآوری کند و ما همیشه به آن نیاز داریم! اگر ذکر را معادل می -

 شود انسان هوشیار.بگوییم. انسان ذاکر، می« یاد»آن را 

 شود: ه مید گفتخصوصیّت آن افرا شود، به این دلیل که در ادامه آیاتاین موضوع در ادامه بحث کامل باز می

 ( 51وَ لَقَدْ وَصَّلنْا لَهُمُ القَْوْلَ لَعَلَّهمُْ یتَذَکََّروُنَ )

 ( 52الَّذینَ آتَینْاهُمُ الْکتِابَ منِْ قَبْلهِِ هُمْ بِهِ یُؤْمنُِونَ )

 ( 53نَ )بلِْهِ مُسْلمِیا مِنْ قَنَّا کُعَلَیْهِمْ قالُوا آمنََّا بِهِ إنَِّهُ الحَْقُّ منِْ رَبِّنا إِنَّ وَ إِذا یُتلْى
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ها را مطرح کنید، مثلا اختلافاتی که دارند و فردی به بنده پیشنهاد داده بود که در جلسة خانوادگی مسائل خانواده

کنید که مسائل بسیار زیادی وجود دارد اما زمانی مشکلات فرزندانشان. زمانی شما مسائل و مشکلات را طرح می

کنید. همین مقدار که فرد یاد خدا باشد و اهل غفلت و فراموشی نباشد، از یک پایگاه بالاتری نگاه می مسائل را

فهمد نباید ظلم کند و نباید حقّ کسی را بخورد و خیلی کارها را نباید انجام دهد. همة این اتفاقات وقتی روی می

ود را در محضر خدا حس نکند. همین که انسان خود شود؛ یعنی انسان خدهد که ذکر تبدیل به غفلت و نسیان میمی

را در محضر خدا حس کرد؛  چون خدا نور است، پاکی است، خدا علم است، خدا اهل تقوا است، اهل گذشت و 

مغفرت است، خدا محسن است، خدا مومن است، خدا همة صفات کمال را دارد؛ همین که انسان نزد چنین وجودِ 

گوید، حاضر شد، او هم  انتقال دهندة آن هوشیاری و آن می« تبارک»و برکت که به آن ذی جود، پر فیض، پر خیر 

 شود.صفات می

گویید هر کاری گویید که این کار را بکن و آن کار را نکن و یک زمان میلذا زمانی شما به صورت جزئی می

است، خدایی که رحمن و رحیم ها خواهی بکنی اما فکر کن در محضر خدا هستی، خدایی که با این ویژگیمی

کند، ها مسئله را به طور طبیعی و خودکار حل میشود، دهای که به ذکر مربوط میکند! کلمهاست، خیلی فرق می

گویند گویید من چه کار کنم؟ میخواهید مسائل را حل کنید میبدون اینکه حتّی اشاره بکنید اما به آن شکل که می

بینید مجددا که اشتباهاً کار دیگری کردید، فلان کار را چه کنم؟ آن کار را بکن! بعد میبینید فلان کار، بعد می

بینند اینجا را اشتباه کردند، خواهند تصنّعی یا به صورت فرمولی کار کنند، میها میاید وقتی آدماشتباه کردید! دیده

-بینند مقام اتصّالی از بالا به طور فطری به آنها میخواهند ذاکرانه کار کنند، میآنجا را اشتباه کردند، اما وقتی می

ها کم باورم شد که بعضی از آدمشد، کمگوید که چه کاری را باید انجام دهند. زمانی این موضوع باورمان نمی

 خواهید رفتار کنیدآنقدر خوبند که باید مصادیق خوبی را انسان برود و آنجا بنویسد که برای مثال اگر با بچه می

شود! به خاطر سیستم ذکرِ خود او است، چون آن اینگونه رفتار کنید، همة رفتارهای این فرد تبدیل به عین کتاب می

تواند بد باشد! و جالب این است که رفتارهایی های مختلف نمیفرد ذاکر است و با اینکه درس نخوانده در صحنه

دهد و اثرگذار است، اثر نداشته ، آنقدری که او انجام میدارد که ممکن است اگر ظاهرش را فرد دیگری انجام دهد

شود و اثر ندارد! مثلا یک معلّم بخواهد کارهای یک معلمّ ذاکر را تقلید باشد! مثلا کسی بخواهد تقلید کند، نمی

ممکن رود زنند، اما معلمّ ذاکر وقتی سر کلاس میها به او زل میکند، سر کلاس برود و مثل او سلام کند، بچه
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دهند، چیز دیگری در این عالم جاری ها با شوق به او جواب میاست خیلی هم با شور و حرارت سلام نکند اما بچه

  کند!ها را بینا میها را شنوا و چشمشود و گوشها حاکم میکه به قلب« ذکر»و ساری است به نام 

شودکه در این شود اما وقتی غافل شد نارسانا میرسانا و نارسانا؛ انسان وقتی ذاکر شود، رسانای صفات خدا می

کند و پدر بینید که یک پدر با یک نگاه هزار اثر تربیتی ایجاد میکند! و میصورت صفات خدا انتقال پیدا نمی

کند ذکر است و بینید که آنچه انتقال پیدا میکند و میدیگری با هزار آیه و روایت خواندن اثرات القایی ایجاد نمی

ادبی معاویه است که شود! آنکه ذکر نیست، آن بیهای سر نیزه معاویه میکند! شبیه به قرآنلفاظ انتقال پیدا نمیا

آید روح پیدا عَلَم شد! لذا امثال ما ممکن است ظواهر آیات قرآن را مطرح کنیم اما وقتی آن القای ذاکرانه می

 است.« روح»کند، ذکر شبیه می

 اکر تمرکز به یک صفت خدا داشته باشد؟ یا همین که انسان اتّصال داشته باشد، کافی است؟لازم است که ذ سوال:

های مختلف به طور طبیعی، ذکر به صورت شود انجام داد، و نوعا بنا به صحنهبه صورت تفصیلی همین کار را می -

ع همة اسماء ولی نوعا ما ذکر شود. مگر این است که فرد به اسم اعظم برسد، اسم اعظم یعنی جمتخصصی نازل می

کنیم؛ مثلا اگر جایی محلّ بینایی باشد بصیر بودن، را مثلا به صورت سمیع بودن، بصیر بودن، علیم بودن، دریافت می

گیرند اسماء را به صورت هایی که در مقامات قرار میکنیم. انسانجایی محلّ شنوایی باشد سمیع بودن را دریافت می

است، منظور جامع بودن اسماء « الله بصیر»کنند، در واقع کنند، حتّی اگر اسم بصیر را هم دریافت جامع دریافت می

 تر است تا انءشاالله به آن مقام برسیم.تر و سازندهاست؛ امّا برای ما همین مقدار که تخصّصی هست آموزنده

 ، ذکر لسانی است یا قلبی؟ «ذکر»منظور از  سوال:

گوید من این حرف را زدم موارد هست امّا بیشتر قلبی است، مراد هوشیاری است. مثلا فردی می منظور ما همة این -

رود و گویند! حواس جمع بودن نسبت به خدا مهمّ است، انسان جایی میامّا حواسم نبود! به این ناهوشیاری می

 این یعنی ذکر. شود؛ یعنی غفلت امّا اگر حواس کسی جمع خدا باشد یعنی چه؟ حواس او پرت می

کم بیست و چهار ساعت شود، در روز حواسم مثلا ده دقیقه به خدا جمع است، این خیلی خوب است امّا باید کم

 یعنی باید ارتقاء پیدا کند.
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 خواهد؟شرایط خاصیّ میسوال: 

 انسان باید طبق آن شرایط خودش را ورز بدهد. -

 پس ذاکر هم خیلی مهمّ است؟  سوال:

 شود.کند و بعد در حوادث مختلف تصاعدی میای شروع میواقع انسان با یک مرحلهبله؛ در  -

یامبر)صل پسلام( یا یه الای که بیان فرمودید اشاره به همین موضوع دارد، یعنی ذکر را به موسی)علدر این آیه سوال:

 اربردهایکلی کدهد تا به شکند؛ یعنی یک چیز تخصصی را به یک متخصّص انتقال میالله علیه و آله( نازل می

 یابند. خاصّ خودش را می

کند، یمف القاء های مختلکند و بعد در صحنهپیامبر)صل الله علیه و آله( ذکر را تبدیل به کاربردهای مختلف می -

ل صّ ه هم متازل بپکم به صورت کنند و کمهای مختلف استفاده میها در موقعیتّها به واسطة آن دریافتبعد انسان

 شود.شوند تا انسان دائم الذّکر میمی

قبلا دو  تر هستم،وشیارخیلی مهم است که انسان محاسبه داشته باشد و مثلا بگوید من نسبت به سال پیش این میزان ه

 د.ساعت در هفته بوده اما الان پنج ساعت است و انءشاالله سال بعد آن را هفت ساعت خواهم کر

-کنی، تو میر میبرقرا گوییم یعنی تو در هر حالتی فکر کن که با خدا ارتباطوشیاری میاین ذکر که ما به معنای ه

یمان ر نمازهادت. اوّل شنوی؛ یک راز و نیاز دائمی بین شما برقرار اسگوید و تو میشنود و خدا میگویی، خدا می

نماز کسی  ةیعنی اگر هم افتد،اق برای او میافتد و در نمازِ هرکسی این اتفاق بیافتد، در تمام روز این اتّفاتّفاق می

 شود.ذاکرانه باشد یعنی همة روز این فرد ذاکرانه می

دهد که احتمالاً به همان نسبت اصلا نماز مثل شاخص است که اگر من در نمازم یک دقیقه حواسم باشد، نشان می

و إِن ردَُّت رُدَّ ماَ  ماسِواهابِلَت قبُِلَ ما إِن قُ»در روز نیز ذاکر هستم و به همین دلیل در روایت آمده است که: 

توانیم بر روی نماز حساب کنیم. مثلا من در نماز صبح چند درصد شود ما میچون نماز شاخص می 13«ماسِواها

ام؟ خدا در نمازم بود؟ خدا با اسماء بود؟ خدا با تجلیّات بود؟ چون خدا بود فهمیدم کجاها مشکل دارم،  هوشیار بوده

                                                           
وَّلَ مَا یُحَاسبَُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا...إ» 13

َ
، کلینی، «نَّ أ

 2کافی، ج 
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زدم، کردم، ای کاش فلان حرف را نمیگویم ای کاش این کار را نمیلافاصله بعد از این است که نماز خواندم میب

شد. فهمد که بهتر بود کار به شکل دیگری میآید فرد میاین خصوصیّت ذکر است؛ چون نور است، وقتی نور می

ای عطاء کرده که بالاتر از آن ه خداوند به بندهای کذکر خیلی عجیب است یعنی اگر بگویند که بالاترین عطیهّ

شود، بدون این که خودش بخواهد است. چون آدم با ذکر حاملِ همة اسرار الهی می« ذکر»وجود ندارد، باید گفت 

-، و همین که می«شاءالله خیر استان»گوید افتد میتوجّه کند. در روایت آمده اگر به مؤمن بگویند فلان اتّفاق می

 کند.شود؛ چون مثل این است که دارد از جانب خدا انءشاالله میشاءالله خیر است، خیر مید انگوی

 گویند، پس فرق این دو در چیست؟ ها نیز ذکر میبالاترین نعمت ما ذکر است، فرشته سوال:

 ها حمد و تسبیح است، یعنی نوع ذکر آنها تسبیح و حمد است. ذکر فرشته -

ت که تنوعّ ذکری که خدا به ما داده است بسیار زیاد است اما ذکر فرشتگان بنا به سمت عالم تفاوت اوّل این اس

دانیم، قابلیتّ تکامل دارد و تفاوت دوّم این است که از آن طرف انسان آنها تعیّن دارد. انسان تا جایی که نمی امری

تواند از همان یعنی می 14«الظُّلمُات إِلَى النُّورِ  منَِ یخُْرجِوُنَهُمْ» فرماید:قابلیّت بسته شدن هم دارد؛ چون قرآن می

ای برسد. پس یک تفاوت بر تنوّعِ اسماء است های بسیار پیشرفتهخود هم دست بردارد و به غفلت ذکرهای فطری

کند خیلی ان مییعنی طیف ذکری که انس 15«کُلَّها الأْسَمْاءَ آدمََ  علََّمَ وَ»تواند ذاکر همة اسماء شود یعنی انسان می

نهایت برود. تفاوت سوّم این تواند خودش را محروم کند و به سمت بیوسیع است و دومّ این است که انسان می

کند مثلا وحی، الهام، جاری شدن آن به شکل کند یعنی شکل پیدا میهای مختلفی ایجاد میاست که ذکر حالت

پرسد شکل تقوا چیست؟ کند. مثل این است که فرد میدا میایمان، ظهور و حضور آن به شکل تقوا؛ ذکر شکل پی

پرسند جنس آن چیست؟ جنسش ذکر است امّا ذکر فعاّل شده حاضر در صحنه گوییم تقوا یعنی مراقبت، میمی

 است.

های فلسفه انواع ابتلائات و فلسفه انواع امتحانات و فلسفه انواع تضادها در دنیا، این است که انسان خدا را با وجه

مختلفی بخواند، یک بار با وجه یا صبّار، یا جباّر، یافعاّل، یا علّام و..، بخواند. هر بار با وجهی خدا را بخواند، اینگونه 

کند ای برای او پیدا میشود، ذکر جلوهکند و گوناگون میشود. یعنی در هر حالتیکه تقلّب پیدا میتنوّع ایجاد می

                                                           
 257سوره بقره آیه  14
 31سوره بقره آیه  15
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-کنید بلافاصله بحث اسماء نیز خود را نشان میلذا وقتی شما بحث ذکر را مطرح می شود،که ذکر جلوة اسمائی می

 دهد.

 آورد.شویم، ذکر را در صحنة اجتماع میوقتی در سورة قصص وارد فضای ذکر می

أُولئکَِ »فرماید: دهد و میجواب می 54خواهم ذاکر باشم، چه باید بکنم؟ سوره قصص در آیة اگر کسی بگوید می

 «نفِْقُونَیُا رَزَقنْاهمُْ وَ مِمَّ ئَةَؤْتَوْنَ أَجرْهَُمْ مَرَّتَیْنِ بمِا صبََروُا وَ یدَْرَؤُنَ باِلحَْسَنَةِ السَّیِّیُ

یداری ه این پاکنی؛ ک یعنی بتوانی صبر کنی، نشکنی و پایداری« صبََرُوا»فرماید: برای ذاکر شدن در آیه اوّل می

روید و جزع ت گناه نبه سم باشد؛ یعنی گناه شما را نبرد و شما بتوانی پایداری کنید وممکن است مثلا در برابر گناه 

 و فزع نکنید! 

نشوید و  ی نکنید، جوّ گیرمردم بد د، مثلِیعنی اگر مردم به تو بدی کردن« یدَرَْؤُنَ باِلحْسََنَةِ السَّیِّئَةَ»دوم این است که 

ردم شما های مدید و با با بدی جواب بدهیم. بدی را با خوبی جواب بدهیکنند و ما باید بدی رنگویید مردم بدی می

و  ة رحمانید! جلودهتر نکند، شما را بهتر کند! این خیلی مهمّ است و جلوة اسمائی به شما میرا بدتر و جری

 دهد. کسی به شما ظلم کرده اما شما به او خوبی کنید. رحیمی به انسان می

ده و داده و روزی کرته که به چست، هر اهایی داده یعنی خداوند به تو دارایی« ا رزََقْناهمُْ ینُفِْقُونَمِمَّ»فرماید: سوّم می

ت را پُر نفاق اس که موجب ها را پُر کن! آنچهیعنی چاله« یُنفِْقُونَ»های جامعه بکن، است را صَرفِ پُر کردن چاله

کومت حن چون های جامعه را پُر کتو انفاق کن یعنی شکافکند، کن، منافق و نفاق در جامعه شکاف ایجاد می

را  ی ضعف اود جلودینی و اسلامی است، اگر جایی مدیری ضعفی دارد، تو نباید ضعف او را تشدید کنی، بلکه بای

ست، ابگیری! شکست او شکست نظام دینی است. به وسیلة هرچه که دستت هست و خدا به تو روزی داده 

 ن.ها را پُر کشکاف

 کند، شکل ذکر، صبر شد، دفع بدی با حسنه شد، شکل انفاق شد.ذکر در زندگی شکل پیدا می

وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضوُا عنَهُْ وَ قالوُا لنَا أعَْمالنُا وَ لَکمُْ أعَمْالُکُمْ سَلامٌ علََیْکُمْ لا نبَْتَغیِ »فرماید: چهارم در آیة بعد می

افتد و مخلّ های زندگی انسان میترین اتفاقاتی که در صحنهحرف لغو نروید چون یکی از مهم سراغ 16«الجْاهِلینَ
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برد، و گوش هر کسی به اندازة شنیدن لغو که انسان های بیهوده که ذکر را از بین میذکر، لغو است. لغو یعنی حرف

وش قلب دیگر قادر به شنیدن ذکر نخواهد اختیار دارد که بشنود، قادر به شنیدن ذکر نخواهد بود، گوش عادی یا گ

های های آبکی، نکتههای سیاسی گمراه کننده، تحلیلفایده، بحثهای بیبود. مصادیق لغو یعنی موسیقی غِنا، حرف

 یعنی باید از آن اعراض کنید.« أعَْرَضوُا عَنهُْ »فرماید: غیراخلاقی است که در آیه می

اندازد، حالت سلام را گاه فرد را به حالت ناایمنِ نمیاست؛ یعنی لغو هیچ« نَ بِالحَْسَنَةِ السَّیِّئَةَیَدْرؤَُ »مثل « سَلامٌ عَلیَْکمُْ »

گیرد. معلوم است که مواجه شدن با لغو ممکن است انسان را از حالت سلام و سلامت دور کند. در ادامه از فرد نمی

ید علم باشد تا انسان در مواجهه با لغو بتواند سلامت خودش و سلامت یعنی حتما با« لا نبَْتَغِی الجْاهلِینَ»فرماید: می

 دیگران را حفظ کند. 

افتد، کند؛ یعنی فرد به خطر مییعنی اگر فرد لغو را بشنود و اعراض نکند، حتما فرد را ناایمنِ می« وَ إِذا سَمِعوُا اللَّغْوَ»

 دازد.انافتد و هم دیگران را به خطر میهم خودش به خطر می

شود باید اعراض کند. ما در بسیاری از اوقات دچار این موضوع هستیم؛ مثلا در بسیاری وقتی فرد با لغو مواجهه می

از اوقات اگر نسبت به کسی حس خوبی نداریم و در ضمیر ناهوشیار ما این موضوع نهادینه شده، به خاطر مجالسی 

گوییم آگاه در ذهن ما القائات منفی صورت گرفته است، مثلا میایم و ناخودهایی شنیدهبوده که راجع به او حرف

نسبت به کسی حسّ خوبی ندارم. این احساس در حالی است که او مؤمن و اهل نماز است، اگر بررسی کنیم 

ایی کشاند. حتّی نسبت به خودش، تا جایم؛ یعنی لغو انسان را به حالت ناایمِن میبینیم که قبلا از او غیبت شنیدهمی

 کند. گیری میها کنارهبینید او از یک سری فضاها و آدمکه می

زند اما بلافاصله کانال تلوزیون را های خوبی میدهد که آدم خوبی است و حرفمثلا تلوزیون فردی را نشان می

کنند میها فکر های ناموجّه شنیده است که لغو بوده است. آدمکند، چون قبلا راجع به این آقا حرفعوض می

کند به خاطر اعراض نکردن از لغو است. هایی که انسان میگیریشنیدن لغو امر مهمی نیست، اما خیلی اوقات موضع

 بندی نکرده است.لغو را شنیده و اعراض نکرده یعنی در ذهن خود سخن لغو را بسته

ما او اعراض نکرده، اعراض مثلا فردی در تاکسی نشسته است، کسی حرفی راجع به مسئولین مملکت زده است ا

کردن به این معنا نیست که حرفی به آن فرد بزند بلکه به این معنا است که نسبت به لغویاّت محیط حالت اعراض در 

 کند.نشیند و ما را ناایمِن میما وجود نداشته باشد، این در ما می
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، در 17«نا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیکْمُْ لا نبَْتَغِی الجْاهِلینَقالُوا لنَا أَعمْالُ»فرماید: دهد و میاعراض را اینگونه توضیح می

اند. اینجا منظور مواجهه امر به معروف یعنی آنها همین میزان فهمیده 18«الْعلِمْ منَِ مَبْلَغُهُمْ ذلِکَ»فرماید: جای دیگر می

کند یعنی کراهت دارد، وت نیست، بلکه اعراض میتفاخواهیم بگوییم نسبت به لغو بیو نهی از منکر نیست بلکه می

کند، مثل کاری که بدن نسبت به موجودات مزاحم کند، بلوکه و مسدود میکند، شناسایی میلغو را مارک می

 کند. بندد و مسدود کرده و اعلام خطر میکند که بلافاصله آنجا را بلوکه کرده و میمی

 معیار لغو چیست؟  سوال:

هایی  راجع ، مثالزنیمیار حق در درون انسان هست اما خیلی اوقات ما با توجیهاتی این حقایق را دور مجواب: معی -

باشد، لغو  ای نداشتهایدهزنم که باید به آن توجّه کنیم، مثلا اگر شنیدن حرفی به دلایل مختلف برای ما فبه لغو می

کند،  یت تعیینواند غاسودی نداشته باشد. لذا تا انسان نتای ایجاد نکند و است، یعنی علم آفرین نباشد و تجربه

ن غایتی ا برای آابتد تواند تعیین کند. لغویّات نوعا در محاورات است )در مباحث علمی چون ازلغویّات را هم نمی

چه یا بن مثلا یانماشود(، مثلا ما خیلی اوقات دوست داریم اطرافشود لغو بودن آن هم منتفی میدر نظر گرفته می

تجسسّ  اهی حالتد، و گای برای ما ندارهمسر یا دوستمان اخبار مختلفی را به ما اعلام کنند درحالیکه هیچ فایده

 هایی گفته شود که هیچ سودی برای طرف مقابل ندارد.کند؛ مثلا در یک مجلس حرفپیدا می

ای ندارد ه است، درحالیکه نه تنها فایدهحسّ تجسّس این است که من باید بدانم چه مطالبی در این جلسه گفته شد

شوید از این است که از آن مطلع ها را بدانید و حتیّ ناراحت میکنید که آن حرفکه ضرر هم دارد اما اصرار می

گونه ندارد بلکه گرایش به لغو دارد و گیریِ اعراضنشوید. از شاهکارهای انسان است که نه تنها نسبت به لغو موضع

آید شود! خیلی از خبرهایی که به صحیفه جان میشود و از تعادل خارج میلغو به او نرسد ناراحت می بلکه اگر

ای نیستیم که بخواهیم خورد. در بسیاری از مسائل سیاسی ما کارهاصلا در حوزة مسئولیّت ما نیست و به درد ما نمی

ثمر است. این ها برای ما بین بسیاری از تحلیلفایده است. خواندکاری را درست کنیم و دانستن آن برای ما بی

شوند. افراد نه تنها اصرار دارند که از خیلی مسائل نگذرند بلکه دیگران را هم توصیه به دانستن موارد موارد لغو می

دهند. کنند، آن هم به خاطر بینش سیاسی و یا دلایل دیگر یعنی عناوین خاصّ خوب هم به آن موارد میبسیاری می
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خورد و البته خیلی سخت است که دو دوست یا همسر باشند و از مصادیق لغو هر سخنی است که به درد ما نمی

 اعتقاد به این موضوع داشته باشند.

هایی بنده در جایی مسئول بودم و دوستی داشتیم که گاهی او مسئول من بود و گاهی من مسئول او بودم، زمان

دهی؟ او لبته ربطی هم به من نداشت، یک بار به او گفتم چرا خبرها را به من نمیداد که اخبرهایی را به من نمی

گوید و حرف خیلی خوبی است و دانستن و خیلی مودبانه گفت که به تو ارتباطی ندارد، و من هم دیدم راست می

ات را داشته باشم، و ها برای من سودی ندارد امّا اقتضای حسّ ریاست این بود که من این اطلّاعندانستن آن حرف

 کردی! ها خراب مییک بار هم به من گفت اگر این اطلّاعات را داشتی، در فلان موقعیت

خیلی چیزها هست که انسان نباید بداند. اینها مربوط به مقام مسئولیّت است، به خصوص کسانی که مشاور هستند و 

ه اصلا لازم نیست به کسی گفته شود و همین موارد ها وجود دارد کاطّلاعات مختلف دارند. اسراری که نزد آدم

گیرند و یک ها هم کاراگاه هستند که یک حرف لغو را از یک جا میشود.. خیلیشود و اسرار فاش میگفته می

رسند و بر کنند و بعد به یک استنتاج میگیرند و وسط آن را خودشان پُر میحرف لغو دیگر را از جای دیگر می

های مومن، ناایمنِ بشوند. یعنی شود جمعیّتکنند! موارد عجیبی وجود دارد که باعث مینتاج، عمل میاساس آن است

کند که اگر من حرفی بزنم یا کاری بکنم، دیگر فقط خواجه شود، احساس میوقتی یک نفر وارد آن جمع می

 حافظ شیرازی است که باید بداند و مطلّع شود! 

کند، این را بدانید شود، چون لغو فضای جهل ایجاد مییعنی فضای جاهلانه لغو به من وارد نمی« لا نبَْتَغِی الجْاهِلینَ »

جا و جایی در انسان باعث اشِغال شدن ذهن و جان او نسبت به یک سری اطلّاعات بهکه هر اطلاعات نابجا و بی

فایده باشند جا یا بیجا یا بیاگر نابهصحیح است. یعنی مطالب و اطّلاعات به صورت خنثی در انسان وجود ندارند؛ 

حتماً اثر منفی دارند و اولّین اثر آن هم این است که جای یک حرف خوب و مفید را گرفته است. به همین دلیل اگر 

بینید بعضی از افراد در ذهن خود فقط لطیفه دارند، بعضی فقط اطلّاعات مربوط به ماشین، بعضی فقط دقّت کنید، می

ای که بیاید جای یک عدّه گزاره ای نیست اما هر گزارها به خاطر دارند، درون انسان مستعّد ورود هر گزارهقوانین ر

گذارد آید اصلا نمیدیگر را اشغال کرده است و اینطور نیست که بگوییم فضای خیلی وسیعی دارد، وقتی لغو می

 شود.انسان خالی و تهُی از حکمت می حکمت در وجود انسان بنشیند و به اندازة حضور لغو در انسان،
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گیری درونی است، گیری دارد و این موضعاعراض داشتن به لغویاّت به این معنا است که فرد نسبت به لغو موضع

داند که چه مطالبی را نباید بشنود و بداند مثلا نسبت به فلان همسایه نباید مطالبی را بشنود و بداند، این فرد یعنی می

گوید من که کند و بعد میگیری میدهد و اگر لغویّات را شنید، بلافاصله نسبت به آن موضعات گوش نمیبه لغویّ

کنم و فردا که همسایه را دیدم مثل حالت قبل هستم و هیچ تأثیری در دانم، تفحّص نمیاین مطالب را ندیدم و نمی

ختم! اما اگر کسی به لغو گوش کند و بعد فکر کند، ام و دور انداغیبتی که شنیدم ندارد، چون آن را انتخاب کرده

کنند و در ذهن ها است و در ذهن خود فکر کند افراد به یک کار بد بسنده نمیمطلبی که شنیده بیشتر از این حرف

بیند خیلی سرد گوید، حتما فلان مسئله و فلان مسئله را هم این شخص دارد و لذا فردا هم که همسایه را میخود می

گیری نکرده و آن را از درون خود حذف نکرده است. اینطور رفتار کردن کند چون نسبت به آن موضعرخورد میب

شود که بعد از مدتّی فرد راجع به هیچ کس نتواند خوب فکر کند و تبدیل به سوءظنّ و حالت ناایمنِ باعث می

 شود.می

ا موسیقی گوش ندهند، بدون دلیل مداحیّ گوش ندهند، هشود آدمراه حلّ این موضوع این است که تا جایی که می

تواند ذاکر امام دلیل مداحی گوش کند بعداً هم نمیجا و بیهر جایی هر سخنرانی را گوش ندهند، اگر کسی بی

خواهم به شود که در قوطی هیچ عطاری نبوده است! بعد چگونه میحسین)علیه السلام( شود. کارهایی در ما باب می

د بگویم که در قلب خود حِکمت بیاور؟ چگونه به او بگویم که چهارصد حکمت نهج البلاغه را در صحیفة این فر

کند، وجود خود بیاور و هر وقت خواستی از آنها استفاده کن؟ معلوم است این فرد وقتی با پدر و مادر برخورد می

ان خودش را دارد، ذکر مصیبتِ اباعبدالله)علیه تواند هوشیار باشد! هر چیزی زمان و مککند! نمیخَشِن برخورد می

شنود، هرطوری شود انسان نسبت به هر چیزی که میای دارد، نمیالسلام( و روضه زمان دارد، هر چیزی فایده

 برخورد کند، قلب است!

ت، اعراض از لغو است. هر خیلی مهم است، یکی از ابزارها و ادوات رسوخِ حکم« وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضوُا عنَهُْ»

های الهی، باید و نبایدهای الهی و روایات معصومین)علیهم السلام( کم است، کدام از ما که در ذهنمان حکمت

ها، لغو است، لذا باید یک انقلاب و پاکسازی بکنیم! جلوی لغویّات را بگیریم و به معلوم است که جای حکمت

ها را بلند های روایت و حدیث را بخوانیم؛ بعضی از کتابلعقول، کتابهای نهج البلاغه، تحف اجای آن حکمت

 بلند بخوانیم و بعضی را بگوییم تا برایمان بخوانند، گوش ما با احادیث اهل بیت)علیهم السلام( غنی شود.
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هل و جار دمبر اگر حرفی  یعنی سازه وجودی و نظام فکری من با جهل و جاهل نسبتی ندارد،« الجْاهِلین نبَْتَغِی لا»

خواهیم به می. ما نتابم؛ جاهلانه بودن و با جاهلان بودن سبک زندگی من نیستمسیر جاهلانه باشد آن را برنمی

مانه ا غیرعالت و یکسی نسبت بدهیم که تو جاهل هستی و لذا جاهلانه بودن یعنی هر صحبت و حرفی یا عالمانه اس

توانم بپذیرم. نمی اشد منو یا بر اساس مبنایی نیست و اگر مبنا نداشته باست و به عبارتی یا بر اساس یک مبنا است 

بیاورید؛ و هر  ن مبناییبرای م توانم بپذیرم کهیعنی دوستت دارم، امّا حرف شما را به شرطی می«الجْاهِلین نبَْتَغِی لا»

 توانم آن را بپذیرم. حرفی تا بر اساس یک حکمت یا حجّتی نباشد، نمی

بندی برای شود، یعنی چهارچوبیممثل اعراض شدید « نبَْتَغیِ لا»به معنای میل شدید است و « بَغیََ »از ریشه « ینبَْتَغِ»

وقتی به « بَغیََ . »رودیعدم دستیابی و ایمنی شدید، یعنی من ذهنم را به شکلی بستم که فقط حرف بافایده در ذهنم م

تم، اما اهلی نیسجی من سزاوار یعن« ینَبْغیِ لا»ار است یا سزاوار نیست، گویند سزاورود. اَعراب میمی« ینَبْغِی»باب 

 ی نیست! ش جاهلتوان آن را به فارسی ترجمه کرد و به عبارتی یعنی جنسِ من، جنسِ پذیرای است که نمیواژه

نم و بگویم توانم بخوایهم م حالت تندی ندارد، این آیه را برای دوستم و برای همسرم« نبَْتَغِی الجْاهِلین لا»معنای 

رای بست، اگر الغو  خواهم بشنوم چون از نظر من این حرف مبنایی ندارد و برای مناین حرف که شما میزنی را نمی

باشد.  برای آن ق قویشما مبنا دارد حتما برای شما لغو نیست؛ چون من بنا دارم چیزی را بپذیرم که حتما یک منط

لذا سبک بدون  و« اهِلینی الجْنبَْتَغِ لا»رفی را بپذیرم که منطق قوی هم داشته باشد یعنی این است که بنا داشته باشم ح

 فهمم.)جاهلین یعنی بدون مبنا(مبنا را نمی

ر اظهار د چون اگهار شوپذیریم ممکن است اظهار با زبان نباشد، اما حتما باید اظو حتما باید اظهار کنیم که نمی

 گیرد، و باید بدانند که شما اهل حرف لغو نیستید.یر قرار میکم انسان تحت تأثنشود کم

 لا»لله  به معنای اء وجه اا؛ ابتغای است، بَغیََ به معنای طلب شدید، بَغی به معنای ظلم. ابتغواژة بسیار پیچیده« نبتغی»

 طلب وجه خدا، یعنی قابل پذیرش نیست.«نبَْتَغِی

در سن شانزده و هفده سالگی حدود  19« لکِنَّ اللَّهَ یهَْدی منَْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلمَُ بِالْمُهْتَدینَإِنَّکَ لا تَهدْی منَْ أحَْببَْتَ وَ»

کردم که بیشترین چیزی که در هدایت یک انسان اثر دارد چیست؟ خصوصیت آن سن این است دو سال بررسی می

البلاغه و اصول کافی و تحف العقول را های روایی که داشتم مثل نهج که مناسب این کارها است، همه کتاب
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بررسی کردم تا ببینم بیشترین چیزی که در هدایت انسان اثر دارد چیست؟ موارد متعددی دیدم اما یک مورد آن 

و دیدم اگر کسی فقط بر روی این موضوع کار کند که « دیدن و شنیدن»بود، « گفت و شنود»برایم جالب بود و آن 

گویند هدایت او تضمین است. به جا صحبت کند و البته هر چیزی را هم ود در روایات میشنگوید و چه میچه می

کنند، یکی را ممکن است به خوبی رعایت کنند اما ها در مراعات این دو با هم کوتاهی مینشنود و البته نوعا آدم

کنند یا مثل بازو عمل می کنند،یکی دیگر بعد از مدتی به خوبی دیگری نیست! گفت و شنود مثل قیچی عمل می

مثل دو پا، یا مثل دو تا دست هستند. و بعد برای من جالب شد که مصادیق این گفت و شنود چیست. چون در 

دانستند، لذا تحقیقات میدانی کردم، به معنای تجسّس نبود اما ها را دیدم که این مطلب را میاطراف خودمام خیلی

کنند برای این است که گفت و شنودشان منظّم نیست، و دیدم بیشترین ها میبرایم جالب بود توجیهاتی که آدم

های منطقی نادرست در این حوزه وجود دارد. انواع توجیهات برای حرف زدن و شنیدن در این بخش حاکم گزاره

ت. اگر قبول است؛ مثل این است که شیطان اگر صد نیرو داشته باشد، نود نیروی خود را در این بخش فعّال کرده اس

طرف رفتن، گفت طرف و آنها گفت و شنود هستند، ورود در مجالس و اینندارید نشان به این نشان که همة رسانه

 ها بر اساس گفت و شنود است.و شنود هستند، تمام مسئولیّت

تهیه کند،  های خطا در گفت و شنودهای خوداوّلین کاری که فرد باید انجام دهد این است که فهرستی از محلّ 

ها شروع کند، مثلا در فلان جا به جاهایی که در گفت و شنود دچار لغزش هستند را در بیاورد. باید فرد از خروجی

ها را تشخیص بدهند. هر های خود شروع کنند چون ممکن است از ابتدا نتوانند مکانمن برخورد.. حتما از شکست

گفت و شنود او شکست خورده است. کنترل گفت و شنود معادل کند، همان جا حتما جا انسان احساس شکست می

با عزّت و عزتمندی و کرامت است و هر جا انسان احساسی غیر این کرد باید بداند که یک جای کار او مشکل 

 کند اما انسان باید بداند که کار او در کجا مشکل دارد.گردد و آن را درست میدارد.. . اشکالی ندارد، برمی

تواند خیلی از مشکلات اگر کسی فکر کرد با مشهد و زیارت رفتن و توسلّ کردن می« کَ لا تهَدْی منَْ أحَْببَْتَإِنَّ»

خود را حل کند اشتباه کرده است. برای رفع مشکلات باید انسان مشکلات خود را حل کند. هدایت با توسلّ 

مبر)صل الله علیه و آله( شما به من نشان بده که کجا شود مگر این است که فرد برود توسّل کند که ای پیاحاصل نمی

دهم و کجا اعراض از لغو ندارم، و الّا اگر کسی از لغو اعراض نکند، پیامبر)صل الله علیه و آله( هم طبق لغو انجام می

در محضر  تواند انسان را هدایت کند، یعنی مسدود است و پیامبر)صل الله علیه و آله( نیز اذن ندارد.نمی 56آیه 

عالِمی بودم که حرف عجیبی زدند،گفتند اگر سنگ برود نزد امام رضا)علیه السلام( ممکن است هدایت شود اما 
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توانند او را انسان مادامی که خودش نخواهد حتّی امام رضا )علیه السلام( و ائمه معصومین)علیهم السلام( هم نمی

نی قانون هدایت شناخت لغو و اعراض از لغو است، قانون هدایت هدایت کنند. چون خدا به آنها اذن نداده است یع

ها و انفاق است. ما باید برویم توسّل پیدا کنیم که مَواقف انفاق را بفهمیم، ها با خوبیصبر و برطرف کردن بدی

ورت إعراض را بفهمیم؛ یعنی توسلّات ما باید به این سمت برود که قوانین قرآن را بفهمیم که در غیر این ص

 شویم.سردرگم می

 شاءالله خداوند به همه توفیق بدهد، به همه ما را اهل ذکر کند به برکت صلوات بر محمدّ وآل محمّد.ان

های آتی مواضع لغوی که با آن مواجه هستیم را شناسایی کنیم؛ شنیدن لغو و بدتر از آن از خداوند بخواهیم در هفته

کند، هم به سمع دیگری و هم به شنوایاند، دو کار میشنود و هم میهم می گویداز لغو گفتن. انسانی که لغو می

رسد، چون اوّلین سامع لغو، خودِ متکلّم لغو هست. اوّلین کاری که باید انسان انجام دهد، اعراض از سمع خود می

مرحله این باشد که فرد  لغو در گفتة خود است، چون متکلّمِ لغو اوّلین سامع لغو توسطّ خود است. بنابراین اولّین

 تواند از آن حکمت دربیاورد، یعنی فردمبنا و جاهل مآبانه که نمیفایده و بیجلوی لغو را بگیرد. لغو یعنی حرف بی

گویند، اگر اطّلاع، استناد نداشته می« جاهلیّت»تواند استناد بدهد. اطّلاعات بدون استناد را اطّلاعات دارد اما نمی

 است.باشد، جاهلانه 

-می« لغو»گوید مبنا ندارد، پس این کار را نکند! به این هایی که میفهمد که یک سری از حرفهر انسانی خود می 

 گویند. 

های غیر علمی هم که مبنا ندارد، مصداق لغو است، باید مبنا داشته باشد، چه برسد به این است که خودم مروجّ کانال

-م بدهید، باید مبنا داشته باشد.  باید بدانید چنانچه حرف بدون مبنا بزنید، سوختهخواهید انجالغو باشم! هر کاری می

 اید. 

 صلواتی ختم بفرمایید.
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 بفرمایید. ختم صلواتی مومنات و مومنین همه و خودتان سلامتی برای

 ختم صلواتی ،باشد عبدالله)علیه السلام(ابی با ارتباط شب و شود حساب ما برای قدری شب ،شب این اینکه برای

 بفرمایید.

 که نیتی هر به تقوا، نیت به علم، نیت به آمده، که نیتی هر با و و دارد حاجتی ره حضور دارد، جلسه این در هرکس 

 محمد. آل و محمد بر صلوات برکت به بدهد او به خداوند دارد توقع که چیزی آن از بیشتر ،است آمده

*** 

  .ستا «ایمان» قصصنمل،  ،ءشعرا سوره سه مشترک محور کردیم. مرور را قصص مبارکه سوره پیش جلسات

 گرفته ایمان در او هایآسیب را بخواند، جلوی سوره این کس هر است. ایمان هایآسیب ءشعرا سوره اصلی محور

 ظهور مانع را «غیّ» البته شود جاری وحی مومن در قلب که کندمی کاری است و «سلیم قلب» محور آن شود ومی

 کند.می معرفی وحی

 ممکن بلکه نگیرد قرار الهی وحی معرض در است قلب انسان ممکن تنها هن کند کهمی مطرح ءشعرا مبارکه سوره 

 ،شودنمی مومن که کسی و الهی وحی معرض در شودمی مومن که کسی بگیرد. قرار شیطانی وحی معرض در است

  گیرد.می قرار شیطانی وحی معرض در

سلیمان)علیه  حضرت .کندمی تمرکز لاماس بحث کند و رویمی بیان را زندگی در ایمان منافع نملمبارکه  سوره

 زندگی آنها ،بیاورند زندگی را در ایمان ایجامعه اگر دهدمی نشان شود.می بیان  هامنفعت محور عنوان به السلام(

 خیر دیگران و خود به تواندمی اینکه بر علاوه انسان زندگی این در شود.می سلیمان)علیه السلام( حضرت شبیه

 قدرت شود ومند میبهره ،دارد استفاده قدرت جن، حتی و موجودات بقیه و پرندگان از که راتیخی از برساند

  کند.می پیدا را عالم آشکار و مخفی نیروهای همه از استفاده
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 نیازها از قصص سوره کند.می بیان را از زندگی هر لحظه در ایمان شدن جاری چگونگی قصصمبارکه  سوره

 مثل تکوینی و طبیعی باشد. اجتماعی است ممکن یا و تکوینی یا طبیعی است ممکن نیازها کند.می شروع

 حاکمیت است. حکومت مثل ازدواج و اجتماعی و فرزندداری

 طور همین کند. تجربه خودش که است این راه یک دارد. راه چند ،کند برآورده را نیازهای خود اینکه برای انسان

 تجربه ما زندگی اغلب کنیم.می برطرف ،کردیم که هاییتجربه اساس بر خود را ینیازها ما ؛کنیممی زندگی ما که

. کرد برطرف غیره و احکام نماز توسط باید حتماً را این نیازها است. معنوی نیازهای ما نیازهای از هاییسطح است.

 تجربه معنوی شد. نیازهایمنبعی برای آموزش آن وجود داشته با باید بلکه کرد تجربه شودنمی را نماز و احکام

 و نماز های ما مثلنیاز درصد پنج و کنیممی تجربه خودمان نیازهای کردن برطرف برای ما درصد 95 نیست. کردنی

 تجربه اساس ما بر حکومت چرخاندن نوعا امااست  آمده روایات و آیات از فقیه ولایت اینکه وجود با است. احکام

 آیات از را ولایت ما که است این دلیل بهاین  چرخانند.می را حکومت بهتر هاخارجی گویندمی هابعضی است.

 کنیم.نمی استفاده خوب هایتجربه از و کنیمنمی تجربه خوب اما کنیممی تجربه را آن چرخاندن و گیریممی

 ازدواج، رزندداری،ف کنید. معنوی تبدیل نظام به فرایندی طبق رانیازها  درصد 95 که بگوید خواهدمی قصص سوره 

 یعنی بالا به پایین از یعنی تجربه نباشد. شود و تجربه است، معنوی تجربه اختیارات در که چیزی هر  و داریحکومت

 این آورم. دست به را قانون آن تا کنممی تجربه من یعنی، درست تجربه آوریم. دست به را قانون آن و کنیم کاری

 فهمیدمی را قانون اول یعنی آید.می پایین به بالا از قانون و زند می دور را تجربه که دارد ایشیوه است. خوب خیلی

 فهمید.می را مصادیق بعدو 

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمَنِ اللَّهِ  بِسْمِ  

 (1)طسم

 (2)الْمبُِینِ الْکتَِابِ ءاَیَاتُ تِلْکَ

 (3)یُؤمِْنُونَ لِقَوْمٍ باِلحْقَّ  فِرْعَوْنَ وَ مُوسىَ  نَّبَإِ منِ علََیْکَ نَتْلُواْ

 .شودمی ذکر فرعون و موسی)علیه السلام( داستان 
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 منَِ کاَنَ إنَِّهُ  نِسَاءهَمُْ یَستْحَْىِ وَ أَبنَْاءهَمُْ یذَُبِّحُ مِّنهُمْ طاَئفَةً یَستَْضْعِفُ شیَِعًا أهَلَْهَا جَعَلَ وَ الأْرَضِْ  فىِ عَلاَ فِرْعَوْنَ إِنَّ 

 (4)المُْفْسِدِینَ

 (5)الوْاَرِثیِنَ نجَعَلهَمُُ وَ أئَمَّةً نجْعَلهَمُْ وَ  الأَْرْضِ فىِ اسْتضُْعِفُواْ الَّذیِنَ عَلىَ  نَّمُنَّ أنَ نُرِیدُ وَ

 (6)یحْذَرُونَ کَانُواْ مَّا منِهُْم جُنُودَهمَُا وَ هاَمَانَ وَ فِرْعَوْنَ نرُىَِ  وَ الْأرَضِْ فىِ لهَمْ نُمَکِّنَ وَ

 منَِ  جَاعلِوُهُ  وَ إلَِیْکِ رَادُّوهُ إِنَّا  تحْزَنىِ لَا وَ تخَافىِ لَا وَ الْیَمِ فىِ  فأََلقِْیهِ عَلَیْهِ خفِْتِ فَإذِاَ  أرَضْعِِیهِ أَنْ مُوسىَ أمُّ  إِلىَ نَاأَوحَْیْ وَ

 (7)المُْرْسَلِینَ

 تا ندارند وحی به نیازی مادرها الان دهد. شیر موسی)علیه السلام( به که کردیم وحی موسی)علیه السلام( مادر به ما 

 و ءانبیا شود.می او وحی به هم دادن شیر برای که است وحی منتظر طوری بزرگ بانوی این دهند. خود شیر بچه به

 مادر باید ما است، عسکری)علیه السلام( حسن امام تولد که الان داشتند. مادرشان از را خود قدر تمام ء الهیاولیا

 کردیم بحث سوره درباره مفصل پیش کنیم. هفته تکریم را شان

 «(43)یَتَذکََّرُونَ لَّعلََّهُمْ رَحمْةًَ وَ  هُدًى وَ لِلنَّاسِ بَصاَئرَ الْأوُلىَ  القُْرُونَ أهَْلَکنَْا مَا بَعْدِ منِ الْکتَِابَ مُوسىَ  ءَاتَینَْا لَقَدْ وَ»

 نام دارد.« کتاب» کند متصل را انسان هک شده دارعهده که چیزی آن شدن است. متصل معنی به ذکر

 «(44)الشَّاهدِیِنَ مِنَ کنُتَ مَا وَ الأَْمْرَ مُوسىَ إِلىَ قضََینَْا إِذْ الْغَرْبىِ  بجِانِبِ کنُتَ مَا وَ»

 و هست جایی آدم موقع یک چه؟ یعنی «نبودی تو» نبودی. غربی جانب در تو پیامبر)صل الله علیه و آله و سلم( ای 

 اما نشنیدی نکردی و تجربه یعنی «نبودی» گویندمی اینکه شنود.نمی موقع یک اما کند.می لمس و شنودمی شگو با

 نحو یک که است این کتاب کردی. خاصیت تجربه بعد آن را و فهمیدی را قانون یعنی فهمیدی. پایین به بالا از

 باید ما است. شاهکار این فهمند ومی را تجربه ونقان از نیست. تجربه که کندمی باز انسان زندگی در دیگر ادراک

 ما برسد. قانون به تا کندمی تجربه را کارهای آن و روانشناسی تکنولوژی رودمی دنیا همه بدانیم. را قرآن قدر

 دارد. بالاتری خیلی سرعت ،بفهمیم را قانون اول اینکه اما رسید قرآن به شودنمی تجربه با که نیست این منظورمان

 (51)یتَذَکََّرُونَ لَعَلَّهمُْ القَْوْلَ لهُمُ وَصَّلنَْا لَقَدْ وَ

 (52)یُؤمِْنُونَ بهِِ  هُم قَبْلهِِ  منِ الْکتَِابَ ءاَتَینَْاهُمُ الَّذِینَ 
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 (53)لمِِینَمُسْ قبَلِْهِ مِن کنَُّا إِنَّا رَّبِّنَا منِ الحَْقُّ إنَِّهُ بِهِ ءَامنََّا قاَلُواْ عَلَیهِمْ یُتلْىَ  إِذَا وَ

 (54)یُنفِقُونَ رَزَقنَْاهمُْ ممَِّا وَ السَّیِّئَةَ باِلحَْسَنَةِ یدَْرَءُونَ  وَ صبَرَواْ بمَِا مَّرَّتَینْ  أجَْرَهمُ یُؤْتَوْنَ أُولَْئکَ

 (55)الجَْاهِلیِنَ نبَْتَغِى لَا عَلیَْکمُْ  امٌسَلَ أعَْمَلکُمْ لکَمُْ وَ أَعْمَلنَُا لنََا قاَلُواْ وَ عَنْهُ أعَْرَضُواْ  اللَّغوَْ سَمِعُواْ  إِذَا وَ

 (56)بِالْمُهْتَدیِنَ أعَلَْمُ هوَُ  وَ  یَشَاءُ مَن یهدْىِ اللَّهَ لَاکِنَّ وَ أحَْببَْتَ منَْ  تهدَىِ لَا إِنَّکَ

 لَّدُنَّا مِّن رِّزْقًا ءٍشىَ  کلِّ ثمَرََاتُ إِلَیْهِ یجُبىَ ءَامنًِا حرََمًا مْلَّهُ نُمَکِّن لمَْ  وَ أَ  أرَْضنَِا مِنْ نتُخََطَّفْ مَعَکَ الهْدىَ نَّتَّبِعِ إنِ قاَلُواْ وَ

 (57)یعَلَْمُونَ لَا أکَثْرَهُمْ لَاکِنَّ وَ

 (58)الْواَرِثِینَ نحَنُ کنَُّا وَ  قَلِیلًا إلَِّا بعَْدهِمِْ مِّن تسُکَْن لمَْ مَسَاکِنُهُمْ فَتِلْکَ  معَیِشَتَهَا بَطرِتَْ  قَریْةَِ مِن أَهلْکَنَْا کَمْ وَ

 أهَْلهُاَ وَ  إلَِّا القُْرَى مُهْلکِىِ کنَُّا مَا وَ  ءاَیَتنَِا عَلَیْهمِْ  یَتْلُواْ  رَسُولاً أُمِّهَا فىِ  یَبْعثََ  حَتىَ القُْرىَ مُهلْکَِ رَبُّکَ  کاَنَ مَا وَ

 (59)ظَلِمُونَ

 داشته باید خصوصیت چهار ببرد نفع کتاب از خواهدب کسی اگر کردیم. صحبت مفصل 59 تا 51 آیات به راجع

 باشد:

 باشید. پایدار الهی قوانین به نسبت یعنی صبر .1

 د.کنی دفع ها خوبی با را ها بدی .2

 کردن انفاق .3

  ید.کن اعراض د،گرفتی قرار لغو معرض درچنانچه  .4

 !باشید قرآن حافظ اگر حتی ،کندنمی ایجاد «ذکر» انسان در کتاب داشتن صرف

 (60)تَعْقِلُونَ فَلَا أَ   أَبْقَى وَ خیَرٌ اللَّهِ عِندَ  مَا وَ  زِینَتُهَا وَ الدُّنیَْا الحْیَوَةِ فمََتَعُ شىءٍْ مِّن أوُتیِتُم امَ وَ

  (61)الْمحُْضَرِینَ مِنَ قیَِمَةِالْ یَومَْ  هوَُ  ثمَّ الدُّنیَْا الحَْیَوةِ  متََاعَ مَّتَّعنَْاهُ کَمَن لاَقِیهِ فهَوَُ حَسنًَا وعَدْاً وعََدْنَاهُ فَمَن أَ

 ذکر دیگری بیان با را بالا صفت 4 آن دارد جا این کند.می بحث مختلفی منظرهای از را حقیقت یک قرآن آیات

 متاع سمت به گوشش و دل چشم که است کسی مثل آیا کندمی توجه خدا حسن هایوعده به که کسی کند.می
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 متاع را شودمی داده آنها به دنیا از که چیزی آن که اندکسانی اول دسته شوند.می دسته دو هاانسان دنیاست؟ حیات

 آن کنند.می آخرت حیاط صرف را شودمی داده دنیا حیات از آنها به که را چیزی آن ایعده و بینندمی دنیا حیات

 دنیا حبّ قلبی در اگر یعنی کندیم پیدا ظهور اینجادر  «خطیئه کلّ  سرأ الدنیا بّحُ» فرمایندمی که شریفه روایت

 را آسمانی کتاب از استفاده امکان انساناگر  ندارد. اندازه همان به کتاب از استفاده امکان ،باشد شده داده قرار

 الهامات و ذکر از ،دنیا حبّ و دنیا متاع به توجه اندازه به کسهر است. شده دنیا گرفتار اندازه همان به ،باشد نداشته

 غربی کشورهای بینیدمی شما اگر یعنی ؛کند تجربه حقایق کشف برای است مجبور انسان این است. بهرهبی الهی

 خود برای را وحی و الهام باب که است این خاطر به رسندمی قوانین سری یک به سریع و کنندمی تجربه خود

 دریافت معنویت و الهام طریق از غرب در دانشمندان از بعضی البته. همه نه ، وآنها اغلب البته اند.کرده مسدود

 آخرت به اشتوجه اندازه به کس است. هر وحی و الهام ضد ،باشد جا هر دنیا .حبّ باشند مسیحی اگر ولو کنندمی

 سریع آیات این از ..،است عجیبی آیات آیات این شود.می فعال اشعقل ،20«نْدَ اللَّهِ خیَْرٌ وَ أَبْقىوَ ما عِ امو » و

 گذریم.می

 «(62)تَزْعُمُونَ کنُتُمْ الَّذیِنَ  شُرکَاَءِىَ أیَنَْ  فَیقَُولُ یُناَدیِهِمْ یَوْمَ وَ» 

 مهم خیلی او برای اسباب شود.می اسباب و شرک گرفتار که است این افتدمی دنیا به متوجه قلبِ در که اتفاقی اولین

 شود.می

 «(63)یعَبُْدُونَ انَاإِیَّ کاَنُواْ مَا  إلَِیْکَ برَّاْنَاتَ  غوََینَْا مَاکَ یْنَهُمْأغَوَْ وَینَْاأغَْ الَّذیِنَ هَؤلَُاءِ رَبَّنَا وْلُالقَْ عَلیَهْمُ حَقَّ الَّذیِنَ قَالَ» آیه از 

 کند.این گمراه  ار او بتواند کسی که است غیرممکن باشد نداشته گمراهی زمینه انسان تا که شودمی برداشت این

 اگر شود،نمی آلوده ،بفرستیدرا  او که هم ایمدرسه هر ،هستید مطمئن خود بچه از شما اگر !است بزرگی حرف

سان ان ساختاروجودی کند.می پیروی او از کند وهم گمراه را پیدا می عالی مدرسه در باشد گمراه اگر نباشد. گمراه

 کند.می پیدا ،کنندمی گمراهاو را  که را کسانی بلافاصله ،باشد آلوده انسان اینگونه است که اگر

 و پدر بین تعارض مثلاً ؛است خانواده ،صحیح تربیت عدم زمینه هابچه در است. علم عدم و تعقل عدم گمراهی زمینه

 خطایی کار چه یا و دروغی چه ببینید باید ،افتاد منحرف هایسایت به های مجازی گذرتانشبکه در اگر مادر.

 همین هم آیه این حرف کرده است. پیدا راه من خانه به گمراهی آن که شده ایجاد ما رد هاییزمینه اید، چهکرده
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 هست و القائات لغزش امکان نفس ناحیه از البته کرد. گمراه شودنمی را است هدایت مسیر در انسانی که ؛است

  کنند. تشدید را آن تواندمی شیطان

 (64)یهتََدُونَ کاَنُواْ أَنَّهمُْ  لَوْ  العْذََابَ رَأوَاُْ وَ لهُمْ یسَْتجَیِبُواْ لَمْفَ فدَعَوَهْمُْ شُرکَاَءَکمْ ادْعوُاْ قیِلَ وَ

 (65)المُْرْسَلِینَ أجََبتْمُُ ذاَ مَا فَیقَُولُ ینَُادِیهِمْ یَوْمَ وَ

 (66)یتََسَاءَلُونَ لَا فهَمُْ  یَوْمَئذٍ الْأَنبَاءُ  عَلَیهمُْ  فَعَمیَِتْ

 (67)المُْفْلحِِینَ منَِ یَکُونَ أنَ فَعَسىَ صلَحًِا عمَِلَ وَ ءاَمَنَ وَ  تَابَ مَن فَأَمَّا

 انسان برای را قانونی خداوند شود. متصل خدا به تواندمی موقع همان از چرخدمی خدا سمت به که موقع هر انسان 

 فکر ما که شکلی به بوده اشتباه مسیر در اینکه خاطر به را او است. «زندگی در جاری هایقانون» آن نام که گذاشته

 طبق گیرد. قرار پیامبران رده در است ممکن حتی ،برگردد بخواهد نفر یک است کافی کند.نمی مواخده ،کنیممی

 این در است. مرسلین رده در ،کند جبران سنحُ با را خود ظلم اما کندمی ظلم که کسی فرمایدکه می نمل سوره آیه

 است. کرده مطرح را این،  67 آیه هم سوره

 (68)یُشْرکُِونَ عمََّا تَعلَىَ  وَ اللَّهِ سُبحَْانَ  الخیْرَةُ لهَمُ کَانَ مَا  یختََارُ  وَ یَشاَءُ مَا یخلُْقُ رَبُّکَ وَ 

 (69)یُعْلِنُونَ مَا وَ صُدوُرُهمُْ  تُکنُِّ  مَا یَعلْمَُ رَبُّکَ وَ

 (70)تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ وَ الحُْکْمُ لَهُ وَ  الاخَِرَةِ وَ الْأوُلىَ  فىِ دُالحْمَْ  لَهُ  هُوَ إلَِّا إلَِاهَ  لَا اللَّهُ هُوَ وَ

« (70)تُرْجعَوُنَ إِلَیْهِ وَ الحُْکْمُ لهَُ وَ  الاَخرِةَِ وَ الْأوُلىَ  فىِ الحَْمْدُ لَهُ  هوَُ إلَِّا إلَِاهَ  لَا اللَّهُ  هُوَ وَ»آیه  مثل آیات از بعضی در 

 وجود به انسان در که است ایمانی همان است. اتصال هایزمینه همان این رود.می وحیدیت آیات سمت به آیات

 به چطور شما بپرسید مومن از اگر کنند.می پیدا ظهور 70آیه  شکل به ذکر حقیقت و غیب حقیقت یعنی ؛آیدمی

 خواند.می 70 آیه ،دارید قبول را او و هستید متصل خدا

 ،هست هرچه خداست. وجود حقیقت فقط که است این آن معنی خداست. خود به راجع این آیه اول عبارت

 .نیست او جز ای و الهی بهتوجه مورد هیچ  خداست.
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 و دنیا در است ممکن کمال این .اوست برای منحصرا باشد داشته وجود هم کمالی هر که معناست این به «الحمد له»

 کار که بابت این از نه ،خورممی را دنیا این حسرت آخرت در که است روشن من برای. یابد آخرت تجلی در یا

 هایزیبایی نقدرآ است. متفاوت آخرت و دنیا در کلام ظهور ،دادممی انجام بهتری کار باید یا ندادم انجام را بیشتری

 و «الاولی من لک خیر والاخره» شودمی گفته پیامبر)صل الله علیه و آله و سلم( به که است باشکوه دنیا حمد و دنیا

 حمد هایزیبایی که نقدرآ است. بهتر دنیا از آخرت که بدهند خبر پیامبر)صل الله علیه و آله و سلم( به باید یعنی این

 هر بخواند. را سبا مبارکه سوره باید ،بداند را آخرت و اولی حمد تفاوت خواست کس هر !است شکوه با دنیا در

 یعنی  «الحکم له»است.  غایت و مطلوب الهی اولیای برای وجه این و دارد کمال وجه یک  افتدمی دنیا در که اتفاق

 به کند امر بخواهد اگر چون 21«إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارةٌَ باِلسُّوء» گویندمی دلیل همین نیست. به خدا غیر از نبایدی و باید هیچ

 و شدیم پدر اگر ما یعنی نیست. دادن حکم سزاوار داخ غیر منبعی هیچ بدهد. حکم نباید نفس البته کند.می امر ء،سو

 و پوشیدممی این لباس را باید من مثلاً نه. یا داریم را اجازه این ببینیم باید ،کنیم نباید و باید فرزندمان به خواستیم

 باید بلکه. عرف این کار را کردم حکم اساس بر بگوییم توانیمنمی  نیست. حجت عرف جایی هر آمدم،می اینجا

 خدا از را خود حجیت باید عرف ن اتفاق افتاد.، ایداده است قرار حجیت قابلیت عرف برای خدا چون بگوییم

   است. حصر «الحکم له» ،حصر «الحمد له» .است حصر  «الاهو اله لا الله هو» است عجیبی آیه ،آیه این بگیرد.

  جبری؟ یا است اختیاری حکم سوال:

 هر خوردن .خوریمب چیزی نباید و باید یک اساس بر باید ما است. اختیاری آن قبول و دهش جاری جامعه در حکم -

 وارد من به ریضر کوچکترین فهمیدم من اگر پس است. حرام و دارد منع ،باشد داشته ضرر انسان برای که چیزی

 تبعیت آن از که فتمگر نظر در را خدا از غیر منبع یک یعنی ؛دارم دوست بگوییم اگر بخورم.آن را  نباید ،شودمی

خود  کی؟ زا گویدمی ،کردی تبعیت آن از چرا گویندمی وقتی قیامت روز بعد گویند.می شرک این به کنم.می

بوده  و هوی توهم نیست. هم هیچکس ،نیست خدا وقتی چون؛  .کرده است. تبعیت چه کسی از داندنمی هم انسان

 الیه» و کندنمی بعیتت نباید و باید منبع از دیگر یعنی  شود.می دارهوی انانس نفس گویند.می «هوی» این به ؛است

 ت.خداس قدرت تو، قدرت خداست. علم تو، علم گردید.برمی خدا سمت به حالتی هر یعنی در «ترجعون
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 قدرتی این یعنی برگشتن؟ اتصال یا دهدمی برگشت معنیو دیگر اینکه  جمعی است؟ یا فردی «ترجعون الیه» سوال:

 برگردد؟  است قرار یا خداست قدرت دارم من که

 در اسباب دیگر و شویدمی خارج اسباب پوسته از که است این خدا برگشت و معنی دگردیبرمی شما تک تک -

 دنیا متاع و است امانت صورت به چشم .بینممی چشم توساطت به ببینم خواهممی من که الان نیست. شما اختیار

 است.

 دیگر آخرت در خداست. مال که شویممی مسلح بینایی یک به ،کنیم رعایت دیدن در را خدا هاینباید و یدبا اگر 

 را چههر و بخواهیم را هرجا نیست. چشم و به است اراده به که وصل دهندمی ما به بینایی و گیرندمی ما از را چشم

  شویم.می کور پس ؛ببینیم بخواهیم تا نیست هم ایدهارا دیگر ،نکنیم رعایت را خدا حکم اگر بینیم.می ،بخواهیم

  کند؟ پیدا حاکمیت باید الهی مشیت  ،ورزندب شرک بخواهند افراد اگر سوال:

 هر و بدن اعضای از عضوی هر ندارد. قدرت آخرت در و نشده ذخیره او در توانی ،نکرده عمل حکم که به کسی -

 به اینها بشنود. را خدا حرف باید یعنی شود. حمسلّ خدا حکم به دنیا در باید شده داده دنیا متاع عنوان به که توانی

 است. اراده بلکه نیست اسباب دیگر آنجا یعنی «ترجعون الیه» خدا. شود ارادهمی «الله وجه» شوند.می تبدیل« الله وجه»

 خوابدمی که کسی قرآن هر یهآ طبق روید.میبرزخ  خوابیدید به که امشب کنید حل را پیچیدگی این اینکه برای

 چشم شما آنجا در .شودمی ارزیابی شما هایتوان آنجا !برگردید که باشد حواستان البته. رودمی برزخ به دور یک

 بروید تانگذشته در مادر پدر و ءاولیا و ءانبیا دیدار به .کنید سیاحتی و سیر و بروید برزخ به دارید اراده بلکه ندارید

 یاد را کردن اراده ..است همین نیز قیامت در .کنید قوی را خود اراده دارد. شما قدرت میزان به تگیبس البته که

 میل اساس بر چقدر آدم .شوید خارج نفسانیت از کند. پیدا قوت شما در اراده تا بدهید گوش را خدا حرف بگیرید.

 گوش را گفت خدا چیزی هر بعد به این از من بگو ؟!بدهد گوش الکی حرف باید چقدر ؟!بزند درونی حرف

 برزخ به اگر و نکرد تغییر خواب شما اگر انجام بدهید، را کار این یمدت ..کنیدمی پیدا قدرتی چه یدببین .دهممی

 مشاهداتی و کشف !گرفت انتونمی دنیا از ،گرفت برزخ از توانمی که نقدرآ ندیدید. یعجیب چیزهای و نرفتید

 برای هم بریدمی دنیا در که لذتی هر البته نیست. مقایسه قابل اصلا که بریدمی ییهالذت کنید.غریبی می و عجیب

 انجام کار ،توانستهمی آدم بوده است. چقدر عجیب چقدر دنیا فهمیدمی قیامت روز ،نیست دنیا مال است. برزخ

 نفر. یک کردن غم از برطرف ساده مثلا کار یک با ..؛دکن پیدا ارتقا ،بدهد
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 این .دهید انجام توانیدنمی عمل اصلا ندارید. را اعمال از خیلی امکان برزخ در .کرد را کار این شودنمی برزخ رد 

 بدانید. را دنیا قدر پس دنیاست برای فقط

 (71)تَسْمَعُونَ فَلَا أَ  بِضیَِاءٍ یأَتِْیکُم اللَّهِ یرُغَ إلَِاهٌ مَنْ القِْیَامَةِ یَوْمِ إِلىَ  سَرْمدَاً الَّیْلَ عَلَیکْمُُ اللَّهُ جَعَلَ إنِ رءَیَْتُمْ أَ قُلْ 

 (72)تُبصِْرُونَ فَلاَ أَ فِیهِ تسَکُْنُونَ بِلیَْلٍ یأَتِْیکُم اللَّهِ غیَرْ إلَِاهٌ منَْ الْقیَِمَةِ یَومِْ  إِلىَ  سَرمْدًَا النَّهَارَ علَیَْکمُُ  اللَّهُ  جَعَلَ إنِ رءََیْتُمْ أَ قُلْ

 را باطل تخیلات جلوی تاریکی دیدن .کنید باز چشم باید تاریکی در شب داریم. به نیاز هم روز و به نیاز هم ما

 چشم آنها تاریکی در ندارند. شب که است این خاطر به رودمی جابی شانتخیل قدرت که آنهایی گیرد.می

 آلودگی و کندمی قوی را تو گوش ینا بزنید. زل تاریکی به دقیقه ده هاشب .کنید زیاد های خود راشب آید.نمی

 احساس خودش در کسی اگر ریزیم.می هم به را روزمان و شب ما که است عجیب خیلی. کندمی مهار را تصویری

  ندارد. شب که است این خاطر به حتما ،کرد سکون عدم

  کند؟مین فعال را تخیل ،ندارد تصویری چون شبآیا  سوال: 

 دبّ  و اکبر دبّ هایستاره از ؛ببینید نیز را آسمان و کنید باز هم را هاچشم .بدهید انجام اشم ؛نیست اینگونه خیر -

 ما .نیست ما بساط در هااین اما کند.می رو و زیر را آدم ،تاریک شب به نگاه دقیقه یک گاهی بروید. بالا اصغر

 کم شود. شیطان القائات برود و بالا سمع خود را قدرت خواهیممی

  روند تا آسمان را رصدکنند؟مثل کسانی که به کویرها می ل:سوا 

 و شبانه هایبرنامه باشند. داشته برنامه و نیت باید نیست. کافی و است لازم شرط این اما کنندمی خوبی کار آنها -

 صورت به اگر اما دهیممی گوش مداحی داریم؟ خود برنامه چشم و گوش برای اصلاآیا ما  است. مورد چند روزانه

  کند.می ایجاد اختلال ،نباشد شده ریزیبرنامه

 نسبت هم به را دو این« (73)تَشکُْرُونَ لَعَلَّکمْ وَ فَضْلِهِ مِن لِتبَْتَغُواْ وَ فِیهِ لتَِسکُْنُواْ النَّهَارَ وَ الَّیلَْ لَکمُ جَعَلَ رَّحمَْتِهِ مِن وَ»آیه 

 .برعکس و انجام داد یزن روز شب را در کار شودمی گاهی چون دهدمی

 به باید را انسان سمع ،سوره مبارکه قصص 72و 71 آیات طبق .(فرقان سوره خلف) بکشند را همدیگر جُور توانندمی

 گویندمی دیدن. برای بدهید گوش باید یعنی برعکس. و برساند شب به را انسان روز باید برعکس و کشاند بصر
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 موقع یک نیست. شنیدن با مقایسه قابل دیدن اصلاً ،است مهم شنیدن اوقات بعضیاما  دیدن. مانند بود کی شنیدن

 شنیدن شنیدنی است. ،خداست به راجع که آنچه هر مثلاً شنید باید را چیزها یکسریاما  فهمی.نمی نبینی تا گوییممی

 خواهمنمی اما دیدن از بیشتر گویمنمی قائل هستم. ارزش شنیدن برای خیلی من !دیدن مانند بود کی کبیر جوشن

 از بگویم شما به من اگر مثلا شود.نمی داده اهمیت شنیدن به خیلی ما نظامات در متاسفانه دیدن. از کمتر بگویم

 دیگر صداست ؟!نشنود را چیزها بعضی آدم شودمی گوییدمی ،دهید  گوش صوت فلان به هست اینجا که صداهایی

 هاشنیدن از هم را ءالقا بیشترین شنیدن نداریم. به نسبت اراده نقدرآ !شنود؟ب را چیزی اختیاری آدم شودمی مگر.. 

 داریم.

 (74)تَزْعُمُونَ کنُتُمْ الَّذیِنَ شُرکَاَءِىَ أیَْنَ فَیقَُولُ ینَُادِیهمِْ یَوْمَ وَ 

 (75)یَفتْرَونَ کَانُواْ امَّ عَنهمُ ضلََّ  وَ لِلَّهِ الحْقََّ  نَّ أَ فعَلَِمُواْ برُهَْانَکُمْ هاَتُواْ فقَُلْناَ شَهِیداً أُمَّةٍ کُلِ مِن نَزَعنَْا وَ

 لاَ قَوْمهُُ  لهَُ  قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ  أوُْلىِ بَةِبِالْعُصْ تَنُوأُلَ فَاتحَهُمَ إنَِّ  مَا نوُزِالْکُ منَِ ءاَتَینَْاهُ وَ  علََیْهِمْ فَبَغَى موُسىَ  قَوْمِ منِ کَانَ قَرُونَ إِنَّ

 (76)الفَْرحِِینَ  یحُبُّ لَا اللَّهَ  إِنَّ  تفَْرَحْ

 ىِ ف الفَْساَدَ تَبْغِ لاَ وَ  لَیکَْ إِ اللَّهُ أَحسْنََ  کمََا حْسنِأَ  وَ   لدُّنیَْاا منَِ  نَصیِبکََ  تَنسَ لاَ وَ  الاَخِرةََ  الدَّارَ  اللَّهُ ءَاتَئکَ  فِیمَا ابْتغَِ  وَ

 (77)سدِیِنَالمُْفْ یحُبُّ لَا اللَّهَ إنَِّ   الْأرَضِْ

 باشد. آن را به یاد داشته حتما باید و دارد دنیا از نصیبی انسان 

 لتََنُوأُ  حَهُمَفاَت إِنَّ مَا الکُْنُوزِ نَ مِ ءاَتَینَْاهُ وَ  عَلَیْهمِْ  فَبَغىَ موُسىَ قوَمِْ مِن کَانَ قَرُونَ إِنَّ»؛ 76آیه  در فرح درباره سوال:

  د؟فرماییمی توضیحی «فَرِحِینَالْ یحُبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ  تفَْرَحْ لَا قوَمُْهُ لَهُ قَالَ إِذْ ةِ الْقُوَّ أُوْلىِ بِالْعُصْبَةِ

ندارد بلکه  شکلیم فرح مطلق کنند.می منتسب خود به را چیز همه که ایگونه به بودن سرخوش یعنی اینجا «فرح» -

 ندارد.  اشکالی باشد، خوش خدا به  اگر فرح کند.می فرق آن جای

 برای افراد از دارم. بعضی مترجمین با 22«الدُّنیْا مِنَ نصَیبَکَ تَنْسَ لا وَ» عبارت ترجمه در اختلافی من عباسی: آقای

 خودت برای هم چیزی یک گفتندنمی قارون به آنها اما کنندمی استناد عبارت این به بگیرند را انفاق جلوی اینکه
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 این داده. تو به خدا ،داری دنیا از که نصیبی این نرود یادت گفتندمی بلکه نکن. موشفرا دنیا از را دار، نصیبتنگه

 در قارون سخن هم حرف این دلیل !کن انفاق پس داده نصیب تو به خدا چون است. آیه اول جمله برای استدلالی

به اصطلاح  هستم. خودم علم حاصل این ندگویمی قارون 23«عِلْمٍ عِنْدی قالَ إِنَّما أوُتیتُهُ عَلى» گویندمی که بعد آیه

 !نیستید بلد شماو  کنم کاسبی بودم بلد من

 افتد.می دنیا در هم فقط و افتدمی دنیا در خوبی خیلی اتفاقات سوره قصص 70 آیه در همین خاطر به :استاد اخوت 

 جهت این از کنند.می زندگی ،دنبینمی خواب که همانطور .بینندمی خواب ،کنندمی زندگی که ها همانطورانسان

 کند زیاد نیاد از را نصیب خود باید کند. زندگی خوب باید ،شود خوب خواب او خواهدمی کسی هر که گویندمی

 شود. او خوب برزخ تا

 این خیلی دقیق است؟ سوال:

 خود خواب طریق زا ،ببینیم را خود برزخ بخواهیم اگر ما کنند.می عمل شاخص عنوان به اما نیست دقیق خیلی -

 اً بعد بدهیم. انجام یرخ کارهای توانیممی و هستیم دنیا در ما که شده ما حال شامل خدا لطف ببینیم. خیلی توانیممی

 شد.ه میدانست قدر باید که فهمیممی

 اما کنند زندگی دب که کنند کاری توانندمی هاآدم بعضی البته است. بهتر هایخواب ،بهتر زندگی نشانه کهگفتیم 

 خواب در را یزندگ انعکاس فرد که است این به مشروط این هستند. ایحرفه آنها کنند. درست را خودشان خواب

 در شنیدن و رویت توان یک .هاخواب در حضّ این انعکاس و کمال علم از دارید مختلفی هایحضّ شما ببیند.

 اهل خواب حتی سازندمی و کنندمی درست خواب را خوب چیزهایو  کنندمی تخیل هابعضی است. برزخ

 .سازدبتصنعی  حالت به که دارد را این قدرت انسان مخیله قوه کنند.می درست را بیت)علیهم السلام(

 گوش و چشم ،بگذارد کنار را نفسانی خواهشو  باشد نداشته نفس هوای عمل کند، الهی احکام طبق کس هر 

 نتیجه بسازد. اینکه نهو  کند رها را خودش باید یعنی بیند.می خواب در را آن انعکاس و کندمی شدن باز به شروع

تخیل  تصویر و سمت به که هایخواب است. ترانعکاسی ،رودگزاره می سمت به که هاییخواب که شودمی این

، فهمیدم را علمی حقیقت یک خواب در من بگوید مثلاً گزاره سمت به خواب چه هر است. ترواقعی غیر ،رودمی
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 وَ  الْأوُلىَ  فىِ الحَْمْدُ لهَُ   هوَُ  إِلَّا إِلاَهَ لَا اللَّهُ  هُوَ وَ» که آیه این طبق انسان کار این است که  ترینراحت است. ترحقیقتی

 نفع خاطر به شود. جمع هواپرستی و خودپرستی پرستیبت بساط و کند زندگی 24«تُرجْعَُونَ إِلَیْهِ وَ  الحُْکْمُ لَهُ وَ   الاَخرِةَِ

 در مثلاً یعنی؛ کند برگشت و رفت آن بین مرتب و بیندمی خواب در را این انعکاس حالا د.بکن را کار این خودش

 .!کند.می پیدا برکت انسان عمر نقدرآ افتد.می اتفاقی چه خواب در ببیند و بخوابد شب و بکند را کار فلان روز

 وقتیما  متاسفانهاما  کند برگشت و رفت دنیا و آخرت بین مرتب که داده قرار انسان برای وضعیتی خدا انگار

 آخرت به اما رویممی دنیا از مدت یک گیریم.نمی هم درس ،رویمنمی چون و رویمنمی آخرت به خوابیممی

 ما صی.شخ تجربه اساس بر نهو  آوردم دست به خواندم که روایاتی و آیات براساس را هااین بنده البته  رویم.نمی

 از یکی شود. آخرت به وصل تانسیم که کنید کاری گویدمی قصص سوره است. خوب خیلی گویندمی اما نرفتم

  است. خواب و برزخ بحث آن هایراه

 کنیم؟ چه ،ماندنمی یادماندر  ، خوابمانهاوقت بیشترما  سوال:

 داریم خواب از هناخواست را بدنمان و خوب ایهدریافت از خیلی ما، از خیلی است. کافی ماندمی که حال همان -

 باید خواب بیایید. و بروید شب و کنید تنظیم را آن است. روز در آن اتصال نیست. برنامه نظام طبق متاسفانه اما

کند  تقویت را یلتخ نباید یعنی ؛را بصر نه و کند تقویت را سمع که است این خوب خواب بصری. نهو  باشد سمعی

  نیست.  چیز است. همه شاخص یک عنوان به خواب بیشتر باشد. و حقیقت واژه و زارهگ شکل و به

 توسط و ستا زندگی انعکاس که برگرداند این به قطعاً باید ،بیندمی خواب کسی هر شاخص عنوان به سوال:

 ؟شودمی ساخته زندگی

 کسی اگر کنید.می بهتجر بعد و گویدمی ار قانون اول قرآن داریم. فاصله قرآن با خیلی ما است. قاعده یک این - 

و  اشیمنب بدبین دنیا به ویید ونگ بد دنیا به نقدرآ و بدانیم را دنیا قدر که کنیم دعا رود.می بالا عرش تا بفهمد را این

 بفهمیم. دنیا از را خود نصیب

-رفته شما اغلب البته بفهمد. آدم ات بردندمی قیامت به را آدم لحظاتی برای کاش ای بدانیم. را خود عمر لحظات قدر

مرده که  بیندمی آن سمت و برندمیاو  یعنی ،رودمی بار سه الی دو عمر خود سهمیه در کس هر اید.برگشته و اید

                                                           

 70آیه  مان،ه 24



121 
 

 هزار اندازه ،شب یک در که آنقدر . است عجیب خیلی دنیا فهمیدمی و دانیدمی را دنیا قدر گردیدبرمی وقتی است.

 شویم. نگویید الهی وحی به وصل که است این انجام بدهید باید که کاری باشید. داشته کاملت توانیدمی شب

 شود.که می بدانید .ندارد. ایفایده اینها .نکنید محروم را خود است.. ءانبیا مال و نیست ما مال اینها شود. نگوییدنمی

 محمد. آل و محمد رب صلوات برکت به ،دهدب رخ ما برای اتفاق این تا آمده قصص سوره
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صص  سوره مبارکه             20/10/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( دهم) جلسه      ق

 

 ،رفع کلیه بلاها، نزول انواع رحمت الهی و برکات ارضی و سماویبرای ، همچنین تاندهبرای سلامتی خود و خانوا

 .فرماییدبختم  یصلوات

توان به در خدمت سوره مبارکه قصص هستیم. قبلا در مورد این سوره مطالب مفصلی بیان شد که از آن جمله می

گوییم؛ به جریانی ه میبرد، که البته ما به آن قصّرا بکار می« قصََّ » زمانی که خداوند کلمه اشاره کرد.« قَصَّ»مفهوم 

 توان در زندگی پیش رفت و از آن تبعیت کرد.اشاره دارد که قابل ردیابی است و بر اساس آن می

داوند انتظار دارد دهد خه یاد شده است که نشان میسوره قصص و همچنین سوره مبارکه یوسف به عنوان قصّ از

 شان را سامان دهند.ها مطابق این حقایق زندگیانسان ،ار برای خداوند کلمه مناسبی باشد()البته اگر انتظ

 الرَّحِیم الرَّحْمنَِ  اللَّهِ بِسْمِ

  (1) طسم

 (2) الْمبُِینِ الْکتَِابِ آیَاتُ  تِلْکَ

 (3) یُؤمِْنُونَ لِقَوْمٍ الحَْقِّبِ وَفرِعَْوْنَ مُوسىَ نَبَإِ منِْ عَلَیْکَ نَتْلُوا 

 منَِ  کَانَ إنَِّهُ نِسَاءَهُمْ وَیَستْحَْیِی أَبنَْاءهَُمْ یُذَبحُِّ مِنْهُمْ طاَئِفَةً یَستَْضْعِفُ شیَِعًا أهَلَْهَا وجََعَلَ الأرضِْ فیِ عَلا فِرْعَوْنَ إِنَّ 

 (4) المُْفْسِدِینَ

داده  گردد و وعده قطعیکرد و منجر به فساد شد، معرفی می ن علوّدر این سوره فرعون به عنوان کسی که در زمی

خداوند اراده کرده «. (5)وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ علَىَ الَّذیِنَ اسْتضُْعِفوُا فِی الأْرَضِْ وَنجَْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنجَعْلََهُمُ الْواَرِثیِنَ»شود که می

-، یعنی به واسطه انصار فرعون نتوانستند حکومت الهی را جاری کنند، ائمه اندشده« اسْتضُْعِفُوا»افرادی که  که است

. بنابراین تمام امکاناتی که در دنیا بروز پیدا کرده و آشکار شده است، در دست ائمه گردندشوند و بر زمین وارث 

 گیرد.نور قرار می
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دهد که خداوند به شده است و نشان میدر سوره قصص، از مادر ایشان شروع  داستان حضرت موسی )علیه السلام(

. اتفاقی که برای مادر حضرت کندمیها و نبایدها خبردار کند که آنها را از بایدهایی میها وحیبرخی انسان

 برای همه ما در زندگی بیفتد. بایدافتد، می )علیه السلام(موسی

 منَِ  وَجَاعلِوُهُ إلَِیکِْ  رَادُّوهُ إِنَّا تحَْزَنِی ولَا تخََافِی ولَا الْیَمِّ فیِ فأََلقِْیهِ علََیْهِ فتِْ خِ فَإذِاَ أَرضْعِِیهِ أَنْ مُوسىَ أمُِّ إِلَى وَأَوحَْینَْا

 (7) المُْرْسَلِینَ

تواند به یک منبع لایزال وصل شود و از آن منبع بایدها و نبایدها را دریافت کند. دهد که انسان میاین آیه نشان می

تر اگر به خاطر جان دستور داده شد که فرزندش را شیر دهد و در زمانی بعد )علیه السلام( موسی رماد در اینجا به

را در رود رها کند و سپس از او خواسته  )علیه السلام(ترس و یا نگرانی بر او عارض شد، موسی  )علیه السلام(موسی 

 دهد.گرداند و از مرسلین قرار میمی شد که محزون و غمگین نباشد و همچنین وعده داده شده که او را بر

 سوال: آیا امکان دارد دستوری بیاید برای زمانی بعدتر؟

زمان دارد. وحی به خلاف الهام است. الهام ( السلام علیه)و وحی مادر موسی  کلی نوبه به نوبه استوحی به طور  -

تواند یک بازه وحی می امانکن و در لحظه است.  نوعا به باید و نباید مربوط است. یعنی این کار را بکن و این کار را

سال باشد  15و یا ممکن است  سال باشد 10مشخص است. ممکن است  نیززمانی را پوشش دهد و نوع بازه زمانی 

است. همان خوابی که یوسف ( السلام علیه)آن متفاوت است. در واقع شبیه به داستان حضرت یوسف  نوع وحیاما 

شان ها زمان تحققزمان تحققش یک عمر طول کشید. لذا برخی از وحیاما  د، شبیه به وحی استدی( السلام علیه)

 تری دارند.ها بازه زمانی کوتاهدر یک بازه زمانی مشخص است و برخی از وحی

 علیه)کند و در هر لحظه متصل است. آیاتی که در مورد مادر حضرت موسی مهم این است که فرد اتصال پیدا می

های مادری دارد، حتما نگران دهد. در عین حال که مادر است و غریزهاست، این اتصال دائمی را نشان می( لامالس

کند و وضع انسان را های انسانی را تعطیل نمیافتد. به این معنی که اتصال به وحی غریزهشود و به تب و تاب میمی

شود. حتی ممکن است همان زمان که انسان است و نگران میکند. انسان، از حالت انسان به حالت ملک تبدیل نمی

تابی به ایشان دست داده است. حتما حالت بیبچه را به رود انداخت، گریه هم کرده باشد و حتما همینطور است. 

های انسانی خودش را خالی کند و وقتی یک تواند از حالتبنابراین کسی فکر نکند اگر به معنویات متصل شد، می



124 
 

پس تو  ،توان گفت چون اشکت جاری شده استنمی !دهد، ناراحت نشود و اشکش جاری نشودر را از دست مینف

 موحد نیستی! 

و به ایشان  («7)لَا تخََافِی ولََا تحَْزَنِی»گویند به او می ،به وحی وصل است (السلام علیه)با وجود اینکه مادر موسی 

شویم مثل اینکه چشمش بینیم متوجه میدوباره وقتی آیات بعد را می امادهد که فرزندش از مرسلین است. وعده می

 شود.دو مرتبه روشن می

 41گفته شد. یکی از نکات مهمی که در سوره بحث شد در رابطه با آیه ( السلام علیه)داستان حضرت موسی  تمام

از نکات مهمی که سوره مبارکه قصص مطرح  («.41)قِیَامَةِ لَا یُنصَْرُونَوَجَعَلنَْاهمُْ أَئِمَّةً یدَعُْونَ إِلَى النَّارِ ویََوْمَ الْ» :است

چه بد باشد، امام دارد و هرکسی هم با امامش  و دهد انسان چه خوب باشدکند، نظام امامت است و نشان میمی

« امام نار»شود. ته میگف« امام نور» ،اند و امام خوب باشدگذاشته« امام نار»شود. امام بد باشد، نامش را محشور می

 .کنند و امام نور برعکس. این آیات، آیات خیلی مهمی هستندو فساد می کسانی هستند که در زمین علوّ 

  (42) المَْقبُْوحِینَ مِنَ همُْ  القِْیَامَةِ ویَوَْمَ لَعْنَةً الدُّنیَْا هَذهِِ  فِی وَأتَْبَعنَْاهُمْ

کند. اگر رحمتی آید را بیان میبه دنبال و در پی چیز دیگری میاین سوره چون سوره قصص است، هر چیزی که 

هایی که در همه فرآیند .کند. یعنی همه آن قصص استدر پی اطاعتی بیاید یا لعنتی در پی تبعیتی بیاید، بیان می

 افتد.افتد و یک چیز به تناسب آن پشت سرش راه میدهد یک چیز جلو میسوره نشان می

 حتما خارجی اند؟« امام نور»و « رامام نا» سوال:

 حتما باید مصداق خارجی داشته باشد. بله، -

افتد و فرد باید پشت سر او طبق آثار و طبق وجود دارد. چون امام خودش جلو می «قَصَّ»در مفهوم امامت 

عنی یک کند، حرکت کند. اصلا خود نظام امامت اولین خصوصیتش تلاوت است. یفرآیندهایی که او حرکت می

-گفته می  «قصََّ» ،نفر جلو و یک نفر عقب است و بعد تلاوت، تبعیت است. در واقع به خود فرآیند تبعیت و امامت

 به معنای راه افتادن در مسیر حرکتی است که قبلا طی شده است.  «قَصَّ»شود. 
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 امامان نار بیشتر از امامان نوراند؟ سوال:

نیستند بلکه )علیهم السلام( شان مشخص نیست. چون امامان نور فقط ائمه معصوم هر حال تعداد د؟ بهاز نظر تعدا -

توان گفت ائمه نار بیشتر هستند. این تواند بگیرد. به همین دلیل نمیی باشد، سمت امامت را میهر کسی که متقّ

 امامت خاص نیست بلکه امامت عام است. ،امامت

 به چه معناست؟ «قصََّ » سوال:

 ه معنی پیگیری، ادامه دادن، استمراردادن، دنبال چیزی رفتن تا رسیدن به نتیجه است.ب «قَصَّ» -

 ارتباط تبعیت و تلاوت با امامت چیست؟ سوال:

شود نتیجه. امام کسی است که جلو باشد و مأمون آن کسی است که عقب است. می «قصََّ»تلاوت لازمه است و  -

تلاوت یعنی جلو قرار  گیرد.افتد و پشت سر امام قرار میدهد و مأمون راه میامام امر خدا را برای مأمون انعکاس می

اش پیگیری مداوم است که این پیگیری ،کندکند و زمانی که تبعیت میتبعیت می ،دهددادن و وقتی جلو قرار می

 شود.گفته می «قَصَّ»

 اش با هم است؟همه سوال:

 است. «قَصَّ»شود، ب میآن نرم افزار کلی که روی فرد نص بله، -

 شود؟ قصص چه می سوال:

دهد. مفهوم هایی است که این امامت، تبعیت و رسیدن به نتیجه و طی شدن مسیر را نشان میآن جریان «قصص» -

ها باید در کند و انسانای که خدا به عنوان شاخص بیان میشود آن واقعهشود. قصص میقصص خیلی مهم می

روی خود قرار دهند و در زندگی مطابق آن پیگیری داشته باشند، تا به نتیجه برسند. آیات سوره زندگی آن را پیش 

 به همین دلیل روی بحث کتاب خیلی حساس شده است.

 (43) یتََذکََّرُونَ عَلَّهمُْلَ وَرَحمْةًَ وَهُدىً لِلنَّاسِ بصََائرَِ الأولَى القُْرُونَ أهَلَْکنَْا مَا بعَدِْ مِنْ الْکتَِابَ مُوسَى آتَینَْا ولََقَدْ

 (44) الشَّاهدِِینَ  منَِ کنُْتَ وَمَا الأمْرَ مُوسَى إِلَى قضََینَْا إِذْ الْغَرْبِیِّ بجَِانِبِ کنُْتَ وَمَا

شود، از یکی از نکاتی که در زندگی خیلی مهم است، این است که  انسان به طور مداوم با مسائل مختلف مواجه می

شود. وقتی ایجاد می به طور مداوم نیاز جدید برای او مسائل اقتصادی، ارتباطی و روابط با دیگران و مسائل تربیتی تا
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حتما نسبت به رفتار و واکنش در برابر این مسائل معیار و ملاکی داشته باشد و بر  باید ،نیاز جدید برایش ایجاد شد

به عنوان مثال فرد به این دید رسیده ؛ شودایجاد می خود فرد اساس گزاره عمل نماید. گاهی گزاره بر اساس تجربه

داند که او نیز گرفتار شده است. در شوند، پس خود را نیز جزئی از مردم میاست که همه مردم دچار مصیبت می

 کند. هر انسانی در هر مواجهدهد، یا اینکه به القاهای محیطی توجه میاین حال گزاره تجربی را مورد توجه قرار می

ها و کند. حداقلش این است که به خواستهحتما به چیزی مراجعه می ،و برخوردی برای اینکه واکنش نشان دهد

 کند.شهوات خودش نگاه می

کند، چه اتفاقی افتاد که واکنش تند نشان داد؟ به خواطرش رجوع به عنوان مثال یک نفر برخورد تندی با انسان می

 دهد.کند و بعد واکنش نشان میکرد. به هر حال انسان به چیزی رجوع می کرد. به خیلی چیزهای دیگر رجوع

خواهد که انسان به وحی توجه نماید. گاهی فرد آنقدر خودش متصل است که بلافاصله به خداوند در این سوره می

انسان به عالم  ست کها م. مثل اینیگیراستخاره می ما کند و شود. مانند استخاره است. کسی سوالی میاو وحی می

-دهد یا انجام ندهد. افرادی که زیاد استخاره میبرا انجام  یآید تا بر اساس آن، کارای میشود و آیهبالا وصل می

ای وحیانی باشد و در واقع خدا به آنها خواهند کاری انجام دهند بر اساس گزارهخواهد وقتی میگیرند دلشان می

 گفته باشد.

شود و فضا برایشان ک یا نوری از آسمان بر آنها نازل میلِ مستقیما وصل هستند و همان موقع مَ ها خودشانالبته بعضی

نازل نشد و  یکلِشود؟ اگر منتظر ماندیم و چیزی نازل نشد، مَچه می ،شود. خوب حالا اگر اینگونه نشدشفاف می

 چه کنیم؟ ،چیزی نفهمیدیم

کتَِابَ مِنْ بَعْدِ مَا أهَلْکَنَْا القُْرُونَ الْأُولَى بَصاَئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى ورَحَْمَةً لَعَلَّهمُْ ولََقَدْ آتَینَْا مُوسَى الْ»در این حالت  

یعنی برای اینکه انسان متذکر بشود، روح ذکر در او فعال شود و در محضر خدا حاضر بشود و یا ؛(«43)یَتَذکََّرُونَ

کتاب عطا فرموده ( السلام علیه)خدا به موسی  ام داده است؟خدا چه کاری انج .خودش را در محضر خدا ببیند

همان کسی است که مادرش به وحی وصل بوده است و خودش هم به وحی ( السلام علیه)است. حضرت موسی 

-آورد. پس کارکرد کتاب در زندگی انسان این است که انسان در مواجهبرای دیگران کتاب می اماوصل است 

داشته باشد و این خاصیت کتاب است. به  مرجعی ،دهدبخواهد انجام د و هر کاری که مینباشهایش بدون منبع 

-یعنی راه معلوم می« هدًُى»کند. یعنی چه؟ یعنی نور چشم ایجاد می« بَصاَئِرَ»گفته است، « بَصاَئِرَ» همین دلیل  به آن

شود و در نهایت ذکر را جاری خدا جاری می یعنی بعد از اینکه بصیرت و هدایت اتفاق افتاد، رحمت« رَحْمَةً»کند. 
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گردد. در واقع فعال شود، ولیّ او نیز فعال میفعال میذکر او نیز یعنی بعد از مراجعه مکرر انسان به کتاب،  سازد؛می

شدن وحی و ذکر به واسطه رجوع به کتاب اتفاق می افتد. این مطلب را جلسات پیش گفتیم و رسیدیم به این آیه 

 شریفه:

  (51) یتَذَکََّرُونَ لعَلََّهمُْ  القَْوْلَ لَهُمُ وَصَّلنَْا ولََقَدْ

 (52)یُؤمِْنُونَ بِهِ هُمْ قَبْلهِِ  منِْ الْکتَِابَ آتَینَْاهُمُ الَّذِینَ 

مواجه شدم ای مسئلهبا فقط لازم است انسان به کتاب اعتماد کند. البته باید قبلش بخواند تا اعتماد کند. یعنی اگر من 

از قبل کتاب را خوانده و به آن اعتماد داشته باشم که در این صورت بتواند به من بگوید چه کاری را انجام  باید

 دهم.

کنند و نظرشان خوانیم و بعضا انسان را از اینکه اینگونه قرآن بخواند، منع میالبته ما قرآن را اینگونه نخواندیم و نمی

ای رجوع که انتظار قرآن این است که در هر مسئلهدر حالیتص معصوم است. این است که اینگونه قرآن خواندن مخ

انجام دهد باید بتواند آیه مرتبط با آن را در خواهد کار کوچکی و استفاده داشته باشد. مثلا انسان حتی زمانی که می

که ( السلام علیه) ذهن بیاورد و تطبیق دهد و دقت کند که کارش جزء مصادیق آن آیه باشد. مانند حضرت فضّه

 دادند.ای از قرآن جواب میشد با آیهگفتند آنقدر تسلط بر قرآن داشتند که هر سوالی از ایشان پرسیده میمی

 ( آنگونه قرآن آموزش دادند که قرآن را متناسب با نیازها، مقاصد و مسائلشسلام الله علیهابه خادم حضرت فاطمه )

 شد که خیلی عجیب بود.  هایی از ایشان نقل میاد. داستاندبعد بلافاصله تطبیق می و میدید

 ،نداشته باشیمها را آنویژگی لازم است که اگر  4تواند اشتباه باشد؟ جلسه قبل فرمودید آیا برداشت ما نمی سوال:

 رجوع به قرآن ممکن است اشتباه شود.در 

نه به قصد  و براین به قصد متذکر شدن رجوع کنیدوقتی انسان تسلط کافی داشته باشد، که دیگر تسلط دارد. بنا -

 . چرا جواب ندهد؟!دهداگر اینگونه رجوع کنید، قرآن حتما جواب می .هوای نفس

شوند، دلیلش این است که آنان به عنوان اگر دیدید در تاریخ یا همین دوره افرادی به واسطه قرآن منحرف می

 شود.قرآن بخواند، گمراه میو ن هدایت. کسی که قصدش هدایت نباشد نه به عنواو روند قرآن بخوانند انحراف می
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این فرد قصدش ظلم کردن است و به  25«وَننَُزِّلُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هوَُ شفَِاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُْؤْمنِِینَ ولََا یَزیِدُ الظَّالمِِینَ إلَِّا خَسَاراً»

اگر کسی واقعا بخواهد سراغ قرآن  اما کندیات متشابه استفاده میبیند، در نهایت از یکسری آخاطر ظلم آیه را می

برود، دلیلی ندارد گمراه شود. چون قرآن نور است. مثل اینکه بگوییم چراغ را روشن نکنیم. چرا چراغ را روشن 

 که اگر تاریک باشد، احتمال زمین افتادنشدر حالی .دهند چون ممکن است کسی زمین بخوردنکنیم؟ پاسخ می

 را که در نور هم به زمین افتادند. هاییما دیدیم که آدم دهد که نه،دوباره پاسخ می !بیشتر است

ر چاه ور هم، دیک نفر در ن ، ممکن استفرض بگیریداگر بله  که طبع نور و طبع قرآن به هدایت است.در حالی

ودش را بیشتر بیند و خببهتر  ه چاه را بیشتر واتفاقا نورانیت روز سبب شد ک این به دلیل نورانیت روز که نیست!بیفتد. 

متاسفانه  ین موضوعید و اخواهید در چاه بیفتآن فرد قصدش این بود که در چاه بیفتند. شما که نمی یندازد!در چاه ب

 شت ذوقیبردا ر)منظو خوانم برداشتم این استشود. من این آیات قرآن را که میدر جوامع ما خیلی تکرار می

خیلی  رمالبته این ا اش قرآن نباشد، قدرت اتصال به غیب و کلام خدا را ندارد.ه اگر کسی در نظام فکرش( کنیست

ود شوصل  بدیهی است چون قرآن کلام خداست. از طرفی انسان قدرت آن را ندارد که مستقیم به کلام خدا

عا قوی . اگر واقتوانماند بگوید من میتوبنابراین باید به وسیله کلام خدا که نازل شده، به خدا وصل شود و نمی

 شود. اگر هم که نباشد، باید قرآن بخواند تا آن قدرت در او فعالو فهمد باشد، کلام خدا را می

ابق آن، ه و ما مطق آن بودایم و بعدا فهمیدیم آیه و روایتی طبآید که قبلا کاری را انجام دادهگاهی پیش می سوال:

 ؟رماییدفمیضیح بطه توانجام دادیم. در این را ،ایم و چون احساس کردیم درست استم دادهبدون اینکه بدانیم انجا

رت ر اثر کثبری است اش قرآن نهادینه شده است. البته مراتبی از فهم که مراتب بالاتچون انسان در طبع فطری -

اید. درست انجام داده قبلا خودتان مورد را 2عمل ببینید  10شود. ممکن است از هر رجوع و عمل به قرآن ایجاد می

استفاده ی خیلاند تواید؟ در واقع کسی که رجوعش به قرآن خوب باشد، میعمل دیگر را چگونه انجام داده 8ولی 

 کند. 

ه ین است کظر من اتواند انجام دهد، نخواهد در این دنیا زندگی کند و فقط یک کار میاگر بگویند یک نفر می

را،  در دنیا ماندن ارزش ماندن در دنیا را ندارد. هیچ کار دیگری ارزش ،و حفظ قرآن و فهم آنکاری جز خواندن 

 غیر از مواجه شدن با کلام خدا ندارد. 

                                                           
 82سوره اسرا، آیه   25
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گونه نسان ایناود. اگر ای از قرآن در ذهنش جاری شآیه ،ایتواند به نحوی قرآن بخواند که به هر بهانهانسان می

-نمی . البتهدست داده است و ممکن است فرعونی زندگی کند و خودش هم نفهمداش را از زندگی نکند، زندگی

یر از هشت، غبهیچ چیز حتی  ،از نظر ارزش و کاراما  در معرض خطر نیست ،گویم که هر کسی حافظ قرآن بشود

ا باورت مج شنود ورود که کلام خدا را بفهم کلام خدا و قرآن، ثمن هدر رفتن دنیا نیست. چون انسان بهشت می

یا در ه خداککند در غیر این صورت بهشت به خودی خود ارزشی ندارد. همسر فرعون دعا می ،خدا داشته باشد

ت ن به بهشه انساای نزد خودت برایم بنا کن. پس در جوار خدا و هم کلام خدا بودن مهم است و گرنبهشت خانه

 ود جهنم است!سمش بهشت نیست بلکه خخدا با او حرف نزد دیگر ا امابرود 

رآن را با ق د بهشتشتواند ابعاتواند بهشتش را بسازد. حتی میهای ما و نزد ما است. هر کسی میبهشت در خانه 

-اشد، میداشته ب م خداتوان ساخت؟ به میزان ارتباطی که انسان در طول روز با کلابسازد. ابعاد بهشت را چگونه می

ها ورهحوی در سنو به  ای دلالت کندانس زیاد باشد که در هر اتفاقی به آیهشود ابعاد بهشت را ساخت. آنقدر باید 

 د.مسد رجوع داشته باشسوره کافرون به سوره غرق شود که از سوره توحید به سوره کافرون و از 

خوب  همچنین وقتی انسانو  27«الْمُؤمِْنُونَ أَفْلحََ قَدْ »بیند سوره توحید یا ، دوست را می26«تبََّتْ یَدَا»بیند دشمن را می

آید. این چنین انسانی در مجاری فهم الهی، در جریان ذکر الهی زندگی به ذهنش می« الْمُؤمِْنُونَ أفَلْحََ قَدْ»بیند می

ای ناگورا و تلخ اگر اینگونه نباشد، هر اتفاقی برای انسان حادثه اماکند. وجود چنین زندگی خیر و برکت است می

 کند.ک میاست و او را هلا

 ست؟اش به ذهنمان خطور کند، کافیآیه آیا همین مقدار که سوال:

 مرحله بعد عمق بخشی است. ،بله -

 و اینکه بعدش چیست؟ افتدآید یاد سوره نصر میمثلا یک موقعیتی برای انسان پیش می سوال:

 دهد.بلافاصله تسبیح، که تطبیق می 28«ابًاتوََّ  کَانَ إِنَّهُ واَسْتَغفِْرْهُ ربَکَِّ بحَِمْدِ فسََبحِّْ» ،بله -

                                                           
 1سوره مسد، آیه   26
 1سوره مومنون، آیه  27

 3سوره نصر، آیه  28
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 ه در طولکتی است کنند قرآن فقط مربوط به یک سری جریانات و اتفاقاای هستند که احساس میبا این وجود عده

مانی زاشد. حتی بمی در صورتی که اینگونه نیست. همه آیات قرآن قابل انطباق با همه زندگی ،تاریخ رخ داده است

نید، ممکن خوامی( سلامال علیه)و ابراهیم ( السلام علیه)، یوسف (السلام علیه)به داستان حضرت یونسکه شما راجع 

ادری شبیه ا مقام میادری ماست بگویید چقدر کار من شبیه به ابراهیم )علیه السلام( بوده یا نبوده است یا چقدر این 

ن مادری د. چقدر مخواننها اینگونه قرآن میوقات انسانبه مادر حضرت موسی )علیه السلام( نبوده است. یعنی اکثر ا

 مد.فهش میها هم انسان به نبودنشبیه به مادر و پدر موسی )علیه السلام( نیست. خیلی وقت امیو پدر

 خوانیم. این آیات، واقعا آیات عجیبی هستند.یکبار دیگر با هم این آیات را می

  (51) یتَذَکََّرُونَ لعَلََّهمُْ  القَْوْلَ لَهُمُ وَصَّلنَْا ولََقَدْ

و نماز. « الحمدلله»، «سبحان الله»توجه کنید، اینجا گاها تصور ما از ذکر، مصادیق ذکر است. مصادیق ذکر چیست؟ 

فته شوید. گ 29«الْمنُْکَرِ وَ الْفحَْشاءِ عَنِ تَنْهى»نماز بخوانید تا  ؛شودنماز بخوان تا قلبت بینا شود. گفته می ؛گوییممی

تان آموزش داده شود. با این وجود، حرف سوره قصص کند. ابتدا بگویید تا به قلبذکر انسان را متنبه می ؛شودمی

گوید کارهایی را انجام بدهید تا ذکر در شما فعال شود. ذکر فعال شود یعنی انسان به صورت این نیست. بلکه می

افتد به حقانیت آن رخداد پی ببرد و نی هر اتفاقی که برای انسان میهوشیار در عالم قرار بگیرد و ناهوشیار نباشد. یع

 بگوید. « صدق الله»قوانینش را کشف کند و 

ان را اول انس ز هماناواقع ذکر مرحله نهایی زندگی انسان است و نه ابتدای آن. یعنی ذکر خاصیتش این است که در 

لا ذکر شود؛ مث او جاری کند تا ذکر درانجام دادن کارهایی میکند اما با این وجود انسان تازه شروع به متنبه می

 «.الحمدلله»

 ؟شود، یعنی چهداریم این است که ستایش مخصوص خداست و زمانی که پرسیده می« الحمدلله»تصویری که ما از  

عنای آن را یم تا میعنی چه، لازم است کارهای زیادی انجام ده« الحمدلله»دانیم. برای اینکه بفهمیم گوییم نمیمی

باشد. من نسبت به خودم، خودآگاه قوله علم، آگاهی و هوشیاری میاز م قوله فهم است،متوجه شویم. ذکر از م

نیستم و همچنین نسبت به دیگران نیز خودآگاه نیستم و آگاهی ندارم. این فعال شدن هوشیاری انسان است. نوعا ما 

ولََقَدْ وَصَّلنَْا لهَمُُ الْقوَلَْ »ومی داریم. چاره چیست و چکار باید انجام داد؟ مان غفلت عمنسبت به خودمان و اطرافیان

                                                           
 45سوره عنکبوت، آیه   29
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یعنی انسان باید آنقدر با این کتاب انس بگیرد و آن را بخواند و باز بخواند و انس بگیرد تا « (51)لَعَلَّهمُْ یَتَذکََّرُونَ

شود غایت و اگر از ذکر می شنوی(هایی که اینجا میاینجا یعنی وحی الهی. یعنی همین حرف «وْلَق»). متذکر شود

دهم برای اینکه متذکر شود. حتی تذکر، غایت تدبر من بپرسند خدا برای چه انسان را خلق کرده است، پاسخ می

 ل هستند.است. تفکر، تدبر و تذکر هر سه باب تفعّ

 تعقل چطور؟ سوال:

 داریم. «عْقِلُونَی» بلکه تعقل در قرآن نداریم -

 کند.است. ذکر درجه بالایی پیدا می «تذکر» ،غایت تفکر و تدبر در زندگی انسان

 یعنی چه؟ ،غفلت نسبت به دیگران که فرمودید سوال:

ای که خداوند نسبت به این حقوق امر کرده و یعنی مراتب او را بفهمیم، حقوق آن مراتب را بشناسیم  و به گونه -

شود. فردی که با او مواجه هستم، این، خودآگاهی نسبت به دیگران گفته میمورد رضایت اوست، عمل کنیم. به 

 انسان است. حقوق انسانی را بدانم. حقوق همسایه، حقوق همسر و مومن را بدانم و طبق آن عمل نمایم.

حالت دیگر تواند حقوق دیگران را ادا کند. در این نمی وندبیند جز به عنایت خود خداکند، میوقتی انسان توجه می

 و .. ،  به عنوان مثال اگر کسی برایش کاری نکرد، سلام نکرد ؛متوقع نخواهد بود این مقدارانسان نسبت به دیگران 

تر اینکه چه کارهایی وجود دارد دهد. موضوع مهمبفهمد که او نیز خیلی کارها را در برابر دیگران نتوانسته انجام می

 دادیم و ندادیم.یدر برابر دیگران انجام م بایدکه 

 (51) یتَذَکََّرُونَ لعَلََّهمُْ  القَْوْلَ لَهُمُ وَصَّلنَْا ولََقَدْ

  (52) یُؤمِْنُونَ بهِِ  هُمْ قَبلْهِِ  منِْ الْکتَِابَ آتَینَْاهُمُ الَّذیِنَ 

  (53) مُسْلمِِینَ قبَلِْهِ مِنْ کنَُّا إِنَّا رَبنَِّا منِْ  الحَْقُّ إنَِّهُ بِهِ آمنََّا قاَلوُا علََیْهِمْ یُتْلىَ وَإِذَا

یعنی انسان باید از  ؛(«53)قاَلُوا آمنََّا بهِِ إِنَّهُ الحَْقُّ مِنْ ربَِّناَ إِنَّا کنَُّا منِْ قَبْلهِِ مُسْلِمیِنَ»شود وقتی کتاب برایشان خوانده می

و زمانی که در موقعیت خاص قرار  قبل نسبت به کتاب تسلیم شده باشد. مثل اینکه این مفاهیم در او جاری شده باشد

رود. واضح است که خارج میبه  ت مانند اینکه کسیدیگر مهلت نیست و باید از قبل رسیده باشد. درس ،گیردمی
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زبان را از قبل خوانده و اکنون که  بایدآن موقع دیگر زمان مناسبی برای خواندن زبان و یاد گرفتن آن نیست. بلکه 

 توانم حرف بزنم.از قبل زبان یاد گرفتم و الان می«. إِنَّا کنَُّا مِنْ قبَلِْهِ مسُلْمِِینَ » کرد. باید گفتل میفعاآن را  ،نیاز دارد

سال دروس  4 بایددهند یک ساختمان را بسازد بلکه ابتدا در نظر بگیرید، به یک دانشجوی رشته عمران اجازه نمی

خواهیم وقتی ما می امااجازه دارد ساختمان بسازد.  سپس رآموز باشد،این رشته را بخواند و بعد هم چند پروژه را کا

مانند  بایدکه در حالی بیاوریم!خواهیم از همان ابتدا باید و نبایدش را طبق نظام وحیانی درمیوارد زندگی شویم، 

دهیم. در بتطبیق ا آن رمهندس عمران از قبل یک دوره تعلیمی دیده باشیم تا سر بزنگاه بفهمیم آیه مناسب چیست و 

خدا راجع به این موضوع که کند تشخیص خواهد داد؟! فکر میرا اش صورتی که انسان تعیلم نبیند، از کجا آیه

تهیه کنیم و  را ایم و مواجه داشتیمتوان فهرستی از کارهایی که یکی دو هفته پیش انجام داده. مینگفته استچیزی 

یم. ممکن است برخی را بتوانیم بنویسیم و برخی را اهسوره و آیاتی مراجعه کرد بعد بررسی کنیم که برای آنها به چه

 خیر. یا به این موضوعات در قرآن چیزی گفته باشد؟ بله کنیم خدا راجعآیا تصور می در ستون بعدی؛ نتوانیم.

ن کند و در نهایت ممکن است بگویید فلان موضوع اهمیتی ندارد که خدا بخواهد کلام خودش را آنقدر جزئی بیا

کند که کتاب آسمانی وحی در . اینگونه، انسان احساس میاست بنویسید خیر، خدا در این مورد چیزی نفرموده

 این خوب نیست. و البته کهمسیری دیگری قرار دارد و زندگی ما هم جای دیگر و بین آنها فاصله بسیاری است 

 (54) یُنفِْقُونَ رَزَقنَْاهمُْ وَممَِّا السَّیِّئَةَ باِلحَْسَنَةِ وَیدَْرَءُونَ صبََرُوا بمَِا مرََّتَیْنِ أجَْرَهمُْ  یُؤْتَوْنَ أُولَئِکَ

 (55) الجَْاهِلیِنَ نبَْتَغِی لا عَلَیْکُمْ سَلامٌ أَعْماَلکُمُْ وَلَکُمْ أَعْماَلنَُا لنََا وَقاَلُوا عَنْهُ أَعْرضَوُا اللَّغوَْ  سَمِعُوا وَإِذَا

  (56) بِالْمُهْتَدِینَ أعَلْمَُ وهَُوَ یَشَاءُ مَنْ یهَدْیِ اللَّهَ وَلَکِنَّ أحَْببَْتَ منَْ  تَهدْیِ لا إِنَّکَ 

 شان بررسی کنیم.بار دیگر این آیات را با معانییک خوب استما این آیات را خواندیم. 

 (58) الوْاَرِثیِنَ نَحْنُ وکَنَُّا قلَِیلا إِلا بعَدِْهمِْ  مِنْ تُسکْنَْ لمَْ  هُمْمَسَاکِنُ فَتِلْکَ مَعیِشَتَهَا بَطِرَتْ قَریْةٍَ منِْ أَهْلَکنَْا وَکَمْ

 روندهایی که از بین میاستثنا هم ندارد. البته در قرآن این قریه و این رودای در عالم باشد، روزی از بین میهر قریه

بعضی خوب و حال برخی بد است. در آیات قرآن اشاره  حال اماروند ها از بین میگوید. همه قریهمی «أَهلْکَنَْا»را 

 شود.اند. سوره مبارکه انعام بیشتر در این فضا وارد می شده که برخی در شدت
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خیلی خوش و « بَطرِتَْ مَعیِشَتَهَا» کند چه بسیار شهرها که به سبب فراوانی نعمت در زندگی خوددر اینجا بیان می

گیرد و مساکن آنها را دهم. دست شما را میبتان ها را نشانبیا تا مساکن آن« مَسَاکِنُهُمْ فَتِلْکَ»سرمستی داشتند. سپس 

ای ها رفتند و یک عدهها ساکن نشدند. اینآناز جز اندکی بعد « لَمْ تُسکْنَْ مِنْ بَعدْهِِمْ إلَِّا قَلِیلاً»دهد به شما نشان می

بَطرِتَْ »ای که رسد. بهترین حالت زندگی دنیایی یک قریهائمه می آن ی این ارث بهیعن« کنَُّا نَحْنُ الْوَارِثِینَ»نشستند و 

وَمَا کَانَ ربَُّکَ مهُلْکَِ القُْرىَ حَتَّى یَبْعثََ فیِ أُمِّهاَ رسَوُلًا یَتْلوُ عَلَیْهمِْ »رسد جا میباشد، آخرش به همین«  مَعیِشَتَهَا

 (« 59)آیاَتنَِا

کند القری داریم. خیلی این آیه، آیه عجیبی است. توجه کنید که چگونه مطرح میمیک سری قریه و یک سری ا

 ؛«حَتَّى یبَْعَثَ فِی أُمِّهَا رَسُولً»ای نیست که پروردگارت هلاک کننده باشد هیچ قریه ؛«وَمَا کَانَ رَبُّکَ مهُْلکَِ القُْرَى»

خواهد هلاکت را نسبت بدهد، هلاکت را به ام القری می وقتی امامگر اینکه در آن ام القرئشان، رسول گذاشته باشد.

کنند؟ شان چه پیدا میاما در ام القریشوند ها هلاک میدهد. یعنی همه قریهبه قریه نسبت میبلکه دهد نسبت نمی

در اصل هلاکت برای ظلم و (« 59)ظَالِمُونَ یَتلْوُ عَلیَهِْمْ آیاَتنَِا وَمَا کنَُّا مُهْلکِیِ الْقرُىَ إلَِّا وأَهَلْهَُا»کنند. رسول پیدا می

مَا کنَُّا مُهْلکِیِ َ»خورد ظالم است. اگر کسی ظالم نباشد، هلاکت برایش معنی ندارد. مفهوم هلاکت با ظلم رقم می

  «.القُْرَى إِلَّا وَأهَلُْهَا ظَالِمُونَ

 کند؟مرگ پیش از موعد را بازگو می سوال:

اش در هلاکت است. هلاکت مثل خسران است. درست مانند اینکه دا شود، زندگیخیر. اگر الان یک ظالم پی -

تک بمیرند مهم نیست، تک کند. طول مدت عمرش مهم نیست. با زلزله بمیرد یا با سیل،کسی در خسران زندگی می

 است. یا با هم بمیرند، مهم نیست. صد سال خوش و خرم و سرمست باشد، مهم نیست. ظالم در هر صورت هلاک

 گویند؟به چه کسی ظالم می سوال:

 عدم شناخت و عدم عمل. حکم خدا را نشناسد و عمل نکند؛ به کسی که از ظلمت، -

 شوند؟ها چه میها ساکن هستند، آنیک عده انسان خوب هم در این قریه سوال:

 داند.گویند بلکه قرآن مردن در ایمان را عین بقا میبه آن دیگر هلاکت نمی -
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ده قرآن این است، هلاکت مربوط فرد ظالم است. تصور کنید در شهری که همه افراد مومن هستند، زلزله بیاید. قاع

به مومن هم  گویند، راجعبه شهدا می این چیزی که راجع هستند! 30«عِندَ ربَهِِّمْ یرزقونَ»این که هلاکت نیست، بلکه 

 است. وندهست. ایمان خاصیتش، پیدا کردن رزق دائمی نزد خدا

م هیزان کم متی به حکند در دنیا باشد یا برزخ و یا در قیامت. ظلم محرومیت از رزق دائمی خداست و فرقی نمی 

ه ظالم و کسی ک ق دارداتصال و رز ،آن دنیادر چه  و تفاوتی ندارند. یعنی اگر کسی مومن شد، چه در این دنیا باشد

م داد و به معنی عد شود و هلاک است. هلاکمرده محسوب می ،آن دنیاچه و این دنیا باشد کند چه باشد فرقی نمی

( بادت استعدر حال عبادت است )چون خواب مومن  ،در خواب باشداگر وقتی مومن باشد، حتی  اماستد است. 

 کند.چون در خواب در حال داد و ستد است و هیچ فرقی نمی

 ؟ستداد و ستد با خدامنظور  سوال:

 .ئکهداد ستد با ملا -

یعنی  ؛«وَأَبقْىَ وماَ عِنْدَ اللَّهِ خیَْرٌ»تاع کمی را به شما داده و مخدا (« 60)وَمَا أوُتیِتُمْ منِْ شیَءٍْ فَمتََاعُ الحْیََاةِ الدُّنْیاَ وَزِینَتُهَا»

در  ،دهرشد یا مده باباید این را تبدیل کنیم به آنچه نزد خداست که ابقی و خیر است. اگر این را کسی داشت، زن

 خیر و باقی است.

-د. نمیشتری دارمل بیعمانند اینکه انسان مقداری در کنه دنیا برود. اتفاقا کسی که بمیرد بهتر است، چون آزادی 

ر کسی ه( که اگ علیرد نگران نباشد که از دستش رفت. مانند امام خمینی )رحمه اللهاگر مُ  اماگوییم کسی بمیرد، 

یدارش واند به دتت میخیلی راح ،فرعون مانندی را زمین بزنداینکه خمینی باشد، مثلا  حاجتی داشته باشد و از نوع

یست ن ملازالان حتی  شان این امکان به این راحتی وجود نداشت.برود و حاجتش را بیان کند. هرچند در زمان حیات

-یمحل او   ول کند را ح اشکلو بعد بخواهد که مش ده یک صلوات از دور برایشان بفرستتا مرقد ایشان رفت، بلک

 ست.اعدم داد و ستد  ،شان باز است. جنس ایمان از جنس حیات و جنس ظلماست، دست زنده کند. چون

« فَلَا تَعقْلُِونَأَ» رمایدفس میکند و سپخواهد داستانی را برای ما باز نماید. توجه کنید که چگونه بیان میاین آیات می 

 دهد.ی عقلی رجوع میهاها را به گزارهاین

 (61) الْمحُْضَرِینَ مِنَ القِْیَامَةِ یَوْمَ هُوَ ثُمَّ الدُّنیَْا الحْیََاةِ متََاعَ مَتَّعنَْاهُ کَمَنْ لاقِیهِ فَهوَُ  حَسنًَا وعَدْاً وعَدَْنَاهُ أَفَمَنْ

                                                           
 169سوره آل عمران، آیه   30
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وعده  ؛کند. قیامتمی اش را دریافتروز قیامت، بروز وعده هخیلی جالب است که وعده حسن داده شده و نفرمود

 نقد است. نسیه نیست و کسی فکر نکند که نسیه است. ،خدان سَحَ

کمََنْ مَتَّعنَْاهُ متََاعَ الحْیََاةِ الدُّنْیاَ »یعنی زمان ندارد.  ؛فاعل است« لاقیِ»فعل مضارع هم نیست.  فعل ماضی نیست.« لاقِی»

ن به کسی داد و گفت کار سُخداوند انتظارش این است که اگر وعده حَ ( «61)ثُمَّ هُوَ یَوْمَ القِْیَامَةِ مِنَ الْمحُْضَرِینَ

شود. اگر ریخته مینیز به حسابش  ! ودهم، همان موقع که گفت فرد باور کندمن جزایش را می ،خوب انجام بده

 به خدا اینگونه فکر نکرد، خدا را نشناخته است.  کسی راجع

 کرده است؟ را حتما معنی «لاقِیه»چرا  سوال:

ها است. این («88هالِکٌ) ءٍ شَیْ کُلُّ»مانند  اینها جزء مواردی است که برای مفسرین بدیهی بوده است. در ترجمه -

کنید. هر چیزی الان هلاک شونده است، بدون قید زمان. بنابراین مجبورند بگویند هر چیزی را شما چطور معنی می

 شود.هلاک می

در شونده است. این آیه در همین سوره است، نه درست است که بگویند هرچیزی هلاککنند وگرمردم باور نمی

 ترجمه خوبی است. که ترجمه شده «هلاک شدنی» این ترجمه به

امَةِ منَِ ثُمَّ هُوَ یَومَْ القِْیَ»یعنی همان موقع به ملاقاتش برسد. مثل این است که  ؛«أَفَمَنْ وعَدَْنَاهُ وعَدْاً حَسنًَا فَهوَُ لَاقِیهِ»

 « الْمحُْضَرِینَ

 (62) تَزْعُمُونَ  کنُْتُمْ الَّذیِنَ شُرکََائیَِ أیَْنَ فَیقَُولُ یُناَدیِهِمْ وَیَوْمَ

 (63) یَعبُْدُونَ إِیَّانَا کَانُوا امَ إلَِیْکَ تبََرَّأْنَا غَوَینَْا کمََا أغَوَْیْنَاهمُْ  أَغوْیَنَْا الَّذیِنَ هَؤلُاءِ رَبَّناَ القَْوْلُ علََیْهِمُ حقََّ  الَّذیِنَ قَالَ 

  (64) یهَتَْدُونَ کَانُوا أَنَّهمُْ  لَوْ الْعذَاَبَ وَرَأوَاُ لَهُمْ یسَْتجَیِبُوا فَلَمْ فدَعَوَهْمُْ شُرکََاءَکُمْ ادْعوُا وَقیِلَ 

ی پیدا کرد، هرچند کند. اگر کسی میل به ظالمتا کسی در درون خودش مبتلا به ظلم نباشد، میل به ظالم پیدا نمی

ظالمی که ظاهرش را آراسته و در لباس عادل باشد، در واقع یک ظالم در لباس عادل و  ناخودآگاه آن را دوست 

بدارد، حتما ظلم در درونش محقق شده که او را دوست دارد ولو در ناخودآگاهش باشد. این اتفاق را هوشیار، 

شود ظلم را مخفی کرد و عادلانه آمد و کسی ویند. یعنی با ذکر نمیگمی« ذکر»گویند و هوشیاری را ناهوشیار می

 کرد. ءرا اغوا
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 گویند نمی دانم چرا ولی ته دلم از فلانی خوشم می آید. منظوراز میل به کسی داشتن همین است؟سوال: کسی می

 بله همین است. -

 ضیح این چگونه است؟یعنی در واقع چیزی که نشان از ظلم شخص باشد در او ندیدم. تو سوال:

بله ندیده باشد. هرکس به نسبت ظلمی که در درونش هست، مستقل از شناختش به همان نسبت میل به ظالم پیدا  -

بدون گروه نیستند.  اند و های عالم حزب و گروهکند. این خیلی عجیب است و این یعنی اینکه همه طیف بندیمی

یعنی از  ستدی بین همان اعضا وجود دارد؛و ر قومیتی قرار دارد و داد د ،کندیعنی هرکس در این عالم زندگی می

. البته کسی اشهای همان قومیتهر دو طرف در معرض آسیب است. یکی از طرف خودش و دیگری از بدی

است. یعنی ممکن است بگوید چرا خدا دنیا را اینگونه قرار داده است؟ چون از جنبه مثبت نیز همین کار را کرده

است. حتی اگر نداند آن کند مگر اینکه میل به مومن در او تحقق پیدا کردههیچ ایمانی در فرد تحقق پیدا نمی

 به عنوان دزد ببرند! بند بزنند وولو اینکه این بنده خدا را دست مومن است شخص

یل اینکه در درون برادران ؟ به دلبودچه نابینا شد )علیه السلام(  علت اینکه یعقوب)علیه السلام( در سوره یوسف 

را دوست داشته باشند. نه به خاطر اینکه )علیه السلام( توانستند یوسف گناه وجود داشت و نمی)علیه السلام( یوسف 

شود و داستان به را دوست نداشتند. لذا آنان در هر حالت و موقفی که یک مرتبه مطرح می)علیه السلام( چرا یوسف 

« استغفار»کنند تا زمانی که آنان یوسف )علیه السلام( را دوست داشته باشند، اعراض می رود کهای پیش میگونه

 کنند.افتد و ظلم را از خودشان حذف میدرونشان اتفاق می

تواند ادعا کند که فلان کس من را فریب داد و اگر او نبود، من این کند که روز قیامت کسی نمیاین آیات بیان می

 نه حرف خودمان(. ،)بر اساس آیه و حرف خدا کردمکار را نمی

« القَْوْلُ علََیْهمُِ  حقََّ »و اینجا هم « القَْوْلَ لهَُمُ وَصَّلنْا لَقدَْ  وَ»دارد. در آیات قبل مطرح شده « قَوْلُ»اینجا دو مرتبه  سوال:

 افتد؟چگونه اتفاق می« حقََّ»و « صَّلََ »است. فاصله بین مطرح شده

رسد، همین اراده خدا به هدایت. وقتی فرد به آخر خط می نظر بگیرید؛ به عنوان اراده خداوند دررا « قل»شما  -

 شود.اراده خدا به هدایت، به عذاب تبدیل می

 ، قول دارای معانی مختلف و ظاهرا مصادیق متعدد است.«حَقَّ علََیْهِمُ القَْوْلُ»
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 را بفهمم. «حقََّ » به « وَصَّلَ»خواهم تبدیل شدن می سوال:

 یعنی محقق شدن عذاب. «  حَقَّ عَلَیهْمُِ القَْوْلُ»یعنی اراده خدا در بیان کتاب و « القَْوْلَ وَصَّل َ» -

 کند.سیر پیدا می« حقََّ » به « وصَلََّ»پس از  سوال:

به شود تبدیل می« وَصَّلَ»که هدایت صورت بگیرد  بله، البته در صورتی که هدایت صورت نگیرد. درصورتی -

یعنی قانون « حَقَّ عَلَیْهِمُ القَْوْلُ»رود. بکار نمی« حَقَّ عَلیَهِْمُ القَْوْلُ»و دیگر «  وعََدْنَاهُ لَاقِیهِ»شود می«. لعلکم یتذکرون»

 پروردگار در مورد آنان محقق شد.

های خوب یک دوست داشتن یک نفر را چگونه و بر چه اساسی متوجه بشویم؟ مثلا ممکن است از کار سوال:

 خوشمان بیاید و از او یاد بگیریم. ،انسان بد

 اید. از میل داشتن به خود فرد باید متوجه شد.اشکالی ندارد چون شما به کار خوب میل پیدا کرده -

شود. چون کارهای ناخودآگاه مهری از او در دل ما ایجاد می ،گیریموقتی کار خوب را از آن شخص یاد می سوال:

 های یک انسان خوب را هم دوست نداریم.گونه که بدیهایش بخشی از وجود اوست.  همانو خوبی خوبی دارد

اهل تمایز باشد، اشکالی ندارد. اگر انسان اهل  مقدار اشکال ندارد. این دوست داشتن اشکالی ندارد. اگر انسان این -

تواند بین حق و باطل فردی تمایز قائل شود ین فردی میو اشکالی ندارد. یعنی چن «تَعْقِلُونَ»شود تمایز باشد، گفته می

 و به حق او تمایل پیدا کند.

 هایش احترام گذاشت و محبت کرد؟توان به چنین فردی به خاطر خوبیمی سوال:

 البته قواعد مخصوص به خودش را دارد. بله، -

 (64) یهَتَْدُونَ کَانُوا أَنَّهمُْ  لَوْ الْعذَاَبَ ورََأَوُا هُمْلَ یسَْتجَیِبُوا فَلَمْ فدَعََوهْمُْ  شُرکََاءَکُمْ ادْعوُا وَقیِلَ

 (65) المُْرْسَلِینَ أجََبتْمُُ مَاذاَ فَیقَُولُ ینَُادِیهِمْ وَیَوْمَ 

 (66) یتََسَاءَلُونَ لا فهَمُْ یوَْمَئِذٍ الأنبَْاءُ عَلَیهْمُِ فَعَمیَِتْ 

  (67) المُْفْلحِِینَ منَِ  یَکُونَ أَنْ فَعَسَى اصَالحًِ وعَمَِلَ وَآمنََ تَابَ مَنْ فَأَمَّا

 (68) یُشْرکُِونَ  عمََّا وتَعََالَى اللَّهِ سُبحَْانَ الخْیَِرَةُ لَهُمُ کَانَ ماَ ویَخَتَْارُ یَشَاءُ مَا یَخْلُقُ وَرَبُّکَ
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 (69) یُعْلِنُونَ وَمَا صُدوُرُهمُْ  تُکنُِّ  مَا یَعلْمَُ وَرَبُّکَ 

 (70) تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ الحْکُمُْ ولَهَُ واَلآخِرَةِ الأولَى فِی الحَْمْدُ لَهُ هوَُ إلِا إِلَهَ لا اللَّهُ وَهُوَ 

  (71) تَسْمَعُونَ أَفَلا بضِِیاَءٍ یَأتِْیکُمْ اللَّهِ غیَْرُ إِلَهٌ منَْ  القِْیَامَةِ یوَْمِ إِلَى سَرْمَداً اللَّیْلَ عَلَیْکُمُ اللَّهُ جَعَلَ إِنْ أَرأَیَْتُمْ قُلْ

 (72) تُبصِْرُونَ أَفَلا فِیهِ تَسکْنُُونَ بِلیَْلٍ یأَتِْیکُمْ اللَّهِ غیَْرُ إِلَهٌ منَْ القِْیَامَةِ یَوْمِ إِلَى سَرْمدَاً النَّهَارَ عَلَیْکُمُ اللَّهُ جَعَلَ إِنْ أَرأَیَْتُمْ قُلْ

ثبات وجود خدا کافی بود. مشکل این داستانی که اگر در این عالم فقط یک شب و یک روز وجود داشت، برای ا

ها وقتی با مرسلین کند، این است که انسانمطرح می«  (65)وَیَوْمَ ینَُادِیهِمْ فیَقَُولُ ماَذَا أَجبَْتُمُ المُْرْسَلِینَ»اینجا در آیه 

-مرسلین اصلا حرفهای که حرفدر صورتی غریب بزنند. و های عجیبشوند تمایل دارند مرسلین حرفمواجه می

پس  گویند ببینید شب هست، روز هست،خواهند بگویند خدا هست، میهای عجیب و غریبی نیست. یعنی وقتی می

شد تا آخر عمرتان فقط شب گویند توجه کنید که میگوییم یعنی چه؟ میکنند. میاینگونه استدلال می خدا هست!

 کرد و آن خداست. باشد یا روز. بالاخره یکی،  شب و روز را تدبیر

به اصل  ،اش با این موضوع کنار بیایدبه نظر من اگر انسان بتواند در زندگی بداهت حق است. علت دیرباوری حق،

 بدیهی»اسمش را  مااست. هیچ وقت حقایق را در میان امور غیربدیهی جست و جو نکنید. حقیقت دست پیدا کرده

« گرابدیهی» شود وگریز میبدیهی ،کندسطه ظلمی که به خودش می. انسان به واایمگذاشتهزندگی  در «گریزی

-که اصلا هیچ کدامرند. در صورتیبه خدا، پیامبر، نظام امامت و نظام ولایت برایش دلیل بیاوراجع  بایدبعد . شودنمی

های کلامی تابخیلی از ک چیست. به اثبات نبوت نبی کردم شیوه قرآن راجعزمانی فکر می خواهد!شان دلیل نمی

 ءالزاما با معجزه است. در صورتی که قرآن اسم بسیاری از انبیا ،( که اثبات نبوت نبیمراجعه کنیدگویند )بروید می

لبته قرآن به عنوان معجزه تر از همه خود پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( است، اکند. مهمرا بدون معجزه ذکر می

 شود.له و سلم( نام برده می)صلی الله علیه و آپیامبر 

تواند ببیند. پس در این صورت اثبات نبوت نبی چگونه است؟ بداهت در امر توحید است. اینکه خدا را آسان می

گویم که بعدا به او حرف بزند. اثبات نبوت نبی، بیان توحید او است. این را به این خاطر می تواند راجعراحت می

کسی با امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( مواجه شود. اگر زمانی امام زمان ممکن است در سن و سال ما 

با اعجاز  (الشریف فرجه تعالی الله عجل)را دیدید، بدانید اثبات امامت امام عصر (الشریف فرجه تعالی الله عجل)

 خدای بدیهی بود ،معرفی کردزند. اگر خدایی که نیست بلکه با بیان توحیدی اوست. اینکه چگونه از خدا حرف می
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توانی بفهمی که آن شخص امام در فلسفه اثباتش کنی و ممکن الوجودش کنی، میباشد خدایی نبود که لازم  و

 است. (الشریف فرجه تعالی الله عجل)زمان 

به  ،ه استنگونا ایوحید خدتاو به این نحو نبود، او حتما امام نیست. چون مغایر با قرآن است.  اما اگر نظام آموزشی

یامده ینگونه ناثبات خدا اچرا  است.. های دینی ما نیامدهکه در کتاب دارددانم این آیه چه ایرادی نمیزیبایی! این 

 است؟! 

غیربدیهی ( « 71)فلَاَ تَسْمَعُونَتِیکُمْ بِضیَِاءٍ أَ اللَّهِ یَأْنْ إِلَهٌ غیَْرُامَةِ مَلقِْیَاقُلْ أَرأَیَْتُمْ إِنْ جعََلَ اللَّهُ علَیَْکمُُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إلِىَ یَوْمِ »

ر بخواهد گر یک نفاامات ما کند. به همین دلیل در نظیعنی نظام استدلالی پیدا میکند؛ بودن، نظام و ساختار پیدا می

 باید خیلی کتاب بخواند. ،اهل توحید باشد

-عرفی میمهی توحید را ها به صورت بدینعمتبا مشاهده کند و ها بیان میتوحید را در انواع نعمت« توحید مفضل»

 کند.

کند که مثلا شمه ای از آن، حالت توحید علوی یک توحید خاصی در مکتب امیرالمومنین )علیه السلام( پیدا می

به  بینید که خدا را پیش چشم شمامی( السلام علیه)ها خطبه از حضرت علی بدیهی ندارد. با این وجود شما ده چندان

بینید که خدا را پیش چشم کسی حاضر نکرده ای میو کمتر خطبه است شکل شهودی و حضوری حاضر کرده

-خطبه را می( السلام علیه)گویند وقتی امیرالمومنین اشاره کردکه می 31«خطبه غرّا»توان به باشد. به عنوان مثال می

 . این حرف را تمام کنم.اش، نظام بدیهی استهمه رعشه گرفتند. نظام توحیدی ،خواند

 م.خواهم در مورد فساد و اصلاح صحبت کنچون می آیندهانشاءالله قسمت قانون باشد برای جلسه 

 اند.نیز اشاره کنید. انگار آیات روی این آیه بارگزاری شده  68به آیه  اگر امکان دارد سوال:

کنند احساس می ،بینندها کمی اثر از خودشان مین است که وقتی آدماش ایساده ؛«ورََبُّکَ یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ وَیخَْتاَرُ» -

إِنَّ فرِعَْوْنَ علَاَ » سوره؛ توانند دخل و تصرف کنند. درست مانند فرعون در ابتدایخودشان در عالم تاثیر دارند و می

، فرعون («4)حُ أَبنَْاءَهمُْ وَیسَْتحَْیِی نِساَءهَمُْ إنَِّهُ کَانَ منَِ المُْفْسِدیِنَفِی الأْرَضِْ وَجَعلََ أهَلَْهَا شِیَعاً یسَتَْضْعِفُ طَائِفةًَ مِنْهمُْ یُذَبِّ

فرعون «. وَیسَْتحَْیِی نِساَءَ»و  قرار داد «شیَِعًا»اهلش را  ،ذبح کردرا ها کار انجام داد، بچه 3؟ هایی انجام دادچه کار

وابسته به کند کشته شدن یا نشدن تا این حد که فکر می اشد،ن عالم تاثیر داشته بتواند در ایکه می کنداحساس می

                                                           
 ج البلاغهنه،  83خطبه   31
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که این در صورتیاست، « یخَْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیخَْتاَروَربَُّکَ »کند. این آیه مربوط به فضای توهمی توهم میالبته  امر اوست!

 خواند.« ربَُّک»آیه را باید با تاکید روی 

تواند در ل نکند میکسی خیا« رَةمَا کَانَ لَهُمُ الخِْیَ»کند. خلق می ،کندمیخواهد و اختیار که میرا یعنی خدا آنچه 

 کند، به اذن خداست. این نظام دست ببرد؛ یعنی اگر فرعون هم علوّ 

-تکلیف انجام بدهد برکتش بر همه جاری مییک نفر از چهل نفر،  حتیاگر این نکته را بگویم تا هفته بعد )که 

ها را بنویسد. اش جاری است را بنویسد. فقط بدیهیپبردارد و امور بدیهی که در زندگی  هر کس یک دفتر .شود(

و البته بدی برای همه بد است. چه مومن  32«الْإحِْسانُ إلَِّا الْإِحْسانِ  جزَاءُ هَلْ»گویم مثلا من با احسانی مواجه شدم، می

-کسی زشت است. کار بدیهی زیاد داریم. انسان نمیباشد و چه کافر. این یک امر بدیهی است. کار زشت برای هر 

بد است، بد  ،تواند بدی را با بدی پاسخ بدهد. اگر بدی کردنا بدی پاسخ بدهد. همانطور که نمیتواند خوبی را ب

مان همه چیز کند و چه بدی، بد است. این خیلی مهم است که در ذهنخوبی میچه کردن در مواجهه با کسی که 

 بدیهی باشد.

ر به ست. اگاگویند، این بدیهی است که انسان خوشحال بشود چون موجب اصلاح مثلا وقتی عیب انسان را می

  .شودیمناراحت ید، سی عیبش را بگوکاگر کند، وقتی به غیربدیهی توجه  اماشود. بدیهی توجه کند، ناراحت نمی

 .است چگونه بوده هامواجهه شما با بدیهی ؛2ن ستو اید.شدهی مواجه اتبا چه بدیهی ؛1تکلیف این هفته: ستون 

ر ها کاعتاصل ساح یم وابه تحقیق به آن رسیده ،میگویمشکل بعدی در مواجهه و روبرو شدن است. این را که می

بد. چنین یااهش میخطاهایش به شدت ک ،ها عمل کندها باشد و به آنبه بدیهی اشاگر کسی توجهمطالعاتی است؛ 

 شود. رود به سمتی که دوست داشتنی مینشیند. طبعش میرتبه به دل میفردی یک م

 بدیهی است؟  ،همین که انسان باید به حکم خدا عمل کند سوال:

 اول بدیهیات است. ،اینکه انسان باید خدا را بپرستد و غیر او را نپرستد بله، -

 گیرد. قرار میبدیهی خوب و بد ندارد. بلکه فطری است. نظام فطری روی بدیهیات 

                                                           
 60سوره الرحمن، آیه   32
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شدن است. هر  بدیهیات در حال خاموشدر آن گرایانه است یا ما روز به روز باید ببینیم که سیر زندگی ما بدیهی

ماه ارزیابی کند. انسان به طور طبیعی بدیهیات از شش تواند به سمت هدایت یا گمراه بودنش را در مقطع کس می

شود و بعد می 3بعد می شود  ،8شود بعد می ،9شود الان می ،یهی داشتمورد بد 10مثلا اگر زمانی  رود؛دستش می

 شود.گرا تبدیل میدر نهایت این فرد به یک فرد پوچ ،2

 تواند بدیهیات را ببیند.دیگر نمی ،گرایی است. هر کس به سمت پوچی برودپوچ گرایی محصول خروج از بدیهی

پس چرا شرکایی که مال خودشان بوده یا مال حضرت حق؟  .«وا شُرکََاءَکُمْقیِلَ ادعُْ»شود: گفته می 64آیه در  سوال:

 ؟«شرکایی»گفته  قبل آن

ها بعضی از گرفتید است. بعضی وقتشریک می ،شرکاء حضرت حق؛ منظور آن کسانی که شما در خواندن خدا -

 کند. نمی، آن را رها نبیند را عذاب فردگیرد که تا توهمات آنقدر رنگ حق می
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صص سوره مبارکه             27/10/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( یازدهم    ) جلسه   ق
 

 برای سلامتی خودتان صلواتی ختم بفرمایید.

 ختم بفرمایید. قبل از شروع جلسه هرحاجتی دارید در ذهن بیاورد و برای اینکه آن حاجت مستجاب شود، صلواتی

دانیم که آن کارها را باید ایم و نمیتوانیم داشته باشیم این است که ما کارهایی را انجام ندادهیکی از حاجاتی که می

داند که باید انجام ها نداریم،کارهای بسیاری را انسان باید انجام دهد و نمیانجام دهیم و هیچ اطلاعی راجع به آن

داند که باید ببیند. خیلی از کارها اصلا در معرض دید ما نیست که البته لازم باید ببیند و نمیدهد و افراد زیادی را 

دارد. امشب حاجت ما این باشد که آن کارهایی که باید « دعا کردن»و « استغفار»است باشد و این امر احتیاج به 

دیدیم و در معرض ، آن کسانی را که باید میایم ،در حالیکه در معرض دید ما هم بوده استدادیم و ندادهانجام می

رفتیم و در معرض دید ما نبودند و حتی از وجود چنین شهری خبری هم دید ما نبودند و آن شهرهایی که باید می

ها را در معرض دید ما قرار دهد، شاءالله توفیق دهد و آناست، خداوند ان« مافات»نداشتیم، خلاصه آن چیزهایی که 

 صلوات بر محمد و آل محمد.به برکت 

بسیار  کنیمدهیم که فکر میحاجت دیگر که به نظر خیلی مهم است این است؛ گاهی ما خیلی از کارها را انجام می

کنیم که کار خوبی نیست و ایراد دارد! خیلی عادی است و انجام دادن آنها خیلی هم خوب است و باور هم نمی

ما عادی است و به حدی این کارها برای ما عادی شده است که حتی زمانی که آن دهیم که برای کارها را انجام می

دهیم یا حالت گفتار خود را شویم. برای مثال حالت چهره خود را تغییر میدهیم متوجه انجام آن نمیرا انجام می

اوند ما را از شرّ اینگونه اعمال شاءالله دعا کنیم خدشویم و نسبت به آن علم نداریم.. اندهیم اما متوجه نمیتغییر می

 ها را از زندگی ما کم کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.در امان قرار دهد و سایه آن

 نامند.می« دعاهای تفصیلی»این دعاها را 

 بندی کنیم.خواهیم این سوره را امشب جمعخوانیم و به یاری خدا میسوره مبارکه قصص را می

*** 
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 الرَّحِیمِ  الرَّحْمنَِ  اللَّهِ بِسْمِ

 (1)طسم

 در روایت آمده که اسم رمز ابتدای سوره، نشان اسماء خداوند است.

 (2المُْبیِنِ) الْکتَِابِ ءاَیَاتُ تِلْکَ

 (3یُؤمِْنُونَ) لِقَوْمٍ باِلحَْقِ فِرْعَوْنَ وَ مُوسىَ  نَّبَإِ منِ علََیْکَ نَتْلُواْ

 منَِ  کاَنَ إنَِّهُ  نِسَاءَهُمْ یسَتْحَْىِ وَ أَبنَْاءهَمُْ یُذَبِّحُ مِّنهُمْ طاَئفَةً یَستَْضْعِفُ شیَِعًا أَهلْهََا جَعَلَ وَ الأَْرْضِ فىِ عَلَا فِرْعَوْنَ إِنَّ

 (4الْمفُْسِدِینَ)

شود. گفته می« مُفسد»تواند دیگران را فاسد کند تواند خود را فاسد کند و هم دیگران را، کسی که میانسان هم می

 رابطه با این آیات، جلسات قبل خیلی توضیح دادیم و به آیات انتهایی سوره رسیدیم. در

 (58)الْواَرِثِینَ نحَنُ کنَُّا وَ  قَلِیلًا إلَِّا بعَْدهِمِْ مِّن تسُکَْن لمَْ مَسَاکِنُهُمْ فَتِلْکَ  معَیِشَتَهَا بَطرِتَْ  قَریْةَِ مِن أَهلْکَنَْا کَمْ وَ

 أَهلْهُاَ وَ إلَِّا الْقرُىَ مُهْلکِىِ کنَُّا ماَ وَ  ءاَیَتنَِا علََیْهِمْ یَتْلُواْ  رَسُولًا أمُِّهَا فىِ یبَْعَثَ حَتىَ الْقرُىَ مهُلْکَِ  ربَُّکَ کاَنَ مَا وَ

 (59)ظَلِمُونَ

دارد، طبعش رسد که انذار و توبیخ در آن وجود خواند و به آیاتی میانسان وقتی آیات انتهایی سوره قصص را می

کند که هایی صحبت میکند که بگوید این آیات مربوط به افراد دیگر است و خداوند در رابطه با انساناقتضاء می

خارج از او هستند، ولی چه بسا خود ما مصادیق این آیات باشیم. حتی اهل بیت)علیهم السلام( وقتی با اینگونه آیات 

برند از کنند و به خداوند پناه میمی« استعاذه»دانند، نه اما مصادیق آن آیه می شوند نه اینکه بگوییم خود رامواجه می

 اینکه اینگونه باشند.

توان یک دفترچه تمرین تهیه کرد و خود را ارزیابی نمود که شود، حتی میمباحث جزیی و تفصیلی می 58از آیه  

 مِّن تُسکْنَ لَمْ مَسَاکِنُهمُْ  فَتلِکَْ  مَعیِشَتَهَا بَطِرتَْ   قَریْةَِ مِن ناَأَهْلَکْ کَمْ وَ »کنیم یا خیر. آیه آیا به آن فهرست عمل می

شوید که تعداد های مختلفی مواجه میبه این صورت است که شما با آبادی« الْوَارِثیِنَ نحَنُ کنَُّا وَ  قَلِیلًا إلَِّا بَعْدِهِمْ

اند و کسی چیزی با خود نبرده است اند و رفتهواگذار کردهها خراب شده است و تعداد زیادی را هم زیادی از آن
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کنند اما آن را هم در این دنیا باقی در واقع درست است که انسان را با کفن دفن می برند!حتی کفن را نیز با خود نمی

 گذارد.می

رویم و انه بیرون میزندگی شهری باعث شده است که این آیه را خیلی نتوانیم ببینیم، چرا که هر روز صبح از خ

 که در آن هستند توجهی نداریم. ها و افرادیگردیم و چندان به خانهشب دوباره باز می

ها اشاره کنند و به هلاکت آنهستند و سرخوش زندگی می« مَعیِشَتَهَا بَطرِتَْ»کند که هایی را بیان میدر این آیه قریه

شکل است که برخی از گیاهان و درختان خزان دارند و در فصل پاییز دارد. مثال عدم توجه ما به این آیه، به این 

شویم اما ها متوجه آمدن پاییز میاندازد و با دیدن آنریزد و به نوعی انسان را به یاد مرگ میها میهای آنبرگ

دهد و رخ نمیها تغییری افتد. در واقع در شکل ظاهری آنبرای برخی از درختان مثل سرو و کاج این اتفاق نمی

بینیم که تغییر در آنها رخ نداده است و مرگی همیشه سبز هستند. ما این درختان به اصطلاح همیشه سبز را می

اندازند چون ریزش برگ و رویش دوباره آن در اند. در واقع این درختان همیشه سبز انسان را به اشتباه مینداشته

ود آنها همیشه سبز باشند. برای اینکه این موضوع را بفهمید کافی است شاینگونه درختان توازنی دارد که باعث می

های سوزنی شکل زیر درخت نشان از خزان آن گیاه دارد. در واقع این به زیر درختان همیشه سبز دقت کنید، برگ

، فروریختن و ماند که انسانشود مثل زندگی در شهری میها متوجه نمیدرختان همیشه سبز که انسان خزان را در آن

افتد. کما اینکه در گیاهان همیشه سبز، شود، در حالیکه این اتفاق میاز بین رفتن برج و باروی در آن را متوجه نمی

ها از هم دارند ها و روستاها به دلیل فاصله زیادی که خانهشویم. درشهرستانریزد ولی اما متوجه آن نمیها میبرگ

تواند احساس کند شود و مرگ را انسان کاملا در آن میشدن آنها خیلی بهتر احساس میها و خالی از بین رفتن خانه

ها و از ها هستند، انسان چندان متوجه خالی شدن خانههای چند طبقه و آپارتماناما در شهر به دلیل اینکه همه در خانه

گی کردن بسیار سخت است اما باید گفت بین رفتن و خرابی بناها نیست. البته ممکن است برخی بگویند اینگونه زند

عدی را براساس آیات که ابتدا شما این کار را انجام بدهید و نسبت به این موضوع توجه داشته باشید تا کارهای ب

 بعدی بگوییم.

بینیم، ببینیم را که می گاهیبنابراین قدم اول این است که فریب شهرهای بزرگ را نخوریم. هر مسکنی و سکونت

برای مدت بسیارکمی وجود دارند و سپس از بین خواهند رفت. منظور از « قلَِیلًا إلَِّا بعَدِْهِمْ مِّن تُسْکَن لمَْ  مَسَاکِنُهُمْ»که 

 است. تمرین اول، مشاهده مرگ جاری در بیوت و مساکن است.« مدتِ کمِ خداوند»مدت کم 
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 أَهلْهُاَ وَ إلَِّا القُْرَى مُهْلِکِى کنَُّا مَا وَ  ءاَیَتنَِا عَلَیهْمِْ یَتْلُواْ رسَوُلًا أمُِّهَا فىِ یبَْعَثَ حَتىَ  القُْرَى هلْکَِمُ رَبُّکَ  کاَنَ ماَ وَ»آیه 

ای ظلم کند، محکوم به هلاکت است. گونهکند که به هر حال هر کس در هر حدی و به هربیان می« (59)ظَلِمُونَ

 کنیم و اینکه ما اهل هلاکت هستیم یا نیستیم.کنیم یا ظلم نمیسنجش این است که ما به دیگران ظلم میتمرین دوم 

 (60)تَعْقِلُونَ فلََا أَ أَبْقَى وَ خیَرٌ اللَّهِ عِندَ  مَا وَ  زِینَتُهَا وَ الدُّنیَْا الحْیَوَةِ فمََتَعُ ءٍشىَ  مِّن أوُتیِتُم مَا وَ

های شود. هر چیزی از دارایی«  خیَرٌ اللَّهِ عِندَ مَا»هایی داده شده است که باید صرف دارایی به هر حال به هر انسانی 

دنیا که تبدیل به خدا نشود، شامل وقت و امکانات، قدم، کار، نفس و هر چیزی دیگر اگر صرف خدا نشود، باطل 

قی است و اگر این اتفاق رخ ندهد، باطل رود. هر کار، وقت، هزینه و قدمی صرف خدا شود، باشود و از بین میمی

 است. تمرین سوم سنجش این موضوع است.

 به چه معنا است؟« فاء« »الدُّنیَْا الحْیَوَةِ فمََتَعُ ءٍشىَ  مِّن أوُتیِتُم مَا وَ» 60در بخش اول آیه  سوال:

 شبیه به عوض محذوف است یعنی چیزهایی هست که دوره دارد.« فا»-

 قید بزند که چیزهایی که به شما داده شده است متاع دنیا است؟« شیء»خواهد به اینجا می سوال:

تواند انواع مختلفی باشد اما منظور همه آن انواع است، یعنی شما این شیء را شمارش کنید؛ زمان، بله منتها این می -

، چند روز در رابطه با «ءٍشىَ مِّن أوُتیِتُم ماَ وَ»خوراک، خواب و ....، در واقع این آیه را باید به این شکل خواند که 

در « فاء»است. درواقع « الدُّنیَْا الحَْیَوةِ فَمتََاعُ»برداری داشته باشیم و بعد ادامه آیه شیء فکر کنیم و از انواع آن فهرست 

اندازد تا انسان را اصله میدهد و بین دو بخش آیه فمعنی نمی« فاء»کند. در عرف عرب این این آیه تمرکز ایجاد می

به جستجو وادارد تا این شی را که خدا به انسان داده است شامل عمر، علم و هر چیزی دیگر را در جهت خدا 

 استفاده کند، که در این صورت خیر خواهد بود.

ه است. ذات شود را هفت درجه کردهایی که در مسیر دنیا خرج میخواندم که در آن علمچندی پیش روایتی را می

شود آن را فهرست کنیم. است که باعث می« فای فصیحه»، «فا»شود. پس این علم معنوی است اما متاع دنیا می

خداوند برای شما نقد یا نسیه است؛ یعنی وقتی خداوند وعده داده است با انجام  تمرین چهارم این است آیا وعده

به بهشت رفتید و آن را ملاقات کردید، یا وعده خدا را چیزی در  روید آیا با انجام آن کارفلان کار به بهشت می

و قطعا با انجام آن کار به وعده « اِنَّ»نظر دارید که قرار است بعدا به انسان داده شود. کسی که به خدا اعتماد دارد 
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خدا رسیده باشد. خدا رسیده است و اگر ایمان کسی به خدا ضعیف باشد کانَّه است که با انجام آن کار به وعده 

 فرماید:خیلی از افراد معتقد هستند که آخرت نسیه است، در حالیکه متاع دنیا نسیه است چرا که خداوند می

 «(61)الْمحُْضَرِینَ مِنَ یَمَةِالْقِ یَومَْ  هُوَ ثمُ  نیَْاالدُّ حَیَوةِالْ متََاعَ مَّتَّعنَْاهُ کَمَن لَاقِیهِ فهَُوَ حَسنًَا وعَدًْا وعََدْناَهُ فَمَن أَ»

ت ندارد. شود چرا که حقیقکنید؟ متاع حیات دنیا زینت است و باطل میآیا شما این دو نگاه را یکی فرض می

تر از آن ید که بدتار شدهای خداوند است، مثلا شما در تنگنایی گرفبنابراین تمرین چهارم در مورد مواجهه با وعده

 اری تقواین گرفتااگر در «. شودقوا پیشه کند از آن تنگنا و سختی خارج میهر کسی ت»فرماید نیست، خداوند می

های خود وند به وعدههای الهی ایمان داشته باشیم. خداشوید. بنابراین نسبت به وعدهپیشه کردید، از آن خارج می

 عمل کرده است و اینطور نیست که عمل نکند.

من گفت که روی من خیلی اثر گذاشت، گفت: فکر کن یک پدر  ای بهتر بودم کسی جملهدر آن زمان که جوان

کنی؟ حالا ای خواهم داد، آیا باور میگوید در فلان زمان به تو خانهخوب و مهربانی داری که یهودی است. او می

ی؟ من کنای به تو خواهم داد، چطور؟ وعده او را هم مثل پدر مهربان و خوب باور میاگر خداوند به تو بگوید خانه

پاسخی به او ندادم و او هم از من سوالی نکرد و رفت. از آن روز با خود تصمیم گرفتم خدا را در حد یک پدر 

یهودی مهربان، البته درست است که حد آن بسیار کم است اما در همین حد خدا را قبول کنم. برخی کارهای ما 

یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمَنوُا إِنْ تَنصُْرُوا اللَّهَ »الهی، وعده است.  هایهای الهی بسیار ناپسند است. همه قانوننسبت به وعده

کند. در تمرین چهارم چه چیز را وعده یعنی اگر تو یاری کنی، خدا حتما یاری می« 33ینَْصرُْکُمْ وَ یُثبَِّتْ أَقْدامکَمُْ 

ها دانسته شود و به آنها خداوند است باید این وعده هایها، وعده«إِنْ تَنصُْرُوا اللَّهَ»ها، دانیم، قوانین و شرطالهی می

است و خداوند من را یاری کرده « فَمُلاقِیهِ »اعتماد کرد، یعنی همان موقع که من خدا را یاری کردم، همان موقع 

 است.

خاطرم هست که شما فرمودید خداوند امام حسین)علیه السلام( را یاری کرد اما نه آنگونه که ما فکر  سوال:

توان ترجمه آن چیزی که خداوند گفته است را پیدا کنیم؟ مثلا یاری کردن یعنی چه که با کنیم. چطور میمی

توانیم یاری شویم. ترجمه کارهای توانیم بفهمیم امام حسین)علیه السلام( هم یاری شد و ما هم میفهمیدن آن می

 توان پیدا کرد؟خدا را از کجا می
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ضرت آیه ت است. ح( روایه روایات است. مثال اول شما در رابطه با امام حسین)علیه السلامها، رجوع بیکی از راه -

طعه قطعه قالله او فرمایند که وخوانند که خداوند او را از سیئات حفظ کرد و بعد میمربوط به مومن آل فرعون را می

ن او شد اما دیفظ میحالا اگر بدن او حشد اما دین او حفظ شد. یعنی بدن او قطعه قطعه شد اما دین او حفظ شد. 

رفت. گر از دنیا میشد یا طور دیکرد قطعه قطعه میرفت، چه فرقی میشد چه؟ این فرد بالاخره از دنیا میتباه می

دن و طعه شمرگ به این صورت است که درجه هوشیاری که به پایان برسد، تمام است و انسان متوجه قطعه ق

رقی ه است و فای برسد، فرد مردشود. در واقع درجه درد که به یک حد آستانهآورند، نمیمیبلاهایی که به سر او 

د، در ه خدا باشتصل بداری و قرب الهی بسیار مهم است. به میزانی که انسان مکند که چگونه باشد. داستان دیننمی

تی سان تفاوای انن و تیر نخوردن برشود. وقتی قرب الهی باشد تیر خوردقرب خداوند است. لذت او لذت الهی می

های الهی ا وعدهبهای خود را ندارد. البته گفتن این مباحث هم در حد ما نیست اما تمرین چهارم این است که مواجه

 درست کنیم.

و  این آیات مربوط به جنگ بین ایران 34«غُلبَِت الرُّوم»فرماید، سوره مبارکه روم درس جالبی است، در ابتدای آیه می

دهد این بار روم پیروز خواهد شد. برخی شود و خداوند وعده میبار ایران بر روم پیروز میروم است که یک

گیرند درحالیکه این وعده خداوند است. در واقع باید دو بار شود، جشن میکه این پیروزی محقق میهنگامی

شود. اگر انسان زمانی که ی که وعده محقق میپیروزی را جشن بگیریم؛ هم زمانی که وعده را شنیدیم و هم زمان

شود آن را باور کند یعنی زمانی که گفته شده بود آن را باور نداشته است و این بسیار ناپسند و زشت وعده محقق می

 است.

 الْوارِثینَ  نجَْعَلَهُمُ وَ أَئِمَّةً نجَْعَلهَمُْ وَ الأْرَضِْ فِی اسْتضُْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نَمُنَّ أَنْ نُریدُ وَ»فرماید در این سوره خداوند می

بیند اما را می« اسْتضُْعِفُوا» این وعده خداوند است که شما را وارث قرار داد، اگر کسی این وعده را باور نکند« (5)

همید حضرت موسی)علیه السلام( این وعده را فهمید. حضرت موسی)علیه السلام( قبل از رسالت خود نیز فهمید. ف

کرده است، باطل است و باید برود. همه دستگاه فرعون را قبل از « اسْتضُْعِفُوا»که فرعونی که در دربار است و همه را

نبوت خود به هم ریخت چون وعده خداوند را فهمید و آن را باور کرد. انسان به این شکل به وعده خدا اعتقاد دارد. 

های کنیم که بیچاره هستیم. مانند انسانکنیم و دیگر احساس نمیپادشاهی می اگر ما به این آیه اعتقاد داشته باشیم،
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( روحیه عجیبی بود. احساس الله علیه هرحمهای ضعیف. روحیه حضرت امام)شویم و نه مثل انسانمقتدر وارد می

انگار همه قدرت استکبار را در یک صندقی قرار داده است و آن را کنار زمانی که به ایران آمدند اینگونه بود که 

-سوره قصص است. به وعده الهی دل 5تواند، بر مبنای آیه گذاشته است. اینکه فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی

 دهد. خوش است و خداوند است که به او اقتدار می

ارند از دیادی زبینیم در کشورهای که سیئات و خطاهای گیرد اما ما میها را میشود گناه نعمتگفته می سوال:

 مند هستند.. این چگونه است؟نعمت نیز بهره

کر شمند هستند، خدا را کنیم در سختی و تنگا باشد و اگر کسانی از نعمت بهرهما برای هیچ بشری آروزی نمی -

ه ی چیزی کاریم. ولم شاید آنها در درون خود خیلی بهتر از ما باشند وکاری با قضاوت آنها نددانیکنیم. نمیمی

ا بمقایسه  قابل قضاوت کردنی است این است که اگر در یک خانه ده متری با خدا باشی، آن لذت و سرور و حیات

ک آن، قرب و مومنین است. ملاکند. حیات طیبه و لذت و قرب برای های مرفّه زندگی میکسی نیست که در خانه

اع ما متسرور و لذت درونی است. ملاک، اتصال و ذکر است و گرنه همه حرف این سوره هم این است که ش

 دنیایی را که قلیل است، دارید و هر کاری هم بکنید، این متاع قلیل است.

 گیرد؟این جلوی تلاش و رشد و ترقی جامعه را نمی سوال:

دا خست و به جای اکند، وقتی شما وارد ایرانی شدید که پر از امکانات و دارایی یجاد نمیبگیرد هم مشکلی ا -

ه وقتی ت کنید کیی درسآید؟! اما از این طرف شما دنیاچیزهای دیگر را ببینید، این پیشرفت و رشد به چه کاری می

دگی بینید، حالا در این زنجلوه توحید را ب دانید. در این دنیابارد، آن را به واسطه انجام عمل صالح میباران هم می

ها در واقع تواند اصل باشد. اینای داشته باشیم، این مظاهر دنیا نمیهای سادههیچ چیز هم نداشته نباشیم و خانه

 .ای برای روح توحیدی استمقدمه

نیاز داریم؛ به هوای خوب، به  گویید برای اینکه فرزندان خود را با روح توحید آشنا کنیم به امکاناتیحالا شما می

جا  خانه خوب و .. . در این حالت اشکالی ندارد و خیلی خوب است و ما باید آبادانی را به همه روستاها و به همه

سوره طه است. اتفاقی که الان  35«کَثیراً نَذکُْرکََ وَ »و « کَثیراً نسَُبِّحَکَ کیَْ »ببریم. خیلی هم خوب است اما اصل آن 

                                                           
 33-43آیات  ،سوره طه 35

http://farsi.rouhollah.ir/


149 
 

کنند اما بعد از اینکه آباد کردند و امکانات به آنجا بردند، چیزهایی های زیادی را آباد میاین است که مکان افتاده

گذاریم. وقتی خدا برود دیگر آبادی برند که نباید ببرند مانند ماهواره و.. . اسم این را ما آبادی نمیجا میرا آن

حتی حکومت دینی هم مقدمه »فرماید ( میالله علیه هرحمضرت امام)دانیم. حها را مقدمه میوجود ندارد. همه این

ای فراهم کنید، آنها برای اینکه مقدمات دنیا را برای عده دنیا و دنیاداری که دیگر هیچ است. حالا شما«. توحید است

 روند.شان نمیکنید و دیگر دنبال امامشان دور میرا از امام

ها ها را جنگیدند. در یکی از خطبهحضرت امیر)علیه السلام( چهار تا پنج سال حکومت داشتند و تمام این سال

فرماید فکر نکنید ها فقط به جنگ کشاندید. حضرت در پاسخ میلگوید شما ما را در این ساشخصی به حضرت می

توانستم این شهر را تبدیل به یک شهر آباد کنم و دنیایی برای شما بسازم که بگویید علی)علیه السلام( که من نمی

اد، مشق بهشت را در زمین درست کرد. بروید از امیرالمومنین)علیه السلام( یاد بگیرید. در سیره علوی جنگ، جه

بینید. شما بنای خود را ها را میهای نهج البلاغه از ابتدا تا انتها همینبینیم. در خطبهاعتباری دنیا را میشهادت و بی

ها با سختی کار کنید درد و لوس بار نیاورید و از همان اول با بچهروی این سیره قرار دهید. فرزندان خود را مرفه، بی

کنید یا اینکه دور کشور را یک سیم خاردار بکشید به کسی هم کاری نداشته باشید که هر و آنها را وارد میدان 

موافق با سیره اهل بیت)علیهم السلام( و قرآن نیست. انسان نهایتا صد سال در  کس هر کاری کرد، کرده باشد. این

توان خدا را را ببیند اما با توجه به دنیا نمیاین دنیا خواهد بود و باید در این دنیا استعدادهایی در او فعال شود که خدا 

 دید.

اند و بیان دادهای با دوستان خود از پژوهشکده رویان داشتیم. آنها بر روی سرطان تحقیقی را انجام ما امروز جلسه

ر شود. همین که نگاه سلول به پرخوری برود، دکردند که سرطان در اثر توجه بیش از حد سلول به غذا ایجاد می

ز در اختیار خواهد همه چیکند. دلم میها هم سرطان ایجاد میمعرض سرطان خواهد بود. حالت دنیاطلبی در سلول

در آن قرار  کنم، این حالت در معرض سرطان است. دنیا اینگونه است که نظامیغوغا به پا می من باشد و اگر نباشد

رسد و اگر توجه را از خدا بردارید، طغیان ار دهید به تعادل میداده شده است که اگر توجه به خدا را در آن نظام قر

ای در آخرت بیان کند و در انتهای سوره نیز مصاحبهشود. در ادامه، سوره روند این موضوع را بیان میایجاد می

 شود.می شود و به ما نشان دادهمی

 

http://emam.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 (62)تَزْعُمُونَ کنُتُمْ الَّذیِنَ شُرکَاَءِىَ أَینَْ  فَیقَُولُ ینَُادِیهِمْ یَوْمَ وَ

 (63)یَعبُْدُونَ إِیَّانَا کانَوُاْ مَا  إلَِیْکَ اتَبرَّأْنَ  وَینَْاغَ کمََا غْوَیْنهَمُْأَ  أغَوَْینَْا الَّذِینَ  هَؤلَُاءِ رَبَّناَ القَْوْلُ عَلَیهمُْ حَقَّ الَّذیِنَ قَالَ

 (64)ونَیهَتَدُ کاَنُواْ مْ أَنَّهُ وْلَ  لعْذََابَا رَأوَاُْ وَ لهَمْ یسَْتجَیِبُواْ فَلَمْ فَدَعوَهْمُْ شُرکَاَءکَمُ  ادْعوُاْ قیِلَ وَ

 (65)المُْرْسَلِینَ أجََبتْمُُ ذاَ مَا فَیقَُولُ ینَُادِیهِمْ یَوْمَ وَ

  (66)یتََسَاءَلُونَ لَا فهَمُْ  یَوْمَئذٍ الْأَنبَاءُ  عَلَیهمُِ  فَعَمیَِتْ

 36«..بِبیََانِ اللَّهِ وَ اتَّعِظُوا بِمَواَعظِِ اللَّهِ وَ اقْبَلُوا نصَِیحةََ اللَّهِانتَْفِعُوا »

سری است. یک ه آیهبیاناتی که در سوره است طبق فرمایش امیرالمومنین)علیه السلام( و خود سوره، شامل سه دست

هایی ارند و هماندرت قرار ه در فطکهستند، آیاتی  «انتَْفِعُوا بِبیََانِ اللَّهِ» آیات هستند که طبق فرمایش امیرالمومنین

آن را به خبر کنند و لازم نیست شناسد و هر چیزی در رابطه با خدا باشد را در درون تصدیق میهستند که خدا را می

 بیاورید.

کنند. دسته اول بیانی ن میعییتد را ها عبارت است از آنهایی که مسیر رش، موعظه«وَ اتَّعِظُوا بِموَاَعظِِ اللَّهِ»دسته دوم

 ای مربوط به مسیر و هدایت است.های است. موعظاست و دسته دوم موعظه

کند. در مجموع از این سه دسته آیه، دسته سوم مربوط به باید و نباید است و شریعت درست می« وَ اقبْلَُوا نصَِیحَةَ اللَّهِ »

ی نسان وقتستند که اهاست. یعنی یکسری آیات « اَنبایی»ه دیگر و دست« ایبینه»آوریم، آیات دو دسته آیه بدست می

کنیم مثل ق میگویند و ما آن را تصدیکند اما برخی چیزها هست که به ما میکند، آنها را تصدیق مینگاه می

 .گویندمی« اَنبایی»شود. به این دسته مباحث قیامتی، ما آن مباحث را ندیدیم و به ما گفته می

تواند باورکند. لطمه اساسی که تواند تصدیق کند. نمیو نمی شوددچار مشکل می« اَنبایی»نوعا در این دسته انسان 

های خورد مربوط به آیات اَنبایی است و یک بخشی از آیات انَبایی مربوط به وعدهانسان در مواجهه با کتاب می

کند. در این مباحث است که گوید آن را قبول میالهی است. آیات اَنبایی در انسان فطری نیست و چون خدا می

 داند خدا چه چیزهایی را مورد وثوق قرار داده است.تواند به خدا اعتماد کند و یا اصلا نمیبیند نمیانسان می
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های الهی تهیه کند.  با توجه به اگر این مطالبی که گفتیم درست باشد بر هر کسی واجب است که فهرستی از وعده

انَبا « عَمیَِتْ»است. وقتی این « اَنباء»نقطه ضعف این افراد «  (66)یتََسَاءَلُونَ لاَ فهَمُْ یَوْمئَذٍ الْأَنبَاءُ  عَلَیهمُِ فَعَمیَِتْ»آیه 

تواند بدون گزاره و مبنا کاری کند. چرا که این فرد نمیهای دیگر را جایگزین میشود به جای گزاره حق گزارهمی

آورد و مشکل های الهی و غیر انَباء میخواهد. بنابراین دلیل را غیر از وعدهکار خود دلیل میانجام دهد و برای 

 شود. پذیر میشود. هر کسی به نسبت کم داشتن اَنباء الهی، تو خالی و ضربهانسان خالی شدن از اَنباء می

 (67)المُْفْلحِِینَ منَِ یَکُونَ أنَ فَعَسىَ صلَحًِا عمَِلَ وَ ءاَمَنَ وَ  تَابَ مَن فَأَمَّا

 (68)یُشْرکُِونَ عمََّا تَعَلىَ  وَ اللَّهِ سُبحَْانَ  الخیْرَةُ لهَمُ کَانَ مَا یختََارُ وَ  یَشَاءُ مَا یخْلُقُ رَبُّکَ وَ

 (69)یُعْلِنُونَ مَا وَ صُدوُرُهمُْ  تُکنُِّ  مَا یَعلْمَُ رَبُّکَ وَ

 (70)تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ وَ الحُْکْمُ لَهُ وَ  الاخَِرَةِ وَ الْأوُلىَ  فىِ الحْمَدُْ لَهُ  هُوَ إلَِّا إلَِاهَ  لَا اللَّهُ هُوَ وَ

را در خواب و بیداری ببینیم. این آیه خیلی عظمت  70دعایی کنیم که جزء دعاهای مستجاب ما باشد، دعا کنیم آیه 

 کند.دارد و روح و جسم انسان را پالایش می

 (71)تَسْمَعُونَ فلَاَ أَ   بِضیَِاءٍ یَأْتیِکمُ اللَّهِ  غیَرُ إلَِاهٌ منَْ  القِْیَامَةِ یَوْمِ إلِىَ  سَرْمَدًا الَّیْلَ علَیَْکمُُ  اللَّهُ  جَعَلَ نإِ رءََیْتُمْ أَ قُلْ

 فَلاَ أَ  فِیهِ تَسکُْنُونَ بِلیَْلٍ یأَْتیِکمُ اللَّهِ غیَرْ إلَِاهٌ مَنْ القْیَِمَةِ یَوْمِ إِلىَ  سَرمْدًَا النَّهَارَ عَلیَکُْمُ اللَّهُ جَعَلَ إنِ رءَیَْتُمْ أَ قُلْ

 (72)تُبصِْرُونَ

شود. تمرین پنجم توازن داری و روزداری فرد منجر به عدم تعادل در روحیات و خلقیات فرد میعدم توازن در شب

 های شبانه و روزانه است.بین برنامه

 (73)تَشکُْرُونَ لعَلََّکمُ  وَ فضَْلِهِ منِ لِتبَْتَغُواْ وَ فِیهِ لتَِسکُْنُواْ النَّهَارَ وَ الَّیْلَ لکَمُ  جَعَلَ رَّحمَْتِهِ مِن وَ

رسد. شکر یعنی انسان ای که انسان به آن مینیست. شکر یعنی نهایت درجهآیه بسیار عجیبی است. شکر چیز کمی 

گویند. وقتی تعادل تعادل برخوردار باشد، او را شاکر می خواهد. اگر انسان از همه ابعادهمانطور است که خدا می

گوید باشد، در این حالت انسان را ای باشد که مورد رضایت خدا باشد و همانگونه که او میساختاری انسان به گونه

کند. مقابل شکر، شرک است به معنای عدم گویند. یک مرتبه، عنصر شب و روز خیلی اهمیت پیدا میشاکر می
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های او پیوستگی و اینکه فکر انسان به عمل منجر نشود و باید و نبایدریختگی یعنی چند خدایی و عدمادل و به همتع

خواهیم بگوییم الزاما های مهم شرک عدم توازن در شب و روز است. نمیاز جای دیگری بدست آید. یکی از مولفه

آیه هم به این نحو نگفته است اما مهم است که انسان سکونت برای شب و ابتغای فضل برای روز است چون در این 

یک بخش سکونت و یک بخش حرکت داشته باشد. هر کسی به نسبت تکاپوی خود باید شب داشته باشد. اگر 

 خیلی تکاپو دارید، باید به همان نسبت شب داشته باشید.

های ختلالایاری از تی بست اختلال دارند. حانسان به توازنی بین بروزات خود نیاز دارد. خیلی از افراد در این قسم

توان دید. وقتی این ریختگی شب و روز او است. این موضوع را در نوزاد میفیزیولوژیک انسان نیز به دلیل به هم

 زورتوازن شب و  اختلال در او ایجاد شود، مدت زمان زیادی باید صرف شود تا دوباره به حالت توازن برگردد.

 اشد. بخواهد. برای هر فعالیت باید یک ایستایی و تکاملی وجود داشته ای می، ذخیرهیعنی هر بروزی

است. البته این عنصر را خیلی از  37«الْقُلُوبُ  تَطمَْئنُِّ  اللَّهِ بِذکِرِْ ألَا»ایستایی یعنی اتصال به خدا، سجده و هر چیزی که 

مغرب در نظر بگیریم. هر چند این بعُد نیز اهمیت دارد اما شما کنیم. مثل اینکه شب را از اذان بُعد زمان بررسی نمی

 یک برنامه و فعالیت دارید که به نسبت آن باید سکون داشته باشید.

 (74)تَزْعُمُونَ کنُتُمْ الَّذیِنَ شُرکََاءِىَ أَینَْ  فَیقَُولُ ینَُادِیهِمْ یَوْمَ وَ

 (75)یَفتْرَونَ کَانُواْ امَّ عَنهمُ ضلََّ  وَ لِلَّهِ الحْقََّ  نَّ أَ فعَلَِمُواْ برُهَْانَکُمْ هاَتُواْ فقَُلْناَ شَهِیداً أُمَّةٍ کلُّ  مِن نَزَعنَْا وَ

گویند مت میاکند که به آن های خودش در عالم گروه ایجاد میهر انسانی چه بخواهد و چه نخواهد با مشابه

واب به یک ج وضعیت و خاصیت انسان، امتی است. انسان یک وضعیت فردی و یک وضعیت امتی دارد، انسان باید

د باگر  وضعیت فردی و یک جواب هم به وضعیت جمعی خود بدهد. هر کس اگر خوب باشد، دو پاداش دارد و

ن به نفع شوید. بنابرایمند میامت تشکیل دادید، از منافع آن بهرههم باشد، دو بدی و مجازات دارد. این یعنی اگر 

 رد شود. تم او وا( باشد که از داد و ستد این امت به سیسوآله علیه الله صلیانسان است که جزء امت پیامبر)

 امت واژه مثبتی است؟ سوال:

 نه مثبت است و نه منفی. -
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 شود؟یمند مفرد خواه یا ناخواه از امت بهره سوال:

بینید بله، یعنی کسانی که در جمهوری اسلام هستند، این امت یکسری برُشِ دارد. ظاهرا جمعیت را یک دست می -

ممکن است در یک جمعیت   38«وَ نزََعنْا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً»ای قرار دارد. اما هر کس در یک لایه است و در مرتبه

باشند که شهید آنها با هم متفاوت باشد. تمرین ششم این است به نظر شما  صد هزار نفره هرکدام مربوط به گروهی

 اند.های شما چیست؟ اهل بخل هستند یا اهل اکرامهای هم گروهیوقتی قرار است هم گروه باشید، خصوصیت

 های زیادی داریم؟در این صورت که ما گروه سوال:

شوند که سیم میصلی تقدهند؛ همه در نهایت به چند گروه امی بلا تشبیه، مانند کاری است که روانشناسان انجام -

ه برسد، ب ه امتگیرد. در حالیکه صفات خیلی متنوع هستند. در هر امت هر خیری بهمه این صفت از آن نشئت می

سان هایی که به انبرسد. فلسفه خیلی از عذارسد و هر شرّ امت به عضو آن امت هم میآن فرد عضو این امت نیز می

رسد. ها به او میتهایی که از ناحیه امهایی است که در آن قرار دارد و آسیبشود و او خبر ندارد، امتوارد می

 شود. خش ناشی میداند که از کجا آمده است، از این بهای بزرگ و اتفاقات ناخوشی که انسان نمیبرای مثال غم

« اسکن»را معادل  این آیه چهار مولفه داشتیم، درست است؟ شبسوال این است که در  73سوال: در رابطه با آیه 

 گرفتیم؟

معادل  ؛ لیل راه استبله چهار مولفه بود. خیر، معادل نگرفتیم. البته در آیات قرآن هر کدام به یک صورت آمد -

 ه است. فتدا گرها را جگرفتند اما در این آیه لیل و نهار و خصوصیات آن« لِتبَْتَغُوا»سکونت و نهار را 

ه روز چگون ون شب ما در تعریفی که از توازن آوردیم، فقط سکون و حرکت را در نظر گرفتیم. در آن تواز سوال:

 شود؟می

داوند خهار، گویید لیل و نهمان توازن شب و روز است، چون لام غایت برای سکونت و آرامش است. شما می -

 ت.گوید سکونت، و منظور هر سکونتی اسشب، خداوند میگوید گوید سکونت و ابتغای فضل، شما میمی
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پس دو مولفه داریم و چهارتا نیست. در واقع شب و روز نداریم. اگر سکنایی داریم، معادل شب است و اگر  سوال:

 ابتغایی داریم، معادل روز است.

 م.آوریخوانی نداشته باشد و به همین دلیل جدا میاما ممکن است با این شب من، هم -

 این شب و روز تاثیری در انسان ندارد؟ سوال:

ها با هم متفاوت باشد و عوامل مختلفی روی آن تاثیر بگذارد، ولی مهم بله تاثیر دارد اما ممکن است اقتضاء انسان -

 این است که سکونت در جای خود و ابتغای فضل نیز سرجایش است.

یعنی اگر لازم است، حرکت داشته باشیم و لازم است، حرکت در روز این یعنی ما باید نتیجه بهینه را بگیریم.  سوال:

 کنیم؟باشد، باید برنامه را اینگونه تنظیم 

خیلی خوب است که این کار را بکند اما انسان آنقدر اما و اگر دارد که خداوند باید طوری بگوید که اگر امکان  -

خوابد،. پس تواند و میود که بین الطلوعین نخوابید اما نمیشدارد هدایت شود، او هدایت شود. مثلا چقدر تاکید می

ها خود بیدار روزی انسانبالاخره آنقدر راه بیاید که باید بخوابد، خوابیدن در بین الطلوعین حرام نیست. شریعت 

داشته  گویند در شب و روز توازنشوند و بفهمند که چه چیزی برایشان خوب است و همان را انجام دهند. حالا می

باشید، عشاءتان سر ساعت باشد. الان اگر بگویید ساعت ده شب بخوابید مثل این است که فرمان مرگ در تهران 

توانیم در رابطه با سکونت و ابتغاء صحبت کنیم. بنابراین دو دسته کنیم. پس توازن سکونت صادر شده باشد! اما می

نیست این را روی شب و روز ببریم، خیلی خوب است و این گویید بهتر و ابتغاء فضل را رعایت کنید. شما می

 مربوط به خیلی از آیات است اما در این آیه روی سیستم دیگری قرار داده است.

 ابتغاء فضل به چه معنا است؟ سوال:

کند و در پی آن به معنای کسب و کار یا آموزش علم است. کارهایی که انسان برای بدست آوردن، حرکت می -

 برتری نسبت به دیگران است و به شدت اجتماعی است.
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زن است. برای شود. جزء اولیاء الهی است یا طعنهتمرین شش این است که هر کسی ببیند با چه کسی محشور می

شویم. خاصیت امت این است ها جمع میزنشویم، با همه طعنهزن باشم، وقتی روز حشر جمع میمثال اگر من طعنه

 آید.شود و براساس آن عذاب میگرا میجمع که رفتارها

رسد و این دو رسد. حالا اگر خیری به فرد برسد، به امت نیز میهر خیری به امت برسد، به آن فرد هم می سوال:

 طرفه است؟

ترین مخزن گاز در عالم متصل شده است و از آن گویند کشور ایران به بزرگبله. مثال آن اینگونه است که می -

شوید. یعنی این دارایی برای همه مردم ایران مند میشود. شما ایرانی هستید و از منافع این مخزن بهرهمند میرهبه

-است. کاری با مدیریت آن نداریم. یا پرتاب ماهواره به فضا با وجود اینکه یک گروه خاصی این کار را انجام داده

شناسد. یعنی در این تهران افرادی نیست؛ یعنی جغرافیا نمی قلیمیرسد. وضع امت، ااند اما منافع آن به همه امت می

هستند که غربیِ غربی هستند و مثل این است که این افراد از غرب آماده باشند و همه آداب و رسوم آنجا را هم 

-به پای سگکنند. این فرد در امت غرب است ولو اینکه در ایران زندگی کند. برای مثال الان در امریکا رعایت می

کنند و این کار را خواهند کرد. ما به این بندند، در ایران هم کسانی که در آن امت زندگی میهای خود ساعت می

ها برای خود رزومه دارند های امت است. هر کدام از لایهبندیگوییم اما در واقع این رفتار به دلیل لایهحالت مُد می

شوند. خیلی سخت است زیرا من هم باید شوند، همه با هم جمع میع میها جمو در روز قیامت هم که انسان

ها دوست هایی که دیگران در این امت دارند را تحمل کنم.. انسانهای خود را تحمل کنم و هم باید بدیبدی

ل دوست کنند مثلا اهل غیبت هستند، هم گروه باشند یا به عنوان مثال دو قاتندارند که با کسانی که کار بد می

هایی که در آن سطح هستند با کنند. البته با آنندارند با هم زندگی کنند اما در روز قیامت همه آنها را یکپارچه می

 بندی و هم سطح بندی وجود دارد.شوند یعنی در امت هم لایههم یکپارچه می

عذابی بیاید ما را هم شامل خواهد  ای زندگی کنیم که در آن همه گناه و خطا دارند، اگراگر ما در جامعه سوال:

 شد؟

گان کنندگان و در نتیجه جزء نجات یافتهاگر امر به معروف و نهی از منکر کنیم، ما جزء امرکنندگان و نهی -

های اینگونه نیز دارد و نجات هم وابسته به امر به معروف و نهی از منکر است و نه به چیز بود. خداوند سیستمخواهیم 

 نی همین که امر به معروف و نهی از منکر کردید، نجات یافتید.دیگر. یع
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به دلیل گناهان و خطاهایی که هست ظهور به تاخیر افتاده است،  شما در نظر بگیرد که الان در امت اسلامی سوال:

 بهره شدیم..پس  ما از ظهور بی

مند خواهید بود. به کسانی که منتظر بهره نه اینگونه نیست، شما اگر جزء منتظرین قرار بگیرید از مواهب آنها -

ای ندیدن این سیستم، شود. مرتبهشود و به هر کسی که در این امت باشد هم معرفت داده میهستند، معرفت داده می

شود انسان در جایی باشد و خود را بالا ببرد. اینکه غیبت امر بدی است را نفی شود. میبرای ما دردسرساز می

-خواهید یار امام باشید، پس باشید تا با همه یارهای امام در عالم حتی آنسر جای خود است اما شما میکنیم و نمی

 هایی که در عالم برزخ هستند، یک گروه شوید.

خیلی نظام بالایی از جهت هدایت و قدرت هدایتی است. غیر ممکن است کسی مفهوم امت را بفهمد و حاضر باشد 

چون صفت بد ممکن است به گونه نباشد که از او صادر شود اما ممکن است بر او جاری یک صفت بد در او باشد. 

دهم صفت بدی بر من شود. ممکن است من مجوز بدهم که صفت بدی از من صادر شود اما هیچ وقت اجازه نمی

نجام ندهید تا جزء خواهد از هر صفتی که بد است و دوست ندارید، آن را اوارد شود. به همین دلیل در نظام امت می

 زنان عالم نخواهید بود. گروه آن صفت بد در عالم نباشید. اگر برای مثال دو به هم زنی نکنید، هرگز جزء دو به هم

شما در جلسه گذشته از ما خواستد تا روی بدیهایت توجه کنیم و توجه خود را در مواجهه با بدیهیات جلب  سوال:

تواند در ین است که مواجهه ما با بدیهیات خیلی غیر بدیهی است! این چگونه میکنیم. چیزی که بنده متوجه شدم ا

نظام درست قرار بگیرد؟ برای مثال یکی از بدیهیات این است که هر چیز بدی برای همه بد است اما وقتی این را 

ه ما با آن برعکس کنیم و مواجهشویم، خیلی درست با آن برخورد نمیکنیم و با آن مواجهه میوارد زندگی می

 شود.. کجای سیستم دچار آسیب شده است؟می

یک، به دلیل عدم توجه به بدیهیات و عدم احصاء بدیهیات است. یعنی اگر از من بپرسند چند تا بدیهیات دیدی،  -

را در  توانم آن را شمارش کنم. دوم توجه به بدیهیات است که مثلا اگر از من بپرسند چقدر از این بدیهیاتمن نمی

 .هم استناد کارها به غیر بدیهیات است. اینها یک کنش و واکنشی نسبت به هم دارند دانم و سومیحافظه دارید، نمی

تواند سوره فاطر را مند به این موضوع است میداستان این موضوع در سوره فاطر ذکر شده است، هرکس علاقه

 مطالعه کند.
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 است؟چرا احصاء بدهیات آنقدر دشوار سوال:

بد  هنم رفتن وکند رفتن به سمت خدا دشوار است و خوب بودن و بهشت رفتن کار سختی است و جانسان فکر می -

د، به ه کنیتر از بد شدن است؛ توجشدن خیلی ساده است. در حالیکه برعکس است. خوب بودن به مراتب راحت

 دارند.مراتب و نه به یک مرتبه! فراعنه، شیطان و ابلیس، اغوائاتی 

 شاید مصداق آن این باشد که خراب کردن راحت از ساختن است، درست است؟پ سوال:

خراب کردن به این راحتی نیست، خیلی سخت است. به فرد سالم بگویید کار نکن و یا این کار بد را انجام بده،  -

 کند. بچهاست و کاری نمیکند، ساکت کند. تنبلی میشود، فرق میبرای او خیلی سخت است اما وقتی مریض می

نیم و کتواند یک جا بماند و ساکت باشد چون جزء بدیهیات تکوینی او است. ما تخیلات را وارد میسالم نمی

کنیم که کار خوب خیلی سخت است. غیبت نکردن به مراتب از غیبت کردن های خود را اینگونه میگزاره

إنّ الجَنّةَ حفَُّتْ بالمَکارهِِ ، و » :فرمایدمیرالمومنین)علیه اسلام( میتر است. ممکن است به من بگویید روایت اراحت

کنند. در پاسخ باید گفت که با توجه به کنند، بله! اما اشتباه میمردم اینگونه زندگی می 39«إنَّ النّارَ حفُّتْ بالشَّهوَاتِ

دانم این اتفاقات از کجا افتاده است که بدی رضه کرد. نمیباید روایت را به قرآن ع 40«للِیُْسْرىَ فسََنیَُسِّرُهُ»سوره لیل 

 تر شده است..کردن برای ما راحت

 ائقه انسان نیست؟این به دلیل تغییر ذ سوال:

السَّعیدُ منَ »دهد باید گفت قبل از هفت سوال اول بله. حالا ممکن است بگوییم تغییر ضائقه از چه زمانی رخ می -

آید، در یک بستر و آموزش درست اما اگر فردی که به دنیا می 41«اُمِّهِ، وَالشَّقِیُّ منَ شَقِیَ فی بَطنِ اُمِّهِ سَعِدَ فی بَطنِ 

پذیرد. دلیل منطقی آن این است که هر کس بخواهد کار قرار گیرد و از اغواهای شیطانی دور باشد، خوبی را می

دهد، باید کار خود را توجیح کند. در واقع ار اشتباه انجام میدرست انجام دهد، نیاز به توجیح ندارد اما کسی که ک

تر است، دهد پس سختانسان باید کار اشتباه خود را با کار درست توجیح کند. در این حالت فرد دو کار انجام می

 «.النجات فی الصدق»

                                                           
 176نهج البلاغه، خطبه  39
 7آیه  ،سوره لیل 40
 ، نشر جامعه مدرسین قم356، ص 3شیخ صدوق، توحید، ج  41
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بر مبنای بدیهیات بوده است. تا  ( همعلیه وآله الله صلیّدر جلسه گذشته شما فرمودید اساس دعوت پیامبر) سوال:

 کجا اینطور است؟ مقدمه است یا تا مراحل بالاتر نیز به این صورت است؟ 

شود، حتما یک گزاره شود. سخت هم که میتر میرود، بدیهیهمه مراحل به این صورت است و هر چه بالاتر می -

 بدیهی دارد.

 چگونه؟ سوال:

کند. کنم و خدا من را یاری میری کنم، مصداق یاری کردن خدا را پیدا میمثلا خدا هست و من اگر خدا را یا -

تواند یاری خدا را بفهمد. فقط خیلی ساده است و اصلا پیچیدگی ندارد. کسی که مصداق یاری خدا را بفهمد، می

توان حق میگویند مصداق یاری خدا را با ولیّ ممکن است بگوید من مصداق یاری خدا را نفهمیدم که به او می

 فهمید.

 سکونت لزوما به عبادت است؟ سوال:

خواهد یک لشکر صد هزار نفری را مدیریت کند، نه، لزوما به عبادت نیست و به آرامش است. یک نفر که می -

خواهد فرزندان خود را سکونت صد هزار نفری نیاز دارد و باید و نباید صد هزار نفری نیاز دارد. مادری که می

خواهد، کند تا یار امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشریف( باشند، یک سکونت تربیت و یار امام زمانی میتربیت 

تواند مضطرب باشد. این سکونت مهم است. یک شبی داشته باشم، سکونتی داشته باشم و در این شب ببینم چه نمی

جه الشریف( باشد. تدبیر آن را داشته باشم. همنیطوری توانم بکنم که فرزندم یار امام زمان)عجل الله تعالی فرکار می

تواند با به شود یار امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشریف( باشد، نیاز به عقبه دارد و آن عقبه نیز نمیکه نمی

 ریختگی باشد.هم

 های الهی قرار داد؟توان بدیهیات را روی وعدهمی سوال:

ها را بدست توان لیستی از این وعدهداشته باشد؛ یعنی طبق آن عمل و زندگی کرد. میبله منتها باید به آن اعتقاد  -

 ها زیاد دارند.از این وعده« محمد»ها مثل سوره آورد؛ برخی سوره
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خواستند زیارت آل یاسین بخوانند، مقبول باشد و برای برای سلامتی خودتان و برای اینکه نیت بزگواری که می

 حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( برسد، صلواتی ختم بفرمایید. اینکه سلام ما به
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 نآ اجابت برای و بیاورید تاندل در ،کند اجابت و بشنودآن را  خداوند دوست دارید که را حاجتی و آرزو هر

 .بفرستید یصلوات

 ،فردآن  بهش القای برای و بگوید دلتان در ،شود تلقین شناییآ یا دوستبه   دارید تدوس که پندی و نکته هر

 .ختم بفرمایید یصلوات

 ﴾70﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَِّا هُوَ لَهُ الحَْمْدُ فیِ الْأوُلىَ وَالْآخرَِةِ وَلهَُ الحُْکْمُ وَإلَِیْهِ تُرْجَعُونَ 

 ﴾71﴿تِیکُمْ بضِِیاَءٍ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ قُلْ أَرأَیَْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَى یوَْمِ الْقیَِامَةِ منَْ إِلَهٌ غیَْرُ اللَّهِ یَأْ

 ﴾72﴿یَامَةِ منَْ إِلَهٌ غیَْرُ اللَّهِ یأَتِْیکُمْ بِلیَْلٍ تَسکْنُُونَ فِیهِ أَفَلَا تبُْصِرُونَ قُلْ أَرأَیَْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ النَّهَارَ سَرْمدَاً إِلَى یَوْمِ الْقِ

هایی از های قرآن آمده و بسیار مبارک است، این است که در هر سوره جلوهیکی از اتفاقات مهمی که در سوره

خوانیم، و... می ءنمل یا شعرا است. آنچه در سورهشود که در هر سوره متفاوت ربوبیّت خداوند معرفی می توحید و

انسان  که شود که انسان خداوند را به اشکال مختلفی شناسایی کند. گاهیبیان کاملا متفاوتی دارند. نتیجه این می

د حمد یا بلد یا آل عمران ببین ها کار کند. مثلا در سورههای توحید سورهخواهد قرآن را ختم کند، روی جلوهمی

-بقره یا آل حمد با سوره توحید در سوره خداوند خودش را چگونه معرفی کرده است تا اگر کسی از او پرسید،

بستگی دارد.آخرتی که  ،دهدهای مفهومی که فرد انجام میعمران چه تفاوتی دارد، بتواند جواب بدهد. این به ختم

 قصص است.  اوج آیات توحیدی سوره، 70است. از آیه متفاوت  ،نمل است با آنچه در سوره آمده،قصص  سورهدر 

 -1آیات توحیدی در هر سوره متناسب با رخدادهای همان سوره است، به بیانی هر سوره مشتمل بر دو بخش است: 

دهد حضرت توحید نظری. آیاتی که در دل رخدادها آمده، توحید عملی است. مثلا نشان می -2توحید عملی، 

 72و 71، 70( یا پیامبر)صلی الله علیه و آله( چه کردند. البته این طور نیست که فقط بگوییم آیات موسی)علیه السلام

این آیات گوهر آن آیات توحیدی هستند. اگر کسی بپرسد که چه  اماتوحیدی هستند، همه آیات توحیدی هستند 

دهد که نشان می 72و 71، 70د، آیات شد موسی )علیه السلام(، موسی )علیه السلام( شد و دست به انقلاب عظیمی ز

اش عبارت بود از اینکه در این آیات، خداوند را اینطور نگاه موسی )علیه السلام( کسی است که باورهای توحیدی



161 
 

شود؟ آن کسی که به این آیات اعتقاد داشته باشد، کرد. حالا اگر کسی خداوند را اینطور نگاه نکند چه میمی

 شود.یموسی )علیه السلام( م

نید، خوای را میکنند. وقتی آیات توحیدرا تکمیل میدیگر  یک وزنه، وزنهها هرکدام از آیات مثل در سوره

د. شوصل میبرایش حا اگر این آیه را انسان بفهمد چه اتفاقیاینکه گوید و فهمم این آیه چه میگویید من نمیمی

وسی مادر حضرت م ؛گویدهای مختلفش را برایت میسوره جلوهگوید بیا تا برایت بگویم و از ابتدای سوره می

ن صورت ن به ایاعتقاداتشا )علیه السلام(خواهر حضرت موسیو  )علیه السلام(همسر حضرت موسی )علیه السلام(،

 م(لیه السلا)ع، موسی)علیه السلام(ای باعث شد تا موسیگوییم چه انگیزهخوانیم میبوده است. داستان را که می

 گوید این آیات را بخوان! این آیات همان حقیقت است.شود، مادرش اینطور شود؟ می

 ﴾73﴿کمُْ تَشْکُرُونَ ضْلِهِ وَلَعَلَّمنِْ فَ  غُواوَمِنْ رَحمَْتهِِ جَعَلَ لَکمُُ اللَّیْلَ واَلنَّهَارَ لتَِسکُْنُوا فِیهِ ولَِتبَْتَ

سان خیلی کند که در زندگی انب و روز را مطرح میدر ضمن معرفی خداوند، بحث ش 73و  72، 71از آیات 

ریختگی انسان  همهر بام و احساسم این است که بحث شب و روز داخیرا دقتم را کمی بیشتر کرده بندهاهمیت دارد. 

تم، بدی داش یا هر دو. اگر گفتی من شبو هم ریخته است یا مشکلش در شب است یا روز هنقش دارد. هرکس ب

 .بگویی روز خوبی هم نداشتم یدلاجرم با

 ﴾73﴿کمُْ تَشْکُرُونَ ضْلِهِ وَلَعَلَّمنِْ فَ  غُواوَمِنْ رَحمَْتهِِ جَعَلَ لَکمُُ اللَّیْلَ واَلنَّهَارَ لتَِسکُْنُوا فِیهِ ولَِتبَْتَ

 دهرفی کروز معرهم شب و هم روز دارد. در آیات پیشین هم خداوند خودش را به شب و  ،انسان از رحمت خداوند

مان که روز را هگوید همان کسی که شب را سرمد قرار نداد، می 71است. اگر از ما بپرسند خدا کیست؟ در آیه 

وز ردر اگر  وکند یگویی آنکه شب را روز مپیوسته و سرمد قرار نداد. اگر این سوال را شب از شما بپرسند، می

 به دیگری دارد.  کند. هر کدام دلالتگویی آنکه روز را شب میبپرسند، می

کند به خاطر رسیدن کارکرد شب و روز چیست؟ سکونت و ابتغاء فضل است. غایت اینکه انسان در دنیا زندگی می

ترین عوامل رسیدن به فضل است. شب وروز یکی از مهم ،های خلقتبه فضل و کمال است. یکی از غایت

کتَِابٌ أُحْکمَِتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلتَْ مِنْ لَدُنْ حکَِیمٍ »فرماید: هود می شکوفایی استعدادهای انسان است. در سوره مبارکه
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غیر خدا را نپرستید،  -1گوید شما سه کار را انجام دهید تا ما دو کار را برای شما انجام دهیم: آخرش می 42« خَبیِرٍ

دهیم و دیگر اینکه هر به شما میتوبه کنید. اگر این سه کار را انجام بدهید یک متاع احسن -3استغفار کنید،  -2

« لَعَلَّکُمْ تَشْکُروُنَ َو»سوره قصص حرف )واو(  73 کنیم. در آیهمی آن را بالفعلفضلی در شما به صورت بالقوه است، 

-شب ر هر کس مجموعهاست. اگ «لَعَلَّکمُْ تَشکُْرُونَ»، معادل «هِ ولَِتبَْتَغُوا منِْ فَضلْهِِلتَِسکْنُُوا فِی»شود که به این معنی می

جرم به شکر دست لا هایی که برایش گذشت، سکونت بود و مجموعه روزهایی که برایش گذشت، ابتغاء فضل بود،

 کند.پیدا می

     دارد؟ تفاوتی چه وتوبه استغفار .نپرستد را خدا غیر و کند استغفارو  توبه باید پس: سوال

است. هز نعمتدردانی اشکر به معنای ق را از سمت خداوند برنگرداند.استغفار یعنی طلب غفران، توبه یعنی رویش  -

کر یعنی شی خود. فطرت و استعدادهاپنهان کردن شکر در مقابل کفر است. شاکر به معنای کافرنبودن است، یعنی 

و ه اوند به خداکساختار انسان متعادل باشد. علمش متناسب با عملش باشد و بالعکس. شاکر کسی است که قوایی 

 است. هم ریخته نیست. مثل ماشینی که سالمهکند، انحرافی در آن نیست و بداده است درست کار می

دو  ا خداوندبه(. تاستغفار و تو غایت انسان این است که سه کار گفته شده را انجام دهد )عدم پرستش غیر خدا،

. ایت برسده این غبو روز را قرار داده تا های انسان است و شب پاداش به او بدهد. بدست آوردن فضل جزء غایت

رای بن امکان یشتریبشأن روز و شب آنقدر بالاست که اگر از انسان بپرسند کدام امکانات در انسان مهیا شده که 

غن ان در رونانم ،روز باشد ،شب باشد و روزمان ،مانگوید شب و روز. اگر شبکند، میرسیدن به فضل را مهیا می

 !است

 ،نباشد شب ،شب گرا یعنی فتد.انمی قاتفا فضلی ءبتغاا ،بیایدکه  هم روز ،نباشد مشاآر و سکونت موجب شب گرا

 یشافزا من ناتو کند،نمی اپید یشافزا من نشاد مثلا ؛رداند فضلی ءبتغاا نیز روزش و رداند ار مشاآر و سکونت

 گفت نفر یک رگا. شود زیادتر نتشسکو باید هم شب به شب .شود زیاد فضل ءبتغاا باید روز به روز کند.نمی اپید

                                                           
وَ أَنِ اسْتَغفِْروُاْ  (2ألََّا تَعْبُدوُاْ إلَِّا اللَّهَ  إنَِّنىِ لَکمُ مِّنْهُ نَذیِرٌ وَ بَشِیرٌ) (1)الر کِتَابٌ أحُکْمِتَْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلتَْ مِنْ لَدُنْ حکَیِمٍ خَبیِرٍ : 3تا  1سوره هود آیه  42

 (3یرٍ)عَذَابَ یوَْمٍ کَبِ أَخاَفُ عَلَیْکمُ إنِىّ إِن توَلََّواْْ فَوَ فَضْلَهُ فضَلٍْ عًا حَسَنًا إلِىَ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ یُؤْتِ کلُ ذىِتوُبوُاْ إلَِیْهِ یُمَتِّعْکُم مَّتَا ثمُ ربََّکمُ
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 ،ستا شبتر شبش چون رم.اد بیشتری سکونت عمرم هایشب زا نقدرا یعنی ،گذشته عمرم های شب زا راین مقدا

 .ستا روزتر نیز شروزپس 

 دارد؟ نآقر در هاییهمولف چه فضلء ابتغا: لاسو

 نسانا که انمندیتو هرگونه رد.اد مختلفی هایحالت ست.ا نعمت یا رزق یا علم بعضی یابر یابر فضل ءبتغاا -

 هافضل میگویند. بعضی «فضل ءبتغاا» ،کند ستفادها کمال مسیر در و آورد بدستآن را  کردن جو و جست با ندابتو

 یا مبین هافضل بعضی میباشد. برتر هایفضل ءجز حکمت .هستند برتر هایفضل ءجز حکمت یا کتاب تعلیم مثل

 .کبیرند

 ؟چیست سکونت شاخص ل:اسو

 شجاعت و ترس معد دث.احو زا نترسیدن و نکردن هول ؛ستا سترسا و برااضط شتناند ،سکونت شاخص -

 ست.ا

 اند؟در قرآن چه مواردی به سکونت معرفی شده ل:اسو

  .کنید اپید ار سه ینا رتباطا باید خودتان کهاست  شده دهاد نسبت زوجیت و شب، ذکر به سکونت قرآن در -

 و سکینه .میآید بوجود اخد هار در جهاد ثرا در کنید. سکینه اپید ار سکینه حالا ،ریماد سکینه فجر مبارکه سوره در

 و جهاد رتباطا باید حالا ست.ا جهاد به واسطه سکینه و ستا زوجیت و شب ،ذکره اسطو به سکونت ریم.اد سکونت

 .کرد اپید ار ذکر و شب و زوجیت

 سکونت و سکینه چیست؟فرق  ل:اسو

 .گویندمی سکینه ار جتماعیا سکونت ست.ا رابرقر جتماعیا فتح بالاخص ،لهیا فتح حالت که ستا وقتی سکینه -

 بعضی روزشان برمیگردد. روز و شب ریختن همبه به ختلالاتا همه هستند. زندگی مفاهیم ترین یاپایه روز و شب

 به سمت هایشانشب بعضی و روزهایشان بالعکس. برخی نیز بعضی و است کوتاه خیلی شانشب و ستا بلند خیلی

 پس زا یعنی ،شودمی شب بلند ،رداند تحرک که یابنده ؟چه یعنی شدن ّممتد حالا .رودمی پیش شدن ّممتد

 کند.می خرج روز و کند می ذخیره نیرو شب واسطه به فرد که هستند طوری روز و شب .نمیآید بر خود کارهای



164 
 

 کارهایشان در که کسانی میشوند. تنبلی دچار ینهاا .کنند خرج نندانمیتو کردن خرج موقع و گیرندمی فقط برخی

 .ستا بلند روزهایشان ،رنداد عجله کارهایشان در که هایی آن وهستند  بلند شب ینهاا ،رنداد تاخیر

 هستند؟ ذکر اهل خیلی هابلند شب یعنی :لاسو

 زهاندا زا بیش نآ در چربی که ستا بدنی مثل سکونت، بخورد همبه فضل ابتغاء و سکونت زناتواگر  خیر. - 

 بلند شبش رد.اند عمل اما رداد علم ست.ا نکرده خرج اما رداد پتانسیل شود.می سست بدن وقت آنو میشود  ذخیره

 بخاطر .روز نه و رنداد شب نه ،میشوند ییاجرا کارهای رداو که آقایانی مثل ،رداد زیاد عمل که فردی .استشده 

 خواهممی من .یزندرمی همبه پس ،ستا بیشتر رنداد که نسیلیپتا زا ،رداد ها آن زا جامعه که توقعی نامیز کهینا

 به مربوط دهم که نتقالا یتروسیع مفهوم یک به شدن روشن و شدن تاریک مفهوم زا ار روز و شب مفهوم

 یعنی روز و شب جای .ستا طولانی روزهایشان دیگر برخی و شبهایشان برخی ست.ا نسانا ساختار کارآمدی

-می شکل ینا به و رنداد روز و شب ختلالاتا دافرا ینا .عمل یک روز و انجام بدهند عمل باید یک شب که جایی

 با که دیافرا نوعا میدهند. نجاما روز ،بدهند نجاما شب باید کهرا  کارهایی دافرا ینا شناخت. ار نسانهاا ناتو

 شود.می مخلوط روزشان و شب کنندمی کار رکامپیوت

 و ستا خسته شانذهن افرد ،کنندمی روز ار خودشان شب ،کنند می کار مجازی صورت به موبایل با که هایی آن یا

-می پیر زود دافرا ینا ..ستا وحشتناک خیلی رند.اد روز شب وختلالات ا نیز ینهاا .شودمی جابجا روزشان و شب

 .شوند

ا ر رکا این گرا شوید. رابید هم 4 یا 3 ساعت ،بیدابخو و کنید خاموش ار وسایل همه 10 ساعت من! هراخو !من درابر

 همبه همخوامی ،رداند شکالیا میگوید فرد ست.ا ریختگی همبه نوع زا ختلالشا میشوید. ختلالا دچار ،نکنید

 ، ودهی نجاما صالح عمل ،ورندآمی تشریف زمان ماما وقتی نیانمیتو دیگر ،باشی ینگونهااگر  مااباشد  !باشم ریخته

 ورند.آنمی حساب به سالم های آدم ءجز ار وا ،کنند اجد ار سالم دمهایآ ستنداخو گرا

 شتهاد حتیاجا شما به زمان ماما ستا ممکن حال هر به !باش زمانت ماما فکر به قلالا ،نیستی خودت فکر بهاگر 

 ..باشند
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 دارد؟ تاثیر اراده در روز و شب در اختلال یاآ سوال:

 در درونی دهارا ینابنابر باشد.می وا یطاشر تابع اراده،ین ا است. روز و شب اختلال ،دهارا در ختلالا ردامو زا یکی -

 دهد.  نجاما ندانمیتو درون زا ،دهد نجاما محیطی باید ار برنامههایش کند.نمی اپید جریان وا

-می و میشدیم دوچرخه راسو صبح ناذا زا قبل دیم.امید نجاما باطنی یتاهد با ار کارها بعضی وقتها بعضی ما

 فجر سوره صبحشان نماز در یشانا نیم.ابخو نماز یریاجز للهاآیت سر پشت تا بود دور خیلی که مسجدی رفتیم

 ما میشود. محشور السلام()علیه حسین  ماما با ندابخو فجر سوره صبح نماز در هرکس فهمیدیم بعد ندند.امیخو

 بود. شده سازگار کار ینا با مانطبع دیگر

-به پس ،آیدمی بشاخو الطلوعین بین ،بدابخو دیر شب گرا کرد. صلاحا عینطلولا بین در باید ار روز و شب نظرم به

 ندانمیتو مشاآر دیگر ،شودمی ریخته همبه درصد 99 نوعا عینالطلوبین، خورد همبهکه  شب و روز ریزد.می هم

 نمی ما اچر یدگومی ببرد. فرد پیش ار جدی و مهم کارهای ندتوانمی هم دیگر طرف زا کند. اپید راستقرا آن در

 ار روز و شب گرا ست.ا ریخته بهم روزت و شب چون ،ستا ساده بشاجوبدهیم؟ نجاما ار کارها خیلی نیماتو

 سیم.رمیتوفیقات  زا بسیاری به کنیم صلاحا

 دو یکی پس !کنیم زیاد ار مانعتسا 24 مجبوریم ،برسیم ناکارهایم به ینکها یابر ما گفتمی ما به هیانشگاد دستاا

 رابید زود که بود فهمیده ار ینایعنی  رسم.نمی کارهایم به نشوم رابید زودتر گرا چون مشومی رابید زودتر ساعت

 ،نشود نعمت ناکفر دچار و باشد شاکر هدخوامی کسی گرا ،یدگومی 73 آیه .کندمی برکت با ار روزش طول شدن

 .کند ستفادها ،روز فضل ءبتغاا و شب سکونت زا

 ؟کنند کار چه ستا شده جابجا روزشان و شب که هایی شغل :لاسو

 شب و روز بین در شانابخو یابر زمانهایی مثلا؛ باشند شتهاد شیفتهایشان در عاتامر سری یک باید دافرا ینا -

 آن بودن سرحال و خوشحال آنها عاتامر نشانه باشند. سرحال نندتوامی نهچگو که بدانند خودشان باید کنند. تعبیه

 کنند. صلاحا و دندگربر باید پس ،میرود ییاقهقر حالت به سیرشان ،شتنداد خما و خمودی حالت موقع هاست. هر

 شده ثابت پزشکی لحاظ زا و ستا تغییر قابل ینا ،ببرد بالا ار شاناحتسترا قدرت بیدناخو قعیامو در ستا ممکن

  ست.ا
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 شب ست.ا شتباها ،ستا باخو معادل شب بگوید کسی گرا بد.ابخو ار شب همه نفر یک که نیست ینا سر مانبحث

 خیلی فضل ءبتغاا کنند.می فرق مفاهیم ینا ست.ا فضل ءبتغاا معادل روز ،نیست کار معادل روز ست.ا سکونت معادل

 .نیست باخو معادل اما باشی شتهاد باخو نیتوامی هم فضل ءبتغاا میان در هست. نیز کردن فکر و نشستن به قعامو

 ممکن لبتها شود. تقسیم روز و شب بین باخو و باشیم شتهاد باخو زا یابهره باید روز در هم و شب در هم اظاهر

 به روز و شب بین باخو نسبت کنم. کار مفصل هم ار روز و بمابخو مفصل ار شب همخوامیمن  بگوید کسی ستا

 .ستا متغیر ساعت 9 تا 4 زا و دارد فیزیولوژیک یطاشر به بستگی کاملا باخو و رداد بستگی فرد هر طبیعت

  ؟ستا بد خیلی هم عینالطلو بینزا بعد باخو ل: آیااسو

 .نیست خیلی آن هتاکر ،نه -

در  میکنم. توهینآمیز شتابرد من و میزنند حرفی یک من به که ستا ینا ستا شب ویژگی که سکونت نشانه

 کسی زا تلنگری محض به و ماریخته همبه ،رماند سکونت من یعنی ینا ..نگفتم چیزی من که گویدمی مقابل فرد

 هفته دو یکی ،نباشد هماهنگ نشاائقهذ با حرفی که ستا کافی فقط هستند. گونهینا دافرا غلبا مروزها ریزم.می بهم

 !کنندمی قهر آنکه جالب حتی یا ریزندمی بهم

 ؟دهید ائهرا روز و شب شتناد یابر تمرین یک ل:اسو

 ینا آیا رد.اد بدو بدو و تحرک چقدر و رداد مشاآر چقدر ببیند ،کند ثبت ار خودش وجودی وضعیت هرکسی -

 یا بچه یک که میفهمیم آنجایی زا ار مشاست. آروا امشآر زا بیشتر تحرکش ینکها یا رنداد نیاهمخو با هم دو

 چه حوصله سیمپرمی وا زا وقتی و رماند حوصله میگویداینکه  یا بریزد همبه ندامیتو ار فرد حتیار به حرف یک

 ینا !رماند ار دو تا حوصله ماا کنم تحمل نمامیتو ،باشد بچه اگر یک گویدمی ؟چقدر و ریاند ار چیزهایی

 کاری هم با که زمانی تا اما رماد هم ار بچه تا پنج حوصله من بگوید کسی ستا ممکن یا .ستا فرد موجود وضعیت

 .ریزممی هممن به ،میزنند حرف کلاس دیگر طرف هایبچه وقتی گویدمی یا باشند شتهاند

-از آن یکی یا ستا معیوب دو هر مانامشآر و کتحر آیاکه  شویممی متوجه ،میکنیم ثبت ار خود وضعیت وقتی

 نسانا سیساا مشکلات زا یکی چون میشویم. ،ریماد کاذب مشاآر که قعیامو متوجه همچنیند. راد مشکلها 

 چون ست.ا قبهامر و ثبت همین آن زا خروج هار دهد. مشاآر ار خودش گناه با ستا ممکن و ستا کّبرم جهل
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 ،داد نجاما نامیتو موجود وضعیت ءحصاا زا بعد که کاری دومین میدهد. بروز ار خودش کاذب مشاآر ینا جایی

 زا دوری، روز و شب در نامناسب های تغذیه زا دوری مانند ؛میکند بیشتر ار امش اوآر که ستا کارهایی نجاما

  نامناسب. و نابهنجار تصاویر زا دوری ،نامناسب زمان در خبارا

 ؟کند چه کار باید نمیرسد خودش ستههایاخو به کسی گرا ل:اسو

 راقر ولویتا در ار رداد وجود آن به رسیدن مکانا که هاییآن ،کند لیست ار خودش ستههایاخو باید فردی چنین -

 میرسد. نیز بزرگش ستههایاخو میکند و به اپید ناتو تدریج به .دهد

و  نده نجاما تصمیمگیری هیچ روز طول در شما گفتم وا به؟ کنم رچه کا میگفت و بود ریخته همبه بسیار فردی

 و شو بلند صبح ناذا زا قبل .کن فکر نه و بگیر تصمیم نه ،کن شتایادد را رنداد تصمیمگیری به نیاز کهموضوعاتی 

إنَِّ » ست.ا مشاآر و سکونت محل شب ازیر بگیر. تصمیم یکی یکی ،کردی شتایادد که موضوعاتی تمام یابر

 ست.ا شبانه تصمیمات همان «نَاشِئَةَ اللَّیْلِ » 43« نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هیَِ أَشَدُّ وَطئًْا وَأَقوْمَُ قِیلًا

 ؟چیست علت کنیم، عمل انستیمنتو روز نآ یافرد اما فتیمگر تصمیم شب ار کاری گرا ل:اسو

 شتهاد دوجو تبرگش و رفت ینا بار ده ستا ممکن کند. موکول آن بعدی شب به ار موفقیت عدم علتیابی باید -

 بیشتر تانوقت زا برابر 10تا  3 خودتان نسبت به ،کردید عمل روز و کردید موکول شب به ار تصمیمات گرا .باشد

 .میکنید ستفادها

 کار در نتیجه و میشود گرفته حداو آنِ در که ستا تصمیماتی خاطر به ،میشوند نجاما یاعجله که کارهایی تمام

 .شود نجاما بار چند باید

 ؟نمیشود ظالم ،کند رعایت ار روز و شب نسانا گرا ل:اسو

 .میشود شاکر چون بله -

 .فکر میکنم موردش در 4 و 3 ساعت مشبا .زنممی افرد ار حرف ینا گویممی ،بزنم شما به حرفی خواهممی من

 به رسیدن یابر یعنی ؛ستا لّتفع باب زا تفکر ؟!نرسد چیز همه به و کند کنترل ار فکرهایش نسانا میشود مگر

                                                           
 6سوره مزمل آیه  43
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 من آشفته ذهن نشاندهنده ،میدهم موقعی هر ار پیامی هر من که ینا کنیم. یجادا پذیرش خودمان در مقصدی

 ؟!کند عمل کی دیگر وقت آن چون اگر اینطور باشد پس کند فکر موقع هر ،بدهم جازها ذهنم به نباید من ست.ا

 میگیرد. تصمیم من به جای ونداخد هم روز طول در و هستم متصل لهیا لهاما به من بگوید کسی ستا ممکن

 .ستا صبح نماز زا قبل نوعا ماا باشد صبح 10 ساعت سحرش اششغل بخاطر مثلا فردی یابر ستا ممکن

 شب جابجایی ریجبه تد و ستا ختلالا ،بگیرد فرد زا ار نهاروز تحرک ،شب در تمرکز گرا که ستا ینا یگرد نکته

 .کند یجادا هم وشیمافر بالا سنین در ستا ممکن کند اپید مهادا گرا و فتدا می تفاقا روز و

 .بریممی پایان به ار جلسه و کنیممی عرض تبریک ار )سلام الله علیها(زینب  صدیقه حضرت تولد
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صص  سوره مبارکه             11/11/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (سیزدهم  ) جلسه    ق
 

 بفرستید. یبرای سلامتی خودتان صلوات

هایی که هر هفته جلسه را شرکت یکی از خانواده ..،ما بواسطه صلوات حاجت روا بشویم ان شاءالله که همه

 ختم کنید. یصلوات ،به اجابت برسد نیزالتماس دعا داشتند، برای اینکه حاجت این خانواده  ،برای حاجتیند کردمی

  مطرح کنیم؛ه مبارکه قصص، چند نکته قبل از شروع سور

دانید ایام فاطمیه است، در توصیفاتی که برای حضرت صدیقه طاهره)سلام اللهّ علیها( وارد شده، همانطور که می

 ، از جهات مختلفی قابل توجه است.کنند. شب قدر بودن حضرتمعادل شب قدر مطرح میایشان را 

آید؛ همه مقدرّاتی یکی از این جهات، مفهوم شب قدر است؛ ایشان شب قدر اهل بیت)علیهم السلام( به حساب می

 .تافتد، در شب قدر فاطمیه مقدّر شده اسکه در عالم توسط اهل بیت)علیهم السلام( اتفاق می

قصد داریم به مبحث روز و شب که در سوره مبارکه قصص اشاره الان های زیادی در این رابطه شده اما ما صحبت

 بسیار مهم سوره مبارکه قصص است. ای شده دلالت بدهیم که یکی از موضوعاتویژه

از سوی دیگر  یکی از وجوهی که در شب قدر وجود دارد، مخفی بودن آن است؛ از یک سو به لحاظ شب بودن و

به دلیل اینکه حالت تنظیم مقدرّات دارد و در هر دو حالت، نهفتگی وجود دارد. به این معنا که در منطقه عمل نبوده 

و در مرحله تصمیم است و در منطقه تصمیم پوششی وجود دارد. در همه شئوناتی که برای حضرت زهرا)سلام الّله 

شود؛ برای مثال در مورد سن ایشان اطلاعات دقیقی وجود ندارد  و میعلیها( وجود دارد، بحث مخفی بودن دیده 

اقوال متفاوتی وجود دارد و یا حتی در مورد مسلّمات، مسایلی که در مورد حضرت نقل شده و کاملا واضح است 

( و اُمّ المومنین در همین حد بوده که ایشان دختر پیامبر)صل الّله علیه و آله و سلم( و همسر امیرالمومنین)علیه السلام

توانیم شود، به ضرس قاطع نمیکه از ایشان نقل می هاییارد کمی نیست اما در داستانها موهستند که البته این

سیاق و زندگی، در حضرت در سبک و  بگوییم این داستان در حقیقت به همین شکلی که گفته شده، بوده است.

شود که به سه مخفی هستند. در زمان شهادت ایشان حداقل سه موقف یاد می ،در زمان شهادت و مکان قبر مبارک

وسوم ماه مبارک رمضان شباهت دارد و این موضوع، داستان عجیبی است که ویکم و بیستبیست ،شب قدر نوزدهم
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 شود که حتی حدود و ثغور زندگی او، یکنقدر مجسم و مسلّم میآه مفهوم شب قدر در زندگی یک نفر چگون

تواند به مطلب عادی و معمولی زندگی که ممکن است رحلت یک شخص باشد، یک مطلب خیلی واضح که می

هایی های اجتماعی و اقتصادی و سایر فعالیتچه رسد به فعالیت ،شودمحل دفن یک شخص مربوط باشد، مخفی می

های اجتماعی حضرت نشده از فعالیتایم، صحبتی هایی که تاکنون خواندهکه تقریبا همه مخفی است. در این کتاب

شویم، محلی را بعنوان مکان تشکیل تیم پرستاری توسط حضرت برای است. زمانی که به مدینه منوره مشرف می

حتی مواردی که وجود داشته و امکان نقل آنها در تاریخ بوده، مطرح  .کنندمداوای مجروحین جنگی معرفی می

 ام است.ای از ابههمواره در هالهنشده و 

اید و به وجوه مختلف آن توجه این مخفی بودن شئونات حضرت، یک طرف، که بحث مفصلی دارد و حتما شنیده

هم و هم نیست. ضربات و صدماتی که به ایشان وارد شد، هم هست  و اید اما شهادت ایشان، هم قطعی استکرده

ین معنا که به شکل ناجوانمردانه و بدی از آن یاد هم نیست. به او نیست. حتی داشتن بیت الاحزان ایشان، هم هست 

دانیم که شب قدر مخفی است و از شود. اما همه ما میشود. ان شاءالله این مباحث در دهه فاطمیه دوم بررسی میمی

را است و همه تصمیمات و مقدّرات انسان، بخصوص مقدرّاتی که او  «44رخیَرٌ مِّنْ أَلْفِ شهَ»دانیم که طرف دیگر می

. اما باید مطرح شده است خورد به دلالت سوره مبارکه دخانکند، در شب قدر رقم میاز ظلمات به نور خارج می

 خودمان را از شب قدر بیشتر کنیم.توانیم بهره دید چگونه می

اینکه  بخاطر ،های سال باشداست در یکی از شب مخفی است و ممکن ،آن عالم ربانی شنید که شب قدروقتی اگر 

به  برای درک شب قدر، حداقل فکری که .،داری کرد.زندههای سال را شبآن شب را درک کند، همه شب

 داری کند.زنده را به استغفار و شب خود های یک یا دو سال از عمرهمه شب اینکه ؛را اجرایی کرد ذهنش رسید

و هر  ؟توانیم انجام دهیمچه کارهایی میما شب قدر  شود که برای استفاده از ءبد نیست این فکر در ما هم احیا

و بعد ببینیم درخصوص حضرت صدیقه طاهره)سلام اللهّ علیها( چگونه  ان رسید، انجام دهیمکاری که به ذهنم

توانیم همان کارها را انجام دهیم. همین اندازه که این فکر در ذهن انسان پرورش یابد، ممکن است به نتایج خوبی می

شب قدر فاطمی و شب قدر  -جاری شود. اگر کسی بتواند بین این دو شب قدر فرد و حقایق خوبی به ذهن برسد

                                                           
 3سوره قدر، آیه  44
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را برای  آن تواند مطالبمیرا به شب قدر فاطمی منتقل کند،  ند و احکام شب قدر صیامیک پیدا ارتباطی –صیام 

 مطالب جالبی خواهد بود.البته سایر دوستان هم ارسال کند و 

 تم بفرمایید.خ یصلوات

*** 

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمنَِ  اللَّهِ بِسْمِ

 (1)طسم

 (2)الْمبُِینِ الْکتَِابِ ءاَیَاتُ تِلْکَ

 (3)یُؤمِْنُونَ لِقَوْمٍ باِلحْقَّ  فِرْعَوْنَ وَ مُوسىَ  نَّبَإِ منِ علََیْکَ نَتْلُواْ

است. در زبان فارسی حکایت کردن و روایت کردن را  «قصص»یکی از نکات مهم در سوره مبارکه قصص، بحث 

همینطور است. قصه تعریف کردن به معنی روایت کردن و حکایت کردن جریانی  نیزگوییم. در زبان عربی قصه می

 پس «کننده میرُسُل آیات مرا قصّ»فرماید تری دارد، بخاطراینکه در قرآن میاست. ظاهرا قصه در قرآن مفهوم وسیع

 تری دارد.کردن است و معنای وسیعتوان گفت به معنی روایت صرفا نمی

سپس تا  شود،افتد یا کاری گفته میبه این معنا که ماجرایی اتفاق می ؛ه، پیگیری وجود داردرسد در قصّنظر می به

داستان تا به نتیجه  مشروط به این است که روایت این اما کند تا به نتیجه برسدرا پیگیری می سر منزل مقصود آن

تا  کندریزی ه کند این است که کاری را طراحی و برنامهادامه داشته باشد. راه اینکه خود فرد بخواهد قصّ  آن رسیدن

فتند مثل کاری که حضرت موسی)علیه السلام( برای سرنگون کردن فرعون انجام دادند. تصمیم گر ،به نتیجه برسد

همین مقدار که در  اماای افتاد که مجبور شدند به مدین بروند وقفه .انقلابی به راه انداختند و فرعون را حذف کنند

فرعون را سرنگون کردند، مثل انقلابی که حضرت  ،فراموش نکردند و پیگیری کردندآن را شان بود و ذهن

 به نتیجه رسیدن.یعنی استمرار تا  ؛د تا به نتیجه رسیدپیگیری کردن 57امام)رحمت الله علیه( به پا کردند و تا سال 
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، مشابه هستند؛ فراعنه و طرفداران آنهاچهار حالت  ه کردن و پیگیری کردن به اینها در قصّانسان نکته دوم اینکه؛

ها حضرت موسی)علیه السلام( و شیعیان ایشان. فرعون با طرفدارانش متفاوت است و در همین سوره این تفاوت

 آورده شده است.

  (6)یحَذَرُونَ کَانُواْ مَّا منِهُْم جُنُودَهمَُا وَ هاَمَانَ وَ فِرْعَوْنَ نرُىَِ  وَ الْأرَضِْ فىِ لهُمْ نُمَکِّنَ و

پیگیری فرعون و هامان و جنود متفاوت است. پیگیری فرعون از روی مسئولیت است اما پیگیری جنود از روی 

گروه چهار این به ید که آنها در این پیگیری شبیه آها پیش میتبعیت. این دو جریان از پیگیری در زندگی انسان

تواند خودش را ارزیابی کند؛ به این صورت که بررسی کنیم و ببینیم حضرت موسی)علیه شوند که هرکس میمی

بینیم تا تشکیل حکومت و السلام( چه چیزهایی را پیگیری کردند و تا کجا پیش رفتند و کجا توقف کردند که می

خوب پیش رفتند. فرعون  ،با همراهی که با ایشان داشتند نیزتیابی به مقاصد اصلی پیش رفتند و طرفداران حضرت دس

پیگیر این  ،ات فرعونبا همراهی و احقاق منویّ او نیز ای با حضرت موسی)علیه السلام( داشت و طرفداراننیز مقابله

 ماجرا بودند.

کردن موضوعیت  ست. بطورکلی در قرآن شباهت پیداا هاشدن انسانپس نکته دوم در سوره مبارکه قصص شبیه 

رحال زورگویی کار ه شود. بهها مبتلا میشود، به همان آلودگیدارد. همین اندازه که یک نفر شبیه نظام کفر می

ومن اینکه مسلمان باشد، کفر در او رسوخ پیدا کرده است. انسان م فرعون است و هرکس شبیه زورگوها شود ولو

کند. شباهت نسبت به کافر، در سبک و سیاق و زندگی و سلوک، کفرآور است. هیچوقت خودش را شبیه کافر نمی

ها، ادبیاتی است؛ ها یا این پیگیریکنند. این شباهتافراد از مسیر قطع شباهت به کفر، به سمت خدا سوق پیدا می

ها، ادبیات همین نوع پیگیری امات رفتاری را ادبیات نگذارید ادبیات رفتاری. البته شاید اسم ادبیا و ادبیات گفتاری

ترین کارهایی که در جامعه دینی باید انجام داد این است که مراقب باشیم خاص خودشان را دارند. لذا یکی از مهم

یروانشان شود؛ چه ها شبیه حضرت موسی)علیه السلام( و پبلکه ادبیات نشود ان آنهاها شبیه ادبیات فراعنه و تابعادبیات

کند. ادبیات گفتاری و چه رفتاری. ادبیات رفتاری همان کارهایی است که انسان با انجام آنها با مردم صحبت می

دهنده ناراحتی و برای مثال ممکن است من در مکانی با اخم ظاهر شوم و هیچ حرفی نزنم اما این رفتار نشان

کنیم. البته در این سوره، گویند که با رفتار چیزی را به کسی متوجه میعصبانیت من است. این را ادبیات رفتاری می
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بندی خوبی این دستهه ب دتوانبندی میآیات پایانی سوره بعنوان جمعدر انواع و اقسام ادبیات قابل احصاء است که 

 ها را بررسی کرد.ادبیات

 لاَ قَوْمهُُ  لهَُ  قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ  أوُْلىِ بِالْعُصْبَةِ لتََنُوأُ مفََاتحَهُ إنَِّ  مَا الکُْنوُزِ منَِ ءاَتَینَْاهُ وَ  علََیْهِمْ فَبَغَى موُسىَ  قَوْمِ منِ کَانَ قَرُونَ إِنَّ

 (76)الفَْرحِِینَ  یحِبُّ لَا اللَّهَ  إِنَّ  تفَْرَحْ

 فىِ  الفَْساَدَ تَبْغِ لاَ وَ  إلَِیکَْ  اللَّهُ أَحسْنََ  کمََا أحَْسنِ وَ   الدُّنیَْا منَِ  نَصیِبکََ  تَنسَ لاَ وَ  الاْخِرةََ  الدَّارَ  اللَّهُ ءَاتَئکَ  فِیمَا ابْتغَِ  وَ

 (77)الْمفُْسدِیِنَ یحِبُّ لَا اللَّهَ إنَِّ   الْأرَضِْ

 لاَ وَ   جَمْعاً أکَثْرَ وَ  قوَُّةً مِنْهُ أشَدَُّ  هوَُ  منَْ  القُْرُونِ  منَِ  قَبْلهِِ  مِن أَهلْکََ قَدْ اللَّهَ  أنََّ  یَعلْمَْ لَمْ وَ  أَ عِندىِ عِلمٍْ  علَىَ  أوُتیِتُهُ إِنَّمَا قَالَ

 (78)الْمجُْرِمُونَ ذُنُوبهِمُِ عنَ یُسْلُ

 (79)عَظِیمٍ حظٍَّ لذَُو إنَِّهُ ونُقَارُ أُوتىِ مَا مثِْلَ لنََا یَالیَْتَ الدُّنیَْا الحَْیَوةَ یرُیِدُونَ الَّذیِنَ قَالَ   زیِنَتِهِ فىِ قَوْمِهِ عَلىَ  فخََرَجَ

 (80)الصَّابروِنَ إلَِّا یُلقََّئهَا لَا وَ صاَلحًِا عمَلَِ وَ  ءاَمَنَ لِّمَنْ خیَرٌ اللَّهِ ثَوَابُ ویَْلَکمُْ  العْلِْمَ أوُتوُاْ الَّذیِنَ قَالَ وَ

 (81)الْمنُتَصِرِینَ  مِنَ کاَنَ مَا وَ  اللَّهِ دوُنِ منِ ینَصُرُونَهُ فِئَةٍ مِن لَهُ کَانَ فمََا الأَْرْضَ بِدَارهِِ وَ بِهِ فخسََفنَْا

 عَلَینَْا اللَّهُ مَّنَّ  أنَ لاَ لَوْ  یقَْدِرُ وَ عِباَدهِِ  منِْ یَشاَءُ لِمنَ الرِّزقَْ یبَْسطُُ  اللَّهَ  وَیکْأََنَّ یقَُولُونَ  بِالأْمَْسِ مَکاَنَهُ تمََنَّواْْ  الَّذیِنَ  أصَْبحََ وَ

 (82)الْکاَفِرُونَ یُفْلحُِ لَا وَیْکَأَنَّهُ   بنَِا لخََسَفَ

 (83)لِلمُْتَّقِینَ الْعَاقِبةَُ  وَ  فَساَدًا لَا وَ  الأَْرْضِ فىِ علُُوًّا یُریِدُونَ لَا للَِّذیِنَ نجَعَلُهَا الاْخِرةَُ  الدَّارُ  تِلْکَ

 (84)یعَمَْلُونَ کاَنُواْ مَا إلَِّا السَّیِّاتِ عَمِلُواْ  الَّذیِنَ یجزُىَ فَلَا باِلسَّیِّئَةِ جَاءَ  مَن وَ  مِّنهاَ خیَرٌ فلََهُ باِلحْسَنَةِ جَاءَ مَن

کند. در این آیات حد و حصرهای بین شود چراکه در جامعه دینی رشد پیدا میقارون، تبعه فرعون محسوب می

کند دنیا معرفی می ل قارون را بعنوان نمادی از حبّکند. شخصیتی مثید را بیان میآادبیاتی که در جامعه بوجود می

کند که شاخص خطرناکی است؛ ممکن است مال شخصی به اندازه مال قارون شاخصی برای او بیان می 78و در آیه 

هم نباشد یا حتی مالی هم نداشته باشد اما ادبیاتش شبیه ادبیات قارون شده باشد. قارون امکاناتی داشت که به آنها 

مختال »های خود افتخار کنند که در سوره مبارکه حدید اسم این گروه ای به نداشتهکرد، ممکن است عدهخار میافت

پردازی است یعنی در نظام فکری این انسان هیچ طراحی نداشته باشد اما به به معنای خیال «مختال»است.  «فخور
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م برای خودش امکانات تصور حالت کسی را دارد که در توهّ  !داندرتمند میپردازی، خودش را قدصرف خیال

ممکن است من سوادی داشته باشم و چند کتاب کار کرده  «عِندىِ عِلْمٍ عَلىَ  أوُتیِتُهُ إنَِّمَا»کند. ممکن است بشود می

برای این های زیادی من زحمات و سختی تا مقطع دکترا درس خوانده باشم؛ اکنون با خودم فکر کنم کهو باشم 

یا در مورد مال یا هر چیز دیگر؛ همین  .،در اختیار کسی بگذارم.آن را توانم ام و به راحتی نمیتحصیلات کشیده

است؛ یعنی  «فَرِح»کند. ادبیات قارون، ادبیات اندازه که این ادبیات در ذهن شخص وارد شود، او را شبیه قارون می

در قرآن الزاما منفی نیست  «فَرحِ»تواند غرق در چیز دیگری بشود. واژه شده که نمی «فَرحِ»چنان غرق در خوشی و 

 خَوفٌْ  لا وَ»های الهی هستند و با هیچ چیز داریم یعنی مست جلوه45«آتاهُمُ بمِا فرَحِینَ»برای مثال، در مورد شهدا 

نام دارند که در اصطلاحات  «فرحین»های دنیا، . همین حالت در دنیا و خوشیشوندنمی 46«یحَْزَنُون همُْ  لا وَ عَلَیْهمِْ 

یعنی شادی از روی محو و غرق شدن، « فَرِح»شوند. نامیده می «دردمرفهین بی»حضرت امام)رحمت الله علیه( 

ند نظر فرد معطوف تواشوند. میدر این گروه افراد، محو ماده و دنیا می شود؛ه نظر فرد معطوف به چیزی میبطوریک

هستند. اما  47«یُرْزقَوُن رَبِّهِمْ عِنْدَ»شان معنای خوبی دارد مثل شهدا که در قهقهه مستانه «فرحین»به خدا شود که این 

و دیگران نیست و اعتقاد دارد  با معنای منفی یعنی اینکه فرد خودش امکانات و مال دارد و به فکر همسایه «فرحین»

همراه با خوشی است که فرد را از دیگران  «فَرِح»حالت  !خودم این امکانات را بدست آوردم که من زرنگ بودم و

برای مثال  ؛کندارد و این فرهنگ را ایجاد میمراه ده توجهی به دیگران را بهکند و این حالت در دنیا، بیغافل می

ذهن ما بیاید که الان که خداوند به ما نعمت شود، باید این فکر در خواهیم غذا بخوریم و سفره پهن میزمانی که می

داده، پیرزن همسایه هم غذایی برای خوردن دارد؟ با دیدن همین غذا، باید نگاه ما این باشد؛ این حالت ما را از 

هایمان بگوییم بخورید و به بقیه کاری نداشته باشید، همین کند اما اگر سر سفره غذا، به بچهدور می «فَرِح»حالت 

هایی از روش خوبی برای رسیدن به قله ،کند. نفی شباهتو قارون میبیات ما را شبیه طرفداران فرعون ه و ادنگا

کند و برای فلان کس که حال های ما سر سفره ببینند مادرشان مقداری از غذا را جدا می. زمانی که بچه.ایمان است

کند که باعث اما ادبیات فرح، ادبیات بخل ایجاد می کندجاد میای «دبیات انفاقا»برد، ادبیاتی به نام خوبی ندارد، می

توانند تهیه کنند. احساساتی به این شکل و قطع ارتباط با دیگران شود فرد بگوید به من ربطی ندارد، خودشان میمی

                                                           
 170آیه  ،سوره آل عمران 45
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زندگی خودش را هایی که انسان زمان شوند، مثلمبادله می ها، فرحینخاصیها هستند. نوعا در جاهای از همین نمونه

 کند.ها تغییر میها و فرحینکند، ادبیاتبا زندگی دیگران مقایسه می

 نسبت به دنیا مثبت نیست؟فَرِح  سوال:

 خیر مثبت نیست. -

بینند سازی مقوله خاصی است یعنی زمانیکه مردم استکبار را میکند؛ این ادبیاتسازی میخداوند ادبیات 77در آیه 

درست کنیم کار شگفت انگیزی است که اسم آن را  بیاتند اما اینکه بتوانیم در نظام ایمانی، ادشواز آن بیزار می

کنند و با طنز و این است که سر سفره لطیفه تعریف می «کافرانه سازیادبیات» گذاریم.می «سازی مومنانهادبیات»

کنند که حالت بخل و گردانند و به فکر خود بودن را تقویت میشوخی، توجهات را از به فکر دیگران بودن برمی

ه در آن نهادینه است. اگر کمی بررسی و دقت کنیم در ادبیات خودمان نیز مواردی اینگونه خواهیم یافت که بفَرِح 

مورد  5و طنز، لطیفه  10درد است. تقریبا از هر حین و مرفهین بیادبیات فرِ این شود اماعنوان طنز و لطیفه مطرح می

شود. از طرف دیگر، خداوند ادبیات طرفداران حضرت موسی)علیه دارد و به ادبیات کافرانه مربوط میفَرِح حالت 

کند که حداقل ادبیات مومنانه است. سطح دنیا معرفی می ، خلاف حبّفَرِحالسلام( را بصورت ادبیات مومنانه و غیر 

ها آورده ت؛ دعاهایی که در صحیفه علویه و سجادیه و فاطمیه و سایر صحیفهاس «ادبیات دعایی»بالاتر این ادبیات، 

 فرحین را دوست ندارد. خداوند ؛«الفَْرِحینَ یحُِبُّ لا اللَّهَ إِنَّ تفَْرَحْ لا»شده است. 

 فیِ الفَْسادَ تَبغِْ  لا وَ  إلَِیْکَ اللَّهُ  أَحْسنََ  کمَا أَحسْنِْ وَ الدُّنیْا منَِ  نَصیبَکَ تَنسَْ  لا وَ الْآخِرةََ  الدَّارَ اللَّهُ  آتاکَ فیما ابْتغَِ  وَ»

 «(77) الْمفُْسدِینَ یحُِبُّ لا اللَّهَ  إِنَّ الْأرَضِْ

توان های مختلف می. البته این آیه را به حالتاست اگر خداوند نعمتی به انسان داده است، برای کسب آخرت بوده

ها، نسل خودشان را های مختلف است. یک حالت این است که انساندارای حالت بیان کرد یعنی ادبیات مومنانه هم

باید این  ،شودانسان زمانی که مشمول احسانی از جانب خدا می ؛«اللَّهُ  أَحْسَنَ کمَا أحَسِْنْ وَ» ا فراموش نکنند.ر دنید

ها نباید انسان را گرفتار در باید احسان کند. دارایی نیزاحسان را به دیگران هم انتقال دهد. خدا احسان کرده، انسان 

ها سطح بالاتری ها و بیانتر شود، این صحبتفساد کند. خداوند مفسدین را دوست ندارد. هرچه ایمان انسان قوی

شد؛ کند. خداوند به انسان برای بخشش مهلتی داده است؛ انسان باید بداند که این مهلت از او گرفته خواهد پیدا می
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 ،بخشش کن، هرچه مال داری ،شود هرچه زمان دارینصیب انسان از دنیا، مهلت است. در این منطق گفته می

 کنندند و ادبیات ایمانی درست میهای ایمان هستاند که شاخصای چیده شدهبخشش کن. این آیات به گونه

 اهد بخشش کند؟چقدر است که بخو او شود که نصیب دنیایانسان چگونه متوجه می سوال:

نصیب دنیا در جهت کسب آخرت باید قرار بگیرد. نصیب دنیای هر فرد همان اندازه است که بتواند آخرتش را  -

آباد کند. طبق این نظام، خداوند همه مومنین را، از کمترین تا بیشترین سطح ایمان در این عبارات گنجانده است. 

همین مهلت و اجل  ،کندوجه میاجل است و کمترین دارایی که به آن ت ترین دارایی انسان در این دنیا مهلت ومهم

 است.

  ؟تا کجا ششش نصیب دنیا چیست؟ بخشمیزان بخ سوال:

هایی دارد که طبق ببخش. البته این بخشش حدود و ضرورت ،جواب: میزان این بخشش مهلت است؛ تا مهلت داری

شود و خدا چون بدنم دچار مشکل و ضرر می غذا نخورم توانمشود. مثل اینکه من نمیحکم خداوند استفاده می

گویند در سوره مبارکه اسراء آمده است که آنقدر ضرر را دوست ندارد. حد این بخشش حکم خداست. بعضی می

که دست خودتان بسته شود؛ که این موضوع متفاوت است و بحث اسراف در انفاق است. اسراف در  انفاق نکنید

. در سوره ه باشدانفاق به این صورت است که انسان بدون تدبیر، انفاق کند. یعنی توجه به تدبیر در انفاق نداشت

در سه مرحله انفاق کردند تا اینکه مبارکه انسان داریم که حضرت صدیقه طاهره)علیها السلام( طعام خودشان را 

فاده کردند و شان استشان در دنیا استفاده کردند، از حداکثر ظرفیت مهلتضعف بر آنها غالب شد؛ ایشان از نصیب

 انفاق انجام دادند.

 فیما بْتَغِا وَ»اند و هرکدام بیانی از جمله قبلی در سیاقی دیگر است؛ برای مثال هم مرتبط شدهه ب «واو»این کلمات با 

 اللَّهَ  إِنَّ الأْرَضِْ فِی الفَْسادَ تَبْغِ لا وَ إلَِیْکَ اللَّهُ أَحْسَنَ کمَا أَحْسنِْ  وَ الدُّنیْا مِنَ نَصیبَکَ تَنْسَ لا وَ الْآخرِةََ الدَّارَ  اللَّهُ آتاکَ

  «(77) المُْفْسِدینَ یحُِبُّ لا

 در دنیا را فراموش نکند و خود را کند که نصیب ءغاتدار آخرت را ابتواند ؛ یعنی انسان درصورتی می«..من الدنیا»..

صورت  چهارهای انفاق مال به حالت بیان از یک موضوع، مصداقچهاریعنی  ؛همینطور ادامه آیه و جملات بعدی

 خداوند به انسان داده است باید؛ها و امکاناتی که بوسیله توان است.
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،کنیدار آخرت را ابتغا  .1

،از دنیا را فراموش نکننصیبت  .2

و باید احسان کند ،کس احسان دیدههر .3

فساد یعنی تباهی. اگر کسی مال دنیا را برای خودش بخواهد، آن مال و خودش را هلاک  ،نباید فساد کنی .4

کرده است. 

مورد،  چهار پس این به نتیجه نرسیده و هلاک شده است.چون  «و لا تبغ الفساد فی الارض» فرمایدمیبخاطر همین 

  کند. مدل ادبیات تولید میچهار ادبیات مختلف و  چهاریک حرف واحد هستند در قالب 

 حالت دارد؟چهار اگر این موارد یک حرف واحد هستند، چرا  سوال:

 شود.بیان می یسازی کردن است. هر مورد با ادبیات خاصحالت همان ادبیاتچهاراین  -

 مصداق این چهار حالت چیست؟ سوال:

 باشند.شان این است که فرَحَِ اقمصد -

 فَرِح، معنا نیست؟ مصداق است؟ ل:سوا

تدبر نه در کلمه. این بحث با مبحث معنا و مصداق در کتاب  و کندجواب: فَرِح یک گزاره است که مصداق پیدا می

 کند.ست که در جایی تحقق پیدا میمتفاوت است. یک جمله، دارای یک مصداق تام اای کلمه

بخشند و خداوند این داستان را )علیها السلام( غذای خودشان را می در سوره مبارکه انسان که حضرت زهرا سوال:

کند که از نظر مقام و جایگاه بسیار بلند مرتبه هستند کنم خداوند گروهی را معرفی میاحساس می بندهکند، بیان می

 همینطور است؟ا نخواهم رسید. آیا که من هیچگاه به مقام آنه

ای اوصافی را بیان کند که کسی به اینطور نیست. البته این به خودی خود اشکال ندارد که خداوند برای عده ،خیر -

توانیم به آن عمل همین آیات سوره مبارکه انسان و در همین حد، برای الگوگیری ما گفته شده و ما می اماآنها نرسد 

مقابله شدید دارد.  -برای انبیاء و غیر ایشان -ی خداوند در قرآن با اسطوره سازیشد. بطورکلکنیم وگرنه بیان نمی

شان ص دادن به افرادی که خارج از دسترس فهم ما باشند و ما نتوانیم به آنها برسیم و شبیهسازی یعنی تشخّاسطوره
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آنگونه بپرستیم. خدا را وانیم تپرستند و ما نمیعمل کنیم و بگوییم که خداوند بندگان خاصی دارد که او را می

طوری معرفی کرده و  -شانغیر از معجزات –خداوند حضرت موسی)علیه السلام( و حضرت عیسی)علیه السلام( را 

که حضرت عیسی)علیه السلام( در  زمانی ت را داریم!بینیم همین صفاصفاتی برای آنها برشمرده که ما هم می

؛ مگر به ما کتاب ندادند؟! اگر بگویید کتاب دادند اما من را مُرسل 48«الْکتِاب آتانِیَ اللَّهِ عَبْدُ إِنِّی»فرمایند گهواره می

 وَ  النَّبیِِّینَ منَِ  عَلیَهْمِْ  اللَّهُ  أنَعْمََ الَّذینَ معََ فأَُولئِکَ الرَّسُولَ وَ  اللَّهَ  یطُعِِ منَْ  وَ »گوییم در این آیه فرمودند نکردند! می

گروه همراه  4که هرکس خدا و رسول را اطاعت کند، با  49«رفَیقا أُولئِکَ حَسنَُ  وَ الصَّالحِینَ وَ الشُّهدَاءِ وَ الصِّدِّیقینَ

هایی که در عالم بودند مثل و همه صدیقهسلام الله علیها( و صدیقه کبری . صدیقین که حضرت زهرا)1خواهد بود؛ 

. شهداء مثل امیرالمؤمنین)علیه السلام( و حضرت 2الله علیها( حضرت خدیجه)سلام الله علیها(  و حضرت مریم)سلام 

اصلا آرزوی حضرت ابراهیم)علیه السلام( است  .. صالحین مثل حضرت موسی)علیه السلام(3ابراهیم)علیه السلام( 

شود و ین یعنی کسانی که به آنها وحی می. نبی4ّکه جزء صالحین قرار بگیرند و از جمله دعاهای ایشان همین است. 

بینیم که میپس خواهند شد. « مع الذین انعم الله»ها با اطاعت از خدا و رسول، اِنباء خاص وحیانی دارند. پس انسان

فهمند و با آنها ها بیشتر میکنند و اینها خدا را عبادت میخداوند اصلا الگویی ارائه نداده که بگوید این انسان

 ه چنین بیانی ندارد.کاری نداشته باشید. قرآن به هیچ وج

ای اشاره کنیم که در ماجرای سوره مبارکه انسان، حضرت فاطمه)سلام الله علیها( در همین مبحث لازم است به نکته 

کنند اما این گذارند و غذای خودشان را انفاق میشان را کنار میو حضرت علی)علیه السلام( غذای فرزندان

کنند. این نکته مهمی است که در مادر خود همراهی میو اند که با پدر هکودکان به چنان بلوغ و درکی رسید

ه اجازه خواهید چیزی را از طرف فرزندتان انفاق کنید، باید با اجازه خود او باشد؛ آن هم نها اگر میخانواده

دارم و از آن استفاده رمیام اما قلک او را ببرای مثال من برای فرزندم قلکی تهیه کرده صوری، اجازه کاملا واقعی،

شود این بچه از انفاق بیزار هست، باعث می نیزکنم. اگر این کار بخاطر احساس مالکیت به فرزند است که غلط می

گوییم عیبی ندارد، دهیم و میای از فرزندمان را به مهمان میآید، مداد یا وسیلهکه مهمان به خانه میشود. یا زمانی

باشد! البته نباید به کودکان مالکیت داد اما اگر مالکیت ندهیم بدون اجازه سراغ وسایل ما هم این مداد برای تو 

                                                           
 30آیه  ،سوره مریم 48
 69آیه  ،سوره نساء 49
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گوید مال من و شما ندارد! مالکیت دادن باید حد و حصر داشته باشد اما تاکید به مالکیت نداشته خواهد آمد و می

 باشیم.

مرتبط ، ه کردن ماجراها دارندها در قصّی که انساننوع پیگیر 4بررسی شد، با  77ادبیاتی که در آیه  4این  سوال:

 است؟

در این بحث گفتیم که ما باید ادبیات مؤمنانه داشته باشیم. اگر انسانی قرآن را اینطور بخواند، به دستاوردهای  -

خواهم قرآن را بخوانم که بدانم خداوند کفار را چگونه معرفی خیلی خوبی خواهد رسید. بگوید من فقط می

 سَواءٌ  وَ»ها فاصله بگیرم. تنها همین کار، او را رستگار خواهد کرد. چه ادبیاتی دارند تا از ادبیات آنها آنکند و یم

. برای انسان مومن باید هر انذار، او را تکانی بدهد و انذار دادن و ندادنش 50«یُؤمِْنُون لا تُنْذِرهْمُْ  لمَْ أَمْ أَنذْرَْتَهُمْ أَ عَلَیْهِمْ

 ،یعنی پند «انذار» ید انذار را بشنویم و تغییر کنیم؛مساوی نباشد. برای کفار این انذار دادن و ندادن مساوی است. ما با

 دار. باید به هشدارها توجه کنیم.یعنی هش

 هشدارها به نظر معقول نیاید چه؟ اگر بعضی سوال:

اگر فاسقی  51«.فتََبیََّنُوا بنَِبَإٍ فاسِقٌ جاءکَمُْ  إِنْ»باشد. شنیدن و نشنیدن این هشدار مساوی ن ،باید بررسی شود و حداقل -

 همین تبیُّن یعنی مساوی نبودن. ؛ایرادی به کاری گرفت، شما باید تبیّن کنید

ری اری پیگیر انذهبگوید خدایا من در مقابل  تواند به خدا، میاگر انسان، همین یک آیه را دریافت و عمل کند

بگوییم  وتفاوت باشیم یبگیرد. این ادبیات که کردم و برایم مساوی نبود. این ادبیات، از ادبیات کافرانه فاصله می

ه ک کسیکه از مانیاست. حتی ز «..سواءٌ»ها زیاد است و کانال تلویزیون را عوض کن و امثالهم، ادبیات این حرف

رف حنشوی! ممکن است شخصی « سواءٌ علیهم»کند دل خوشی نداری، دو دقیقه گوش کن که مثل ت میصحب

 توجه کن و مراقب باش مثل ادبیات کفار عمل نکنی!پس در لباس انذار باشد،  اماصحیحی نزند 

سعی کنیم  ،یمچند موردی که استخراج کردای استخراج ادبیات کفار باشد. هرقرآن خواندن ما از اول تا آخر، بر

 53«همَُزَةٍ لُّمَزَةوَیْلٌ لِّکلُّ »و  52«لِلْمطَُفِّفین وَیْلٌ»ما، کافرانه نباشد. مثل  ادبیات حرف زدن

                                                           
 10آیه  ،سوره یس 50
 6آیه  ،سوره حجرات 51
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 یات گفتاری و حرف زدن منظور است؟فقط ادب سوال:

 اشد.بداشته  شود. باید نظام فکریتواند باشد و از کنترل فرد خارج میهمین حرف زدن صوری نمی امابله  -

ایی چرا در ج شود، پسطبق حکم خدا اجرا می )صل اللّه علیه و آله و سلم(گوییم همه کارهای پیامبرما می سوال:

 حتی لباس (له و سلمه و آ)صل الّله علیکنند پیامبرفرماید خودت را در مضیقه نیانداز اما در جایی نقل میخداوند می

ره م( در سوالسلا هم بخشیدند و برای مسجد رفتن لباس نداشتند؟ یا همان ماجرای انفاق اهل بیت)علیهمخود را 

 !ه انسانمبارک

ه خوب اما این مضیق .ها، نقل شده و نباید به آنها اتکاء کرداولا به این نکته دقت کنید که بعضی از این صحبت -

 منَِ  نَصیبَکَ تَنْسَ لا وَ» شان از دنیا را حفظ کنند؛و نصیب شان استفاده کنندشود از مهلتچون باعث میاست 

 54«الدُّنیْا

توان گفت؛ ادبیات مؤمنانه این است که مالی که اینجا فقط دو وجه از این آیه را بررسی کردیم. وجوه دیگری می

دهد را اولا از خدا تشکر کن  و بعد به اندازه نیاز خودت استفاده کن و بقیه آن را در راه خدا خرج کن. این خدا می

توانی از دنیا استفاده بیاتی با سطح بالاتر از این وجود دارد که تا میباز هم اد امااشکال ندارد و ادبیات مؤمنانه است 

گوید کن و عمل صالح انجام بده چون ممکن است یک لحظه بعد در این دنیا نباشی. چرا شما غمگین هستید؟ می

عمل صالح را از تو گرفته تو غمی داری که «. الدُّنیْا مِنَ نَصیبکََ  تَنْسَ لا وَ»فرماید دلم گرفته! خداوند در جواب می

؟! مهلت داری که غم نخوری و عمل صالح انجام دهی. و مهلتی به تو داده که غم بخوری است، خداوند عمر

گوید غم خوردن من عمل صالح است. اگر بتوانی این ادعایت را ثابت کنی، اشکالی ندارد اما تا به اثبات این می

 دهی. توانستی چند انفاق انجامادعا برسی، می

 ختم بفرمایید. یصلوات

مان به حضرت صدیقه طاهره)سلام الله یاتکنیم که ان شاءالله به برکت ایام فاطمیه، از ناحیه شباهت ادبدعا می

 نیز شبیه ایشان شود.مان علیها(، قلب
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آنها  خواهد شبیهمیای که از شدت محبتی که به پدر و مادر خود دارد، آورد مثل بچهاحساس محبت، شباهت می

 گیرد.اق کردن را از آنها یاد میباشد و انف

 (، شبیه ایشان بشویم.مان به حضرت صدیقه طاهره)سلام الله علیهاخاطر محبته همان بچه ب مانند نیزشاءالله ما ان

 ختم کنید. یبرای سلامتی خودتان صلوات
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صص  سوره مبارکه             25/11/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (چهاردهم  ) جلسه    ق
 

  تی خودتان، صلواتی ختم بفرمایید.برای سلام

طهارتی به ما بدهد  اینکه خدا اول دعای وارد بحث شویم؛باشند، ی مستجاب هادعاجز شاءاللّه چند دعا که انبا ذکر 

 .به جان ما نازل شود به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّدکه آیات نورانی قرآن 

بتوانیم مشکلات، بخصوص مشکلاتی که در رابطه با عاقبت و  برکت قرآن شاءاللهّ بهدومین دعایمان این باشد که ان

تر از آن، جبران را برطرف و مهم خود نواقص ،راهمان برداریمسر موانع فیض را از  ،ست را حل کنیما مانآخرت

 به برکت صلوات بر بوسیله قرآن و نور آن، جبران کنیم ،که برگشتی نداردرا  سپری شدهو این عمر نماییم  مافات

 .محمّد و آل محمّد

ص مشکلاتی بخصو ،مشکلاتی که در جامعه وجود داردبتوانیم ان شاءاللهّ به برکت نور قرآن،  مان اینکهسومین نیت

 ظله مد) اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری ،رسیدگی به وضعیت دیگران ،زداییکه به محرومیت

و برایشان اهمیت کنند تاکید می ما از مواردی که ایشان. برطرف کنیم به اندازه وسعمان را شود( مربوط میالعالی

های ، بتوانیم عامل منویات و توصیهخود که با توان اندکبدهد  ما بهان شاءاللهّ خداوند قدرتی  ..دارد، غافل هستیم

  .ایشان باشیم به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد

هیچ! هرچند دیگر که اگر این حداقل را هم نداشته باشیم، ، وانیم انجام دهیم، دعا کردن استتحداقل کاری که می

 ر،به شعا ،در جامعه فقیه روزی داشته باشیم که منویات ولیّرا بطور شبانهاین دعا باید از ما انتظارات بیشتری دارند. 

 سکوت و یا حتی به مقابله تبدیل نشود.

*** 
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ا رزندگی  زا های زیادیاین سوره به لحاظ ساختار خاصی که دارد، مهارتهستیم.  آیات پایانی سوره مبارکه قصص

ن آ ،اللّه همهآن صحبت کردیم و ان شاءتمرین از همین سوره استخراج شد که در مورد  10کند. حدود بیان می

 اند.تمرینات را انجام داده

 (1) طسم

 (2)تِلْکَ آیَاتُ الْکتَِابِ الْمبُِینِ 

(3) مِنُونَنَتْلُو عَلیَکَْ مِنْ نَبإَِ مُوسَى وَفرِعْوَْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ یُؤْ

قع وا ت. درنتیجه اس به معنای پیگیری کردن تا رسیدن به «قصََّ »است؛  «قصََّ »یکی از خصوصیات این سوره، واژه 

یوستگی پنی دارای ، یعداردشروع و پایان که  کنیدمرور میرا  شما حکایتی که گویندقصّه را از آن جهت قصّه می

قت ه این حقیکنیم تا جایی کاساس مبنایی بررسی می کردن چیزی به معنای این است که حقیقتی را بر «قصََّ »است. 

د انجام ر را زیاین کاانباید رها شود و باید تا آخر دنبال شود. اتفاقا طاغوت  ،به کرسی بنشیند. پس اگر حق است

امی نری موسی سوره، اگر طاغوت بداند در شهزیادی دارد. برای مثال در همین « قصََّ»دهد؛ طاغوت قدرت می

ند تا ز بین بروهای آن شهر اکند که همه بچهوجود دارد که بناست فرعون نامی را از فرعونیت ساقط کند، کاری می

ن است که آفرعونی  ن حالتکند که تعداد زیادی انسان را به قتل برساند. ایچنان پیگیری می !دنیا نیاید این موسی به

 شود.سوره مبارکه قصص بیان می 4آیه در 

ای کاش من »کند که فرمودند )علیه السلام( خطاب به کوفیان را یادآوری می کلام نورانی امیرالمؤمنین ،این آیه

د و همگی یکپارچه به سمت نکنایستاده و مقابله می انسربازانی همچون معاویه داشتم که آنقدر محکم بر اهدافش

ها و ایرادهای کوفیان؛ به این صورت که کند به بیان ضعفو سپس حضرت شروع می «دکنننتیجه حرکت می

 .55«های مختلف آوردید و سرما و گرمای هوا را بهانه کردیدهر زمان اعلان جنگ دادیم، بهانه»فرمایند می

 .مثبت را داریم «قصََّ»از  یایاین سوره نمونه 5در آیه 

 (5)ارِثِینَجْعَلَهُمُ الْوَةً وَنَئِمَّلَّذیِنَ اسْتضُعِْفُوا فِی الأَْرْضِ وَنجَعْلََهمُْ أَوَنُرِیدُ أَن نمَّنَُّ علََى ا

                                                           
 27نهج البلاغه، خطبه  55
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 .شودن میآنتیجه  6 آیهو رسد؛ کند که به نتیجه میشود و ادامه پیدا میمقابله با کفر آنقدر پیگیری می این داستانِ

(6)ا یحَْذَروُنَا کَانُوم مَّفرِْعَوْنَ وَهاَمَانَ وجَُنُودَهمَُا مِنْهُوَنُمَکِّنَ لَهُمْ فیِ الأْرَضِْ وَنرُیِ 

 . است گذاشته مؤمنین عهده به را آن شدن عملیاتی اما است اراده کرده خداوند واقع در

 إلَِیْکِ وَجاَعِلوُهُ منَِ ولََا تحَْزَنِی إِنَّا رَادوُّهُ ا تخََافِی وَلَی الْیَمِّهِ فِ وَأَوحَْینَْا إِلَى أُمِّ مُوسىَ أَنْ أرَضِْعِیهِ فَإِذَا خفِْتِ علََیْهِ فَأَلقِْی

 (7)المُْرْسَلِینَ

 تصور مختلفی افراد سطتو که متفاوتی هایپیگیری و هاقصه و شده گذاشته «قَصَّ» پایه مبارکه، سوره این ابتدای از

مادری قصه  طرف قصه فرعون که به دنبال هلاکت پسران است، از طرف دیگریک ز ا شود.می مطرح است، گرفته

شود و یمیگیری پ ،دوباره این فرزند به آغوش مادر بازگرددجایی که اندازد و تا که فرزندش را داخل رود می

گردد تا میزها بالو بعد از سا نمایدکند و از آن شهر هجرت میموسی )علیه السلام( که انقلاب میقصه  همچنین

ته مرور درگذش های مختلفی دارد کهکردن است که پیگیریهای مختلف قصهها مدلاسرائیل را نجات دهد؛ اینبنی

ان تفاوت بینات مهای مختلف و شئوها را در حوزهکردنکردیم. در این سوره مبارکه، خداوند انواع و اقسام قصه

 کند.می

شود، نظامی به است. یکی از اتفاقاتی که در این سوره بطور واضح مطرح می 41از غرر آیات این سوره مبارکه، آیه 

ای را به دنبال خود هایی هستند که عدههمان 56«...أَئمَّةً یدَعُْونَ إِلىَ النَّار»...است که  «امامت نار»و  «امامت نور»نام 

 کند.بیان می 43شان را در آیه خصوصیت کشند و از طرف دیگر انبیای الهی و ائمه نور هستند کهمی

 (43)ونَرَحمْةًَ لَّعَلهَّمُْ یتََذکََّرُوَلنَّاسِ وَهُدىً ائِرَ لِبَصَ ولََقَدْ آتیَْنَا مُوسَى الْکتَِابَ مِن بعَدِْ مَا أهَلَْکنَْا القُْرُونَ الْأُولىَ

اع و اقسام دلالت ضمنی و تبعی و با هر نکته مهمی که از خلال این آیات هم به صراحت و هم به کنایه و با انو

برای انسان به نوعی بیان کرده را ش د، مقاصءتوان دریافت کرد این است که خداوند به وسیله انبیادلالت دیگری می

ها را آنچنان دنبال کند تا به نتیجه برسد. یعنی هیچ چیزی را بدون مسیر و بدون جواب تواند آناست که انسان می

که است  ه است. این نکته بسیار مهمی است که خداوند در این سوره، ادعای نزول کتاب آسمانی را کردهقرار نداد

 شود.تواند نقشه راه انسان باشد و انسان بوسیله آن به وحی متصل می

                                                           
 41.سوره قصص، آیه  56



185 
 

 این آیه، یکی از عنایات خاصی است که خداوند در اتصال انسان به غیب، برای او رقم زده است. اگر انسان این

کتاب  اتصالی بهکه  افرادی مانند ،اهد داشتواش بوسیله تجربه سر و کار خکتاب را نداشته باشد، با اتفاقات زندگی

یا و شود هایی که بوسیله استدلال تقویت میدانند؛ تجربهتنها راه رسیدن به حقایق را تجربه می ندارند و بنابراین

 یعنی اند بالاخاص در نظامات انسانی. بر حذر های کلیانواع و اقسام تجربه. نوعاً از اجرای قانون و یاتجربه خالص 

روی یکدیگر اثر دارد یا خیر، باید با تجربه به آن  هاانسان یرفتارهاو  هادر حوزه انسان اگر بخواهیم ببینیم واکنش

انسان  ؟ای با حسد یا ترس داردال بخل در انسان، چه رابطهی مثابر اگر تجربه نکنیم از کجا بدانیم! نتیجه برسیم و

بخل مسئله  آیا ؟یا خیر مرتبط است موارد و یا اصلا ترس به این ؟بخیل ترسو است یا انسان ترسو، بخیل است

ل ما مث ،وحیاز  را باید تجربه کنیم تا متوجه بشویم؛ به این معنا که انسانی  منقطع موارد این ؟مذمومی است یا خیر

در قرآن نیست. انسانی که به  شاتصفات درونی و یا تشخیصا ، اما قوانین زندگی،ددرست است کتاب آسمانی دار

ها را به قانون تبدیل کند و بعد تجربه کند، سرش به سنگ بخورد و بعد این تجربه ناچار است کهوحی متصل نیست، 

 ای!بگویند این قسمت را اشتباه انجام دادهسال ببیند آیا درست بوده یا نبوده و بقیه  50از 

خداوند حداقل در حوزه هدایت انسان که ظاهراً هدایت همه کائنات است، قرآن را چراغ راه انسان قرار داده است؛ 

؛ اینکه چه چیزی بر چه چیزی اثر می گذارد، وجود دارد هایی پیوسته در تاثیرگزاری بر یکدیگریعنی اینکه مؤلفه

 ؛شودزاره عقلی، چه رفتاری را باعث میچه گ .اهنجار درونی چیست و به چه باور درونی متصل استهنجار و ن

کنید، گذرد و به آن فکر میاینکه آنچه در ذهن شما می یعنی علاوه بر !گوییددرست مانند اینکه شما غیب می

ست. طبق سوره مبارکه قصص، خداوند ها آمده اکند که در قرآن برای رفتارهای انسانموارد دیگری نیز مطرح می

جریانی از اتصال به ذکر را در عالم قرار داده است که لازم نباشد انسان همه چیز را تجربه کند و براساس تجربه، 

 ببیند که رفتارش درست بوده یا نبوده است.

تواند قوانین زندگی را به یا خواندن کتابی است که ب رسیم، ارتباط با کتاباز نتایجی که در این سوره به آن می

های کارها را بیان کند؛ یعنی اگر ببینیم موردی در قرآن صورت شفاف و واضح به ما نشان دهد، عواقب و نشانه

 نیست، باید بررسی کنیم که علت چیست و علت را برطرف کنیم. کاری که ما باید در رابطه با قرآن انجام دهیم این

  .نمائیموارد  خودرا در صحنه زندگی که با آن آشتی کنیم و آن  است
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وهَوَُ اللهَُّ لَا إِلهََ إلَِّا هُوَ لهَُ الحَْمْدُ فیِ الْأُولىَ » :د که در این آیات بیان شدنکات دیگری هم در این سوره به آن اشاره ش

 «(70)وَالْآخِرةَِ وَلَهُ الْحُکْمُ وإَلَِیْهِ تُرْجعَوُنَ

همان  یعنیاست  «پیگیری کردن تا به نتیجه رسیدن»در حال جمع بندی و مرور سوره هستیم تا مفهوم غالب سوره که 

کند و و آیات پایانی سوره، غایت و مقصد نهایی هر قصه مثبت یا منفی را مطرح می 70آیه  قصص را بررسی کنیم.

ادامه این آیات هم بحث شب و روز و  کند.ند حکم میگردد و خداوای به خداوند بازمیفرماید نهایت هر قصهمی

 گذشته بررسی کردیم.جلسات کند که در خصوصیات آن را مطرح می

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ صْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیهْمِْ وَآتَینَْاهُ مِنَ الکُْنُوزِ مَا إِنَّ مفََاتِحَهُ لَتَنُوءُ باِلْعُ

 (76)تفَْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ الفَْرِحِینَ

خورند و وحشتناکی شکست می طورنکته بسیار مهمی است که در همین سوره فرعون و هامان و جنودشان به این 

 ناگهان رسد.بنی اسرائیل میروند و هر امکاناتی که داشتند به ای که همه در آب فرو میمضمحل می شوند، به گونه

به بخش  است، شده سرنگون طاغوتشو – دارد وجود آن در طاغوت که ایجامعه –در همین فضای جامعه مکی 

یعنی زمانی که  ؛هستند 76 کند. انحرافات مدنی نوعاً از نوع آیهمدنی این جامعه و انحرافات مدنی آن اشاره می

توانند برای می شود که در لوای دینی و دین داری، شرایطی برایشان فراهمشود، افرادی که مدنی می ایجامعه

شوند، وضعیت بعضی نسبت به بعضی دیگر تغییر ها جابجا میخودشان اموالی را مصادره کنند. زمانی که حکومت

)علیه  ه قارون از قوم موسیکند کو تاکید می «...إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسى» :فرمایدکند. در این آیه میمی

 ن است کسی در پناه دین و دینداری، قارون شود.کیعنی مم ...«عَلَیْهمِ فَبَغَى»...السلام( است و بسیار مهم است. 

الْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیهْمِْ وَآتَینَْاهُ مِنَ الکُْنُوزِ مَا إِنَّ مفََاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِ

 (76)تفَْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ الفَْرِحِینَ

الفَْساَدَ فیِ الأْرَضِْ لیَکَْ ولََا تَبغِْ وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللهَُّ الداَّرَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصیِبکََ منَِ الدُّنیْاَ وَأَحْسنِ کمََا أحَسْنََ اللهَُّ إِ

(77)إِنَّ اللهََّ لَا یحُِبُّ المُْفْسِدیِنَ

هوَُ أَشَدُّ مِنْهُ قوُةًَّ وَأکَثَْرُ جمَْعًا ولَاَ قَالَ إِنمََّا أوُتیِتُهُ علَىَ علِْمٍ عِندیِ أَوَلَمْ یَعلْمَْ أَنَّ اللَّهَ قدَْ أهَلْکََ مِن قَبلْهِِ منَِ القُرُونِ منَْ 

(78)عَن ذُنُوبهِِمُ الْمجُْرِمُونَ  یُسْأَلُ
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(79)رُونُ إنِهَُّ لذَُو حظٍَّ عَظِیمٍفخََرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ فیِ زیِنَتِهِ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الحْیََاةَ الدُّنیَا یَا لَیتَْ لنََا مثِْلَ مَا أُوتِیَ قَا

(80)للَّهِ خَیْرٌ لِّمنَْ آمَنَ وعَمَِلَ صاَلحًِا وَلَا یُلَقَّاهَا إلَِّا الصَّابِرُونَوقََالَ الَّذیِنَ أُوتُوا الْعلِمَْ ویَلَْکُمْ ثوََابُ ا

(81)ینفخَسََفنَْا بِهِ وَبِدَارِهِ الأْرَضَْ فَمَا کاَنَ لَهُ مِن فِئةٍَ یَنصُرُونَهُ منِ دُونِ اللَّهِ وَمَا کَانَ منَِ المُنتَصِرِ

 اللَّهُ عَلیَْناَ کَانَهُ باِلأْمَْسِ یقَُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یبَْسطُُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاء منِْ عِباَدِهِ ویَقَْدِرُ لَولَْا أَن مَّنَّوَأصَْبحََ الَّذِینَ تمََنَّوْا مَ

(82)لخََسَفَ بنَِا وَیْکَأَنَّهُ لَا یُفْلحُِ الْکَافرُِونَ

 (83)لَا یُریِدُونَ علُُوًّا فِی الأْرَْضِ ولََا فَساَدًا وَالْعَاقِبَةُ لِلمُْتقَِّینَتِلْکَ الداَّرُ الْآخرِةَُ نجَْعلَهَُا لِلذَّیِنَ 

هایی رحال پیگیریه هرسد، بهایی دارد. کسی که به مالی میشود، پیگیریای مطرح میها که هر دورهاین داستان

های برای آن داشته که این، همان حالت هایی، حتما در ذهنش بوده و طراحیاست انجام داده که به این مال رسیده

ای پیگیری کند، واقع اگر کسی در دنیا بخواهد به جایی برسد باید کار خودش را طبق نقشه در .است «قَصَّ»مختلف 

لَمْ یعَلَْمْ أنََّ قَالَ إِنمََّا أوُتیِتُهُ علَىَ علِمٍْ عِندِی أَوَ » برای بدست آوردن هر مالی در دنیا طبق این سوره، بر این منوال است

ا ولی نتیجه ماجر «وبهِِمُ الْمجُْرِمُونَاللَّهَ قدَْ أهَلْکََ مِن قَبلْهِِ منَِ القرُوُنِ مَنْ هوَُ أَشَدُّ مِنهُْ قُوةًَّ وَأکَثَْرُ جمَْعًا ولََا یسُأَْلُ عنَ ذُنُ

ست، ممکن است کسی فقط یتیجه بخش ناراده حیات دنیا الزاما ن ؟کند یا خیراین است که فرد، اراده حیات دنیا می

ممکن است یک نفر  امارا اراده کرده باشد و به مال رسیده باشد  «حیات دنیا» ،«...قَوْمهِِ فىِ زِینتَهِِ فخََرجََ علَىَ »در 

 ولی باشد نداشته هم مال «قَارُونُ  مثِْلَ مَا أُوتىِ قَوْمِهِ فىِ زِینَتهِِ  قاَلَ الَّذیِنَ یرُیِدُونَ الحَْیَوةَ الدُّنیَْا یاَلیَْتَ لنََا فخََرَجَ علَىَ »

 اموال و مال که کسی است ممکن. نیست اموال و مال به دستیابی الزاما دنیا حیات اراده. باشد کرده دنیا حیات اراده

کنار قارون یگاه او که در روز قیامت جا چرا !ندارد، اراده حیات دنیا کند. این انسان باید خیلی بدبخت باشد هم

شود تو اراده حیات دنیا داشتی م! به او گفته میگوید قارون آن همه مال داشت، من که مالی نداشتاست، خودش می

 د.شوناراده شبیه هم می بر اساسها و از این جهت مثل قارون هستی! انسان

اما فرد  ،شودال کسی رهبر قومی میدهد که به جایی برسند، برای مثها مجال این را نمیاوقات دنیا به انسان اکثر

کند. اگر برای کسی شرایط کاری پیش آید و دیگری این اراده را دارد و اگر شرایطش پیش آید این کار را می

شود. البته بعضی از علما اعتقاد دارند حتما آن کار را انجام دهد، بخاطر اینکه فعلیت پیدا کرده حتما برای او ثبت می

شود اما طبق آیات قرآن اگر فعلی به مرحله اراده رسید، برای فرد عمل نرسد، آن عمل نوشته نمیکه تا کاری به 
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ثبت و  باشد را ملائکه آنچه در فعل انسان» حتی اگر عملش اتفاق نیفتد. طبق سوره مبارکه انفطار شودنوشته می

 باید فعلیت ر این موضوع دلالت داشته باشد.تواند بهایی که در مورد نیت و انگیزه است می. روایت57«کنندتوبیخ می

 شود.محقق بشود تا جزا محقق 

 که انجام خواهیم داد اطلاع دارد؟چرا ما آفریده شدیم در حالیکه خداوند از عملی  سوال:

نظامی واقع انسان ساختار و  شود. درفعلیت ندارد، اما به تدریج با انجام عمل، فعلیت فعال می کنونخیلی از چیزها ا -

گیرد. به همین خاطر مورد عقاب یا جزا قرار می ،کندبخاطر فعلیتی که پیدا می ،ایمان و توجه دارد ،عمل ،از فکر

هایی که مشابه آن در عالم وجود دارد، فعلیت دارد، با عمل امازمانی که کسی هنوز عملی را انجام نداده است 

فعل »گیرد. به این حالت، قاعده ر معرض آن اعمال قرار مید ،کندکند و چون سنخیت پیدا میسنخیت پیدا می

کند یا با فراعن همنشین  محشور ءنبی نیست، با انبیا اینکه وجود تواند انسان را باگویند. این قاعده، میمی «انسان

ها دارای از اینهر کدام  نه در عمل، مقرّب پروردگار شوید. و توانید به اندازه همه انبیاء، در فعلیتشما می! سازد

 ،صدیقین ،، با نبیین58«...من یطع الله و الرسول» :فرمایداست. به همین خاطر در سوره مبارکه نساء می خاصی شأن

 شود، این اطاعت از خدا و رسول در فعل فرد اتفاق می افتد.شهدا و صالحین همراه می

ن نکته گفته در این آیه ای «قَارُونُ ا أُوتىِمَتَ لنََا مِثْلَ یَالَیْ نیَْاریِدُونَ الحَْیَوةَ الدُّقَوْمِهِ فىِ زِینَتِهِ  قاَلَ الَّذِینَ یُ فخََرَجَ عَلىَ »

ودند، ب« ...یایات الدنحیریدون »... که بینیممیرا  هاییبرویم انسان ترریم و جلوینشده اما اگر سرخط آیات را بگ

لحًِا وَ لَا یُلقََّئهَا إِلَّا نَ وَ عمَِلَ صَانْ ءاَمَیرٌ لِّمَخَویَلَْکُمْ ثوَاَبُ اللَّهِ »گویند یها مالعلم بودند که به آناهای دیگری اوتوانسان

وَ أصَْبحََ الَّذِینَ » ،(«81...)وَ بدِاَرهِِ فخسََفنَْا بِهِ»کند تا به آن برسد. ن پیگیری می؛ یعنی انسان چناصبر («80)الصَّابرِون

 ه بود، کافی بود؛ یعنی همین مقدار که خداوند به ما داد(«82.)..الأَْمْسِ یقَُولُونَ ویَکَْأَنَّ اللَّهَ یبَْسطُُ الرِّزْقتمََنَّوْاْ مَکاَنَهُ بِ

تلِکَْ »د گویمی هگوناین این آیه، نتیجه آیاتی است که در مورد قارون بوده و به قارون خواستیم؟!چرا ما بیشتر می

وضوع ندارد که اینجا کاری به این م« لمُْتقَِّینَالْعَاقِبَةُ لِساَدًا وَلَا فَنجَْعَلُهَا لِلذَّیِنَ لَا یرُِیدُونَ علُوًُّا فِی الْأرَضِْ وَالداَّرُ الْآخرِةَُ 

  در هر صورت همین جواب است.، «یُرِیدُونَ الحَْیَوةَ الدُّنیَْا»قارون است یا 

 

                                                           
 12سوره انفطار، آیه  57
 69سوره نسا، آیه  58
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 (83)لِلذَّیِنَ لَا یُریِدُونَ علُُوًّا فِی الأْرَْضِ ولََا فَساَدًا وَالْعَاقِبَةُ لِلمُْتقَِّینَتِلْکَ الداَّرُ الْآخرِةَُ نجَْعلَهَُا 

 که« تِلکَْ الداَّرُ الْآخرَِةُ نجَْعَلُهَا للَِّذیِنَ لَا یرُیِدُونَ علُوًُّا فِی الأَْرْضِ ولََا فَسَاداً» :فرمایدنقدر صریح و واضح میآ این آیه

اراده فساد و  گیرد و به عمل کاری ندارد. ممکن است کسی در زمین اراده علوّجزا به اراده تعلق میدهد نشان می

 یت علو و فساد برایش فراهم نشود.هم کند ولی موقع

-اش باطل می شود به همین موضوع اشاره میاش را بخورد، روزهاین حکم که اگر کسی که نیت کند روزه سوال:

 کند؟

شود، یعنی کند اما اقتضایش فراهم نمیکسی که اراده می علما اختلاف نظر دارند. نیزبله، البته در همین حکم  -

خواستم حرفی بزنم و دل کسی را بشکنم اما در همان لحظه توفیقی از جانب خداوند است. مثل این که من می

بالاخره این حرف را نزدم. چون  است وی کودکی آمد و حواسم پرت شد و آن حرف را نزدم؛ به هر حال توفیق

 گیرد.ای قرار می، توفیق است. چون هر عملی که انجام دهیم در زنجیرههزنجیره عمل قطع شد

 یعنی کسی که نیت کند، گناهش برایش نوشته می شود؟ سوال:

مثلا اگر حرفی  و گناه عمل در زنجیره دیگری است؛ کند؛ این گناه اراده استفرق می اماگناهش نوشته شده  -

کافی است چون اتفاقی  کنیم، توبههمین که اگر اراده کرده باشیم،  امازدیم که دلی را شکستیم، باید جبران کنیم 

نیفتاده است. البته علما و افرادی که اعتقاد دارند عمل در جزا نقش اساسی دارد، از جهاتی حرفشان صحیح است؛ 

گیرند، خدا به این فرد کنند و در معرض عمل قرار میکنند، سنخیت پیدا میر است بگوییم کسانی که اراده میبهت

وزد و او را رود اما باد تندی میکند، به  بالاترین طبقه ساختمانی میرحم کند؛ مثل اینکه کسی اراده خودکشی می

 کند.با حالتی که خودش را پایین بیاندازد خیلی فرق می . اینمانداو زنده میو  راندبه عقب می

 ؟تفاوت وجود دارد ،کندکند با کسی که نیت بدی میبین کسی که نیت خوب می سوال:

 شود.مربوط میبحث خوب و بد بودن به آیه بعد  -

 

 



190 
 

 کند؟چرا در این آیه بحث جزا را با عمل همراه می سوال:

گذارید، این نامه د و جای مهر آن را خالی مینویسیای است که بعنوان مسئول مینامهعلت این است که عمل مثل  -

اعتبار ندارد. ممکن است سوال پیش آید که اراده، فعل یا عمل کدام مهم هستند؟ جواب این  ،تا زمانی که مهر نشود

در آخرت به انسان خوش است که اراده مهم است آن هم به دلیل اختصاص، یعنی بهشت و آخرت. اراده اینکه 

زمانی که قرار است درجه و رتبه بدهند،  اماها نباشد و فساد در فعلیت آن بگذرد، برای کسانی قرار داده شده که علوّ 

روید برای مثال شما در ایام عید مسافرت می گیرند.گیرد چون اعمال در زنجیره قرار میبه حسنات و سیئات تعلق می

بعد  دارید.  حداقل مشارکتیکنید؛ یعنی هایی که در حال ساخت هستند کمک میمسجد و در شهرهای مختلف به

ای تاسیس شده و عزاداری و بینید این مسجد، یک مسجد جامع شده است و کنار آن حوزه علمیهاز چند سال می

رسد. این خاصیت بعد می دارد، جزای آن یا حال یا مدتی« قدَّمَ و اخَّرَ»مراسم دارند، این کار، یک عمل بوده که 

زند، شما را مسجدی کند؛ یعنی شما را با مسجد پیوند میعمل است. خاصیت فعل این است که اختصاص ایجاد می

بخاطر اراده است. اینکه به واسطه مسجد رفتن یا  ،آیدکند، اینکه شما مسجدی هستید و از مسجد خوشتان میمی

برد و فعل و اراده، اختصاص ایجاد شود. یعنی عمل درجه را میربوط میگیرید به عمل مکمک به مسجد، درجه می

 کند.می

 (84)مَا کَانُوا یعَمَْلُونَ مَن جَاء باِلحْسََنَةِ فلََهُ خیَْرٌ مِّنْهاَ وَمَن جَاء باِلسیَِّّئَةِ فلََا یجُْزىَ الذَّیِنَ عَملِوُا السَّیئَِّاتِ إلَِّا

دهد، بیشتر از آنچه فکر کند به او ای انجام میاصرار دارد بگوید هرکس کار حسنهخداوند در قرآن بصورت ویژه 

گردد. این موضوع انسان را خوشحال ای انجام دهد، فقط مانند آن سیئه به او برمیکند اما هر سیئهبرگشت پیدا می

ها نیست که در همین مثال کمک دگیبینیم مسئله به این ساکنیم، میتر نگاه میزمانی که به مسئله عمیق اماکند می

کند؛ شود که جریان پیدا مینوعاً به کارهایی گفته می« حسنه»و « سیئه» در خیلی از موارد، به مسجد بررسی کردیم!

 گویند.نمی« سیئه»و هر کار بدی را « حسنه»هر کار خوبی را 

 سازد؛کند یا مسجد میض الحسنه ایجاد میکند مثل زمانی که فردی قرکاری است که جریان ایجاد می« حسنه»کار 

شویم و نه تنها زشت است بلکه به یعنی کار زشتی که مرتکب می« سیئه»برانگیز است. تای که سنّیعنی کار حسنه

وشی در یا گران فر شوندت تبدیل میشود. برای مثال تخلفّات رانندگی که به یک سنّهنجار در جامعه تبدیل می

ها نگاه کنند و جریان شود. کنند و ممکن است در فامیل همه به آنای که تعیین مییا مهریه برهه زمانی خاص
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گرایی، ساده و بدون تشریفات باشد. مصرف مثل برگزاری ساده مراسم ازدواج یا وسایل و لوازم منزلی که« حسنه»

جامعه به نان شب محتاج هستند، اعتماد نکردن به تولیدات داخلی، جنس لوکس و زینتی خریدن درحالیکه فقرای 

شود و مردم از همدیگر الگو ت میرود که سنّبشمار می« سیئه»های از مقوله ،اعتنایی به مردم و امر ازدواج جوانانبی

بینیم جامعه نسبت به امر خیری، مسکوت است. اعتنا و توجه به امر ازدواج جوانان از مصادیق گیرند و ناگهان میمی

کنید، به تهیه و جمع آوری مواردی را بهم معرفی میش هستید و زمانی که مردم ببینند شما در تلا است؛« حسنه»

 گیرند.شود و دیگران هم یاد میت میکنید، سنّجهیزیه کمک می

شویم، البته جای خوشحالی هم خوشحال می 84ذکر این مصادیق به این خاطر است که همه ما همیشه با شنیدن آیه

« سیئه»کاری کنیم که اختلاف نهادینه شود،  اعمال را ببینیم. اینکه در فامیلهایی از این نمونه خواهیممیدارد اما 

ای دامن «سیئه»اعتنایی به امر ازدواج؛ طبق این آیه هرکس به را در نظر بگیریم؛ برای مثال بی «سیئه»است. بیاییم یک 

یعنی ازدواج جوانان تاخیر  شود؛نصیبش می ،دهده انجام میب حاکم شدن آن شد، مطابق با کاری کزد و یا مسبِّ

 رسد.ترویج فساد به آن فرد میبه این امر است مثل انقطاع نسل و  کند و همه تبعاتی که مربوطپیدا می

غیبت کردن و بداخلاقی را در نظر بگیریم؛ من اگر اهل این سیئات شوم، همه به من نگاه کنند و این رفتار « سیئه»

گیرد که بداخلاقی کند و نهایتا کودکی مقابل من قرار میشود، این بداخلاقی به دیگران انتقال پیدا میمی«سیئه» ،من

من به او هم منتقل شده است. مثل اینکه اگر آزاری به کسی برسانی و زیر گوش کسی بزنی، به اندازه همه زیر 

ب رواج گناهی باشم یا بدعتی در علم بگذارم و به اگر مسبِّها خوردند، خواهی خورد. من هایی که همه انسانگوشی

دنبال آن گناهان متعددی انجام شود، شبیه اتفاقی که در سقیفه افتاد، کسانی که مشارکت داشتند و شاید ما ندانیم چه 

ها انحراف ایجاد بینند؛ یعنی از آن زمانی که آنجزا می ،ای که مرتکب شدند«سیئه»کسانی بودند، فقط به اندازه همان 

ها این آیه انساندهند. اما ها جزا میکردند تا روز قیامت، هرکس در مسیر انحراف قرار بگیرد، به همان اندازه به آن

 .گذرند.را با خونسردی و خوشحالی می خوانند و می

 بزنید.نیز مثال « حسنه» لطفا برای سوال:

-ها این است که بدی که میداعش؛ جزای آن« سیئه»بفهمیم؛ برای مثال را « حسنه»توانیم می« سیئه»ما با شناختن  -

های زیادی کشته شدند، شود مخفی کرد، انسانگردد، اما تا کی؟ تا روز قیامت! بدی را نمیکنند به خوشان برمی

، دلیل «مِّنهَا... خیَرْ فَلَهُ باِلحَسَنَةِ جاَءَ مَن» :فرمایدکه خداوند می« حسنه»در مورد زیادی کشته و یتیم شدند.  کودکان



192 
 

ها نداشته و آورد. یک سری از کارهایی که انسان هیچ دخالتی در ایجاد آننورانیت می« حسنه»این است که 

ب آن شود و از قبَِل آن صدها مثل بحث ازدواجی که یک نفر مسبِّ شودسنخیتی هم با آن نداشته، برایش حساب می

ها از آن بروز یابند، این منافع قابل حد و حصر نیست و ها و علامه طباطباییو امام خمینینسل توحیدی به دنیا بیایند 

-بی ،چون در صفات کمالی« مِّنهَا... خیَرٌ فَلَهُ»... :فرمایدبی نهایت است و به کمال می رود. به همین خاطر خداوند می

های کفر و ایمان هیچگاه مثل هم نیستند، شود و در طرف مقابل، صفات ضد کمال، محدود است. واژهنهایت می

 ها برابر بالاتر است.همیشه ایمان ده

ها جزا بدهد وضعیت بسیار بدی برای انسان ،دهیمانجام می« حسنه»خواست دقیقا طبق آنچه ما عمل اگر خدا می

نه فقط در مورد حسنه( )انجام ندهیم. در قرآن همه کمالات « سیئه»شد! پس به نفع ما است که کار ایجاد می

 هستند. غَیّهای ها برابر واژههای رشد دههمیشه واژه ها محدود هستند.کمالنامحدود و همه ضد 

 کنیم:اما باید به چند نکته توجه  ،های شبانه خود فکر کنیمدر خلوت« سیئه»و « حسنه»لازم است ما در رابطه با 

است؟ این شناخت بسیار مهم است. آیا در فهرست ما کارهایی « هسیئ»و کدام « حسنه». کدامیک از کارهای ما 1

 اطلاق شود؟ «حسنه»ها اطلاق شود؟ یا کارهایی که به آن« سیئه»ها وجود دارد که به آن

ب خیر است و خیر تولید این است که جریان دارد و مسبِّ« حسنه»بودن را بدانیم. نشانه « حسنه»و « سیئه»های نشانه. 2

های ناپسند در جامعه است، حتی اگر خود فرد نخواهد چنین اتفاقی تولید بدی و جلوه« سیئه»های نشانهکند. می

 بیفتد.

ای هم نداریم!  این خوب نیست، چه «حسنه»ای نداشته باشیم اما «سیئه»زمانی ما ممکن است بررسی کنیم و ببینیم که 

در « حسنه»و « سیئه»و بررسی کنیم که مصادیق  باید محاسبه نداریم.« حسنه»داریم و « سیئه»رسد به اینکه ببینیم 

 چیست. زندگی ما

 رش کند و براساس آن خشنود باشد؟آیا اشکال دارد انسان حسنات خود را شماسوال: 

سید رضی  و بنیان الهی که توانسته بنا کند، خدا را شکر کند. ای که انجام داده«حسنه»خیر، انسان باید بخاطر  -

شیرازی در بین علمای تهران، انسان مطرحی بودند؛ ایشان دفتری برای خودشان درست کرده بودند و نام و 

گفتند کردند و میمشخصات افرادی که بواسطه نفوذ کلام ایشان شیعه شدند را برای روز قیامت خود ثبت می

رد. گدایی کردن از خداوند اشکالی های این دفتر ذخیره قبر و قیامت من است. این احصاء اشکال ندایادداشت
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است یا  «حسنه»دهد مصداق شوند و آیا کاری که انجام میمحسوب می« حسنه»ندارد. انسان باید بداند چه چیزهایی 

 کنیم.تبدیل « حسنه»بهآن را نباشد، باید « حسنه»اگر  خیر.

 کند؟!ن را گرفتار کبر نمیات انساناین احصاء حس سوال:

-این کار در من رغبتی ایجاد می م..دارم، خدایا دستم خالی است و فقیر درگاهت هستدا عرضه میخیر، من به خ -

در « حسنه»شود. کنم و یک مرتبه، سیئاتم زیاد میبرای محاسبه کردن حسناتم! چراکه به حسنات توجه نمی ،کند

شود. این نه آب راکد! ریا و کبر وارد عمل انسان نمی و خودش طهارت و قداستی دارد و مانند آب جاری است

کند اما انسان باید بتواند خیرات است که چون جاری است، مثل آب جاری، نجاست را حل می« حسنه»خاصیت 

توان آن شما ممکن است طبق عادت به دوستان خود قرض بدهید، در صورتی که می تبدیل کند. «حسنه»خود را به 

 رض تبدیل کرد.را به جریان ق

های ها را به جریان تبدیل کند. مثل قرض الحسنهانسان باید به کارهای خیر خود فکر کند که چگونه می تواند آن

مثلا کسی که رشته  د کنید؛تولی« حسنه»ترین کارها توانید روی کوچکشما می فامیلی که کار بسیار خوبی است.

تواند به ابداع موادی برای مسواک زدن فکر کند که سلامت یاش داروسازی است، حین مسواک زدن متحصیلی

 کند.« قصََّ»های مومنین را بیشتر کند و از خداوند توفیق این عمل را بخواهد و دندان

 شود.می« حسنه»و پیگیری انسان تا به نتیجه و جریان برسد، « قَصَّ»با  هر کار خیری که

یک مرتبه به جریان رسیدگی  امااش رسیدگی کند شخص به همسایه کار خیر است. خیر این است که« حسنه»جنس 

-تبدیل می« سیئه»ها، به شود. از آن طرف بدیهای دیگری ایجاد میشود و همین طور جریانها تبدیل میبه همسایه

گردید و مشغول برای مثال شما از محل کار به منزل برمی خود شخص متوجه نشود؛در صورتی که حتی  ،شوند

شود و به مرور زمان، پدرهای شوید و این در ذهن فرزند شما به یک فرهنگ تبدیل میتلویزیون و موبایل می

ها را در کنند نظرات بچهکنند. کافی است افرادی که در مدارس کار میامروزی برای افراد معنای خاصی پیدا می

که سروکاری با آشپزی ندارد و از محل کار که باز باشد زنی غرغرو می ،مورد پدر و مادرهایشان سوال کنند؛ مادر

گردد و درگیر مسایل سیاسی و جناحی پدر خسته و عصبانی از سرکار برمی حوصله است!گردد خسته و بیمی

اعتنا به شود نسلی، بیل باعث میده و پوچ است. این مسائجامعه است و گفتمان غالب در خانه مسائل اجتماعی بیهو

 کند.پیدا می شود و کشعبارتست از بدی، زمانی که طولانی می« سیئه»است. «  سیئه»ها بیت شود. اینهمه مسایل تر
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توانند با نوجوان خود بیش از دوستانی که با نوجوانان ارتباط دارند در مورد این مسئله تحقیق کنند؛ والدینی که می

دقیقه طول نخواهد کشید و  3تا  2صحبت کنند را بررسی کنند، این گفتگو بیشتر از  در مورد هر موضوعی دقیقه 10

این نوجوان عواطفش فعال نشود و میلی به نماز و که شود شود. همین امر باعث مینهایتا به بحث و جدل کشیده می

لوغ برسد، چنین فردی در بسیاری امور عبادی نداشته باشد. نباید انتظار داشته باشیم که یک دفعه از تمام جهات به ب

ای این تعداد پدر و مادر وجود از موارد یتیم و بدون سرپرست بزرگ شده است و این خیلی بد است که در جامعه

 ها را سرپرستی کند.دارند اما گویا در واقع پدر و مادری وجود ندارد تا این بچه

فهمد، حداقلش این بر کسی این آیه را را بشناسیم. اگ «لُونیَعْمَ کاَنوُاْ مَا إِلَّا یَّاتِالسَّ عمَلُِواْ  الَّذیِنَ  یجْزىَ فَلَا»....  باید 3

هایت نردانیم، گاز میفرماید سیئات شما را به همان اندازه به خودتان ب. اینکه خداوند می.است که از حال برود

 بدبختی است.

 شود؟چه می59«تِالسَّیئِّا یُذْهبِنَْ الحَْسنَاتِ إِنَّ» آیه سوال:

 افتد.یمبه اتفاق کند با تومی «السَّیئِّاتِ یُذْهِبنَْ » است و حسناتی که« مِّنهَا خیَرْ»این است که « حسنه»خاصیت  -

مروز ز همین اانید و کتوانید توبه دانید فرزندتان با تربیت غلطی بزرگ شده است؛ اشکالی ندارد، میمثلا شما می

نجام سی قتل ابه همین خاطر اگر ک .غلبه دارد و به کمال وصل است« حسنه»نمایید. چون برای تصحیحش تلاش 

 . کسی که ناامید است، گمراه است.کند. راه بسته نیست. راه ابلیس بسته استدهد، توبه می

 گردد؟به او برمی« سیئه» سوال:

سنات حتبدیل کند.  ورا ببرد « سیئه»توانداین است که می «حسنه»کند. خاصیت پوشاند. جبران میرا می« سیئه» -

 قدرت زیادی دارند.

 که برای حسنات آمده به چه صورت است؟ 1به  10نسبت  سوال:

 فله خَیرْ »و در بعضی آیات مثل همین آیه  60«فلها عشر امثالها»...شود در آیات پایانی سوره مبارکه انعام بیان می -

های متراکم ر است. عشیره به معنای خانوادهد و تکثّبه معنی تعدّبلکه نیست  10آورده شده است. عشر به معنای « مِّنهَا

                                                           
 114سوره هود، آیه  59
 160سوره انعام، آیه  60
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شویم دهد که اگر ما بازگردیم و همه سیئات خود را به حسنات تبدیل کنیم، متوجه میو پیوسته است. این نشان می

سخت اشتباه است. اگر هرکس به اندازه خودش در  ،زنندمیصحبت کسانی که در جامعه دینی از ناامیدی دم 

 «حسنه»های بزرگی ایجاد کند. خاصیت تواند جریان، می-حتی در حالتی که ناتوان است-مقاصد دینی حرکت کند 

 توانیم انجام دهیم.الهی حرکت کنیم و نگوییم ما چه کاری می برای ما کافی است که طبق منویات ولیّاین است. 

گردانند تا کند، همه سر خود را برمیالهی صحبت می دردی است که همیشه در تاریخ بوده و زمانی که ولیّ این

خالی کردن برای اینکه ببینیم این  یعنی پهلو 61«عِطْفِهِ... ثَانِیَ»گویند میبه این  کند!ببینند به چه کسی خطاب می

ت. غیر از به او بوده اس باید توجه کند که حرف ولیّصحبت به چه کسی گفته شده است. در صورتی که هر کس 

 است.« سیئه»این حالت، 

الهی یعنی  لیّو هاعتنایی ببی اعتنا هستند، قرار ندهد.الهی بی های ولیّامیدواریم خداوند ما را از کسانی که به صحبت

یا  شودز مید پیروکه لشکر یزی کنندهایی که عقب ایستادند و نظاره میدر لشکر یزید بودن. درست مانند انسان

 !لشکر امام حسین )علیه السلام(

 ممکن است حسنات و سیئات با هم در یک شخص جمع بشود؟ سوال:

-طلب می «حسنه»خرت خیر؛ ما در دعای قنوت از خداوند در دنیا و آ« سیئه»و « حسنه» حسنات و سیئات بله، اما -

 کنیم یعنی محبتی که همه سیئات را بپوشاند.

 د؟کنند ممکن است با هم تداخل داشته باشنهایی که سیئات و حسنات ایجاد میاین جریان سوال:

شناخت حسنات بسیار مهم است. سیئات اجتماعی بسیار کمرشکن هستند.  بله ممکن است تداخل داشته باشند اما -

ام که برای خودم واقعا لیستی از سیئات برای خودم تهیه کرده بندهتفاوتی هستند. بعضی از سیئات اجتماعی شبیه بی

 اما 62«وُسعَها إلِّا نفَسًا اللَّهُ یُکلَفُِّ لا»تکان دهنده است، باورکردنی نیست که انسان در معرض این سیئات است، البته 

دهد هایی که انجام مییها را به جریان تبدیل کند و جلوی بدگیرد آنها که قرار میانسان باید در معرض خوبی

 است.بگیرد؛ راه حل این 

                                                           
 9سوره حج، آیه  61
 286بقره، آیه سوره  62
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 (85مُّبیِنٍ) ضلََالٍ فیِ هُوَ وَمَنْ باِلهْدُىَ جَاء مَن أعَلَْمُ رَّبیِّ قُل مَعاَدٍ إِلَى لرََادکَُّ القُْرْآنَ عَلیَکَْ فَرَضَ الَّذیِ إِنَّ

 (86لِّلکَْافرِیِنَ) ظهَیِرًا تَکُونَنَّ فَلاَ رَّبکَِّ  مِّن رَحْمةًَ  إلَِّا الْکتَِابُ إلَِیکَْ  یُلقْىَ أنَ تَرْجُو کنُتَ وَمَا

سلم( به وحی متصل بود و اگر از ایشان  و آله و علیه الله بنده زمانی، در مورد قیامت صحبتی داشتم؛ پیامبر )صلی

هرچه به ایشان  کردند وکردند بلکه به وحی رجوع میشد که نام شما چیست به حافظه خود رجوع نمیسوال می

کنند، وحی هم همان است. سلم( درک می و آله و علیه الله فرمودند. همان که پیامبر )صلیشد همان را میوحی می

 ی است..سلم( رجائی غیر از وحی داشته باشند. این مسئله با عظمت و آله و علیه الله اینطور نیست که پیامبر )صلی

ارتباطات ما بر  %99دهید. شما چیست و شما با رجوع به حافظه خود جواب می کنیم اسمبرای مثال از شما سوال می

کنید که همه زندگی اش به وحی وابسته است و چیزی هایمان است. شما یک نفر را پیدا میاساس حافظه و مهارت

کند انسانی، امر میبا این حال خداوند به چنین عجیب است! غیر از وحی ندارد؛ چگونه چنین چیزی ممکن است؟! 

-هی عمل کند، از همه سیئات دور می. اگر و فقط اگر انسان به همین یک ن«لِّلْکَفِرِین ظَهِیراً تَکُونَنَّ فَلَا»...فرماید و می

و کافر است.  ، انسان پشتیبان کافر نباشد. چون هر کار بدی، نوعی پشتیبانی از کفر«لِّلْکفَرِِین ظَهیِراً تَکُونَنَّ فَلَا»...شود. 

اولین کافر به درگاه خداوند  دهد، حتما پشتیبانی از کافر است.هرکس هر کار بدی که غیر از حکم خداست انجام 

اوست. یعنی پشتیبان ابلیس نباش. ابلیس است و هر کار بد، پشتیبانی از

کند. کافی است فقط این آیات، آیات عجیبی هستند؛ خداوند به کسی که تمام وجودش وحی است، یک نهی می

عمل کند. به همین یک نهی

 (87المُْشْرکِِینَ) منَِ تَکُونَنَّ ولََا ربَکَِّ إِلَى وَادعُْ  إلَِیْکَ أُنزلَِتْ إِذْ بعَدَْ  اللَّهِ آیَاتِ عَنْ یَصُدُّنَّکَ ولََا

(88تُرْجَعُونَ) وَإِلَیْهِ الحُْکمُْ  لَهُ وجَهْهَُ إلَِّا هَالِکٌ شَیءٍْ  کُلُّ هُوَ إلَِّا إِلهََ  لَا آخَرَ إلِهًَا اللَّهِ مَعَ تَدْعُ ولََا

کند و از ترین خلق خود را به جای امر، نهی میخداوند محبوبخود قرار دهیم.این آیات را باید مقابل چشمان 

 علیه الله ر )صلیکند. از کفر، شرک، از کوتاه آمدن نسبت به کافر. اگر کسی بخواهد با پیامببدترین چیزها نهی می

 توانیم به شفاعت پیامبر )صلیوارد شود. ما در صورتی می سلم( مشابهت پیدا کند، باید از طریق این موارد و آله و

 وَ  الله... ءاَیَاتِ عنَْ یصَُدُّنَّکَ لَا وَ»و  «لِّلکَْفرِیِن ظَهیِرًا تَکُونَنَّ فلَا»...م که یسلم( اطمینان داشته باش و آله و علیه الله

 باشد. «المُْشْرکِِین مِنَ لَاتَکُونَنَّ
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به برکت  ،شوندن شاءالله که خداوند به ما توفیق دهد و ما را جز کسانی قرار دهد که با این سوره محشور میا

 صلوات بر محمد و آل محمد.

 

 
ت

عجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 

 

 


